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کتاب ايمان و کفر 
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۲ اصول کافی اج ۳ 


الجز, الثاني کتاب الإيجان و الکفر 


بَابُ طِینة الُْوّمن و الکافر 
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من هاهتا يُصِيبُ الْکَافژ الْمَنَةٌ- 
تن إلى ما 


وی يع 








۱ وین ین طیة الجن - و حل كار من طِینَة 
اللا - و قال إا را الله عر و جل عبر با یب روخ 








کتاب ايمان و کفر ۳ 


در سرشت مؤمن و کافر 
۱-۳ علی بن الحسين 3 فرمود: به راستی خدای عز و جل بيامبران را از 
گل و سرشت آسمانی آفرید و دل‌های مؤمنان هم نيز از همان سرشت 


خلق کرد و پیکر آنان را از پائین‌تر از آن و پیکر دلهاى کافران را از 
سرشت سياه چال جهنم آفرید» آنگاه این دو سرشت را (به هنكام خلقت 





آدم) به هم در آمیخت از اینرو مؤمن ازكافر و کافر از مزمن متولد شود 
و به همین خاطر به مزمن گناہ و بلای,ی ربك و به کافر ثواب و نیکی 
(زیرا طینت و سرشت هر يك با د بگر خوط است) و از اینجاست که 
دل‌های مومنان متمایل است بۀ آئجّنه "که اوآ -آفزیده شده‌اند و دل‌های 
کافران نیز همین طور 

توضیح: علیین بالاترین مرحله قرب و نزدیکی به خداوند است که گل و سرشت 


پیامبران و مؤمنان از آنجا آورده شده و سجین جهنم و يست ترين مراتب و دور ترین 
درجه از خداوند است که طیئت و سرشت کافران ان از گل آنجا ساخته شده است. 


۲-امام صادق 3 فرمود: براستی خدای عز و جل مؤمن را از سرشت بهشتی 
آفریده و کافر را از سرشت دوزخی و فرمود: چون خدای عزو جل خير 
بنده‌ای را بخواهد جان و تنش را پاک کند و خیری رانشنود جز 
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سس شش 
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بم توي میم 


کتاب ايمان و کفر ۵ 


آن که آن را بداند و بفهمد و هيج بدی و زشتى را نشنود جز آن که آن را 
بد بدارد؛ گوید: شنیدم که آن حضرت می‌فرمود: سرشت بر سه 
گونه است: 

١‏ - سرشت انبياء: مؤمن هم از همان سرشت باشد جز آنکه پیامبران از 
برگزیده آنهاست و در آن اصل باشند و 
و هر دو از خاک نرم و مرطوب ساخته شده‌اند: از اين رو خدای عز و 
جل ميان پیامبران و پیروانشان جدایی نیندازد. 


برتری دارند و مزمنان فرع آنند 





۲ سرشت ناصبی از رنگ سياه و يدبو است 

۳ - مستضعفان که از سرشت خاک معمولی باشندہ مؤمن از ایمان خود 
برنگردد و ناصبی از بد کیشی خود و مستضعفان وابسته به محواست 
خداوندند. 


۳-۲- صالح بن سهل گو یدز به امام صاڈق ام 
جل سرشت مومن را از جه آفریدة آست؟ 
فرمود: از سرشت پیامبران؛ و هرگز بليد نگردد 





: قربانت خدای عز و 





۷ -۴- ابی حمزه ثمالی گوید: از امام باقر اا شنیدم می‌فرمود: 
به راستی خدای عز و جل ما را از أعلئ علَيين آفرید و دل شيعه را از آن 
آفرید که ما را آفرید و تن آنها را ازدرجه نازلترء دل در هوای ما دارند 
زیرا دل آنها با ما هم سرشتنده سپس این آيه را خواند: انه هركز» به 
راستی کتاب نیکان در علیین است تو ندانی که علیین چیست: کتابی 
نوشته شده که مقربان بر آن گواهند (مطنفین ۲۱-۱۸7 + فرمود: دشمن ما 
آفرید و دل پیروان آنها را از آن آفرید كه خویشان را 





راء از سجن 









اصول کافی اج ۳ 


جو 


کتاب ايمان و کفر ۷ 


آفرید و تن آنها را از آنچه جز آن است و دلشان در هموای آنهاست» 
زیر با آنها هم سرشت باشندہ سپس اين آيه را خواند انه» هرگزه به 
راستی هرزه کاران در سجّین باشند و تو ندانی که سجّین چیست؛ کتابی 
است نوشته» وای در اين روز بر دروغگویان (مطففين ۱6۰-۷۸ 


۹ -۵- عبدالله بن كيسان می‌گوید به امام صاد قا گفتم: 

قربانت؛ من عبد الله بن كيسان چا کر شما هستم» فرمود: نژاد تو را 
می‌شناسم ولی خود تو را نمی‌شناسم (یعنی شيعه بودنت را نمی‌دانم) 
گوید: به آن حضرت گفتم: من در کوهستان زائیدہ شدم و در سرزمين 
فارس (شیراز) بزركك شدم؛ من در بازرگانی و کارهای دیگر با مردم 
آميزش دارم با مردی در آمیزم و ببینم یخوش رفتار و نیکو کردار 
است و خوش اخلاق و امانت دار ستاو ار وارسم و بفهمم با شما 
دشمن است. و با مردی آميزش کنم و ار آو بدرفتاری و بی پروائی در 
امانت و درندگی و کج خلقی (فَسَأ و تلهکازی بیتم و او را وارسم و 
بدانم که دوست شما است؛ اين چگونه می‌شود؟ به من فرمود» ای پسر 
کیسان؛ به راستی خدای عزو جل از سرشت بهشت و سرشت دوزخ 
برگرفت و آنها را با هم در آمیخت و این دو از هم به خود برگرفتنده تو 
در آنها هرجه امانت داری و خوش رفتاری و خوش روشی بینی از آن 
است که با سرشت بهشتی آفریده شده‌یی و آنها به آنچه که از آن آفریده 
شده‌اند برگردند (و یکسره بهشتی شوند) و آنهایی که در آنها از بی 
پروائی در امانت و بدخلقی و درندگی و تباهی بینی آن است که سرشت 
دوزخی با آنها ترکیب شده (و آنها یکسره دوزخی شده‌اند) و آنها 
برگردند بدانچه که از آن آفريده شده‌اند 
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حیبست 





۸ اصول کافی اج ۳ 


۳۳ 


ت و الْكَافِرُونَ وَ ر الَراغيت- و ن رید هَوَانَهُ و مفوئه 





کتاب ایمان و کفر ۹ 


٦-۲‏ صالح بن سهل گوید: 


از امام صادق 3 برسيدم: مؤمنان از سرشت پیامبرانند؟ فرمود: آری۔ 


٤۳‏ ۷- امام صادق 3 فرمود: چون خدای عز و جل خواست آدم را 
بیافریند. جبرئيل را در نخستین ساعت روز جمعه فرستاد و با دست 
راست خود که از آسمان هفتم به آسمان دنیا سی رسيد شتی خاكك 
برداشت و از هر آسمان خا کی برداشت و مشتی دیگر برداشت از زمين 

هفتم بالا تا زمين هفتم دور سپس خدای تعالی به جبرئیل دستور داد که 


مشت اوّل را به دست راست و مشت دوم را به دست چپ خود د 












بدارد. و آنچه در مشت داشت دو بار شکافت و از آنچه از زمين بود 
نچه هم از آسمان بود پاشید» بس بدانچه در دست راست 





پاشید و از 
داشت گفت: از توست رسولان و پیامبران و اوصیاء و صدیقان و مؤمنان 
وسعادتمندان و هرکس ارجمندی او را خواستم از توست و آنچه گفت 
برایشان چنانچه كفت ثابت و لازم شد ونسبت به آنچه که در دست چپ 
داشت گفت: از توست جباران و مث كاتيكافران و سرکشان و ه رکس 
خواری و بد بختی او را بخواهم او رشان آئچه که كفت چنانچه كفت 
ثابت و لازم شد سپس هر دو سرک رهم آمیختند و این است تفسیر 
قول خداى عرّوجل «به رات ېدا ودی شک افند؛ دانه و هسته 
است(انعام/۹۵) » مقصود از دانه سرشت مؤمن است که خدا دوستی خود 












را در آن افکنده و هسته سرشت کافر !ست که از هر خیری بدورند و از 
این رو هسته «نوی ؛ نامیده شد برای آنکه از هر خیری بدورند و از آن 
دوری جویند و خدای عروجلٌ فرموده: «زنده را از مرده و مرده را از 
زنده برآورد :. 

توضیح: حَب بمعنى دانه و نوی بمعنى هسته است ريشه حب از محیت است و نای 
بمعنى دورى و قرآن هر دو واژه را آورده و می‌فرماید الق الب و الْتوَى 3 
خدائی که شکافندۂ دانه و هسته است دانه مثل گندم نخود و هسته متل زردالو 





زنده مؤمني است که سرشتش از سرشت کافری برآید و مرده که از زنده 
برآید همان کافری است که از سرشت مؤمن درآید؛ زنده مؤمن است و 
مرده کافر و این است تفسیر قول خداى عرّوجل دو آیبا کسی که 
مرده است و او را زنده کردیم (انعام ۲ (چون کسی است که در 








Os 


میس ممجید 

















1۰ 





- امام باقر اڈ فرمود: اگر مردم بدانند که 7 


كتاب ایمان و کفر 1 


تاريكيهاست) بس مراد از مردن مؤمن آمیختگی طينت او با 
است و زندگی او زمانی است که خداوند به وسيلة جبرئیل آنها را از 
یکدیگر جدا كرد همچنین خدای عرّوجل مؤمن را درهنگام زايش از 
آن تاریکی که در آن بود به سوی روشنی آورد و کافر را از نوری که در 
آن قرار داشت به تاریکی آورد و اين است تفسیر قول خدا عرو جل «تا 
بیم دهد هر کس که زنده است و بابر جا شود فرمان حق بر 
کافران(یس/۰): 

توضیح: ظاهر اخبار واحاديث مربوط به اختلافات در سرشت و طينت چنین نشان 
می دهند که گروهی بهشتی و گروهی جهنمی را در آغاز آفر بده شدند در اينصورت 
ایراد شد كه در اینصورت کیفر و پاداش بندگان خللاف عدالت خداوند است مرحوم 
مجلسی در پاسخ راههای مختلفی پیموده. که خلاصه آن جنين است: 

۱ - اخباريها اين روایات را به خود انمه ارجاح ند 

۲ - این اخبار حمل بر تقيّه شود که چون امام وا کال ُقیه بوده است مسائلی را بر 
اساس اعتقاد اشعریها و اهل سنت بیان کرد هآسب. 

۳- خداوند چون از اول انتخاب راہ بتدگان زا مي‌دانسته که كر وهى راه حق و گروهی 
راہ باطل انتخاب می‌کنند آنها را آنگونه که می خواستند باشند آفر يده است 

+ - اش اد بشر است 
بد بھی است كه قابلیت و برداشت پیامبر اسلام با ابوجهل مثلاً خیلی متفاوت است. 
۵ - خداوند ابتدا آنها را در عالم زر آفرید و مكلف ساخت و درآنجا گروهی فرمان 
بردند و گروھی مخالفت کردند پس اختلاف در طينت و سرشت از ناحيه اطاعت و 


يان خود انها بود در مر تبه نخست 








دهنده وكنايه از اختلاف استعدادها و قابلیت‌های 








پرقراری تکلیف نخست 

فرینش چگونه آغاز شده است 
دوكس باهم (در مسائل دینی) اختلاف نداشتنده به راستی خدای 
عرّوجل پیش از آنکه مخلوقات رابیافریند فرمود: آبی خوش گوار پدید 
شو تا من بهشت و فرمانبرانم را از تو بيافرينم؛ و آب شور و تلخ بديد 
آى تا من دوزخ و نافرمانانم را از تو پیافرینم. اين دو باهم آمیختند و از 
این رو مؤمن کافر را نزاید و کافر مؤمن راء سپس سرشتی از روی زمين 
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۱ اصول کافی اج ۳ 
إلى ان بسلام- و قال لأضحا 
Ê‏ 
ل لأضحاب 






کم اذلو 


يَسْتطِيعْ هر 


کناب ایمان و کفر ۳ 


برگرفت و سخت به هم مالید بناگاہ مردمی پدیدار شدند و چون مورچه 
ند» به اصحاب یمین فرمود؛ با سلامتی به سوی بهشت روید و به 
اصحاب شمال فرمود: به سوی دوزخ روانه گردید و من با کی ندارم» 
سپس به آتش فرمان داد تا بيفروزد و به اصحاب شمال فرمود: در آن 
وارد شوید» از آن هراس کردند» به اصحاب یمین فرمود: در آن وارد 
شوید و در آن وارد شدند و فرمود: سرد و سلامت باش؛ و آن آتش بر 
آنها سرد و سلامت شدء پس اصحاب شمال گفتند: پروردگارا قرارگاه ما 
را تجديد کن» فرمود: تجدید كردم | کنون در آن وارد شویده رفتند که در 
آیند و باز در هراس شدند و سپس طاعت و معصیت ثبت شد و نتوانستند 
اينان از آنان باشند و نه آنان از اینان. 








توضیح: مراد از آب و خاک با ید موادی باشند که استعداد قبول اشکال مختلف داشته 
باشند وبا این دو ماده سرشت و گل انسان بات آماده گر دید و مراد از تر کیب 
آب شير ين و شور کنابه از تركيب خير و شز یلگ رد در سرشت انسان است 


۲ - زراره گوید: مردی دربا غ اما دیاین ی4 بر سيد: دو آنگاه که 
پروردگارت ازفرزندان آدم ازپشتهایشان؛ نزادشان را برگرفت و آنها را بر 
خودشانگواه ساخ ت که مگرمن ير وردكار شمانیستم ؟گفتند: چراه (گواهیم 
تا نگوبید روز قيامت که ما از اين؛ بی خبر و غافل بودیم). حضرت در 
حالی که پدرش می شنید فرمود: به راستی خدای عروجل مشتی از خاکی 
كه آدم را از آن آفرید برگرفت و از آب گوارای فرات بر آن ريخت و 
آن را چهل روز به حال خود گذاشت و سپس از آب تلخ و شور بر آن 

و آن را چهل روز كنار گذاشت و چون خمیر مايه شد آن را بر 

گرفت و به شدت به هم ماليد و از راست و چپ آن نسل اول را مانند 

مورچگان از يشتش درآورد و آنها را زنده ساخت و عقل و شعور داد 

سپس به آنها فرمان داد در آتش روند و اصحاب ي 

آنها سرد و سلامت شد و اصحاب شمال از رفتن در 











ن رفتند و آتش بر 
آن سرپیچی کردند, 









مور مج 


|] TRE 










اصول کافی اج ۳ 


قال هم آذخلوها 
ده قشاع ون فَأعَادَهمْ یا وَخَلَقَ ہا 


كتاب ایمان و کفر 1۵ 


۳ امام صادق ا فرمود: براستی خداى عز و جل چون خواست آدم را 
بیافریند آب را به سوی خا کت فرستاد و سپس مشتی از آن راگرفت و 
مالش داد و با دست قدرت خود از هم جداکرد و دو قسمت نمود و بشر 
را از آن بیافرید ناگھان به جنيش درآمدند و سپس آتشى برای آنها 
برافروخت و به اهل شمال فرمان داد در آن داخل شوند آنها به سویش 
رفتند و ترسيدند و داخل نشدند سپس به اهل ين دستور داد تا در آن 

وارد شوند آنها رفتند و داخل شدند و خدا به آتش دستور داد تا بر آنها 

گلستان شد و چون اهل شمال چان دیدند گفتند: پروردگارا برای ما 





تجدید كن و از ما در گذر و خدا از آنها در گذشت و سپس فرمود: در 
آن وارد شوید آنها برفتند و برسر آن ایستادند و در آن داخل نشدند و 
خداوند آنان را به حال طینت اول بازگر لییو آدم را از آن آفریده امام 
صادق ل فرمود: از اين رو آنها هركز تون از اينها باشند به همین 
جهت اهل بيت معتقدند که رسول خدا نخستین کسی بود که داخل آن 
تش شد از این رو خدای عز و جل فرمو: تبک وآگر برای خدای رحمان 
فرزندی بود» من نخستین پرستنده بودم (زحرف ۹۸۱۸ 





بابی دیگر از همین باب 


١‏ - امام باقر فرمود: براستی خدای تبارک و تعالی چون خواست 
مخلوقات رابیافریند نخست آبی گوارا و آبی شور و تلخ بیافرید و آن دو 
را با هم ترکیب کرد سپس از روی زمين گلی برگرفت و آن را سخت 
مالید و به اصحاب یمین که چون مورچه می‌جنبیدند فرمود: با سلامتی به 





۷۶ 





کتاب ایمان و کفر ۷ 


سوی بهشت روان شوید» و به اصحاب شمال فرمود: به سوی دوزخ 
برویدسپس فرمود:«مگرمن‌پروردگار شما نیستم و این محمد مصطفی 
نیست و این امير مؤمنان نیست گفتند: آری بس نبوت آنها ثابت شد و از 
پیامبران اولوالعزم به همین صورت پیمان كرفت و گفت: براستی من 
پروردگار شمایم و محمد رسول سن است و علی امیر مؤمنان است و 
اوصیائش يس از او والیان امر من و خزانه داران علم من هستند؛ و به راستى 
عهدی است که من به وسيل او دینم رانصرت دهم و دولتم را ظاهر كنم 
و از دف اتم انام کشم ويه ومیل أو رای نخواهی پرستیده شوم 
تند: پروردگارا ما اقرار داريم و گواهیې آدم نه انکار کرد و نه اقرار 
آورد و مقام اولوالعزمی برای آن بنج نفر بخاطر مهدی ثابت شد و آدم 
تصمیم نگرفت كه به آن اقرار کند ( مین خاطر از گروه پیامبران 
اولوالعزم خارج شد) اين است گفثا راون بعز و جل: و هر اینه از 
پیش با آدم عهدی بستیم او فراموش کرک و تصمیمی در او نیافت؛ فرمود: 
همانا مقصود از «نسی» در اینجا +ثرکت» است. (رَیرا فراموشی بر پیامبران 





او یست) سپس فرمود تا آتشی برافروخته شد و به اصحاب شمال فرمان 
داد: در آن وارد شوبده و از آن هراسیدند و نرفتند؛ و به اصحاب یمین 
فرمود: در آن وارد شوید در آن وارد شدند و بر آنها سرد و سلامت شد 
پس اصحاب شمال گفتند: پرودگارا از ما بگذر؛ فرمود: از شما گذشتم. 
اکنون بروید و در آن وارد شوید بس از آن هراسیدند» از آنجا است که 


طاعت و ولایت و معصیت ثبت شد. 
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لَاحد عَلَمُالميتَا 
عم اقا 
جَل 35 نز مادا ری قال 
لوا 








فضمم له ور قليل بفضیم لیس له ر للع و جل کات 





و یقلت ین جلاف کیٹرتی - ال ما رت 
على مئال وَاحِدٍ و قذر وَاحِدِ- و طَِيعَةِ وَاحدة 


لوان وَاحِدَةٍوَأَعْمارِ وَاحدَةٍ- و زژاي سوا ل 





کتاب ایمان و کفر ۹ 


۲ - حبيب سجستانی گوید: شنيدم امام باق ےڈ می فرمود: براستی چون 
خدای عز و جل نؤاد آدم را از پشتش خارج ساخت تا از آنها به 
پروردگاری خود و نبوت هر پیامبر پیمان بگیرد اولین کسی که به نبوت او 
پیمان گرفت: محمد بن عبدالله بوده سپس خدای عز وجل به آدم فرمود: 
بنگر جه می‌بینی؟ فرمود: آدم بذریه خود نگاه کرد که مورچه وار فضای 
آسمان را پرکرده‌اند» آدم گفت: بروردكاراء نژاد من چقدر زياد است؛ 
برای کار بزرگی آنها را آفریدی؟ تو از آنها چه می‌خواهی که از آنها 
پیمان می‌ستانی؟ خدا فرمود: برای آنکه مرا ببرستند و چیزی را شريكك 
من قرار ندهند و به رسولانم بگروند و از آنها پیروی کننده آدم گفت: 
پروردگارا جه شده است كه بعضی از آنها راء بزرگ‌تر از دیگری 
می ہیئم؟ چرا بعضیها پر نور و بعضیها کور و بعضی‌ها بی نوراند؟ 
خداى عز و جل فرمود: جنين آنهاارا آفزیدم | آنها را آزمايش نمایم؛ 
آدم عرض کرد: پروردگارا به من اجار خن می‌دهی تا سخنی گویم؟ 
خدای عز و جل فرمود: سخن بك که َو زار من است (زیرا آن 
روح را من آفریدم) و طبیعتت بر خلاف هستی من است؛ آدم 





پرودگارا کاش همه را یکسان آفریده بودی با يكك نمونه و یک اندازه و 
يكك طبع و يكك خو و یک رنگ و با عمرهای پرابر و روزی‌های برابر تا 
بر یکدیگر ستم نکنند و بر یکدیگر حسد نبرند و دشمنی باهم 
در هیچ چیزی اختلاف نورزنده خدای عز و جل فرمود: ای آدم؛ به 
نيروى روح من گویا شدی و به سستی طبع خود آنچه رآ که علم نداری 
برزبان آوردی» منم آفریدگار جهان به دانش خود آفرینش آنان را 
مختلف ساختم و به خواست خودم فرمانم را در آنان اجرا كنم و به تدبیر 
و تقدیر من بگردندہ در آفرینشم تبدیلی نیست؛ همانا جن و انس را 
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اصول کافی اج ٣‏ 
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کتاب ایمان و کفر ۲۱ 


آفریدم تا مرا بپرستند و بهشت را برای کسانی آفریدم که مرا اطاعت کنند 
و ببرستند و پیروی از رسولانم کنند - و باكى ندارم - دوزخ را آفریدم 
برای هر كس که به من کافر شود و نافرمانی کند و پیروی از رسولانم 
ننمايد و باكى ندارم که تو را و نژادت را آفریدم در حالی که نیازی به تو 
و فرزندانت را نداشتم همانا تو و آنها را آفریدم تا تو و آنان را بیازمایم 
که کدام یک از شما در زندگی و پیش از مردن خود کردار بهتری دارید. 
دنیا و آخرت: و زندگی و مركك؛ و طاعت و گناه راو بھشت و دوزخ را 
آفریدم و همچنین اراده کردم در تقدير و تدبیر خودم و به دانش نافذم 
دربارة آنها ميان صورت و جسم و رنگ و عمر و رزق و طاعت و 
معصیت آنان اختلاف انداختم و از آنها شقی و سعید و بینا و کور و کوتاه 
وبلند و زیبا و زشت و دانا و نادان و تواتكربودرويش و مطیع و عاصی و 
تندرست و بیمار و زمين كير و بی(عیتقرا دادم تا تندرست به بیمار 
بنگرد و بر سلامتی خود مرا حم كويد و بیمار به تندرست نگاه کند و به 
درگاهم دعا کند و از من بخواهد که أو زا سلامتی بخشم و به بلايم صبر 
کند تا عطاى شایان ثوابم را به او دهم و توانگر به درويش بنگرد و مرا 
سپاس كويد وشکر کند؛ و درويش به توانگر نگاه کند و به درگاهم دعا 
کند و از من خواهش کند» ومؤمن به کافر بنگرد ومرا سيا سگوید که او را 
رهنمائی نمودم؛برایاينکه آنها را آفریدم که در خوشی و ناخوشی آنها 
را بيازمايم» و هم در آنچه آنان را سلامتی دهم و هم در آنچه گرفتار 
سازم و در آنچه به آنها بدهم و در آنچه از آنها دريغ دارم و منم خداى 
ملک توانا و حق من است که هرجه مقدر کردم طبق تذبیر خودم اجراء 
كنم و حق من است که هرجه را از آن خواهم تغییر دهم» هر جه از آن 








ہس 0 1 


سے 


Ferme 








کتاب ایمان و کفر ۲۳ 


خواهم جلو ببرم و هر جه را خواهم به تأخير اندازم» و منم خدای فقال 
مایشاء از آنچه كنم بازپرسی ندارم؛ و خلق خود را از هر جه کنند 
بازپرسی کنم. 


des 


۳- از امام باقر فرمود: استی خدای عر و جل مخلوقات را آفريد و 
هركس را دوست داشت از آن چیزی که دوست داشت بیافرید و آنچه 





را دوست داشت اين بود که او را از سرشت بهشت آفرید و هرچه را 
دشمن داشت از آنچه که بد داشت بیافرید و آنچه را که بد داشت اين 
بود که از سرشت دوزخ آفريد؛ سيق هارا به سایه‌ای فرستاده من 
گفتم: سايه چیست؟ در پاسخ فرموگ#اتو ماه خود را در برابر خورشید 
نمی‌بینی که چیزی است و در جفيقت چیزی نیست؟. سپس بيامبران را از 
ميان آنها برانگیخت و آنان را به رآ به تدای عز و جل دعوت کرد و 
این است تفسیر قول خدای عز و جل: هو اگر از آنها پپرسید» جه کسی 
شما را آفریده گویند: خدا(زخرف / ۸۷). 

سپس مردم را دعوت کرد تا به پیامبران اقرار کنند و برخی اقرار کردند و 
برخى انکار نمودنده سپس آنان را به ولایت ما دعوت کرد به خدا 
هركس را دوست داشت اقرار کرد و هرکس را دشمن داشت انکار کرد و 
اين است تفسیر قول خداوند: :آنها به آنچه که قبلاً تکذیب کرده بودند 
ایمان نخواهند آورد(اعراف / 0۱۰۱ سپس امام باقر ا فرمود: در آنجا انجام 
كرفت (یعنی کسانی که امروز ولایت را تکذیب می‌کنند ابتدا در عالم 
مثال تکذیب کرده بودند.) 
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کتاب ایمان و کفر o‏ 


رسول خداتة اولین کسی بودکه پاسخ 


و به خداوند اقرار کرد 








١‏ - امام صادق فرمود: یکی از قريش به رسول خدا کل گفت: به كدام 
چیز توبر پيامبران پیشی گرفتی و در رتبه و مقام جلو افتادی» در صورتی 
که در آخر و انتهای آنها مبعوث شدی؟ در پاسخ فرمود: من نخستین 
کسی بودم که پاس خگفتم» آنگاه که خدا از پیامبرانپیمان گرفت و آنها را 
بر خودش گواه ساخت که: «آیا من پروردگار شما نیستم؟ پس من 
نخستین پیامبری بودم که گفتم: بلی؛ و در اقرار به خداى عز و جل بر آنها 
پیش دستی کردم, 








۲ -عبد الله بن سنانء میگو 
که برخي هم مذهبان ما گرفتار نيم و گج لقی می شوند و از این جهت 
به سختی غمگین می‌شوم و مخالتَحوّد رڈئیگو روش می بینم فرمود: 
خوش روش مكو زیرا مقصود از روش راہ و مذهب است ولی بگو: 
خوش سیماء زیرا حدای عرّ و جل فرماید: «سیمای آنان در رخسارشان 
از اثر سجده است (فتح 4 گوید: گفتم: او را خوش سیما و با وقار 
می‌بينم و از این جهت اندوهگین می‌شوم؛ در پاسخ فرمود: غمگین 
مباش از آنچه در هم مذهبان خود بد خلقی دیدی و در مخالفان مود 
خوش خلقی» براستی خدای تبارک وتعالی خواست آدم را بیافریند این 
هر دو سرشت را آفرید و آنها رادوبخش کرد و به اصحاب یمین فرمود: 
شما به اذن من آفريده شوید آنها مخلوقی شدند سانند مورچگان که 
می شتافتندء و به اهل شمال فرمود به اجازه من آفريده شوید آنها مخلوقی 
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مدرک رپ _ چو اکان ردت 








قد نکم 


ربا ا ضَبْر نا على الاختراز 





اصول کافی اج ۳ 


نَا وَمُرْنًا بالُخُولِ نان 


ا فم تاو ام ع جرا -فَقَانُوايَا 


تَعَصَوًا- فََمَرَهُمْ لول تلانأ کل 


ید عون زیون ری اما لت ینز 






كتاب ایمان و کفر ۲۷ 


شدند چون مورچگان می‌لولیدند؛ سپس آتشی برای آنها برافروخت و 
فرمود: به اجازه من در آن در آئيد؛ و نخستین کسی که در آتش وارد شد 
محمد کٹ بو سپس رسولان اولوالعزم و اوصیاه و پیروانشان در آن 
وارد شدند سپس به اصحاب شمال فرمود: به اذن من در آن درآئید در 
پاسخ گفتند: وردگارا ما را آفریدی تا ما را بسوزانی؟ و نافرمانی کردنده 
پس به اصحاب یمین فرمود به اجازه من از آتش خارج شوید آتش بر 
آنها زخمی پدید نیاورد و اثری نکرده بود؛ و چون اصحاب شمال آنها 
را دیدند گفتند: پروردگارا ما می‌بينيم اصحاب یمین سالمنده از ما در 
گذر و به ما اجازه ده از ان خارج شويم. 





فرمود: من از شما در گذشتم پس در آن وارد شوید چون نزدیک آن 
شدند و سوز آتش به آنها رسید» برگشتند و گفتند: پروردگارا ما بر 
سوختن شکیبا نیستیم و نافرمانی کردند و تا سه بار فرمان وارد شدن در 
تش به آنها داد و هر بار نافرمانی کل رگشتند و به آنان (یعنی 
اصحاب یمین) سه بار دستور ورود الاو هر به بار اطاعت کردند و 
بيرون شدنده پس به آنها فرمود: همه بَهَآجارَة من كل شوید و آدم را از 
آن آفرید؛ ز ماکان زنك و هر کس از اینان 
است از آنان نيست» آنچه از سبکی و کج خلقی بارانت بینی از آلودگی 
آنان با اصحاب شمال است. و آنچه از نیکویی سیمای مخالفان خودتان 
و وقارشان بینی از برخورد آنها است با اصبحاب یمین (احتمال دارد 
منظور از برخورد همان چسبندگی و آمیختگی اجزای كل اوليه آنها با 
یکدیگر باشد), 








۳-صالح بن سهل از امام صادق اة نقل میکند که فرمود: از رسول خدا کل 
سئوال شد به کدام جيز بر تمامی فرزندان آدمپيشه گرفتی و مقدم شدی؟ 
فرمود: من تخستین کسی بودم که به پروردگارم اقرار کردم خدا از 
پیامبران پیمان گرفت و آنها را بر خود گواه ساخت که: :آي پروردگار شما 
جراء بس من نخستین کسی بودم که پاسخ گفتم. 








5 اصول کافی اج ۲ 


باب كيف اچاپوا وهُم در 


۳ 


1 
1 
| 





كتاب ایمان و کفر ۹ 


چگونه پاسخ دادند با اينكه ذرہ بودند 


١‏ - ابی بصیر گوید: به امام صادق ا گفتم: چگونه پاسخ دادند با اينكه 
ذره بودند؟ 
فرمود: در آنها چیزی قرار داد که در عالم میثاق بتوانند پاسخ گویند. 





بعضی از دانشمندان شيعه گفته‌اند که خداوند افراد بشر را در آغاز و قبل از 





خلقت آدم بصورت ذره و مورچه بيافريد و به آنها شعور و درک به اندازۂ 
تا بتوانند آفریدگار خود را بشناسند. 


فطرت مخلوق یگانهپرستی است 


۱-هشام‌بن سالمگوید: از امام صادق با راجع هآ فطرت حق است که مردم 
را بر باية آن آفریده است(روم ۰1 رمو ہو سید و يكانه پرستی است. 


aus 


۲ - عبد الله بن سنان كويد از امام صادق ا راجع به گفتۀ خداوند «فطرت 





خدایی است که مردم بر آن آفریده است (روم 4۳۰۸ پرسیدم 
فرمود: مقصود از آن اسلام است» خدا آنان رابر آن آفرید هنگامی که از 
آنها ميثاق بر یگانه پرستی گرفت. فرمود: «آیا من پروردگار شما نیستم؟ 


(اعراف / ۱۷۲» و در آن بودند مؤمن و کافر. 





تین 


ES 


اصول کافی اج ۳ 


دنل 


لهاك -كَدَلِكَ تولف 
الأزض ون الله عيبن ره عَنْ 
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کتاب ايمان و کفر ۳ 


۳- زراره می‌گوید از امام باق يه از قول خدای عز و جل «راست رو باشید و 
به او شر نورزید (حج / 40۲ پرسیدم فرمود: همان فطرت یگانه پرستی 
است که خدا مردم را بر آن آفریده »در آفرینش خداوند دگرگونی 
نیست؛ فرمود: آنان را به معرفت خود هستی داده است» 





ممه 


؟- زراره گوید: و از آن حضرت برسيدم از قول خداى عز و جل: ہو چون 
بروردكارت از فرزندان آدم از پشتهایشان نسلشان را بركرفت و 
برخودشان گواه ساخت كه مگر من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: 
چرا (عراف / ۱۱۷۲ فرمود: نژاد آدم را از شنت او تا روز قيامت بر آورده 
آنان چون ذره‌ای بیرون شدند تا خوك زاره" آنهاابشناسانند و ظاهرشان 
كرد و اگر اين نبود احدی پروردگا ر3 رآ نمی‌شناخت. و گوید 
که رسول خدا بل فرمود: هر نورد رات متولد می‌شود 
يعنى خداوند را خالق خود می‌داند؛ است قول خداوند: «و اگر 
از آنان يبرسى که جه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است؟ می‌گویند: 
دا (لفمان / ۱۳۵ 





از امام صادق 86 در تفسیر قول خدای عز و جل «فطرت خدائی است که 


يده است» 





ردم رابر آن 
فرمود؛ آنها را بر توحيد و یگانگی آفریده است. 


us 






Fees 





سس 


سس سے جس مر 


۳۲ اصول کافی اج ۳ 


باب کون الْمُؤِْنٍ في لب الکافر 


# 


یو ة .ےت 





کتاب ایمان و کفر ۳۳ 


وجود مؤمن در بيشت کافر 





١‏ - امام صادق ؿا فرمود: به راستی نطفة مزمن در يشت کافر چیزی از بدی 
به او نمی‌رسد تا آنگاه که در زهدان زن مشرکه قرا رگیرد و باز چیزی از 
بدی به او نرسد تا آن را بزایده و چون زابید» چیزی از بدی به او نرسد تا 


به تکلیف رسد. 


۲ - علی بن يقطين گوید: با امام کاظم ٍگفتتز من از نفرین امام صادق ا 
به يقطين و فرزندانش نگرانم در پاسځ‌هر مرد ای اباالحسن چنان نیست 
كه تو گمان می‌بری» همانا مؤمن در پگ کافر چون سنكك ریزه‌ای است 
سيان خشت, باران می آید و أن لت می وید و می‌برد و به 
سنگریزه زبانی نمی‌رساند. 


توضیح: يقطين بن موسی از طرفداران بنى عباس بود و در دستگاه آٹھا تفوذ داشت 
رفتارش نزد امام صادق له مورد رضایت نبود و كارش سبب شد كه امام به خود و 
فرزندانش نفرین کرد ولی پسرش على در زمان امام هفتم مقامی بزرگ داشت و در 
بسیاری از موارد به یاری امام می‌شتافت و وقتی نگرانی خود را از نفرین امام 
صادق 320 نسبت به يقطين و فرزندانش ابراز داشت امام هفتم به او اطمینان داد که 
نگران مباش. 


و 
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> موی 


۳۴ اصول کافی اج ۳ 


اب بقل الله مرو َل آن يَخْلُقَ الحُؤِْنَ 


۱ 
۷ 
1 
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کتاب ایمان و کفر ۳۵ 


هرگاه خداوند بخواهد مومن را بيافريند 


- امام صادق 486 فرمود: 

در بهشت درختى است به نام (مزن) كه هركاه خدا بخواهد مؤمنى را 
بيافريند قطرهاى از آن بچکاند آن قطره به هر سبزى و میوه‌ای برسد و 
مؤمن يا کافر از آن بخورد خداوند از بشت او مؤمن را خارج می‌سازد 


بايد دانست صبغه همان اسلام است 


١‏ - عبد الله بن سنان از امام صادق 334لا تفي قول خدای عر و جل: 
«رنكك آميزى خدا است و جه کسی رلكك آمیزیش از خداوند بهتر 
است؟ (بقره 46۱۳۸۱ 
فرمود: مقصود اسلام است. و در تفسیر قول خدای عز و جل: «رنكك بهتر 
» فرمود: مقصود اسلام است. 

و در تفسیر خداى عز و جل: هبه تحقيق که به دست آویزی محکم دست 
زده است (بقرہ / ۲۵۶)؛ فرمود: 


مقصود از آن ایمان به خداى یگانه و بی شريكك است. 


ese 









۳۶ اصول کافی اج ٣‏ 





إِسْتَمْسَكَ ب ا فی َال بان 


باب نَع الشکیتةمي الإيهان. 





١-4‏ مد 
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کتاب ایمان و کفر ۳۷ 


۲ - از امام صادق ا در تفسیر قول خدا عز وجل :رن آمیزی خداست و 
جه کسی رنگ آميزيش از خداوند بهتر است؛ فرمود: 
مقصود از رنگ آمیزی همان اسلام است. 


esa 


۳- امام باقر 3# يا امام صادق ا در تفسیر قول خدا عزّوجل: «رنكك آميزى 
خداوند كه كيست که رنگ آميزى او از خداوند بهتر باشد؟» فرمود: 
مقصود از رنكك آميزى اسلام است. 

و در تفسير قول خداى عز و جل: هر کس از طاغوت بريد و به خدا 
گروید به ریسمان محکم الهی چنگ "7ات (بقر. / ۲۵۶)» فرمود: آن 
ایمان است. 


آرامش در سایه ایمان به خداست! 





١‏ - أبى حمزه گوید: از امام باقر پرسیدم از قول خدای عز و جل: 
«آرامش را در دل مؤمنان قرار داد(نتح / 6 + 
فرمود: مقصود از آن ایمان است. گوید: و از او پرسیدم از قول خدای 
عرُوجلّ: «آنان را به روحی از سوی خدا تأبيد کرد(مجادل /6۲۲». فرمود: 
آن ایمان است. 


ممه 










۳۸ اصول کافی اج ۳ 


۲ 7 - عله عن امد عن صفوان عَن بان عن فطل قال كُلْتُ ہي 


کتاب ایمان و کفر ۳۹ 

۲ - فضیل گوید: به امام صادق لذ عرض کردم: این که خدا وفا ببرد «آنها 
کسانی‌اند که خداوند ایمان را در دلشان قرار داده است(مجادله /۲۲): آيا در 
آنچه در دل آنها نوشته است خودشان دستی دارند؟ فرمود: نه. 


ass 


۳- امام باقر فرمود: آرامش در سايه ايمان است. 






oes 


سس سس 


۴- امام صادق ل در تفسیر قول خداعز وجلاو است آنکه آرامش را در 


دل مؤمنان فرستادہ (فتح / 9)» فر مو : مقطو دز آن ایمان است 


32 


کس یں 


۵- جمیل گوید: امام صادق ا را از فول خدای عز و جل: :او است آنکه 
آرامش را در دل مؤمنان فرستد (فتح / ۰)۲۶ 
فرمود: مقصود از آنء ایمان است. سپس فرمود: #آنان را به روحی از 
خود تأييد كند (مجادله / ۲۲)» باز فرمود: دو آنها را به تقوا پایبند سازده 
فرمود: آن هم ایمان است. 


ess 





۳ اصول کافی اج‎ ۴٣ 


مور 


خرن صدره پا أطي و 


کتاب ایمان و کفر ۴ 


باب اخلاص 


۱ -امام صادق ا در تفسير قول خداى عز و جل: «حنيفاً مسلماه فرمود: 
یعنی خالص و با اخلاص که در آن؛ چیزی از پرستش بت‌ها نباشد. 







use 


ان؛ و حق است و باطل» 





Ea emen 


۲- رسول خدا ب فرمود: همانا خداست و 
هدايت است و گمراهی و رشد استاورعُيٍ» دنياست و آخرت: و 
حسنات است و سینات: آنچه حسلہ یوب ست از خداست» و آنچه 


> 





كه زشتی و پلیدی است از شيطان آست* 


ONE O 


۳- امير المؤمنين فرمود: خوشا به حال کسی که عبادت و دعايش برای خدا 
خالص گرداند و دلش به آنجه كه جشمش می بیند خود را مشغول نسازد 
و به آنچه که گوشش می‌شنود باد خدارا فراموش نکند و به آنچه که به 


دیگری داده شده ناراحت نشود. 


و و 


۴۲ اصول کافی اج ۳ 


یسکات روا 


1 
1 
۱ 
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لیا و هداعا و وا 





۳ 
ےق 


لِسَائَهُ م تلا- - لین توا لعجل- - توا شض بن زیم 


کتاب ایمان و کفر وی 


۴- امام صادق ل در تفسیر قول خدا عزو جل: :تا شما را بیازماید که 
كداميكك از شما کردار بهتری دارید (ملک / ٢‏ 
فرمود: مقصود از کردار بھتر؛ کردار بيشتر نيست بلکه کردار درست ټر 
است» درستی کردار نتیجه ترس از خداست به نیتی پا ک» سپس فرمود: 
کرداری را تابه آخر پاک و با اخلاص نگه داشتن از خود آن کردار 
سخت‌تر است؛ کردار پاک آن است که مقصودت از آن ستایش احدی 
جز خداوند عز و جل نباشد. نیت بهتر است از کردار» همانا خود نیّت هم 
کرداری است. 
سپس قول خدای عز و جل را خواند: «بگو همگی طبق روش خود عمل 
م ىكنئد (اسراء / 46۸۴ یعنی بر اساس نیت خود. 








توضیح: معنی نيت الهی آن است که انسانکار رها برای رضا و خشسنودی 
خداوند انجام دهد نه آنکه برای خود يا کل اد وا خاطر فرار از مشكلات این 
کار را بنام خداوند انجام دهد. 





۵-گوید: از او پرسیدم که از تفسیر قول خدا عز و جل: ٥ج‏ ز کسی که با دلی 
سالم نزد خدا آید (شعراء /۸۹)؛ 





فرمود: دل سالم آن دلی است که نزد خدای آید و جزاو در آن نباشدء 
فرمود: هر دلی شرك و شک دارد ساقط است: و همانا زهد در دنيا را 
خواستند برای آنکه دلشان برای آخرت فارغ باشد. 


-٦‏ امام باقر فرمود: هیچ بنده‌ای چهل روز ايمان خالص نیاورد يا فرمود: 
خدا را چهل روز به نيكى ياد 
سازد و درد و داروی دیا را به او بنماید و حکمت را در دلش پا برجا 
کند و زبانش را بدان گویا سازد» سپس خواند: #براستى آن کسانی که 





جز آنکه خدا او را نسبت به دنیا زاهد 
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کتاب ايمان و کفر fo‏ 


گوساله را پرستیدند بزودی به خواری در زندگی دنیا رسند و همجنين 
افتراء بندان را کیفر دهیم (اعراف / 90۵۱ هیچ بدعت گذاری را 
اینکه خوار است و هر کس به خدای عز و جل و بر رسولش و بر خاندان 
او افتراء بندد خوار خواهد شد. 





شرایع 


-١‏ امام صادق 1 فرمود:براستی خدای تبارک و تعالی به محمد عله شرايع 
نوح و ابراهیم و موسی و عيسىةة را داد که توحيد و اخلاص و ترک 
بت پرستی است با فطرت حنیف ماده و اسلام ( که همان روش اسلام 
است) بر كنار از گوشه گیری و خانه يبو هوشى (كناركيرى از گروه 
مسلمانان) هر چیز پا کیزه را حلال كديويه رجي بد و نفرت‌انگیز را حرام 
نمود و بارهای سنگین را از دوش مر5مجرڈانٹ و زنجیرهای (اسارت) 
كه بر كردن آنها بود به دور انداخت سب #تستوزهاى اسلامی نماز و 
زکات و روزه و حج و امر به معروف و نهی از منکر و حلال و حرام و 
ارث و حدود و واجبات را برای آنها معين کرد و جهاد در راه خدا و 
وضوء را بر آن افزود و آن را به فاتحة الکتاب برتری داد و به آیات 
سورة بقره و سوره‌های پر فصل قرآن (از سور محمد نا آخر قرآن) 
غنيمت وقتی را برای او حلال کرد (آنچه که از کفار با نبرد بدست آید 
غنيمت و آنچه که بدون جنگ به دست می آید فىء نام دارد) و با ایجاد 
هراس در دل دشمن او را یاری کرد و همه زمین را برای او طاهر و 
سجده گاه ساخت و او را رسول همه ساخت از سفید و سياه و جن و 
انس به او جزیه را (سرانهاى که از کفار اهل کتاب دریافت شود) بخشید 





TEED 








- وکل ي جاء بَْدَ مُومَى ند - أَخَدٌ 


کتاب ایمان و کفر ۴۷ 


و اسیران مشركان را و فدائی که دهند (مالی که برای آزاد كردن اسیر 
می‌دادند)برایش مقرر کرد سپس به او تکلیفی متوجّه شد که به هيج كدام 
از پیامبران متوجّه نشده بود و شمشیری بی جلد از آسمان برايش فرود 
آمد و به او گفته شد كه: «باید در راه خدا نبرد کنی و جز خودت را در 
درجة اول مكلف ندانی (نساء / 4۸۲ (یعنی پیش جنگ باشی) 


۲- سماعة بن مهران كو : به امام صادق له گفتم جه معنى دارد قول خدای 
عز و جل را؟ «شكيبا باش چنانچه رسولان اولوالعزم شكيبا بودند» 
فرمود:مقصوداز آنهانوح وابراهيم وموسى و عيسى و محمد 26 است. 
كفتم: چگونه اولوالعزم شدند 
فرمود: زيرا لوح با کتاب و شريعتى مبعؤت ,شد و هركس پس از او آمد 
به كتاب و شريعت و روش او عمال کڑلاتا جرت ابراهيم صحف را 
آورد و فرمان ترک کتاب حضيرت نو 1 رآ دادہ نه از راہ كافر شدن به 





آن (زيرا زمان مناسب اجراى أحكام توح بود) و هر پیامبری بعد از 
ابراهيم به شريعت و روش و صحف ابراهیم عمل کرد تا موسى ا 
تورات را آورد با شریعت و روش خود و فرمان ترک صحف را داد و 
هر پیامبری بعد از موسی آمد به تورات و شریعت و روش او عمل کرد تا 
آنکه مسیح انجیل را آورد و فرمان ترك شریعت موسی و روش او را 
داد و هر پیامبری بعد از مسیح آمد به شریعت و روش او عمل کرد تا 
محمد تل آمد و قرآن را آورد و شریعت و برنامه اسلام راء پس خلال 
او تا روز قيامت حلال است و حرام او تا روز قيامت حرام است يس اينها 
پیامبران اولوالعزم‌اند. 
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کتاب ایمان و کفر ۳۹ 


ستونهای اسلام 


١‏ - امام باقر 5 فرمود: 
اسلام بر بنج بايه استوار است: نماز زكات روزه حج ولایت» و برای هيج 
کدام فرياد زده نشد جز برای ولايت (كه در روز غدير خم پیامبر 
حضرت على لا را به خلافت خويش برگزید) 








۲- عجلان ابی صالح كو 
آكاه فرما 
در پاسخ فرمود: شهادت به اینکه شایسته پرستشي جز خدا نيست و 
محمد ٤ل‏ رسول خداست و اقرا ر به آنجه که ار زد خدا آورده است و 
نماز بنج كانه و پرداخت زكوة و روزه ماه رمضان و حج خانة خدا ( كعبه) 


: به امام صادق: گفتم: مرا به حدود ايمان 


و دوستی پا دوست ما و دشمنی با دشمن ما همراه با راستگویان 
(همانطور که خداوند فرماید: با راستگویان همراه باشید (توبه 0۱۹۱) 


ممه 
۳-امام باقر فرمود؛ اسلام بر بنج بايه استوار است: نماز - زكات - روزه - 


حج - ولايت و فریاد زده نشده است جز برای ولايت مردم چهار تا از 
آن گرفتند و این یکی را(ولایت حضرت على 48ة) را رها کردند. 
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قآ تيء بن و - ال الوَليَهُ نحل با 
اند اي اليل عل - 

لت ثلث ی نی تال الصّلَاة إن سول اللہ تل - 
-قَال 


سس 
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رک نی وبا 


7 -قال و له اجب التب - 
فلز ری ین ئن - قل اقا لعج للع 








افا اتی فیهأبوعة و خسن 
-عَفَوالللَهُوَقَالَ في یم عَرَفَةَ - و يَوْمٍ ازمل ماقال 


ما ی 





كتاب ایمان و کفر ۵۱ 


۴- امام صادق اي فرمود: اسلام بر سه پایه استوار است نماز - زکات - 
یک از آنها درست نباشد مگر با آن دوتای دیگر 
(بدیهی است که نماز و زکات بدون ولابت قبول نخواهد بود) 


ولایت ائمه» 





۵- امام باقر فرمود: 
اسلام بر بنج پایه سازمان دهى شده نماز - زکات - حج -روزه و 
ولایت. زراره گوید: گفتم: كدام بک از اينها برتر است؟ 
فرمود: ولایت برتر است؛ زیرا کلید آنهاست و شخص والی راهنمای 
آنهاست گفتم: سپس كدامشان برتری دارد؟ 
فرمود: نماز» براستی كه رسول خدا اڈ فرمود: نماز باية دين شما است. 
سپس كداميكك در برتری دنبال آ8 است؟ 








فرمود: ز زیرا که خدا آن را هم هوش ناز قرار داد و پیش از نماز 
آورده و رسول خدا ل فرمود: کات گتاهان رامی‌برد گفتم: آن که در 
برتری آن است؟ فرمود: حج اس که دای رو جل فرموده است: او 
برای خدا است ب رگردن مردم حج خانة کعبه برای کسی که توانائی دارد و 
هر کس کفر ورزد به راستی که خدا از جهانیان بی نیاز است (آل عسمران / 
۷ و رسول خدا 6 هم فرمود: هر آینه یک حج مقبول بهتر است از 
بيست نماز نافله و هر کس بر گرد این خانه کعبه طواف کند و هفت 
دورش را بشمارد و دو ركعت نمازش را نیکو انجام دهد خداوند او را 
بيامرزد و راجم به روز عرفه و روز مشعر مطالبی فرموده است (مثل 
وجود وابها در اعمال اين دو روز و ثواب توقف در مشعر و عرفه)» 
گفتم دنبال آن چیست؟ فرمود: روزه گفتم: 
همه است؟ فرمود: رسول خدا ب فرموده: روزه سپر آتش است. 





چرا روزه در فضیلت؛ آخر 
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كتاب ايمان و کفر or‏ 


سپس فرمود: براستی بهترين چیزها آن است که چون از دست تو رفت 
توبه و جبران ندارد و بدان با زگردی و خود آن را انجام دهی» براستی 
نماز و زكات و حج و ولایت چون از دست رفتند» چیزی جای آن را 
نگیرد جز اداى خود آنها و چون روزه از تو فوت شد یا دربارةآن 
كوتاهى کردی يا در آن سفر کردی و افطار نمودی در جاى آن چند روز 
از غير ماه رمضان روزه می‌گیری و با به جای روزه» کفاره می‌دهی و یا 
قضاه آن را بجا می آوری ولی هیچکدام از آن چهار تا؛ چیزی 
جایگزینش نخواهد شد سپس فرمود: بالاترین امر دين و بلندترین کار 
آن وكليد آن و خشنودی خداوند در کارهاء اطاعت از امام و شناعت 









هجو 


اوست» زيرا خدای عز و جل می‌فرماید: «هر کس از رسول اطاعت کند 
حتماً خدا را اطاعت کرده و هر كس پخاکرند ما تو رانسبت به او نگهبان 
نفرستادیم(ناء / ۰ اما اگر مر د ىأ الب علادت و هر روز روزه دارد 
و همه مالش را صدقه دهد و عمرش حب گند و ولایت ولی خدارانپدیرد 


سوہ 











کس كت 


تا راهتمای او باشد نزد خداوند براپش توابی نخوآهد بود و از اهل ايمان 
نباشد» سپس فرمود: آنان هر کدام خوش كردار باشندء خدا به فضل و 


رحمتش او را در بهشت در آورد. 


soe 


-٦‏ عیسی بن سرى می‌گوید: به امام صادق 4 گفتم: اركان اسلام را برایم 
توضیح دهید كه آن ارکانی كوتاه در یادگیری از آن برای هیچ کس روا 
نيست و هر كس کوتاهی کند دين خود را تباه ساخته است و خدا عملی 
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کتاب ایمان و کفر ۵ 


را از او نپذیرد و هرکس آنها را بداند و به آن عمل کنده دینش شایسته و 
عملش پذیرفته گردد و د رآن روشی که دارد (آشنائی به ارکان اسلام و 
عمل به آنها) ندانستن هر کار دیگر برای او تنگی و فشار نیاورد. 

در پاسخ فرمود: آنها شهادت به یگانگی خدا و ایمان به رسالت 
محمد 5 و اقرار به اين است که هرجه از جانب خدا آورده حق است و 
در عهده داشتن حقی از فقرا در اموال که زكوة است و قبول ولایتی که 
خدا بدان قرمان داده یعنی ولایت آل محمد يَلِ. گوید: به آن حضرت 
گفتم: آیا در ولایت شرط مخصوصی است و فضیلتی که مستحق آن 
بدان شناخته شود؟ 

فرمود: آری» خدای عرّوجل فرماید: «اى کسانی که ایمان آورده‌اید خدا 
و پیامبرش و صاحب فرمان را اطاعت. کنیل (نیاء ۰0۹۸ و رسول خداعلل 
فرموده است: هر كس بميرد و امام اخوگاژا نكناد به مرگ جاهلیت 
مرده است» رسول خدا بود و على امام و دیگران در برابر او معاویه را 
امام دانستند» سپس حسن 12 بود و سپس حسین و دیگران گفتند يزيد بن 
معاویه و حسين بن على !3 برابراند و در اينها برابری نبود (علی کجا و 
معاويه کجا حسين بن على کجا و يزيد کجا؟) سپس سکوت نمود و باز 
فرمود: آیا برایت توضیح بیشتر دهم؟ 

حکم أعو رگفت: آری قربانت كردم 

فرمود: سپس على بن حسين :3 بود ويس از او محمد بن على اباجعفر» 
شيعه بيش از ابى جعفر مناسكك حج و حلال و حرام خود راهم 
نمی‌دانستند و علم آنها به جایی رسید که مردم به آنها نيازمند شدند پس 
از اين كه آنها نياز به مردم داشتند و همجنين است امروز: زمين بی امام 
نباشد و هر کس بميرد و امام خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده و تو 


مسج ميهد 
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از همه وقت به معرفت امام محتاج‌تری همان وقت كه جانت به گلویت 
رسيد (با دست اشاره بەگلویش نمود) و دنیا از دست برود بگوبی كه: 
هر آینة من بر مذهب خوبی بودم (که اقرار به امام بر حق و پیروی از 
او داشتم) 


۷- اما استوار است: ولایت و نماز و زکات 





ا فرمود: اسلام بر بنج 
و روزه ماه رمضان و حج. 





۸ امام باق را فرمود: اسلام بر بنج بايه استؤاق,إست: نماز و زکات و روزه و 
حج و ولایت و برای هيج چیز آنچنالافزیاد شد که برای ولایت در 
روز غدير شد. 


توضیح: روز غدیر در حقبقت عيد بيوندامت با ولايت و ادامه راه رھبری است از این 
رو مورخینی همچون ابن خلکان و ثعالبی و ابوریحان بیرونی این عيد را یکی از 
اعیاد بزرگ اسلامی نام نهاده و زید بن ارقم می‌گوید در روز هیجدهم ذیحجه رسول 
خدا بس از بازگشت از مکه در سرزمین غدير همه را متوقف كرد و پیام خداوند را 
به مرد ابلاغ كرد و حضرت على را به جانشینی خود برگزید و رسول خدا پس 
از تمام كردن خطبه دستور داد که همگی با حضرت على بيعت کنند و به او 
تبریک بگویند و ازجمله بيعت کنندگان ابوبکر و عمر و عشمان و طلجه و ز؛ 


این واقعه بزرگ تاریخی را حدود يكصد و بيست صحابی نقل کر ده‌اند. 





بودند. 
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ےس سے سے 





0۸ اصول کافی /ج ۳ 


من جیتی عَن بوس عن حا بن مان 


نهر أَطِيعُوا الول و أو 


رو[ 


۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
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٩-عیسی‏ بن سر ىكويد: به امام صادق ا گفتم: برای من بازگو از هر آنچه 
ارکان اسلام بر آن استوار است که چون من به آنها عمل كنم کردارم 
پاک و درست باشد و ندانستن چیزی بعد از آن برايم زيان بار نباشد. 





در پاسخ فرمود: آن شهادت به اين است که شايسته پرستشی جز خدا 
نيست و محمد ## رسول خدا است و اقرار به آنچه او از طرف خداوند 
آورده است و حق فقرا که زکات است و قبول ولابت ائمه‌ای که خدا 
عروجلٌ به آن فرمان داده یعنی ولایت آل محمد ٤‏ زیرا رسول خدا 
فرمود: هركس بميرد و امام خود را نشناسد» چون مردن جاهلیت مرده» 
خدای عز و جل فرموده: «خدا و رسول و صاحب فرمان خود را فرمان 
بريد (نساء ۲ ۵۲)» که صاحب الامر على بود وپس از وی حسن و سپس بعد 
از او حسین ويس از او على بن الحسین وتپ دنبال او محمد بن على 
سپس کار بر این روش استء زمين اسلا نود جز به وجود امام 
هركس بمیرد و امام زمان خود را نشناس چون مردن جاهلیت مرده 
است و بیشتر از همه وقت شما و معرَقفتا امام ساٹ داريد وقتی که 
نفس به اینجا رسد -گوید با دست خود اشاره به سینه‌اش کرد - در اين 
هنكام است که می‌گوید: من در مذهب خوبی بودم. 


و و 


۰- ابی الجارود. گوید: به امام باقر اي گفتم: يا ابن رسول اشۂ شما دوستی 
من و دلدادگی و بيروى مرا نسبت به خود می‌دانید؟ فرمود: آری.گوید: 
پس گفتم: من از شما پرسشی دارم بايد پاسخ مرا بدهید, من نابینایم و کم 
رفتار و نمیتوائم هر وقت شما را ديدار کلم فرمود: حاجت خود را بگوه 


۳۳۳۹ 


سم 


۲ 


چممسمیے 
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کتاب ایمان و کفر ۶۱ 


گفتم: مرا از آن دیانتی كه خود و خاندانت با آن برای خدای عز وجل 
دين داری می‌کنید مطلع كن تا من هم با همان روش برای خدای عز و 
جل دين داری کنم. 

فرمود: اگرچه سخنرانی را مختصر کردی و لی پرسش مهمّی کردی؛ به 
خدا من دين خود و پدرانم را که ما خدا را بدان دين داری کنیم به تو 
عطاء کنم» آن شهادت به اين است که نیست شایسته پرستشی جز خدا و 
محمّد رسول خدا ب است و اقرار به آنچه که او از طرف خدا آورده و 
دوستی دوستان ماء و بیزاری از دشمنان ما و تسلیم به امر خدا و انتظار 
قائم از خاندان ما و کوشش و اجتهاد و ورع. 


۱-علی ابن ابی حمزه گوید: من شنیدم که ایرب صیر از امام صادق ا 
می برسيد» وى گفت: قربانت» به من بخبرلاة ار بی که خدای عز و جل 
بر مردم واجب کرده آنچه که برایشان روآ تیست ندانند و جر آنء از آنها 
پذیرفته نیست آن دين چیست؟ در پاسځ قفرمو تاره بكو دوباره 
برای او گفت. 
در پاسخ فرمود: شهادت به اینکه جز خدا شایسته پرستشی نیست و 
محمد رسول خداست و بر پا داشتن نماز و پرداخت زکات و حج خانه 
كعبه برای هركس كه بتواند به آن راہ يابد و روزه ماه رمضان» سپس 
اندکی خاموش شد و دوباره فرمود: و ولایت» سپس فرمود: این است که 
خدا به بنده‌ها فرض کرده است پروردگار در روز رستاخیز بازپرسی نکند 
و بفرماید بر آنچه بر شما فرض كردم نیفزودی» ولى هركس بر آن 
افزایده خدا به پاداشش بیفزایده به راستی رسول خدا روش‌های نیکو و 
زیبا نهاد که شايسته است مردم به آنها عمل کنند. 





۶۲ اصول کافی اج ۴ 





ميث با عَبدِاللہ ا یل إن الله عرو جل رض على لته مسا - 


م مه 2 
فرَخصٌ في اربع - و لیخ في وَاحدو, 


EE 


Tn 





عَبدِالله للا و هو خيه عبدالله بن حدر 


ا وه 


فلت له جعلث فِدَاكَ-مَا حول إلى هَذَا لزل قَال - طَلَبُ اللرْصة 
َقلْتُ- جعلث فِدَاكَ أ افص عَلَيكَ 








كتاب ايمان و کفر ۶۴ 


۲- عبدالحمید بن أبى العلاء آزدی: گوید: شنیدم امام صادق ا می فرمود: 
به راستی خدای عز وجل بر حلقش بنج وظیفه واجب کرده است و 
نسبت به چهار تا از آنها ( که نماز و روزه و زكوة و حج است) رخصتی 
داده ولی در یکی از آنها (یعنی ولایت) رخصتی نداده است. 








توضیح: شاید علّت | اشد که آن چهار تا در بعضى اوقات بخاطر عذری ساقط 
شود مثل نماز از حایض و زکات از مالی كه به حد نصاب نرسيده و حج از غير مستطيع 










وروزه از مسافر و مریض ولی ولایت در هیج حال و هیج شرايطى ساقط نمی شود زيرا 
عدم قبول ولایت مساوی است با نفی حکومت و ادامه رهبرى و اين اعتقاد به کفر 
بازگشت خواهد کرد. 


۳- اسماعیل جعفی گوید: مردی نزد امام باقر اا آمد و دفتری با خود 
داشت امام 30 فرمود: اين دفتر مر دی ات ‌پرای مناظره آمد و سؤال 


مسد سبد مه 





سے 


دارد از دینی كه عمل در آن پذیرفته اسیتتآن مرد گفت: خدایت 


رحمت کند» همین را می‌خواهم» 
امام باقر فرمود: گواهی به اينكه نیست شایسته پرستشی جز خداء یگانه 


سے سرب 


است» شريكك ندارد و اينكه محمد بنده و رسول اوست و اقرار کنی 
بدانچه از طرف نخدا آورده است و ولابت ما خانوداه و بیزاری از دشمن 
ما و تسلیم به امر ما و ورع و تواضع و انتظار قائم ما زیر برای او حکومتی 
است که وفتی خدا بخواهد آن را بیاورد. 


۴-عمرو بن خریث گفت: خدمت امام صادق لبا رسیدم و آن حضرت در 
خانه پرادرش عبدالله بن محمد بودء به او گفتم: قربانت» برای جه به اين 


خانه آمدی؟ فرمود: برای تفریح؛ به او عرض كردم: قربانت؛ من دين 


۱ 
۲ 


تسج 





کتاب ایمان و كفر ۶۵ 


خودم را برای شما نقل نکنم؟ فرمود: جراء گفتم برای خدا دين داری 
کلم به به شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شريكك له و به اينكه محمد 846 
بنده و رسول اوست و به اينكه قيامت خواهد آمد و شکی در اونیست و 
خدا هركس که در گور است زنده خواهد کرد و برای برپاداشتن نماز و 
دادن زکات و روزه در ماه رمضان و حج خانه کبه و ولایت على 





امیرالمزمنین 1 يس از رسول خدا َيه و ولایت برای حسن و حسین و 
ولایت على بن الحسین و ولایت محمد بن على و برای شما بعد از او و 
به اينكه شما امامان من هستید بر اين عقيده زنده باشم و بر آن بمیرم و 
خدا بدینصورت دینداری كنم فرمود: ای عمرو سوگند به خدا که این 
دين خداست و دين پدران من است که خد! را در نهان و عیان بدان دين 
داری کنم» از خدا ببرهيز و زبانت را جز از سخن خير نگهدار و مگو که 
من از طرف خود راهنمایی و هدایت شیم‌پلکه خداوند تو را هدایت 
فرموده است پس خدارا بخاطر آن نعنت‌ها زارگه‌به تو داده شک ر کن و 
آنها نباش که چون حاضر باشند مردم رو برو:اوارا سرزنش کنند و در 
بشت سرش از او بد گویند و مرکم بوودوش خود.مگیر (بر خود مسلط 
مکن بخاطر ترک تقيّه) كه اگر بر دوش خود بگیری بسا که استخوان آن 
را خرد کنند (یعنی تو را وادار به کارهای خلاف کنند) 





۵- سلیمان بن خالد از امام باقر نقل می‌کند که: آیا به تو خبر ندهم به 
اصل و فرع و کنگره نیروی اسلام؟ 
گفتم: قربانت» جراء فرمود: اصل آن نماز است و فرع آن کات و کنگره 
نیروی آن جهاد» سپس فرمود: اگر بخواهی به تو خبر بدهم از همه ابواب 
خیر؟ گفتم: آری قربانت؛ فرمود: روزه سپر است از دوزخ ؛ و صدقه و 
ذکر خداوند که گناہ را از بین می‌برنده سپس ایر ن آيه را را خواند: 
«پهلوهایشان ار بستر خواب دوری گزبند و پروردگار خود را بخاطر پیم 
و اميد بخوانند و به آنچه که به آنها روزیشان دادیم انفاق کنند (سجدء / 40۱۶ 





۶۶ اصول کانی اچ ۲ 





باب لن السام ی من به لدم و و وی به لاه 
وخ لوب على الإيفان. 
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کتاب ايمان و کفر ۶۷ 


اسلام حفظ جان و اداء امانت کند 


ولی ثواب آخرت مربوط به ایمان است 


-١‏ امام صادق 386 می فرمود: 
به وسیله اسلام» جان محفوظ می‌ماند و ادای اسانت شود و زناشوئی 
حلال گردد ولی ثواب آخرت مربوط به ایمان است. 


۲-امام باقر يا امام صادق ب فرمود: 
ایمان؛ اقرار است همراء عمل ؛ و اسلام؛ اقرار است بدون عمل 


ت و ضیح: بين اسلا و ایمان فرق و تفاوت ابي |إسلام ‏ يمان زبانی و اقرار به شهاد تين 
است و ايمان قلبی اعتقاد قلبى و عملی ان فر ایتصورت قبول ولايت از شرايط 
اسلام است ولی از شرایط ایمان نیست خداوند دراقرآن درباره قبیله (پنی اسد) که به 
مدینه آمدند و به پیامبر گفتند ما برخلا ف قبا یل دیگر جنگ نکردیم و ایمان آوردیم 
آنها می خواستند بر پیامبر مت گذازند بل ره وفرمود: ای بيامبر به آنها 
بكو نگوئید ایمان آوردیم بلكه بكوئيد اسلام أورديم چون ایماناعتقاد قلبى و عملى 
است كه شما نداريد (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا)اعراب 
(قوم بنى اسد) می‌گفتند ما ایمان آوردیم به آنها بكو نگو نید ایمان آوردیم بلک بگوئید 
اسلام آورديم (حجرات / ۱۲)». 





۳- جمیل بن دراج گوید: از امام صادا پرسیدم از قول خدای عز و جل: 
«اعراب گفتند ما ایمان آوردیم بگو شما ایمان نیاوردید ولی بگوئید 
مسلمان شدیم و هنوز ايمان در دل شما قرار نگرفته است» بس به من 
فرمود: نمی‌بینی که ایمان غير از اسلام است. 


٭ 





۳۳ 







و 


سور سو سوج 
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۴- سفيان بن سمط گوید: مردى از امام صادق ی درباره اسلام و ايمان و 
فرق ميان آنها پرسید حضرت به او پاسخ نداد باز پرسید و به او پاسخ 
نداد و آن مرد در راه به امام صادق ا برخورد و نزدیک به کوچ كردن 
بوده امام صادق اي به او فرمود: مثل اینکه كوج کردنت نزديكك است؟ 
گفت: آری؛ فرمود: در خانه؛ مرا ديدار كن. 
مرد به خدمت آن حضرت رسيد و از فرق ميان اسلام و ايمان پرسید» 
حضرت فرمود: اسلام همان اقرار به زبان است که مردم مسلمان بر آنند. 
شهادت بر اینکه شايسته پرستش جز خدای يككانه نيست اوست که 
شريكك ندارد واينكه محمد بنده و رسول اوست و نیز برپا داشتن نماز و 
دادن زكوة و حج خانه خدا و روزه ماه رمضان؛ این است اسلام؛ و 
فرمود: 
ایمان» معرفت اين امر است بد ینصلو راتکه به آنها اعتراف كند و چنانچه 
امر (امامت) را نشناسد مسلمان گمرآه ی آست. 


۵- ابوبصیر گوید: شنیدم امام باقر می‌فرمود: «اعراب گفتند ما ایمان 
آوردیم بگو شما ایمان نیاوردید ولی بگوئید مسلمانیم؛ هر کس گمان برد 
كه ایمان آورده محققاً دروغ گفته و هركس هم گمان برد که مسلمان 
نبوده» دروغ گفته است. 
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7 اصول کافی اج ٣‏ 


ایم 


باب أن یجان يَشْرَكٌ سلام 
و الاسلام لا یقرف الإيقان. 
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ن خن مش عن تن ننتخبوب عن جییل 
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کتاب ایمان و کفر ۷۱ 
-٦‏ قاسم شریک مُفَضّلء گفت: شنیدم امام صادقئية می‌فرمود: با قبول 


اسلام» خون محفوظ و محترم می شود و امانت پرداخت می‌گردد با آن 


زناشولی حلال خواهد شد همانا ثواب در برابر ایمان است. 


تو ضیح: ارتباط ہین اسلام و ايمان به ایتصورت است که هر مسلمانی مومن نبست 
ولی هر مؤمنى مسلمان است از اين رو خداوند در قرآن کلمه ایمان را دو پار تکرار 
کرده فرموده است, یا ايها الذين آمنوا آمنوا باه و رسوله دای کسانی که ایمان 
آورده‌اید ایمان پیاورید مقسر ین بر این باورند كه تکرار ایمان به اين خاطر است که 
ایمان اول يعنى اسلام و اقرار به زبان و ایمان دوم اقرار و ایمان به قلب است که به 
دنبالش عمل است و بیان خداوند بر این است که‌ای کسانی که با زبان ایمان آوردء يدبا 
قلپ خود هم ایمان بياوريد و به دستورات الهی عمل کنید. 


هرجا ایمان است ابنلاغ هم هست ولی 
اسلام همراه با یمان نيس 


-١‏ سماعه گوید: به امام صادق ا گفتم: به من خبر ده از اسلام و ایمان که 
آيا اين دو جدا هستند؟ فرمود: ایمان همه جا همراه اسلام است ولی 
اسلام همراه ایمان نیست» گفتم: آنها را برای من شرح دهیده فرمود: 
اسلام شهادت به یگانگی خدا و تصدیق رسول خدا لاڈ است و به وسیله 
آن خون‌ها محفوظ می ماند و زناشونی وارث برپا می‌گردد و مسلمانان به 
ظاهر اسلام توجه کنند ولی ایمان: هدایت معنوی و عقیده‌ای است که در 
دل نسبت به اسلام ثابت است و عملی که بدان انجام می شود بدینصورت 
ایمان یک درجه برتر از اسلام است به راستی ایمان از نظر ظاهر با اسلام 
شریکک است ولی اسلام در باطن با ایمان شريكك نیست كرجه در بیان و 
شرح با هم جمع می‌شوند. 








یچس سوج 
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٢۔‏ امام صادق ا فرمود: ایمان شريكك با اسلام استء و اسلام شريكك با 


ايمان نيست. 


ses 
فضيل بن بسار گوید: شنیدم امام صادق اڈ می فرمود:‎ -۳ 
براستی ایمان شريكك با اسلام است و اسلام با او شریک نیست برای‎ 
آنکه ايمان آن چیزی است كه در دلها نشسته و اسلام پذیرش ظاهری‎ 
است که با آن زناشویی و حفظ میراث و خون» حاصل سی‌شود پس‎ 
اسلام همراه ایمان نیست‎ 


یم ییوس 


ممه 

۴-ابي الصباح کنانی. گوید: به امام طادق 0ا گفم كدام برتر اه ایمان يا 
اسلام؟ زیرااکسانی که نزد ما هبتند میگ آسلام برتر از ایمان است 
در پاسخ فرمود: ايمان بالاتر از الام ات گفت؛ این مطلب را به من 
فرمود: جه می‌گویی دربارة کسی كه عمداً در مسجد الحرام حدئی از 
خود خارج کند؟ گفتم: ب سختی او را بزننده فرمود: درست گفتی. پس 
جه م ىكوبى دربارة کسی که در خانة كعبه حدثی عمد ا صاد ركند؟ گفتم: 
او را بکشند فرمود: درست گفتی؛ نبینی كه خانة كعبه برتر از مسجد 
است و خانة کعبه در احترام شريكك مسجد است و مسجد شریک خانة 
كعبه نيست همچنین ایمان شريكك و ملازم اسلام است و اسلام شريكك 


2 


جر مت 





ايمان نيست. 





۷۴ اصول کافی اج ۲ 






چو حسھوجچج تا 










لت الأغراث آم تا 
لیا کم رل له ول ضدی انم 
لیر نفخ عل الدب -ق يم من الْتَضَائلٍ و الأخكام 


1 ی الا 
له عفر آنفاها و رَحَنْت یسم 


کتاب ايمان و کفر ۷۵ 


۵- حمرا بن اعین گوید: شنیدم امام باقر می فرمود: 

ایمان چیزی است که در دل قرار می‌گیرد و بنده را به دای عز و جل 
می‌کشاند و اطاعت و تسلیم فرمان خداوند در او باشد و اسلام گفتار و 
کردار ظاهر است که همه مسلمانان برآنند از همة دستجات و مسلمین و به 
وسیل همین اسلام ظاهری است که جان‌ها محفوظ و ميراث تقسیم و 
زناشویی برپا می‌گردد و همه اتفاق دارند بر نماز و زکات و روزه و حج 
به همین جهت از کفر بیرونند و به ايمان نسبت دارند 

اسلام شريكك و ملازم ایمان نیست ولی ایمان شريكك و ملازم اسلام 
است و این هر دو در گفتار و کردار باهم جمع می‌شوند چنانچه خانذ کعبه 
در مسجد است ولی همه مسجد در خانة کعبه يست 


و همچنین ایمان ٹ یک و ملازم اسلام در حریم اسلام است ولی 





اسلام ‏ یک و ملازم ايمان نیست واخلياق عَرْوبجِلٌ هم فرموده است: 
«اعراب گفتند ما ایمان آوردیم بكو ایحا دید بكو ید مسلمان شدیم 





و هنوز ايمان در دلتان جای نكر فته اس أَمََ۱۳7)قرامود: کلام خداوند 
راست ترین گفتار است+ 

گفتم: آیا مؤمن برتری دارد بر مسلمان در چیزی از فضائل و احکام و 
حدود و غیر آنها؟ 

فرمود: نه» آنها در این باره یکسانند ولی مزمن به مسلم برتری دارد در 
کردار و رفتار و نزدیک شدن به خداوند گفتم: مگر همین نیست که 
خدای عزُوجل فرماید: دهر که حسنه آورده ده برابر دارده و تو معتقدی 
كه همه اتفاق دارند بر نماز و زکات و روزه و حج با مزمن؟ 


۳۳ج 


2 


OF‏ +« يزيتب 








کتاب ایمان و کفر ۷ 


فرمود: مگر نیست که خدای عز و جل فرماید: «خداوند چندین برابر بر او 
بیفزایدہ يس مؤمنان باشند که خداى عز و جل برايشان حسنات را چند 
برابر كند برای هر حسنه هفتاد براہرہ این است فضل مؤمن و خداوند به 
اندازۂ درستی ایمانش حسنات او را چند برابر کند و خداوند با مؤمن هر 
جه خواهد خوبی می‌کند گفتم: بفرمایید ه ركس مسلمان شود مگر نه این 
است که در ايمان هم وارد شده است؟ 

فرمود: نه» ولی منسوب به ایمان شده و از کفر خارج گشته است اكنون 
برای تو مثلی بیاورم که فضل ایمان را در اسلام بفهمی. 

اگر دیدی مردی در مسجد الحرام استء آبا گواهی می‌دهی که او را در 
كعبه دیده ای؟ گفتم: این شهادت برایم روا و جایز نیست: فرمود: اگر 
مردی را در خانة کعبه دیدی» آیا گواه یھی که وارد مسجد الحرام 
شده؟ گفتم: آری» فرمود: اين چگون ائگٹا؟ گفتمْ: او نتواند وارد کعبه 
شود تا در مسجد در آيد؛ فرمود: درست فهمیدی و خوب گفتی؛ سپس 
فرمود: ایمان و اسلام هم جنين اسن 











۷۸ اصول کافی اج ۳ 


باب رنه فيه أن الِنلَامَ 
قَبْلَ الإيخان. 


ےم 2 
لک الخَرمٍ - نیٹ عله صا إلى ار 


کتاب ایمان و کفر ۷۹ 


باب دیگری است از این باب به اينكه 
اسلام بيش از ايمان است 


۱- عبد الرحيم قصیر؛ می‌گوید: به همرا عبد الملكك بن اعين به امام 
صادق ا نوشتم و از آن حضرت برسيدم كه ايمان جيست؟ در پاسخ من 
نوشت كه: - خدايت رحمت كند - از ايمان برسيدى؟ ايمان همان اقرار 
به زبان و دل است؛ 
ایمان اجزایی دارد به هم پیوسته و وابسته همچون منزل ( که سقف و 
دیوارش به هم پیوسته است) و همچنین اسلام مانند خائەای و کوه هم 
مانند خانه‌ای است گاهی بنده‌یی مسلمان:ابست بيش از آنکه مومن باشد 
ولی مزمن بدون اسلام نمی شود ابللام‌پیشن ار ايمان است و مقدمة آن 
و شریک با ایمان است؛ چون بنده‌یتی كنا کیره با صغيره م ىكند که 
خداوند از آن تھی کرده است از اعا یروت اسف و نام ايمان از او 
برداشته شود و نام اسلام بر او بماند و اگر توبه کرد و آمرزش خواست به 
خانة ایمان برگردد و او را به سوی کفر نبرد جز انکار و تغيير حلال و 
حرام كه حلال را حرام گرداند و حرام را حلال و به آن معتقد شود که در 
اينصورت است که از اسلام و ایمان بیرون رفته و در کفر وارد شده است+ 
و چون کسی است که به حرم وارد شود و به درون کعبه برود و در آن 

نند و 





حدثى از خود خارج سازد و از آنجاییرونش آورند وگردنش را 
به دوزخ رود. 





۸ اصول کافی اج ۳ 
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کتاب ایمان و کفر ۸۱ 


۲- سماعة بن مهران گوید: از او ایمان و اسلام را پرسیدم» گفتم: ميان اسلام 
و ایمان فرقى هست؟ فرمود: آيا می‌خواهی برایت مثالى بزنم؟ 
به او گفتم: برایم بیاورہ فرمود: مثل ايمان و اسلام كعبة الحرام است نسبت 
به حرم؛ گاهی در حرم است و در کعبه نیست و در او وارد نشود مگر 





آنکه در حرم وارد شود و گاهی مسلمان باشد و مؤمن نيست و مؤمن 
نیست مگر آنکه مسلمان باشد گفتم: چیزی از ایمان بیرون برد؟ 

فرمود: آری» گفتم: او را به کجا برد؟ 

فرمود: به اسلام یا کفر و فرمود: اگر مردی در خانه كعبه وارد شود و بی 
اختیار ادرار کند از کعبه بیرونش کنند ولی از حرمش بیرون نکنند 
جامه‌اش بشوید و تطهیر کند و مانعش نشوند که به کعبه وارد شود و اگر 
مردی در خانه کعبه رود و عمداً در آڼ ااا کند از كعبه و حرم هر دو 
پیرونش کنند وكردنش را بزنند . 
توضیج: زان حديث جلي اده می شوه تنل ایمان دخيل است حال اگر 
انسان گناهی را بدون عمد انجام دهد ارايمان کون اټ ولئ/مي لمان است و با توبه, 
دامنش پاک خواهد شد و دوباره در یمان وارد می شود ولى اگر گناهی را عمدانجام 
دهد از اسلام وایمان هر دو خارج است و مر تد می‌گردد که در ایتصورت مر تد فطری 


محکوم به مرگ می شود. 





باب دیگر 
-١‏ امام باقر فرمود: براستی مردمی درباره قر آن ندانسته سخن‌ها گفته‌اند و 
اين است که خدای تبارکث و تعالی می‌فرماید: «اوست آن کسی که فرآن 
را بر تو نازل فرموده بعضی از آن آیات محکمات اند که اصل و پایه 
قرآن تشکیل می‌دهند و بعضی متشابهات اند کسانی که کج دلند پبرو 
آنند که متشابه است و برای فتنه جوبى تأویل تراشی می‌کنند در حالی که 
تأویل آن را جز خدا نمی‌دانده تا آخر آیه دو راسخان در علم که گویند 
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۸۲ اصول کافی اج ۳ 











وو وس ہت 





َو س و مر کل نی ب اف بالقیل له وَكَانَ ین 





كتاب ایمان و کفر AF‏ 


ما بدان ایمان داریم همه از نزد پروردگار ماست و یاد آور نشوند جز 
صاحبان خرد (آل عمران / 07؛ پس آیاتی که نسخ شدند از متشابهات هستند 
و آیات محکمه از نسخ کننده‌ها: براستی خدای عز و جل نوح را بر 
قومش برانگیخت که خدارا بپرستید و از او ببرهيزيد و مرا اطاعت کنید؛ 
سپس آنها را به پرستش خدای یگانه خواند و این که برای او شریکی 
نگیرید و سپس پیامبران را بر این روش مبعوث کرد تا به محمد 82 
رسیدند و آنان را دعوت کرد که خدا را بپرستند و شریک برای او 
نگیرند و فرمود: «در امور دين به شما همان سفارش را کردیم که به نوج 
و ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم به این که دين رابر پا دارید و 
تفرّق نشويد دعوت شما بر مشرکین كران خواهد بود خداوند هركس را 
بخواهد به سوى خود برگزیند و هرکس به سوى او باز گرده به سوی 
خويش رهبرى اش كند (شوری / )نيران به سوى حرم خود مبعوث 
كرد براساس شهادت به یگانگی بخدا و أقراؤ يذانجه از نزد خدا آورند و 
هركس با اخلاص گروید و برآ 
خداوند به هيج وجه به 
ندهاى را عذاب نکند تا در قتل و هر گناهی كه خدا آن را موجب دوزخ 








أن رد خدا او را به بهشت برد زيرا 





ها ستم نمی‌کند و اين برای آن است كه خدا 





دانسته اصرار کند و چون گروهی از مزمنان قومش دعوت او را پذیرفتند 
برای هر پیامبری شرعی و برنامهاى مقرر کرد برنامه همان راه روش است 
و به محمد ل فرمود: :به راستی ما به تو وحی کردیم همانطور که به نوج 
و پیامبران بعد از او وحی کردیم(نساء / ۱0۶۳ و به هر بيامبرى فرمان داد تا 
به راه و روشى كار كند؛ در ضمن روش و راهى كه خدای عز و جل 
موسى را به آن فرمان داد این است كه روز شه را برای آنها مقرر 
ساخت و هركس شنبه را بزرگ شمرد و روا ندانست که از بيم خدا در 
آن کاری حلال انجام دهد» خدا او را به بهشت برد و هرکس به حق شنبه 
بی‌توجٌهی کرد و در آن آنچه را خدا حرام کرده بود حلال دانست 








من العمل الَّذِي تاه له 
ٌ استحلوا الییتان-و 






جھ... مو _ کج دا تسج 





کتاب ایمان و كفر ۸۵ 


ا زکاری که خدا او را در آن نهی کردہ بود خدای عز و جل او رابه دوزخ 
برد و این برای آن بود كه صيد ماهی‌ها را در روز شنبه حلال شمردند و 
آنها را حبس نموده و خوردند و خدا به آنها خشم کرد بدون آنکه به 
خدا شرک آورده باشند و یا در چیزی که موسی آورده بود شف 
کردہ باشند. 

خدای عز و جل فرماید: «و محققاً شما شناختید آن کسانی را از شما که 
در شنبه تعدی کردند و ما به آنها گفتیم كه میمون‌های رانده شده باشید 
(بقره / 40۶۲ سپس خدا عيسى را مبعوث کرد به شهادت لا اله الا الله و اقرار 
به آنچه از جانب خدا آورده و برای آنها شرع و برنامه‌ای معيّن کرد و 
قانون شنبه را که پیش از آن مأمور بودند احترام کنند از ميان برداشت و 
همینطور آنچه را که بر عهده آنها بوداژراه و روش که موسی برای آنها 
آورده بود همه را از ميان برداشٹ وچب رك از راه عیسی. 
نکردہ خدا او را به دوزخ برد و آنچه را که عة پیامبران آورده بودند این 
بود كه برای خدا شريكك نگیر ید کت با را مبعوث کرد و 
او ۱۰ سال در مکه زیست و در این ۱۰ سال هركس که گواهی به یگانگی 
خدا و رسالت محمد داد خدا او را به خاطر اقرارش به تصدیق 
برد و عذاب نکند مگر آنکه مشرک به خدای 
رحمان بود و تصدیق این مطلب را خدای عز و جل در سوره بنی 
اسرائيل در مکه بر آن حضرت نازل کرد: «و پروردگارت چنین مقر کرد 
که جز او را نپریستید و به پدر و مادر خود احسان كنيد و تا آنجا که 





خداوند و پیامبر به 





فرمود: به راستی او آگاہ و بینا است (اسراء / ۰۲۳ و در این آیات ادب و 





اندرز و آمرزش و تھی سبكك و بر آنها وعده نداد و تهدیدی نسبت به 
آنچه که نهی کردہ بود نفرمود و نسبت به چیز هایی تھی کرد وبر حذر 
نمود و سخت نگرفت و تهدید نکرد و فرمود: «فرزندان خود را از بیم 





عم 





0 


تل لا يلاها إل اش ال بلق رن 





کتاب ایمان و کفر ۸۷ 


تھی دستی نکشید ما به آنها و شما روزی می دھیم زیرا کشتن آنان 
خطای بزرگی است (۳۲) نزديكك زنا نرويد زيرا آن هرزگی بزرگی است 
و چه بد راهی است (۳۳) و نکشید نفس محترمی را از طرف خدا مگر به 
حق و حساب و هر كس به ستم کشته شود محققاً به ولى او تسلط (بر 
قصاص) دادیم او اسراف نکند بر کشتن به راستی که او یاری شده است 
(۳۴) به مال يتيم نزديكك مشوید مگر به وجهی که برای او بهتر باشد تا 
برسد به بلوغ؛ به پیمان خود وفادار باشید زیرا پیمان مسؤليت دارد (۳۵) 
و چون كيل كنيد پیمانه را پر كنيد و با ترازوی درست جنس را بکشیده 
این بهتر و خوش عاقبت‌تر است (۳۱) دنبال چیزی که ندانی مرو به 
راستی گوش و چشم و دل همه آنها مسؤلند (۳۷) روى زمین متکبرانه راه 
مرو زیرا تو زمين را نتوانی شکافت و به.دزالزي کوه‌ها نتوانی رسید (۳۸) 
همه اينها نزد خدای تو بد است (۲۹) ایل آمب انچه پروردگارت از 
حکمت به تو وحی کرده و با خدا معبوک قایگری فرار مده تا در دوزخ 
سرزنش شده و مطرود بیفتی (سر/5۳۳ 06 رو رة الیل اذا يغشى 
نازل کرد: «من شما را بيم دهم از آتشی شعله‌ور که در آن در نگیرد جز 
لیب کند و او رابرگرداند و مقصود از آن مشركك است و 
در سور اذا السماء ان شقت نازل کرده: :اما کسی که نامه او را از بشت 
سرش به او دهند در آینده فرياد وى وای کشد و به دوزخ در افتد زیرا او 
در ميان خاندا: استی او گمان م ىكرد که برگشت نکند؛ 
آری» مقصود از آن هم مش رک است» و در سورۂ تباركك نازل کرد: (۸: 
اهر آنگاه که فوجی در آن بر آن افكنده شوند خازنان دوزخ از آنها 
پرسند که بيم دهنده برای شما نيامد (۹) گویند چرا محققاً آمد برای ما بیم 
دهنده واوراتکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزی نفرستاده؛ مقصود از اینھا 
هم مشرکاننده و در سورة واقعه نازل کرد: (آیه ۲۹ - ۳۰): ہو اما اگر از 

















شاد بود 











۸۸ اضول کافی /ج ۳ 
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یتقو قزم لوط یش فی یره زین رازن 
إن الله -و 1 الَصَارَى این قاُوا اليح ان الله سید ی 
الود وَالنَارَى الا و يِل کل قوم اوقم وم 
لاإ ارو -إذدعوتا ی یله 

ذلك قل الله عرو ر 
الک أخراف لأولاف: نا فجن - آم عَذاباً ضغفاً 





کتاب ابمان و کفر ۸۹ 


مکذبان وكمراهان است» با آب جوشیدہ پذیرابی گردد و به دوزخ روت 
ایٹھا همه مش رکاننده. 

و در سورۂ الحاقه نازل فرمود: (۲۵): ہو اما کسی که نامه عملش را به 
دست جبش دهند كويد ای كاش نامه به من نمی دادند (۲۳) و نمی‌دانستم 
حساہم چیست (۲۷) ای كاش کارم گذشته بود (۲۸) دارایی‌ام به درد من 
نخورد تا آن که فرماید به راستی او بود که ایمان به خدای بزرگ نداشت» 
این هم مشرک است؛ و در طسم: «دوزخ برای گمراهان آشکار 
شود(شعرا / )٩۱( )٩۰‏ به آنها گفته شود آنها را که پرستش می‌کردید 
کجابند؟ )٩۲(‏ آیا شما را باری کردند و یا یاوری جستند )٩۳(‏ سپس در 
جهنم به رو افتاده شوند با هم سپاهیان ابلیس و با گمراهان (۹۴) و با 
لشگریان ابلیس همگی از نژاد و نسل او.هبيتند: باز فرماید: :ما را جز 
مجرمینی گمراه نکردند» مقصود از ,همان كش رکانند كه اينان به آنان 
اقتدا کردند و در شرک از آنھاچیڑوئ کتردند و ايشان همان قوم 
محمدند لا احدی از بهود و نایک آنهانیستگاه مصدق آن گفته 
خداوند عز و جل ا از آنها قوم نوح تکذیب کردند(ص /۸۲: 
«اصحاب أيكه تکذیب کردند (نرری / ۱۷۶): فقوم لوت تکذیب کردند 
(دعراء ۱۶۰۱) در ميان آنها نبرد جز قوم بهود كه گفت: عزیز پسر خدا 
است؛ و نه نصاری که گفتند: مسیح بسر خداست. محققاً خدا بهود و 
نصاری را به دوزخ خواهد برد و هر قومی را به خاطر کارشان به دوزخ 
برده این است گفتۀ آنها که گمراه نکرد مارا جز مجرمان؛ زیرا ما را به 
روش خودشان دعوت کردند. اين است معنی قول خدای عز و جل 
دربارة آنها چون همه را در دوزخ گرد آورد: «دسته‌های بعدی به 
دستههاى نخست گویند بروردكارا ايان ما راگمراه کردند آنها را در 
دوزخ دوچندان كن (اعراف 4۲۶۱ 
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کتاب ایمان و کفر ۹۱ 


و فرموده خدا که: «چون هر امتی در جهنم وارد شوند همکار خود را 
لعنت کند تا همگی در آن گرد آبند: و از هم بی زاری جویند و همدیگر 
را لعنث کنندہ برخی می‌خواهند به اميد نجات و رستگاری نزد دیگران 
روند و از بزرگی عذابی که برای آنها رخ داده با دليل بر آنها غلبه کنند 
ولی در آن موقع نه دیگر وقت آزمایش است ونه وقت پذیرفتن عذر و 
پوزش و نه وقت نجات. 

و چون خدا به محمد ب اجازه داد که از مکه به مدینه رفت اسلام را بر 
بايه استوار کرد: ۱ - شهادت به یگانگی خداوند و اینکه حضرت 


محمد رسو ل ٤‏ خداست. 





۲ ۔ہر پا داشتن نماز. ۳- دادن زکات. 

۴- حج خوانة كعبه. ۵- روزه گرفتن در ماه رمضان. 

و حدود را بر او نازل كرد و تقسیم ارب ولیو بر خبر داد از گنامانی که 
خدا به وسيلة آنها دوزخ را لازم كند برائ زک كه مرتكب آنها شود و 
در بیان قاتل نازل كرد: دو هر كسحَينَدامئقولبكشد سزايش دوزخ 
است و در آن جاويد است و خدا به او غضب کند واو را لعنت 
كند و برای او عذاب بزركى فراهم سازد (ناء / 40) خدا مؤمن را لعنت 
نکنده خدای عز وجل فرموده است: «براستی خدا كافران را لعنت كند و 
برای آنها دوزخ را آماده سازد در آن جاويد بمائند و هيجكاه ياورى را 
نيابند (اسزاب / ۶۵و عع)» و چگونه ممکن است کار قاتل موكول به 
خواسته‌ضرر باشد (كا اگر بخواهد او را عذاب كند یا او را ببخشد) در 
حالى که كيفر او جهنم قرار داده است و غضب ولعنت خود را به او 
رسانده و دركتاب خود او را از جمله لعن شدگان ياد كرده است. و 
درباره خوردن مال يتيم به ستم فرموه است: «به راستى کسانی که مال 
يتيمان را به ستم بخورند همانا در شکم خود آتش خورند و به يقين در 
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کتاب ایمان و کفر ar‏ 


جهنم وارد شوند(نساء ۷۱۰1 و این برای آن است که خورنده مال تیم روز 
قيامت می آید و در شکمش آتش شعله ور است تا زبانه آتش از دهانش 
خارج شود تا اينكه همه اهل محشر او را بشناسند که مال يتيم خورده 
است و درباره كيل گفته: «وای بر کم فروشان (مطنفين /۲)؛ و ويل را متوجه 
کسی نکرده جز آنکه او را کافر ناميده است؛ خدای عز و جل فرموده 
است: «وای بر کافران از حضور آنها در روز بزرگ (مریم /4» و درباره 
عهد و پیمان فرموده: براستی کسانی که عهد و پیمان خدا را به بهای 
اندکی بفروشند در آخرت بهره‌ای ندارند و خداوند در روز قيامت با 
آنها سخن نمی‌گوید و به آنها نگاه نم یکند و آنها را پاک نسازد و 
برایشان عذاب دردنا کی است (آل عمران / ۰0۱ و خلاق بمعنی بهره است و 
کسی که در آخرت بنده‌یی ندارد با جه وْیلّقیی داخل بهشت می‌شود؟ 
و در مدینه نازل فرمود: «مرد زنا کار دز نیاقلڑک چ زا زن زنا کار يا مشرکه 





و زن زائیه را در آغوش نکشد جز,مرد زاني با مشرک و اين بر مؤمنان 
حرام است«نور/؟)؛ خدا مرد زانی را موقن تتامیده و رن زنا کار را مؤمنه 
نام نداده و رسول خدا فرموده است - اهل دانش در این گفته شكك 
ندارند -که: زنا کار هنگام زنا کردن؛ مؤمن ئیست: و دزد در هنگام دزدی 
مؤمن نیست: زيرا چون اين کار زشت را مرتکب شود ایمان از او 
سلب شود مانند بیرون آوردن پیراهن از تن. و در مدینه نازل شده است: 
«و آنان کسانی که زنان پارسا را به زنا متهم کنند و سپس چهار گواه 
نیاورند هشتاد تازیانه به آنها بزنید و گواهی آنها را هرگز نپذیرید و آنان 
فاسقند جز کسانی که بس از آن باز گردند و اصلاح بشوند زیرا خدا 
آمرزنده و مهربان است (نور / ۵و ۶» بس خداوند او را تا زمانی که بر افتراء 
(و تهمت به آن زن پا کدامن) استوار باشد از ایمان برکنار خواهد بود. 
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و الان تاج رال زاب نيما مال 


دين ان تو نبا و اليم 





۹۵ 






: آيا کسی که مؤمن است چون کسی باشد که 
اصلاً برابر نباشد (سجده /۸۸)؛ و خداوند منافق را فاسق دانسته است» 
خدای عز و جل فرمود: «به راستی مناف 
خدای عز و جل او را از دوستان ابلیس شمرده و فرموده است: «جز 
ابلیس که از طايفه جن بود و در امر پروردگار خود فاسق شد (کیف ۸۲۸۱ و 





ان همان فاسقانند(توبه /0۷» و 


فرموده است و نیز او راملعونش قرار داد و فرمود: «به راستی آن کسانی 
که زنان پارساء و مؤمنه را متهم به زنا می‌کنند در دنيا و آخرت لعن شوند 
برای آنها عذابی بزركك است روزی که زبان و دست و پایشان عليه آنها 
بخاطر کارشان شهادت دهند (نور ۲۳۸ ر ۰0۲ بدیهی است که اعضاء و 
جوارح مؤمن عليه او گواهی ندهند بلکه بر کسی که فرمان عذاب برای او 
ثابت شده گواهی دهند و اما مؤمن نامف‌عننلش را به دست راستش دهنده 
خدای عز و جل فرماید: ويس اما ا كيبن ی نامه عملشان به دست 
راستشان دهند و نامه خود را بخوانند وبادا نخی به آن‌ها ستم نشود 
(اسراء / 00۲ سور نور بعد از سو رک نتاک كول لان و دلبلش اين است 
که خدای عز و جل در سورة نساء نازل کرده است: «آن زنان كه كار بد 
کنند چها ر گواه از خودتان بگیرید و اگر به هرزكى آنهاگواهی دادند آنها 
را در خانه‌ها زندانی كنيد تا مرگ آنها را فرا رسد يا خدا برای آنها راہ 
نجاتی فراهم کند (نساء / ۷6۱۲ و راهی که خدا برای نجات آنها فراهم کرد 
این است که فرمود: «سوره‌ای است که نازل کردیم و مقرر داشتیم و در 
آن آیات روشنی نازل کردیم شايد شما اندر زگیرید زن زنا کار و مرد زنا 
كار به هر کدام صد تازیانه بزنید و شما را نسبت به آنها در امر دين خداء 





مهربانی دست ندهد اگر شما به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشید 


جمعی از مؤمنان گواه بر کیفر آنها باشند». 
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۷- "علي بن تن خرن تی عن بوس عن أ ی قال: 
التبا عَْداللُ 1 عن الائيمان, فقال: الأهان ألايطاع 


الله فلایعصی. 


كتاب ایمان و کفر av‏ 


۲- امام باقر 4 فرمود به امير المؤمنين نة عرض شد: آیا هركس به یگانگی 
خدا و رسالت محمد يد گواهی دهد مؤمن است؟ فرمود: پس واجبات 
خداکجا است؟ 
على می‌فرمود: اگر ایمان همان کلام بود ( كلم شهادتين) دربارة آن روزه 
ونماز و حلال و حرامی نازل نمىشد» 
من به امام باقر گفتم: براستی نزد ما جمعی هستند که مي‌گویند همین 
قد ر کسی به یگانگی خدا و رسالت محمد تل گواهی دهد مؤمن است؛ 
فرمود: 
چرا به گنهکار حدٌ زنند و دستش را ببرند و آفریده‌ای نیست که نزد خدا 
از مسؤمن گرامی تر باشد زیرا فرشته‌ها خدمتکار مؤمنان باشنده 
مومنان در يئاه خدایند و بهشت از آن مؤمنان است و حور العين از آن 
مزمنان است» سپس فرمود: بس چا کی که نکر واجبات الهیه است 
کافر است؟. 





30 
۳- سلام جعفی كويد؛ از امام جعفر صادق ا از ايمان برسيدم. 


فرمود: ایمان» آن است که خدا اطاعت شود ونافرمانى از او 
به‌عمل نیاید. 
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بَابُ في لن الإيخان هبو 
بجولرج لذن گنا 


ET‏ لك وَمَاهُوَكَالَ 





کتاب ایمان و کفر ۹۹ 


ایمان به همه اعضاء بدن. پخش است 


ابو عمرو زییری می‌گوید: به امام صادق3 عرض کردم: ای عالم! به من 
خبر ده که كداميكك از اعمال برتر است؟ فرمود: آن که خدا هیچ عملی را 
نبذيرد جز به همراه آن» گفتم: آن چیست؟ 

فرمود: ايمان به خدایی که شایسته پرستش جز او نیست اوبلندترین 
درجه اعمال وشریف‌ترین مقام و والاترین بهره است؛ 

گفتم: آيا به من نهی فرمایید که ايمان گفتار است با کردار یا گفتار بدون 
کردار, 

فرمود: ايمان همه‌اش كردار است و كفتازتهم بعضى از آن كردار است 
خدايش جنين مقر داشته و در کتابش اق فربواده بطور روشن و آشکار 
و حجتش ثابت و قرآن به آن گواھی ده و به سوي خود دعوت کند. 
كفتم: قربانت كردم آن را برایم سرح ده لهس 

فرمود: ایمان حالات و طبقات و مراتبی دارد یکی در نهایت و تمامی و 
دیگری در نقصان روشن و سومی در رجحان فضاينده» 

گفتم: ايمان شکل کاملی دارد و کم وبیش می‌شود؟ 

فرمود: آری؛ 


گفتم: اين چگونه است؛ 



























سی 


کہ 


سس سوس رس یسر 





کتاب ایمان و کفر 11 





فرمود: 
واجب کرده و بر آنها بخش كرده و تفریق نموده و هیچ عضوی نیست 
جز آنکه گماشته‌ای بر یک وظیفه ایمانی است غير از آنجه عضو دیگر 
بر آن گماشته است. 


| خدای تبارک و تعالی ایمان را بر همه اعضاء تن آدمی 





توضيح: : مراد سائل اين است که آيا ایمان با گفتر ن شهاد تین به دست می آ يد يا آنکه 
واجبات دیگر هم جزء ايمان است از پاسخ امام بدست مىآيد كه كفتن شهادتين 
علامت اسلام است ولى ایمان همراهش كردار و عمل است و براى هر اعضاء وظيقه 
ایمانی است که بايد انجام كيرد. 





جمله دل او است که با آن خردمندى دارد و می‌فهمد و می داند و 
'فرمائدہ تن اوست و هیچ عضوی كاري نبیر جز به رأى و فرمان او۔ 

از آن جمله دو چشم اوست كه با آتها یلك /دگ گوشش که با آنها بشنود 
و دو دستش که با آنها بكوبد و دو بأيشركة7 آنها راہ رود و فرجش که با 
آن عمل جنسی کند و زبانش کہا ن سک كود سرش که رویش در 
آن است» در ميان اينها عضوی نیست جز آنکه یک وظیفه ایمانی دارد 








جز آنچه عضو دیگری وظیفه دارد و آن را خدای تبارک نام او را مقرر 
کرده و قرآنش بدان گویا و گواه است بر دل واجب شده جز آنچه بر 
كوش واجب گشته وہ رگوش واجب شده جز آنجه بر دو چشم واجب 
است وبردوچشم واجب است جز آنچه بر زبان واجب است و بر 
واجب است جز آنچه بر دو دست واجب است و بر دو دست واجب 


است جز آنچه بر دو پا واجب است و بر دو پا واجب است جز آنچه بر 





فرج واجب است بر فرج وا بر روی واجب است. 
اما آنچه از ایمان که بر دل واجب است اقرار است و معرفت و عهده 


داری و رضا و تسلیم به اینکه نیست شایسته ستایشی جز خدای یگانه 
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ب تقال ل وَكَالَ 
ي آنزل یل سأر کم و إا و لماح 


CME TD 





نیئراق - فَيَتّبعُونَ أخسَتَة-أوليْك الَّذِينَ مَذاهُم ال 
کے 


ریت هم وا الآلباب وَكَالَ َر جل قد حون ین 






كتاب ايمان و کفر r‏ 


شريكك ندارد. معبود يكتاست همسر و فرزندی نگرفته است و به اين که 
محمد بنده و فرستاده اوست و اقرار به هر آنچه از طرف خدا آورده 
است از پیامبری يا کتابی» اين است آنچه خدا بر دل واجب کرده از اقرار 
و معرفت و همین کردار وظیفه اوست و همین تفسیر قول حداست: بجز 
کسی که مجبور به کفر شود ولی دلش به ایمان اقرار داشته باشد 
(نحل / ۸۱۰۶ و باز فرماید: دو همانا به ياد خدا دل‌ها آرام گیرد(رعد / 0۸ 
و باز فرماید: «كسانى که با زبان خود ایمان آورده و دلشان 
ایمان نیاورده است مانده / 40۳۱ (آيه چنین است: آنها که به زبان خود 
گفته‌اند ایمان داریم و دلشان ایمان ندارد) و فرموده است: «اگر آشکار 
كنيد آنچه در دل دارید يا نهان كنيد خدا با آن به حساب شما می‌رسد و 
بیامرزد هر کسی را که خواهد و عذابنۃکیند هرکسی را که خواهد 
۷ جنين است که خدای عزا و بر دې واجب کرده از اقرار و 
معرفت و آن است کار دل و آن,است سر آیمان و بر زبان واجب شده 





گفتار و اظهار از طرف دل به هگ بای و بان مقر است» خداى 
تبارک و تعالی فرموده است: «به مردم سخن نيكو گوئید (بتره / 40۳ و 
فرموده است: «گفتند به خدا و آنچه به ما و شما نازل شده ایمان آوردیم 
و خدای ما و شما یکی است و ما تسلیم امر او هستیم (عنکبوت/۲۶» (اين 
آيه در قرآن به اين صورت نیست و در سوره بقره دنبال ما انزل الينا این 
است که و ما انزل الى ابراهیم و اسمعیل... الخ و درسوره عنکبوت 
بعد از آمنا - بالله نیست بلکه بالذی الینا است تا آخر - ظاهر این 
است که نسخه نویسان تغییر داده‌اند يا امام نقل به معنی کرده است 
یا هر دو آيه را ذکر کرده و از ميان انداختهاند و در نسخه نعمانى همان 
آیه سوره بقره ذ کر شده است - از مجلسی ره) این است آنچه خدا 














کی 


= 


مور 










۰۴ اصول کافی اج ۳ 


جلردکم تحت 
و قال و لا تفت ما یس لَك به عم إِنَّ المع و الْبَصَرَ و لاد 


کتاب ایمان و کفر ۰۵ 


بر زبان فرض کرده است و آن کار او است و ب رگوش فرض کرده است 
که خود را از آنچه خداشنیدنش را حرام کرده برکنار دارد و از آنچه خدا 
بر او حلال ندانسته رو گرداند از نیوشیدن و از توجه بدانچه خدا عزو 
جل را به خشم آرد خود را نگه دارد 

و در این باره فرموده است: ہو به تحقیق در قرآن بر شما نازل کرده است 
كه هرگاه شنيد يد که به آيات خدا کفر ورزند و آنها را به شوخی گیرند با 
آنها تا در گفتگوی دیگری وارد شوند (ناء / ۱۴۰ سپس خدای 
عز و جل حال فراموشی رأ از آن جداكرده و فرموده است: ہو اگر پیشامد 
از یادآوری مبادا با ستمکاران 








که شیطان تو را به فراموشی کشید پس 








شوی (انعام ۶۸۱» و فرمود؛ «مژده به بندگانم (۱۹) آن کسانی که 
می‌شنوند گفتار را و بهتر آن را پیرو یھی آنانند آن کسانی که خدا 
آنها را رهبری کند و آنانند همان خزد ميّكاآنَ ایہر ۱۸)» و خداى عز و جل 
فرموده است: «به تحقیق که رستگار شدد مزمنان (۲) آن کسانی که در 
نماز خود خشوع کنند (۳) و آن کسانۍ که از لغو رو گردانند (۴) و آن 
کسانی که همانها زکات را می‌دهند (مزمنون / ٩)‏ و فرموده: دو چون بیهوده 
ند از آن روگردانیدند و گفتند کردار ماها برای خودمان و کرداهای 








شما برای خود تان( تصص / ۵۵)» 

و فرمود: «و چون گذر کنند به ببهوده کریمانه و ارجمند گذرند(فرفان/40۲ 
اين است آنچه خدا از ایمان به گوش فرض کرده و به ديده فرض کرده 
است كه ننگرد بدانچه خدا بر او حرام کرده است و رو گرداند از آنچه 
خدا بر او روا نکرده است و اين کردار ایمانی اوست» و خدای تبارک و 





تعالی فرماید: «بگو به مردان مزمن دیده‌های خود را بپوشانند و فروج 
خود را حفظ کنند (نور/۳۰: آنسها را نسهی کرد از اینکه به 








سس 


ا 


سرت 








۶ اصول کافی اچ ۳ 





لو الط للا 
ققال- یا ی الّذِينَ وا إذا 


گی 





الصلاة-فاغسلو 


۹ 
رج 


ا وُجُوهَكُمْوَ 


| 





کتاب ایمان و کفر ۱۷ 


عورات خود بنگرند و یا مردی به فرج برادر خود نگاه کند و بايد فرج 
خود را از نظر دیگران نگهدارذ و فرمود: «بگو به زنهای مؤمله که 
دیده‌های خود را فروبندند و فروج خود را از اينکه به فرج همدیگر نگاه 
کنند حفظ کنند و نیز از اينكه دیگری به فرج آنها نگاه کند؛ 
فرمود: هر جه آيه در قرآن دربارة حفظ فرج است متظور از آن حفظ از 
زنا است جز اين آيه که مقصودش حفظ از نگاه است» سپس آنچه در 
دل و زبان وكوش و چشم فرض شده است در آیه دیگر منظم کرده و 
فرموده است: «شما پنهان نمی دارید به گوش و چشم و پوستتان بر شما 
گواه شوند(نمات/0۲» مقصود از يوست فرج و ران است؛ و فرموده: 
«دنبال آنچه ندانی مرو زیرا گوش و چشم و دل‌ها همه مسژلیت 
دارند(اسراء / ۰۶ اين است آنچه خداونلاروٍ چشم فرض کرده از فرو 
بستن دیده از آنچه خدای عز وجلا تلام کیره است و همان کردار 
اوست ازابمان و خدا بر دو دست,فر ضکرده که بر آن جه که خدا حرام 
کرده دراز نشوند و دراز شوند بدان چه خذای عز و جل فرمان داده است 
و بر آنها فرض کرده صدقه و صلة رحم و جهاد در راه خدا و وضوء 
برای نماز و فرموده است: «آیا کسانی که گرویدنده وقتی برخاستید برای 
نماز بشویید روی خود را و دو دست خود را تا ارنج و مسح بكشيد به 
سرهای خود و پاهای خود تا دو کعب«مانده / ٩۶‏ و فرمود: اچون 
برخوردی به آن کسانی که کافرند كردن بزنيد و چون از کارشان انداختيد 
سخت در بندشان كنيد تا پس از آن منت کشند و رها شوند یا فدیه دهند 
ثا اينكه جنگ به پایان رسد(محمد/۷): این است که خدا بر دو دست فرض 
كرده است زيرا زدنء کار آنهاست و بر دو پا فرض كرده است که با آنها 
به سوی هیچ گناهی نرويد و بر آنها فرض کرده است رفتن به سوی آنچه 








۸ اصول کافی /ج ۳ 
بدا پٹ 
هُوَ مِنَ الیا- - و فرض عَلَ الْوَجْهِ السْجود له 4 الیل الا نی 
مَوَاقِيتٍِ السَّلاۃ 
قال يا يجا اين آمَمُوا- از کٹا و أسجدوا و أُعْدُوا ركم 
وش نلک یفن 










روج گھہے 





5 مو ا ا کے 2 
GE‏ 


کتاب ایمان و کفر ۳-۹ 


خداعز و جل خشنود است و فرموده است: «در روی زمين از روی نازو 
تكبّر دم بر مدار زیرا تو زمين را نشکافی و به بلندی كودها 
فرسی(اسراء/۷» و فرمود: :آرام راء رو و آواز خود را فرو گیر زيرا دل 
خراش ترين آوازها بانگ خران است(لقمان / 014: و درباره كواهى دادن 
دستها و پاها بر خودشان و صاحبانشان در موضوع ضايع کردن فرمان 
خدا عز و جل و فرض متوجه به آنها فرموده است: «امروز بر دهانشان 
مهر مىنهيم و دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان گواهی دهند به 
آنچه انجام دادهاند اين هم از آن چیزها است که بر دستها و پاها واجب 
ساخت و همین عمل ایمانی آنهاست و این کردار آنهاست(یس /۶۵» 

و بر روی فرض کرده که برايش در شب و روز هنكام نماز سجده کند و 
فرموده است: «آیا آن کسانی که كر وبديدإبركوع كنيد و سجده كنيد و 
پروردگارتان را بپرستید و کار لوي کسید شاید شما رستگار 





شويد(حج/0/7» اين است کلیات فر ض برو وادو دست و دو پا و در 
جای دیگر فرموده است: به رام تالآ ن کداست پس با خدا 
دیگری را نخوانیل(جن 06۱۸۸ و فرموده است درآنچه بر اعضاء فرض کرده 
است از وضوء و نماز با آنهاء چون که خدا عز و جل پیغمبرش را از بيت 
المقدس برگردانید به سوی خانة کعبه بر او فرو فرستاد که: ٭خدا کسی 
نیست که ایمان شما را تباه کندء زیرا خدا به مردم بسیار دل سوز و مهربان 
است«بقره ۱۱۲۲۱ پس نماز را ايمان نامید و کسی که خدای عز و جل را 
ملاقات کند و وظائف لازم هر عضو خود را انجام داده باشد خدا را با 
ایمان کامل ملاقات کرده است و از اهل بهشت است و هر كس نسبت به 
وظیفه‌ای از آنها خيانت کرده باشد یا تعدی کرده باشد نسبت به آنچه 
خدای عز و جل فرمان داده است (یعنی بر خلاف عمل کرده باشد) خدا 











اصول کافی اج ۳ 
0 


آمَنُوا ادم إياناً- و شم 
جم شض مزالم رجا إلى 


إن نع و الْبَصَرَوَ 
ل المع ع يح و اضر - عم نظر ايد و ار 


4 همم | هت 
ار عَنْ صَفْوَانَ از غثره عن 


أو نخدا سول 


من عند ال و ما استتر في الشلوب من 


کتاب ایمان و کفر ۱۱ 


را با ایمان ناقص ملاقات می‌کنده گوید: گفتم: من کاستی و درستی ایمان 
را فهميدم؛ از کجا فزودن ایمان يديد آید؟ فرمود: قول خدای عروجل 
است: «و چون سوره‌ای نازل شود برخی از آن‌ها گویند این سوره به 
ایمان کدامیک از شماها افزود اما برای آنها که گرویدند ایمانشان بیافزاید 
و هم آنها خوش دل شوند (۱۲۷) و اما آن کسانی که دلشان بیمار است 





برپلیدی آنها بیفزایدہ و فرمود: :ما داستان آنها را به درستی برای تو 
بسرائيم» به راستی آنها جوانانی بودند که به پروردگار ود گرویدند و بر 
هدایت آنها افزودیم». 

اگر همه یکسان بودند و بیش و کمی نود در ایمان بر یکدیگر برتری 
نداشتند و نعمت‌های ایمان برابر بود و مردم یکسان بودند و برتری در 
ميان نبود ولی به ايمان درست مردم به هشيع روند وبه فزونی ایمان 
مؤمنان در درجات نزد خدا بر هم بر قر ي آزند/ و به كاستى ايمان تقصير 
کاران به دوزخ در آیند. 


۲- حسن بن هارون گوید: امام صادق 3 دراین آیه به راستی که كوش و 
چشم و دل همه مورد باز خواست قرار می‌گیرند فرمود: گوش مسؤل 
است كه جه شنیدہ و چشم مسؤل است از آنچه بدان نگاه كرده و دل از 


آنچه عهده دار آن بوده. 


۳- محمد بن مسلم گوید: از امام صادق ل پرسیدم از ایمان؟ 
فرمود: شهادت به یگانگی خدا و رسالت محمد تی و اقرار بدان جه از 


طرف خدا آورده و آنچه که در دل جا دارد از تصدیق به این معانی. 


















تس دسا 


سس مس سے باج 







اصول کافی اج ۳ 


کتاب ایمان و کفر ۱۳ 


گوید: گفتم: شهادت عملی نیست؟ فرمود: جرا. 
گفتم: عمل هم از ايمان است؟ فرمود: آری» ایمان جز به كردار نیست و 
کردار از ایمان است و ایمان پا بر جا نمی شود جز با کرداز. 


ممه 


۴- یکی از اصحاب امام صادق بلي گوید: 
به آن حضرت گفتم: اسلام چیست؟ 
در باسخ فرمود: نام دين خدا اسلام است و آن دين خدا بوده بيش از 
آنکه شما به اينجا برسيد و پس از آنكه در اینجا هستید» هر کس به دين 
خدا اقرار کند مسلمان است و هر كس ب" یه خداى عز و جل فرموده 
است عمل نمايد مؤمن است. 






ات مر 





سب - 


وه 


۵- ابی بصيرء گوید: من نزد امام باقر بودم كه سلام به آن حضرت گفت» 
خیئمه پسر ابی خيثمه از شما برايمان نقل كرده است که معنى اسلام را از 
شما برسيده و در پاسخ او فرمودى: اسلام يعنى هر کسی که به قبلۀ ما نماز 
گذارد و شهادتين ما را ادا كند و عبادت ما را انجام دهد و دست ما را 
دست بدارد و دشمن ما را دشمن بدارد؛ او مسلمان است؛ فرمود: خیلمه 
راست گفته» گفتم: و معنی ايمان را از شما پرسیده و در پاسخ فرمودید: 
ايمان به خدا و تصدیق به قرآن و ترك نافرمانی خداست: فرمود: خيثمه 


راست گفته است. 







رو 


ات أبَا را » عَن الإِمانٍ- فَقَالَ ادان لد ار 


کتاب ایمان و کفر ۱۵ 


-١‏ جمیل بن دراج: گوید: از امام صادق ا از ايمان پرسیدم؛ در پاسخ 
فرمود: شهادت به یگانگی خدا و رسالت محمد يي گوید: گفتم: آیا این 
خود کرداری نیست؟ فرمود: چرا گفتم: کردار هم از ایمان است؟ فرمود: 
اینان برای او پا بر جا نشود جز با کردار و کردار هم از ایمان است. 


ممه 


۷- حماد بن عمرو نصيبى»كويد: مردى از دانشمند 3 (گویا مراد موسى بن 
جعفر) برسيد, گفت: ای عالم بفرما جه عملى نزد خداوند بهتر است؟ 
فرمود: جيزى كه هيج عملى بدون آن پذیرفته نشود آن مرد گفت: آن 
چیست؟ فرمود: ایمان به خدا که بالاترین"گاوهاست در پایه خود و از 
همه بهره ورتر و شرافتمندتر است؟ گفتمف رمث که ایما 
کردار یا همان گفتار تنهاست؟ فرمود: همه آیمان کردار است و گفتار هم 








ار است و 


برخی از آن کردار است. اين از طرف دا مقرر شده و در قرآن آن را 
بطور واضح و روشن بیان کرده و دليلش ثابت است» قرآن بدان گواه 
است و به آن دعوت کند. گفتم: آن را برایم شرح دهید تا بفهمم؛ فرمود: 
ايمان حالاتی است و درجاتی و طبقاتی و منازلی؛ یکی از آن در نهایت 
درستی و دیگری در نهایت کاستی و سومی در حال رجحان وبرتری؛ 
گفتم: ايمان هم زياد و کم دارد؟ فرمود: آری» گفتم: چگونه؟ فرمود: به 


راستی خدای تبارک و تعالی ایمان را بر اعضاء تن آدمی واجب ساخته 





و پخش کرده است و هیچ عضوی نیست جز آنکه بر یک وظ 
گماشته شده است غير از وظیفه‌ای که عضو دیگر دارد. 


0 


مرها 


Srey 


اعت 









۶ اصول کافی اج ۳ 








رسن عل تن تا على الشنع وق شنز 
َل لين يما رض عل 


ل وَسَأَلَهرَجْلُعَنْ ول امرْجئة في الک 


يون لیا و ولو - كم أَنَ الْكَافِرَ 


کتاب ايمان و کفر ۱۷ 


از آن جمله است دلش که با آن خردمندی کند و بفهمد و بداند و آن 
فرمانده تن اوست که هیچ عضوی کاری نکند و نرود و نيايد جز به فرمان 
او و از آن جمله است دو دستش كه با آنها بکوبد و دوپایش که با آنها 
راه برود و فرجش که با آن عمل جنسی کند و زبانش که قرآن بخواند و 
گواه او باشد و دو چشمش که با آنها بیند و دوگوشش که با آنها بشنود و 
واجب شده است بر دل جز آنچه كه واجب شده است بر زبان واجب 
شده است غير از آنچه واجب شد بر دو چشم واجب شده غير از آنچه 
واجب شده بر گوش واجب شده ب رگوش غير از آنچه واجب شده بر دو 
دست و واجب شده بر دودست غیر از آنچه واجب شده بر دو پا و 
واجب شده بر دو پا غير از آنچه واجب شده بر فرج و واجب شده بر 
فرج غير از آنچه که واجب شده بر جهزةة:إمًا آنچه از ایمان که بر دل 
واجب شده اقرار است و معرفت واتطلقایق و سلیم و عهده داری و 
رضایت به اين که نیست شایسته ستایش کر خداىء یگانه‌ای که شريكك 
ندارد يكتاست و ہی نیازه همسری و كر للد نگرفته است و به اينكه 
محمد کل بنده و رسول اوست. 


۸- محمد بن حفص خارجه گوید: شنيدم امام صادق کب می فرمود (در پاسخ 
اينكه مردی از او درباره گفتار مرجثه نسبت به معنی کفر و ایمان پرسیده 










۸ 1 اصول کافی اج ۳ 
















يَسْمَوي هان-والْکفر لا 
و الان دَعْوَى ل نژ 
بد علد اللہ من الک 





من اند لکد ارو 
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کتاب ایمان و کقر ۱۹ 


بود وگفته بود: آنها بر ما حجّت می آورند و می‌گویند: چنانچه کسی که 
نزد ما کافر است نزد خدا هم کافر است؛ بس کسی که به حکم اقرارش ما 
او را مؤمن بدانیم نزد خدا هم بايد مؤمن باشد) امام در پاسخ فرمود: 
سبحان الله چگونه اين دو یکسانند؟ کفر به اعتراف خود بنده؛ محقق 
می شود و بس از اعتراف او به كفر, بیته و گواهی از او نخواهند» ولی 
ایمان دعوی اوست که ثابت نشود جز با ته و دلبل و بيّنه او کردار و نیت 
با اقرار موافق باشندہ بنده در نزد خدا مؤمن است ولی کفر به هريكك از 
این سه وجه که نیت و گفتار و کردار است موجود شود حکم طبق همان 
گفتار و کردار جاری می‌شود؛ جه بسیارند کسانی که مؤمنان به حسب 
ظاهر گواه ايمان آنها باشند و احکام مؤمنان بر آنها جاری است و نزد 
خدا کافرند و هركس هم احکام مومنین زور ظاهر بر آنها جاری کرده 
است» درست رفته» به واسطه ظاهر گفتالاؤ کرادازش. 


پیشی گرفتن در ایمان 


-١‏ ابو عمرو زبيرى می‌گوید: به امام صادق ن عرض کردم برای ایمان 
درجات و مرائبی است کہ مؤمنان به واسطة آنها نزد خدا تفاوت 
دارند؟ فرمود: آری كفتم: خدا تو را رحمت كند آن را برای من شرح 
ده تا بفهمم» فرمود: خداوند مؤمنان را در ميدان ايمان به مسابقه گرفته 

انگیزند و سپس 


آنها را به نسبت درجاتشان در پیش روی» از نظر ایمان فضیلت بخشیده و 


است چنانچه در روز اسب دوانی اسب‌ها را به مسابقه 





هر كدام را به اندازة پایه پیش رويش مقام داده است از حق او نکاسته و 
مفضول را بر فاضل مقدم ندانسته است در این میدان رقابت اين امت 


ا سبيت 


س۴ 


چرچ سی 





کتاب ایمان و کفر ۱۳ 


نسبت به بعدیها برتری دارند امت بر پیشینیان آن. 

و بخاطر عقب افتادگان از ایمان کوتاهی کنندگان را مؤخر داشته زیرا 
بعضی از مزمنین متأخر را می بينيم که نماز و روزه و حج و زکات و جهاد 
و انفاقشان از پیشینیان بیشتر است و اگر سوابق فضيلتى که مزمنین بخاطر 
آن بر یکدیگر ترجیح بيدا می‌کنند نمی‌بود می بایست متأخرین بخاطر 
عمل بسیار خوده بر بيشينيان مقدم باشند ولی خداوند هركز نخواسته 
شخصی که در پایین‌ترین درجات ایمان قرار دارد به درجه جلوتر برسد 
و آنکه خداوند او را مؤخر داشته مقدم شود يا آنکه را مقدم داشته 
مؤخر شود. 

گفتم: به من خبر ده از آنچه خدای عز وجل به مضمون آن مؤمنين را 
برای مسابقه در ايمان دعوت کرده استااٌفرمود قول خدای عروجل: 
«پیشی كيريد به سوی آمرزش از طلافتوردگارتان و بهشتی که پهنای 
آن چون پهنای آسمان و زمین ات ء اماد شده برای کسانی که به خدا و 
رسولش گرویدند (حدید / ۷۱۱. و نود« نگ در ایمان پیشی گرفتند 
آنان مقربان در گاهند(وانمه / ۱۰ - ۰)۱۱ و فرمود: !پیش روان نخست از 
مهاجر و انصار و آن کسانی که به احسان پیروی از آنهااکردند خدا از آنها 
خوشنود و آن‌ها هم از خدا خوشنودند(توبه ۸6۱۰۰ پس دا به مهاجرین 
نخستین امتیاز را داد آنگاه انصار و سپس تا بعضی از آنها راهر جمعی را 
در پایه و مقام خود مقرر کرد: سپس یاد آور شد آنچه را خداوند عز و 
جل توسط آن دوستانش را بر یکدیگر برتری قرار داد و فرمود: «بعضی 
از اين رسولان بر یکدیگر فضیلت دادیم بعضی از آنها با حدا سخن 
كفت و درجات بعضی رابلندتر از دیگران قرار داد (بقره / ٩۲۵۳‏ و فرمود: 
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اصول کافی اج ۳ 





كتاب ایمان و کفر r‏ 


ابعضی از پیامبران بر بعضی دیگر فضیلت دادیم(اسراء / 00)#باز فرمود: 
بنگر چگونه بعضی را بر بعضى دیگر فضيلت دادیم و درجات آخرت 
بیشٹر و ترجیح آن بالاتر است(اساء / ۲۱): و فرموده: «آنان را درجاتی 
است نزد خدلاآل عمران / ۸6۱۶۳ و فرموده: #به هر صاحب فضلی بدهد فضل 
او را(مود/ ۴ و فرموده: دو آن کسانی که گرویدند و هجرت کردند و نبرد 
کردند در راہ دا به سال و جانشان درجة بزرگتری نزد خدا 
دارنسل(تربه/۲۰)؛ و فرموده است: «خدا برتری داده مجاهدان را بر 
کناره گیران با مزد بزرگی (۹۷) درجاتی از طرف خود و با آمرزش و 
رحمت (نساء/۹۶)) و فرموده: «یکسان نیست از شماها کسی که بيش از فتح 
انفاق کرده و جنگیده آنان درجه بزرگتری دارند از کسانی که پس از آن 
انفاق کردند و جنگیدند(حدید /۱۰)؛ و فرموده: ہو بلند کرده است خداوند 
آن کسانی که از شماها را که گرو یدنلا واب گہائی که دان 
شده درجاتی(مجادله 0۱۱1" و فرمودہ؟211 برای آبشان آن است که به در 
راه خدا تشنگی و رنج و گرسنگ یر رات که کافران را به خشم 
آورد قدم نهند و از دشمنى به مقصودی نرسند جز آنکه به سیب آن بر 





به آن‌ها داده 


ايشان عمل شایسته‌ای نوشته شود(توبه 1۱7۰7 و فرموده: و آنچه بیش 
فرستید از حوبی برای خود آن را نزد خدا دریاپید(بقر» 4۱۱۰۸ 

و فرمود: «پس هركس ذره‌ای کار خير کند آن را ببیند و هركس ذره‌ای 
کار بد کند آن را ببیندرزلزال 4-1)؛ این است درجات ایمان و مراتب آن 
نزد خدای عز و جل 
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کتاب ايمان و کفر ۱۳۵ 


درجات ایمان 
-١‏ امام صادق 3 فرمود: 

به راستى خداى عرّوجلٌ ایمان را هفت قسم کرد: ١‏ - نيكوكارى ۲ - 
راستگوئی ۳- يقين ۴- رضاء ۵- وفاء -٦‏ علم ۷-بردباری ميان سردم 
پخش کرده» به هر کس اين هفت سهم را داده او کامل است و حامل 
ایمان و به بعضی مردم یک سهم داده و به بعضى دو سهم و به بعضی سه 
سهم تا برسند به هفت سهم» سپس فرمود: به آنکه یک سهم داده دو 
سهم تحمیل نکنید و نه بر آنکه دو سهم داده سه سهم؛ تا آنان را سنگین 
بار كنيد سپس فرمود تا رسید به هفت سهم. 
توضیح: خداوند به هر کس به اندازه استلاقی تھی تکلیف کر ده و از آنها باز 
خواست می‌نماید در اینصورت افراد در لذیرش !ہمان مختلف اند شما هم بايد به 


اندازه توانش از او توقع داشته باشيه زيرا | گر بیش از اندازه به او تحمیل كنيد او را 
خسته و رانده خواهید کرد. 








۲-مردی به نام سراج كه خدمتکار امام صادق ل بوده گوید: زمانی که امام 
صادق ا در حيره (در نزدیکی کوفه بوده است) مرا با جمعی از 
غلامانش برای کاری فرستاد و شب با ناراحتی و خستگی بر گشتم و خود 
را در بستر که در حياط بود انداختم و دراز کشیدم در این ميان امام 








صادق 48 آمد و فرمود: نزد تو آمدیم» من برخاستم و نشستم و آن 
حضرت بالای بستر من نشست و از کاری که مرا دنبال آن روانه کرده بود 
پرسید و من به او گزارش دادم و حمد خدا کرد و ذ کر جمعي به ميان 
آورد و من گفتم: قربانت: ما از آنها بيزاريم» آنها معتقد به عقیدۂ ما 
نیستند» فرمود: آنها ما را دوست دارند و آنچه شما عقيده دارید. عقیده 
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۱۳۶ اصول کافی 
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ال فلت لا و اللّہ جملث الما تفعل 
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قال فتوآوهم و لا ترمو مي جا ن لين من له تم ويم 
من له سهان - وب تن له فلائة أنه وی من له َزتعة 


سی 





دو سان ہہ 
الات - و ل صَاحِبٌ للع ما عَلَيْهِ صَاحِبٌ الْأَربَعَةٍ 
صَاحِبُ الْأرْبعَةِ عَلى ما عليه صَاجب اة - و ل صَاحِبُ اة 
عل مَاعَلَيْهِ صَاحِبٌ السّثَّةِ- و لا صاحب اليه عَلى مَاعَلَيهِ صَاحِبُ 
اعد و اضرب لَك قلا إن رجلا ان له جار وَكَانَتَطرَانيَا 
قَدَعَاإِلَ الإشلاموَ 














َاممُخیرا قرع عليه لباب 


کتاب ایمان و كفر ۱۳۷ 


ندارند و شما از آنها بیزارید؟ 

گفتم: آری» فرمود: در اين صورت نزد ما حقایقی است که نزد شما 
ہاشیم گفتم: نه به خداه 
قربانت؟ فرمود: اکنون خدا هم حقایقی می‌داند که ما نمی دائیم به نظر تو 
ما را دور می‌اندازد؟ 

گوید: گفتم: نه به خدا قربانت گردم؛ ما این کار را نکنيم؟ فرمود: آنها را 


دوست بدارید و از آنها بيزار نباشيد زيرا بعضی از مسلمانان يكك سهم 





نیست: پس سزاوار است که ما هم از شما بیزا 





دارند و بعضی دو سهم و بعضی سه سهم و بعضی از آنها چهار سهم و 
بعضی بنج سهم و بعضی شش سهم و بعضی هم هفت سهم و شایسته 
نيست آنکه یک سهم عقيده و ایمان دارد به آنکه دو سهم دارد وادار 
شود ونه آنکه دو سهم دارد بر آنکس که سهم دارد وادار شود و نه 
آنکه سه سهم دارد بر آنکه چهار سهم اد رادار شود و نه آنکه چهار 
سهم دارد بر آنکه بنج سهم دارد وادار شود و نه آنکه ينج سهم دارد 
برآنکه شش سهم دارد وادار شود وه آلگەکش سهم دارد بر آنکه 
هفت سهم دارد وادار شود؛ من برایت مثلی بزنم: 

مرد مؤمنى همسایه نصرانی داشت او را به اسلام دعوت کرد و او هم 
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۱۳۸ اصول کافی اج ۳ 





ان تطرّانیاً 







جل أن تب الا صر و اي بتك 
روہ یں 
سم وت مرو 





کتاپ ایمان و کفر ۱۳۹ 


پذیرفت: نزدیک سحر نزد آن تازه مسلمان رفت و در خانه‌اش را کوبید 
گفت: کیست؟ پاسخ داد: من فلانيم» گفت: جه کار داری؟ گفت: وضوء 
ساز و جامه بپوش تا برویم برای نماز؛ فرمود: وضوء ساخت و جامه‌های 
خود را پوشید و با او بیرون شد: فرمود: هر جه خدا خواسته بود نماز 
خواندند تا آنكه نماز صبح هم خواندند و ماندند تا صبح هم روشن شدء 
آن مرد مسیحی برخاست تا به خانهاش بروده آن مرد گفت: کجا 
می‌روی؟ روز کوتاه است و به روز چیزی نمانده» فرمود؛ با او نشست تا 
نماز ظهر را هم خوانده ميان ظهر و عصر اندکی است و او را نگهداشت 
تا نماز عصر را هم خواند فرمود: آن تازه مسلمان برخاست تا به منزلش 
ہرود به او گفت: | کنون دیگر پایان روز است و از آغازش کمتر است و 
او را نگهداشت تا نماز مغرب را هم خن سپس خواست به منزلش 
برگردد باز هم به او گفت: یک نماز دیگلاهاند»فرمود: ماند تا نماز عشام 
را هم خواند و از هم جدا شدندر و سجرگا دیگر به دنبال او رفت و در 
خانه او را زده گفت: کیست؟ پاسخ دآد: من فلانیم» گفت: جه کاری 
داری؟ گفت: وضوه ساز و جامه در بر کن و بیا برویم نماز بخوانیم» 
گفت: برو برای اين دين یک مرد بی کارتری از من بيدا کن» من مرد 
مستمندی هستم و عيال دارم. 

سپس امام صادق با فرمود: او را در دینی وارد کرد و از آن بیرونش 
آورد بخاطر آنکه او را تحت فشار گذاشت و بیش از طاقتش بر او 
تحمیل کرد و سبب شد كه از دين اسلام دست بکشد و به آئین قبلی 
خود بازگردد. 
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سے اصول کافی اج ۳ 
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چس ےت سو کی رک سیت 


کتاب ایمان و کفر ۱۳۱ 


قسمت دیگری از این باب 


-١‏ شهاب. گوید: امام صادق3 فرمود: اگر مردم بدانند خدای تباركك 
وتعالی چگونه اين مردم را آفرید» احدی احدی راسرزنش نمىكرد؛ من 
گفتم: اصلحک اللہ مگر چگونه بوده است؟ فرمود: به راستی دای 
نباركك و تعالی اجزائی آفرید تا آنها را به ۴۹ جزه رسانید و هر جزئی را 
۰ بخش کرد تا جمعاً ۴۹۰ بخش شد. 

و سپس آنها را مبان مخلوق پخش کرد و به مردی یکدهم جزه داد و به 
دیگری دودهم تابه یک جزه کامل کند و به دیگری یک جزه و یک 
دهم داد و به دیگری یک جزء و دودهآودیگری بک جزء و سه دهم 
تا رسید به دو جزه و سپس به همین لآب کا وسيد به بالاترین که ۴۹ 
جزه باشد: 

کسی که تنها یک دهم جزه دارد نمی‌تواند مانند صاحب دو دهم جزه 
باشد و نيز کسی که دارای دو دهم جزہ باشد نتواند چون صاحب سه دهم 
جزه باشد و همینطور کسی که بک جزه تمام دارد نتواند مانند دارنده 
دوجزه باشد 

واگر مردم بدانند که خدای عز و جل مخلوقات را بر این وضع آفريده؛ 
کسی دیگری را سرزنش نخواهد کرد (لبته مراد از سرزنش در جهت 
كسب فسضائل و ترک مستحبات است نه در ترک واجبات و 
انجام محرمات) 
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اصول کانی اچ ۳ 


يُصْعَدٌ مه مِرْقَاةَ بَعْدَ 
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وَعَل هه الدَرَجَاتُ. 


کتاب ایمان و کفر r‏ 


۲-عبدالعزیز قراطیسی» گوید: امام صادق نة به من فرمود: ای عبدالعزیز 
آن بالا روند نباید 





براستی ایمان ده درجه است چون نردیان يله به يله از 
آن که دو يله بالااست به آن که یک پله بالا است بگوید: تو ایمان نداری 
تا برسد به آن که در لّه دهم است تو کسی را که از خودت پابین تر است 
دور نینداز تا آنکه بالاتر از تو است تو را دور بيندازد و چون دیدی کسی 
از تو یک درجه بايين است با ملايمت و نرمی او را به سوی خود بالا ببر 
و بر او آنچه که تحمل ندارد بار مكن تا او را بشكنى زيرا هركس مؤملی 
را بشکند بر او لازم است كه آن را جبران كند. 


ممم 


۳-سدین گوید: امام باقر ا به من فرمواد: پاژاستیآممنان درجات مختلفی 
دارند یکی دارای یک درجه و ديیگري دو درجه و یکی سه درجه و 
یکی چهار درجه و یکی بنج درجه و یکی شش درجه و یکی هفت 
درجه و اگر تو بخواهی به صاحب یک درجه» دو درجه تحمیل کنی 
توانائی ندارد و اگر بر صاحب دو درجه سه درجه عرضه کنی توانائی 
ندارد و صاحب سه درجه چهار درجه را توانائی ندارد و صاحب چهار 
درجه پنج درجه را توانائی ندارد و صاحب پنج درجه شش درجه را 
توانائی ندارد و صاحب شش درجه هفت درجه را توانائی ندارد و همه 


درجات بر این وضع باشند. 


1 


سس 










يقل اصول كافى اج ۴ 
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عڻ ڪڊ ن نان ن الاح نيا ن 
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۴- صباح بن سیابه» گوید: امام صاد قا فرمود: 
شما با بيزارى چکار که از یکدیگر بیزاری جوئید همانا مؤمنين بعضى از 
بعضی دیگر برٹرند و بعضى از بعضى دیگر نمازش پیشتر است و بعضی 
بز نيز بین تر است و همینطور است درجات انسان ( که خداوند در این 





اللّم) 





مورد فرماید: هم دَرَجَاتُ 
نسبت اسلام 


-١‏ امير المؤمنين ا فرمود: هر آینه من نسبت و نژاد اسلام را به وجهی بیان 
كنم كه هيج كس پیش از من و بعد ای جز به مانند آن بیائی نداشته 
باشد. به راستی اسلام همان تسلیم ابلتا لا تسلیم/همان يقين است و يقين 
همان تصدیق است و تصدیق همان اقرار است و اقرار هم کردار است و 
کردار هم انجام وظیفه است. به راستی من دینش را از رأی‌خودبدست 
نیاورده ولی از پروردگار برایش آمده و آن را دریافت کرده همانا مؤمن 
یقینش در عملش دیده می شود و کافر هم انکارش درعملش‌دیده‌می‌شود 
سوگند به آنکه جانم به (مراد از اسلام در اینجا همان ايمان است زيرا 
اسلام بمعنی تسلیم و تسلیم به معنی يقين و اقرار کامل به اصول پنجگانه 
است) دست اوست که آنان امور دين خود را نفهمیدند. شما انکارکافران 
و منافقان را در کردارهای بد آنان بسنجید و تشخیص دهید. 


۲-رسول خدا يلل فرمود: اسلام حقیقتی است لخت و برهنه: جامه‌اش حیاء 





۳۶ اصول کافی اج ۳ 





الأ امن قال ولا 1 
له عرص -و جَعَلَ لَهُتورأ عل له حطناً E‏ 
عرص فان یه کی - و ما له لوف و 


...و 


و 





کناب ایمان و کفر ۱۳۷ 


است و زیورش وقار و مردانگیش کار حوب و ستونش ورع و پارسائی؛ 
هر چیزی بنیادی دارد و بنیاد اسلام دوستی ما خاندان است. 


*- رسول خدا بی فرمود: خدا اسلام را آفرید و برای آن میدانی ساخت و 
چراغی بر افروخت دژی بنا نهاد و باوری برايش معین كرد اما میزان 
اسلام قرآن است و چراغ فروزانش حکمت و دز و حصارش نیکی و 
یاورانش من و اهل بيت و شيعيانم می‌باشیم بس من و اهل بیتم و 
مستضعفان و یارانشان را دوست بدارید زیرا چون مرا به نزدیکک ترین 
آسمان دنیا بالا بردند و جبرئیل مرا به ال مان به نسب معرفی کرد 
خدا دوستی من و دوستی خاندانم واشیعیان آنها را در دل فرشته‌ها سپرد 
و آن در نزد آنان تا روز قیامت محف واشت سپس مرا نزد اهل زمین 
فرود آورد و بر اهل زمين به نسب مَعرَفق كرد تدای عز و جل دوستی 
من و دوستی خاندانم و شيعه آنها را در دل‌های مؤمنان استم سپرد و 





مؤمنان امتم تا روز قیامت: سپرده‌ی مرا درباره خاندانم حفظ خواهند 
کرد همانا اگر مردی از امتم تا دنیا است عمر کند و خدا را بپرستد و 
عبادت کند ولی با بغض و نفرت و دشمنی با اهل بيت و شيعيان؛ نخدا را 
ملاقات کند خداوند دلش را جز با نفاق نگشاید (یعنی مردم او را منافق و 
بی ایمان و دورو بینند) 


ممع 












۱۳۸ اصول کافی اج ۳ 


اب خضال وین 





وت 

1 یم الأعدَاء وا یتحَامَل للاضد في لب 
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صفات مومن 
-١‏ امام صادق ا فرمود: 
سزاوار است مؤمن داراى هشت خصلت باشد» ۱ - هنكام سختی‌ها با 
وقار باشد ۲ - هنكام گرفتاری شكيبا باشد ۳- هنكام فراوانی نعمت شكر 
گزار باشد ۴- بدانجه خدا روزيش کردہ قناعت كند ۵-بر دشمنان خود 
ستم نکند ٦-بار‏ خود را بر دوستان نیفکند (به خاطر دوستان ستم وكناه 
نکنده برای دوستان فوق طاقت تحمل نکند - از مجلسى ره) /- تنش از 
او در رنج باشد ۸-مردم از طرف او در آسایش باشند همانا دانش 
دوست مؤمن و بردباری وزیر او و خرد فرمانده اوست. نرمش برادر او و 


نیکی پدر اوست. 


۲- اميرالمؤمنين لا فرمود: 
ايمان چهار رکن دارد 
١‏ -توكل بر خدا 
۲ - وا گذاشتن کارها به خدا 
۳- خشنودی به قضای الهی 
۴- تسلیم فرمان خدای عز و جل. 


۳- امام صادق ييل فرمود: تا صالح نباشید و تصدیق نکنید معرفت پیدا نکنید 
و تا معرفت بيدا نکنید باور نكنيد تا چهار در را دریافت كنيد که 
نخستشان درست نشود جز با پایانشان» صاحبان سه خصلت دیگر گمراه 
و بسیار آواره‌اند» به راستی خدای تبارک و تعالی نپذیرد جز کار خوب و 





۳ اصول کافی اج‎ fee 
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وفاه به شرط و پیمان‌ها وهركس به قرارهای خد! و آنچه را درپیمان 
خود شرح داده به كمال رسانید؛ به آنچه نزد اوست برسد و نویدش به 
حذٌ كمال دریابده به راستی خدای عز و جل بندەھا را به راه راست آگاه 
ساخته و چراغ حق را برای آنها برپداشته و به آنها دستور داده که چگونه 
«به راستی من آمرزنده کسی هستم که 
توبه کند و ایمان آورد و کار حوب کند؛ آنگاه هدايت پذیرد(طه/ ۰)۸۲ و 








راہ را پیمایند پس فرموده است: 


باز فرموده: «و خدا فقط از پرهیزکاران می پذیرد(مائدہ/۲۷): هركس از 
خدای عز و جل نسبت به آنچه فرمان داده؛ ببرهيزد خدای عز و جل را 
ملاقات کند با ایمان به آنچه پیامبر آورده است» هیهات هیهات مردمی از 
دست رفته و مردند پیش آنکه هدایت شوند و گمان داشتند که گرویدند 
است که هرکس از 
در وارد خانه‌ها شود به راہ راست رود اه ركسل جز آن را يويد راه 
نابودی پیماید خدا طاعت از ولی.امرخو3 را به طاعت رسولش پیوسته 
و طاعت رسولش به طاعت خود» هرکس اطاعت ولی امر را رها کنده نه 
خدا را اطاعت کرده و نه رسولش را و همان است اقرار به آنچه از نزد 


و مشرک شدند از آنجا که ندانستنده راست مطلب اي 





خدا نازل شده است؛ زيور خود را در هر عبادتگاه بررگیرید و بیابید آن 
خانه هابى که خدا اجازه داده بر افراشته گرداند و نامش در آنها برده 
شود زيرا خدا خبر داده که «آنان براستی مردانی هستند که بازرگانی و 





فروش از ياد خداى عز وجل بازشان ندارد و نه از برپاداشتن نماز و 
پرداخت زکات بیم دارند از روزی که دل‌ها و دیده‌ها زیرو رو شونده 
براستی خدا رسولان را برای خود ویژه ساخت و سپس برای آنها در 
ابلاغ بیم هايش مصدق‌ها گماشت و فرمود: «و نیست امتی جز آنکه بیم 
دهنده‌ای در آن بوده و در گذشته (فاطر / ؟۲) هركس نادانی کرد گم شد و 







ایب میں ط3 اي ييه 


۱۳۲ ہت و 
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ےس وت 
أتقوا الله الّذی اليه ترجعون.. 


شالت کون و 
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هركس بینایی و خردمندی کرد هدایت شد زیرا خدای عز و جل فرماید: 
«براستی که آنها كور چشم نیستند ولى کوردلند(حج /۴۶)» چگونه راہ يابد 
کسی که نبیند؟ چگونه ببیند کسی که بیمنا كك نگردد؟ از رسول خدا يله 
پیروی كنيد و اعتراف كنيد به آنچه از نزد خدا رسیده و پیروی كنيد از 
آثار هدایت زیرا آنان نشانه‌های امانت و تقوایند؛ و بدان كه اگر کسی 
عیسی بن مریم را منکر باشد و به دیگر رسولان اقرار کنده مؤمن نباشد؛ 
راہ را باز جوئید به جویاشدن چراغ و از بشت پرده‌ها آثار را جست و 
جو كنيد تا امر دینتان را به كمال رسانید و به خدا پروردگار خود ایمان 












آورید. 


ene 


۴-امام رضا ا فرمود: در یکی از غزوات رسول خدا ت گروهی رانزد آن 
حضرت بردند» فرمود: اين مردم چه کسانی اند؟ 
در پاسخ یک دسته مؤمنان» فرمود: ایمان شما تا به کجا رسیده؟ 
در پاسخ گفتند: به صبر هنگام بلاء و شکر هنكام فراوانی نعمت و 
آسایش و رضا و قضاء. 
رسول خدا تا فرمود: اینها صفات دانشمندانی است كه خویشتن دارند 
که از زیادی دانش به پیامبران نزديكك شده‌اند اگر چنان باشید 
که گفتید بس ساختماتی که در آن سکونت نم ىكنيد نسازید و چیزی 
که نمی خورید جمع مكنيد و از خدالی که به سويش باز می‌گردید 
پروا نمائید. 
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و قال ف اضر و نیون - 
نی کتاب فی عل لاس وروی 
ومني عَنْ صِفَةٍ الاشلام و 
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بخش دیگر 
۱- اصبغ بن نباته گفت: امیرالمؤمنین 42 در خانه خود يا در ساختمان 
حکومتی کوفه در انجمن ما این خطبه را خواند و فرمان داد تا آن را 
بنويسند و برای مردم بخوانند و دیگری روایت کرده که به اين كوّاء از 
اميرالمؤمنين/8ة شرح اسلام و ایمان و کفر و نفاق را برسيد و آن حضرت 
در پاسخ فرمود: اما بعد به راستی که خدای تہارک و تعالی اسلام را 
معين فرمود و دستورهای آن را برای هركس در آن وارد شود آسان کرد 
و ارکانش را در برابر هركس با آن نبرد کند عزیز ساخت. آن را عزت 
پیروانش قرار داد و صلح و سازش برای هركس که در آن وارد شود و 
هدایت برای اقتدا کنندگان و زيور آنان که برای خود بر گیرند و عذر 
برای آنان که بدان در آویزند و حلقه منک کرای هركس بدان جدكك 
زند و رشته‌ای برای هركس بدان بچسید, برھان إراى هر کس که به آن 
سخن كويد و نور برای هركس کهاز.آنن,روشنی خوإهد و باور هركس که 
از آن يارى جويد و گواه براى هركس كه با آن بحث كند و پیروزی براى 
هركس كه آن را حجت خود سازد و دانش برای هر کس كه آن را فرا 
كيرد و حدیث برای هركس كه آن را روایت کند و حکم قاطع برای 
هركس كه به آن داوری کند و بردباری برای هركس که تجربه اندوزد و 
جامه آبرو برای هركس که تدب ركند و فهم برای هركس که زيرك باشد و 
یقین برای هركس که خردمندی کند و بینائی برای هركس كه تصمیم 
كيرد و نشانه برای هرکسی که فراست جوید و عبرت برای هركس که پند 
پذیرد و نجات برای هركس كه آن را درست شمرد و آرامش برای 
هركس که به اصلاح بخواهد و وسیله نزدیکی به خدا برای هركس که 
تقرب خواهد و اعتماد برای هركس كه توکل دارد و آسودگی برای 
هركس که کار خود به خدا وا گذارد و جایزه برای هركس که خوش 
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رفتاری کند و خیر برای هركس که شتابد و سير برای هركس كه شکب 
باشد و لباس برای هركس که تقوی ورزد و يشت برای هر كس که رشد 
یاب و يناه برای هركس که می‌گرود و آسودگی برای هركس که روی به 
خدا کند و امیدواری برای هركس كه راست كويد و بی نیازی برای 
هركس كه قناعت ورزد» پس حق این است» روشش رهبری است» و 
اثرش بزرگواری؛ و وصفش خوبی» آن برنامه‌ای است روشن؛ و جراغ» 
گاهی تابان است و فروزان» هدفش بسیار بلند است؛ و میدان مسابقه‌اش 
(مدت عمر مسلمان) کوتاه و از شرکت کنندگان آمار و مسابقه‌اش باشید 
که جايزه را زود خواهد داد نتقامش دردنا کك: و ساز و برگش کامل؛ و 
سواران آن ارجمند» ایمان» برنامه آن است» و اعمال خوب» چراغگاه 





آن» چراغ هایش» فهم دين است؛ و دنياء.ميدان مسابقه آن و مرگ پایان 
آن است: و روز رستاخیز انجمن مسانقه انش و جایزه آن است» و 
دوزخ انتقام مخالفت آن» تقوی سال و ركشن باد و نیک وکاران سواران 
آن» با ایمان به اعمال خود پی رب اعمال شابينته و خوب فهم رسا 
و آباد شود و با فهم رسا از مرگ بهراسند و با مرگ دنيا به پایان رسد و 
با دنيا (یعنی اعمال صالحه در آن) از روز رستاخیز می‌توان گذشت و با 
گذشت از روز قيامت به بهشت نزديكك می توان شد» بهشت مايه انسوس 
اهل دوزخ است: و دوزخ پند است برای برهي زكاران و برهيزكارى و 
تقوی بنیاد ایمان است. 


وصف ایمان 
۱-امام باقر ا فرمود: از امير المؤمنين از ایمان سؤال شد. در پاسخ فرمود: 
به راستی خخدای عز و جل ایمان را بر چهار پایه استوار فرموده: ۱ -صبر 
۲ - يقين ۳- عدالت ۴- جهاد - صبردارای چهار شعبه است شوق - 


×ش 


دوجس 
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کت دوعن حدق يا ققی زی عيذ و 
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نگراتی - زهد - مراقبت هر كس شوق بهشت دارد از هوس رانی‌ها 
خودداری کند و هر کس از دوزخ نگران است از هر جه حرام است رو 
را بگرداند و هركس در دنیا بی رغبت است» مصيبتها بر او آسان شود و 
هر کس مراقب مرگ است به کارهای خوب شتابد و يقين دارای چهار 
زیرکی و روشن بینی ۲ - رسیدن به واقعیتها و حقایق ۳- 
عبرت‌شناسی ۴- نوجه به روش پیشینیان هر كس كه تيز هوش است 





شعبه است: 


سنجش درست را بفهمد و هر کس نسبت به آینده سنجش درستی دارد 
عبرت گیرد؛ و هر کس عبرت كيرد روش گذشتگان را بشناسد؛ و هر کس 
روش گذشتگان را شناخت گویا با آنها زندگی کرده و به آنچه درست‌تر 
باشد رهبری و هدایت شود و نگاه کند هر کس نجات یافته به جه وسیله 
جات يافته و هر کس هلاک شده برای لاک شده و همانا خدا هر 
کس را هلاک کرده برای گناہ او بوذه قر كبر) را نجات بخشيده بخاطر 
اطاعت او بوده است و عدالت چهار شعبلڈارد ۱ - دقت در فهمیدن ۲- 
رسيدن به حقيقت علم ۳- داوری روک 2۴ شکیایی - هر کس بفهمد 
تمام علوم را تفسير کند و هر كس بداند؛ دستورهای صدور حکم را 
بشناسد و هر کس بردبار باشد» در کار خود کوتاهی نکند و ميان مردم 
ستوده زندگی کند. و جهاد دارای چهار شعبه است: ۱ - آمر به معروف ۲ 
- نهى از منکر ۳- راستگویی در دو حال ۴- دشمنی با بدکاران هر کس 
امر به معروف کند بشت مؤمن را نیرو بخشد و هر کس نهی از منکر کند 
بينى منافق را به خا کث مالد و از نبرنگش آسوده شود و هركس همه جا 
راست كويد آنچه به عھدۂ او بوده انجام داده و هر کس با بدکاران 
دشمنی ورزد برای خدا خشم نموده و هر کس برای خدا خشم نماید 
خدا هم بخاطر او خشم نماید اين است ايمان و پایه‌ها و شعبه‌های آن 
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بَابُ فضل اللیمان عَلَى الٍسلام 
ولیقین على یمان 


۱-۲ سو عليالشتريعنمعقین ساعن نا نع 
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له تیان على الإشلام بد 
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کتاب ایمان و کفر ۱۵۱ 


برتری ایمان بر اسلام و يقين بر ایمان 
١-جاب‏ رگوید: امام صادق للا به من فرمود: 
برادر جعفر» به راستی ایمان از اسلام برتر است و يقين از ايمان برتر و 
چیزی کمیاب تر از يقين نیست. 





۲- وشا گوید: از اہی الحسن اب شنیدم فرمود: ایمان یک درجه بالاتر از 
اسلام است» و تقوی یک درجه بالاتر از ايمان است. و يقين یک درجه 
بالاتر از تقوی است؛ ميان مردم چیزی کمتر از یقین پخش نشده است. 





توضیح: کلمه تقوی به معنی پرهیز از گناہ است و تقوی دارای دو شاخه است یکی 
تقویٰ مثبت که انسان وقتى در محيط لفزنده قرار كرفت نلفزد و آلوده به گناہ نشود و 
دیگر تقوئ منفی که انسان کاری کند که ابزا نام رار وجود خود از بين ببرد چشم را 
از بين ببرد تا نبيند و كوش را کر کند تا نظنورو بال انیت را اختيار کند و از مردم 
ارہ گیری نماید که همه اینها در شرع مقدتن اسلا حرام و نارواست‌شا عران به این 
تقوای مثبت و منفى در گفتار خود اتكاروكرهواند متلاشا عرروقتی از دست دل و دیده 
خود فریاد مىكند كه چشم هر جه را که بیند دل ب هنبال أو می رود می‌گوید: 

بسازم خنجری نیشش ز پولاد زم بر دیده تا دل گردد آزاد 
ہا آنکه سعدى از عابدی سخن می‌گوید که بخاطر دوری از گناه از شهر خارج می شود 
و غاری را برای زندگی انتخاب می‌کند و وقتی به اواعتراض می کنند كه چرا به شهر 
نمىآبى پاسخ می‌دهد که: 

در آنجا چون برى رویان نفزند چو كل بسیار شد پیلان بلفزند 
در حالی که اگر تقوی داشته باشد نمی گذارہ دل به دنبال چشم برود و یا در برابر زيبا 
رویان به زائو در آید و خود را ببازدبلکه مانند حضرت يوسف همجنان مقاوم و استوار 
در برابر خواسته نامشروع نفس خودہ می‌ایستد. 











۳-حمرانین أعین,گوید:شنیدمامم باقر می فرمود: به راستی خدا ایمان را 
یک درجه بر اسلامبرتری داده چنانچ کعبه را بر مسجد الحرام برتری داده. 
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کتاب ایمان و کفر ۵۳ 


۴- ابی بصیر گوید: امام صادق ا به من فرمود: ای ابامحمد؛ اسلام خود 
درجه‌ای دارد؟ گفتم: آری. 
فرمود: ايمان یک درجه بالای ایمان است؟ گفتم: آری. فرمود: تقویٰ 
یک درجه برتر از ايمان است؟ گفتم: آری. فرمود: 
بالای تقوی است؟ گفتم: آری. فرمود: به مردم چیزی کمتر از يقين داده 
نشده و همانا شما به کمترین مقام اسلام جسبيدهايد؛ مبادا از دست شما به 





یقین یک درجه 





در رود. 


eos 


۵-یونس گوید: از امام رضائث پیرامون ایمإك:قاِسلام پرسیدم. 
در پاسخ فرمود: امام باقر فرموده نارين فقط اسلام است و 
ايمان یک درجه بالاتر از آن است و تقوی یکت درجه بالاتر از ایمان و 





يقين يكك درجه بالاتر از تفوئ اس مار ری پخش نشده که 
کمتر از يفين باشد. گفتم: یقین جه چیز است؟ فرمود: توکل بر خدا و 
تسليم او شدن و رضا به قضای الهی و وا گذار كردن کار به او؛ گفتم: 
تفسیر اين چیست؟ فرمود: امام باقر ا چنین فرمود. 

توضیح: چون قهم مسائل از درک حقايق ناتوان بوده حضرت شرح مسائل را به او 
نگفته بلکه تنها به ذ کر کلام جد بزرگوارش اکتفا كرد است و وقتی راوی بعید دانسته 
که این سختان تفسير یقین باشد امام در پاسخ فرموده این تفسير امام باق ا است. 


امام رضالية فرمود: ايمان یک درجه بالاتر از اسلام است؛ و تقوی يكك 


درجه بالاتر از ايمان» و يقين یک درجه بالاتر از تقویٰ است» و ميان 






مردم چیزی کمتر از بقين نقسيم نشده. 
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کتاب ایمان و کفر ۵۵ 


حقيقت ایمان و يقين 


-١‏ امام باقر فرمود: در این ميان که رسول خدا در سفری بود؛ جمعی شتر 
سوار به آن حضرت برخوردند و گفتند: درود باد بر تو یا رسول الله 
فرمود: شما كيستيد؟ گفتند ما مؤمنينيم يا رسو اللہ فرمود: حقيقت ایمان 
چیست؟ گفتند: رضا به قضاى خداء واگذاری خود به خداء تسليم به امر 
خداء رسول خدا فرمود: (اينها كه كفتيد) دانشمندان و حکیمانی باشند که 
بهخاطر حکمت به پیامبران نزدیک شدهاند بس اگر شما راست میگویید؛ 
ساختمانى كه در آن نمىنشينيد مسازيد و آنچه را که نمی‌خورید جمع 








مكنيد و از خدابى بروا داشته باشيد كه به توي او بر می‌گردید. 





-٢‏ اسحق بن عمار وی 
خدانماز صبح رابا مردم خواند و به ی رَد گاہ کرد که جرت 


م امام صاد قا می‌فرمود: براستی رسول 


می زد و سر به زیر داشت» رنگش زرد بود و تنش لاغر ودیدەھایش به 
گودی فرو رفته بود» پس رسول خدا به او فرمود: ای فلانی؛ چگونه صبح 
کردی؟ گفت: با رسول اللہ در حال یقین صبح کردم» رسول خدا يل از 
گفته او در شگفت شد و فرمود: برای هر یقینی حقیقتی است» حفیقت 





تو چیست؟ در پاسخ گفت: با رسول الله همان یقین من است که مرا 
افسرده کرده و شبم را به بيخوابى کشیدہ و روز گرمم را به تحمل تشنگی 
(روزه)» جانم از دنا و آنچه در آن است به تنگ آمده و روگردان است 
تا آنجا که گویا مى بينم عرش پروردگارم برای رسیدن به حساب 
برپاست» و همه مردم برای آن محشور شده‌اند و من در ميان آنها هستم» 








e الات‎ 








م 





کتاب ايمان و کفر ۷| 


كويا می نگرم به اهل بهشت که غرق در نعمتند و با هم تعارف می‌کنند و 
بر پشتی‌ها تكيه زده‌اند و گویا نگاہ می‌کنند و دوزخیان که در آن» زیر 
شکنجه‌اند و فریاد میکشند: گویا من هم اكنون نعرة آنش دوزخ را 
می‌شنوم که در گوشم می‌چرخد و می‌چرخد» رسول خدا به اصحابش 
فرمود: اين بنده‌ای است که خدا دلش را با ایمان روشن کرده؛ سپس به او 
فرمود: بدان جه برآنی بچسب؛ عرض کرد يا رسول الله برای من دعا كن 
که به همراه تو شربت شهادت نوشم؛ رسول خدا َي برایش دعا کرد و 
درنگی نکرد که در یکی از غزوات پیامبر به جبهه جهاد رفت و پس از نه 
تن دیگر شهید شد» و او نفر دهم بود. 





هعم 


۳- امام صادق اڈ فرمود: رسول خدا .يريا خارثة بن مالك بن نعمان 
انصارى رو به رو شد و به او فرمود: أى خَارئة بن مآلك. چگونه‌ای؟ 
گفت: يا رسول اش مؤمن» رسول خدا يي به او فرمود: هر جيزى حقیقتی 





گفت: يا رسول الله دلم از دنیا کنده شده» شب رانخوابم و رو زگرما را به 
تشنگی گذرانم و گویا می‌نگرم كه عرش پروردگارم برای حساب برپا 
شد گویا می بینم بهشتیان در بهشت همدیگر را می‌بینند و گویا فرياد 
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کتاب ایمان و کفر ۵۹ 


دوزخيان را می‌شنوم» رسول خدا ل فرمود: بنده‌ای است که خدا دلش 
را روشن کرده؛ آگاہ گشتی و بر آن پا برجا باش» عرض كردم: یا رسول 
اش از خدا بخواه که به همراه تو شهادت را روزیم کند فرمود: خدایاء 
شهادت را روزی حارثه کن؛ چند روزی درنكك نکرد که رسول خدا 
دسته‌ای را به جهاد فرستاد و او را با آنها روانه کرد و نبرد کرد ويس از 
کشتن هشت نفر خود شهید شد. 

در روایت ابی بصیر است که به همراه جعفر بن ابی طالب يس از نه نفر 
کشته شد و او دهمین شهید بود. 


see 
؟- امير المؤمنین ا فرمود: با هر حمّىء ای و با هر جيز درستی»‎ 


وری است. 





: ممکن است مراد از حقیقت دلیل عقلی باشد و از نور دلیل نقلی که عبارت از 


تفکر و اند يشه 


۱-امیر المؤمنين لا می فرمود: دلت را با انديشه آگاہ ساز» شب 
را از بستر خواب دور بدار و از خدا و پروردگارت پرهیز کن. 





ےو و و 
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كتاب ايمان و کفر ۶۱ 
۲- حسن صیقل كويد: از امام صادق ا پرسیدم: این که مردم 
روايت می‌کنند که يكك ساعت شفکر از یک شب عبادت بهتر است» 
چگونه بيند يشند؟ 
فرمود: از ويرانهاى می‌گذرد و بگوید: کجایند كسانى كه در تو سكونت 
داشتند؟ کجایند آنها که تو را ساختند؟ جه شده است تو را که سخن 
نمیگوئی؟ 
توضیح: امام ارزش اندیشیدن و برترى أن بر عبادت تأبید فرموده زيرا جه بسا 
یک ساعت اندیشہ سبب ترک گناهان و تو به او می شود مائند فضیل بن عیاض 
سردسته دزدان که همه را به زانو در اوردہ بود ولى لحظه‌ای فكر و اندیشه پیرامون 
خود سیب توبه و نجاتش شد بهترين دليل بر ارزش تفكر و أنديشه و برتری بر 
عبادت کورکورانه است از اين رو بيشوايان معصوم در سخنان خود مکرراً 
فرمودہاند «تفکر ساعة افضل من عبادة سبعين وین سنة» یک ساعت انديشه و 
تفکر ارزشش از هفتاد يا شصت سال عبادبظ تلگاهاتو بتر است. 





۳- امام صادق ا فرمود: بهترين عبات آدامه تفكر درباره خدا و نیروی 
اوست (البته تفكر درباره مخلوقات الهی و نظام دقيقى که در آنها به کار 
رفته بسیار سودمند است). 

۴- معمر بن خلاد» گوید: از امام رضا :3 شنیدم می‌فرمود: 
عبادت (منحصر) به نماز و روزه بسیار نیست» همانا عبادت به تفکر در 
کار مدای عز و جل است. 

۵- امیرالمزمنین ا فرمود: 
اندیشه و فکر انسان را به نیکی و عمل به آن می‌کشاند (آشنا شدن به 

معارف دين و عمل به واجبات و مستحبات و دوری از گناہ و حل 
مشکلات مردم است) 
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و صدق اسان وَأَدَءْ الأمائة رل ازجم و شاه الشف 
وَإِطْعَامٌ اسائ و لفاغ اسان - و التّدَهُمُلْجَارِ و لدم 
ساب و رم شين اليا 


کتاب ایمان و کفر ۶۳ 


مکارم اخلاق 


۱- عبدالله بن مسکان گوید: امام صادق اڈ فرمود: 

مكارم ده جيز است اگر می توانی آنها را داشته باش زیرا آنها گاهی در 
بدرى است که در فرزند نيست يا در فرزندان است ودر پدر نيست ويا 
در بندهاى است که در آزاد نيست گفته شد كه: آنها چیستند؟ فرمود: به 
راستی نوميد بودن (از آنچه در دست دیگر است) و راستگولی و 
برداخت امانت و صله رحم و پذیرائی از مهمان و اطعام سائل (به هنگام 
غذا خواستن) و دادن پاداش و جبران نيكىها و مراعات حال همسايه و 
هم صحبت با رفيق و اساس همه آن نیکیهایجیا و شرم انسان است. 


م 


امام صادق ا فرمود: 

خدای عز و جل رسولانش را به مكارم اخلاق اختصاص داد بهتر است 
كه شماء خود را بیازمایید اگر در شما وجود دارند؛ خدا را سپاس گزارید 
و بدانید که این از خبر و خوبی است و اگردر شما نباشند از خدا خواهش 
كنيد و به آنها ميل داشته باشید سپس آنها را ده چیز شمرد: یقین؛ قناعت؛ 
صبر» شکر حلم» خوش خلقی؛ سخاوت: غیرت: شجاعت مروت 
گوید: برخی اين ده خصلت را روایت کرده‌اند و به آن‌ها راستی و ادای 
امانت نیز افزوده‌ام. 
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إن الله عر د جل (زتضی نکم الاسلام وينا- فَأَحْيِبُوا طخ 
بالسْخاء و حُسْنِ الخلق. 


کتاب ایمان و کفر ۶۵ 


۳- امام صادق ا فرمود: ما کسی را دوست داریم که خردمند و بافهم و 
بردبار و مدارا کن و شكيبا و راستگو و باوفا باشد» زیرا خدای عز و جل 
پیامبران را به مکارم اخلاق مخصوص گردانید (یعنی اخلاق بد را از آنها 
ز دود) هر كس که دارای مکارم اخلاق باشد خدای عز و جل را بر آن 
سپاس كويد و هرکس در او نباشد به درگاه خدا زاری کند و آنها را 
از او بخواهد. 
(راوی) گوید: گفتم: قربانت؛ آنها چیستند؟ فرمود: آنها عبارتند از ورع و 
قناعت و صبر و شکر و حلم و حياه و سخاوت و شجاعت و غیرت و 
خوش رفتاری و راستگویی و ادای امانت 


ميم 


۴- امام صادق ا فرمود: خدا برای شماء اسللام رآ دين يسنديده قرار دا 
شما با او به سخاوت و خوش اخلدقی رفتار 





ممه 
۵- أميرالمؤمنين 38 فرمود: 


ايمان را جهار ركن است: رضا به قضاء الهی - توكل بر خدا - واگذاری 
كار به خدا - تسليم فرمان او. 


30 
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۶۶ اصول کافی اج ۳ 


گر عن لسن بن علي عن ول 






من قن إلى فده یا 
تَنقْصْه- الضْذی و الحاو شن الق و الک 


0: 


۷-۳ - هن 





عَن إِبْنِ مَحْبُوبٍ عَن إبْنِ راب عَنْ ابي حَفره 
ال درل له نت 
قال- ین خر رجالکم اش 


کتاب ايمان و کفر ۶۷ 


٦-از‏ مردى هاشمی که گفت: چھاردہ جيز است که در هركس باشداسلامش 
کامل است اگر از فرق سر تاپایش خطا باشد از قدر او نکاهد: راستگوثی 
-حباء - خوش خلقی - شک رگزاری (صاحب اين اخلاق خط نورزد). 


۷- جابر؛ از رسول خدا کٹ فرمود: 
آيا شما را خبر ندهم از بهترین مردمانتان؟ چرا؛ یا رسول الله؟ 
فرمود: به راستی از بهترین مردان» مرد پرهیزکار؛ پا کیزه با سخاوت» و 
احسان کننده به يدر و مادر خود و عيال خود را ناكزير به پناهندگی به 








مردم نسازد. 
بر تریل بقن 


-١‏ اہی بصي ركويد: امام صادق لب رود 
چیزی نيست جز اينكه حدّی دارد؛ گوید: به آن حضرت گفتم: قربانت» 
حدٌ توکل چیست؟ 
فرمود؛ يقين است؛ گفتم: حد يقين چیست؟ 
فرمود: اين است که با وجود خدا از چیزی نترسی 


و و 
۲- امام صادق ی فرمود: از نشانه‌های درستی يفين اين است که سردم 
را با خشم خدا خشنود نساخته و آنچه که خداوند به او نداده 


سرزنش ننماید» زیرا رزق را حرص حریص فراهم نکند و نخواستن 





12 اصول کافی اچ ۳ 





سس 


کی کا 


کتاب ایمان و کفر ۶۹ 


ناخواه برنگرداند. و اگر یکی از شماها مانندگریز از مرگ از 
روزی خودگریزدہ روزی او را در يابد چنانچه مرگ او را در يابدء سپس 
فرمود: 

خدا به عدل و داد خود خرّمی و آسايش را در يقين و رضا مقرّر داشته و 
غم و اندوه را در شک و ارضایتی. 


ممه 
۳-هشام بن سالم. 


با يقين» نزد خداوند بهتر است از كردار بسيار بی يقين. 





يد: شنيدم امام صادق اا می فرمود: عمل أندكك يبوسته 





۴ امير المؤمنين ا در منبر فرمود: 
هیچکدامتان مزة ايمان را نچشیده تا بان !نجه بايد به او برسد از اوه 
نگذرد و آنجه از او بايد بگذرد به ال بل 


ممم 

۵- أمير المزمنین ا زیر ديوار كجى نشسته بود و ميان مردم قضاوت 
می کرد یکی از آنان گفت: زیر این دبوار که شکسته و معیوب 
است منشینید. 
أمير المؤمنين 3 فرمود: مرد را اجلش نگهدار است (زیرا زمان مرگ هر 
کس نزد خدا معين است) و چون برخاست» آن دیوار فرو ريخت امام 
صادق ل فرمود: أميرالمؤمنين مانند اين کارها را می‌کرد و اين از بقین 
آن حضرت بود. 





اصول کافی اج ۳ 


١ 


١ 
1 





کتاب ایمان و کفر ۷۹ 





-٦‏ صفوان جمال گوید: از امام صادق :از قول خدای عرٌوجل: دو اما آن 
دیوار از آن دو بسر بچۀ يتيم در این شهر بود که زیر آن گنجی 
داشتند کیت ۸6۸۲۱ پرسیدم فرمود: آن گنجینه طلا و نقره نبود» همانا چهار 
كلمة پند بود که: 





١‏ - شایسته پرستش جز من نیست 
۲ -ه ركس يقين به مرگ دارد خنده دندان نما نکند 


۳-ه رکس یقین به حساب (روز قیامت) دارد؛ دلش شاد نباشد 
۴-ه رکس یق 


به تقدير دارد جز از خدا نترسد. 





ممه 


ان را نجشد تا بداند که آنچه به 





/ا- امير الم زمنین له می فرمود: بنده‌ای 
او رسيده از او نگذرد و آنچه از اوا هه و نرسد؛ و اين که زیان 


بخش و سود بخش تنها خدای عرو جل ست 


ممه 

۸- سعید بن قيس همدانی؛ گفت: یک روز جنگی» به مردى نگاه کردم كه 
تنها دو جامه به تن داشت: اسب به سوى او تاختم» ديدم امير المؤمنين 
بل است گفتم: در جنين جائى (با اين جامه)؟ فرمود: آری؛ ای سعيد بن 
قیس» مطلب درست آن است که 
طرف خدا نگهبان است و دو فرشته 
می دارند از اینکە از سر کوه ويا در چاهی ب 
را با آن‌چه رخ دهد رها کنند. 


بنده‌ای نیست جز اينكه برای او از 
ہ او هستند که او را نگه 
و چون قضا نازل شود او 















میور 


مسج میا 









7 اصول کافی اج ۳ 





وتات مرو 





ده مسج 


رْضٍ فَقَالَ- لا بل ین أَهْلٍ الآرْضٍ فقال- 
زض لا يَستَطِيعُون لي شبن ال ین لش 


کتاب ایمان و کفر ۷۳ 


۹- علی بن اسباط گوید: از امام رضاكة شنیدم که می‌فرمود: 
در آن گنجی که خدای عروجلٌ فرماید: «و زیر آن گنجی برای آن دو 
بوده این گنج عبارت بود از: بسم الله الرحمن الرحیم سپس فرمود: در 
شگفتم از کسی که يقين دارد به تفدین چگونه افسرده شود؛ و در شگفتم 
از کسی كه دنیا و زير و رو شدن آن را براهلش ببیند چگونه به آن اعتماد 
کند» سزاوار است کسی که از طرف خدا عقلی دارد؛ خدا را متهم به 
قضای او نکند و در رساندن روزی او را به کندی نسبت ندهده من گفتم: 
قربانت می‌خواهم آن را بنويسمء به خدا دستش را برد که دوات نزد من 
نھد من دستش راگرفتم و بوسيدم و دوات راگرفتم و حدیث را نوشتم. 


+ هه 


۰ - امام صادق8ة فرمود: قنبر غلام حضرت على ييف على ا را بسیار 
دوست می‌داشت و چون على نيه بیرون می رت: با شمشیر دنبال آن 
حضرت می‌رفت؛ یک شب او را دید فرمود: ای قنبر» جه قصد داری؟ 
گفت: دنبال شما آمدم یا أمير المؤمنين» فرمود: وای بر توه مرا از أهل 
آسمان می‌ترسانی يا از أهل زمین؟ فرمود: نه از أهل زمین؛ فرمود: اهل 
زمين دربارۂ من کاری نتوانند جز به اذن و اجازۂ خداوند پس برگرد 


سپس او برگشت. 





ممه 











امس سو یر سس 












1۷ اصول کافی /ج ۳ 
م عن مب جیسی غن وش عَم ذَكَره قال: 
قِيلَ لیضا نا إِنَكَ کلب الکلام-و یف يط ما تِن 
لله ایا من ذقب- حا بأضعف خَلقه ال -فلو رَامَهُ الْبَخَاته ل 





۱۱-۶- ی 












کتاب ايمان و کفر ۷۵ 


١‏ به امام رضالية گفته شد: آيا شما این سخن را می‌گونید با اينكه از 
شمشیر خون‌می چکد؟(یعنی بااينكه هارون الرشید مصمم كشتن مخالفين 
خویش است شما مدعى امامت هستيد) حضرت فرمود: برای خدا یک 
بیابانی است از طلا که باناتوان‌ترین خلق خود - مورجه - آن را نگه 
داشته است و اگر شتر خراسانی آهنگگ آن نماید به آن نخواهد رسید. 
تو ضیح: گویا امام می‌خواهد با اين مئال شخص سائل را به قدرت خداوند از طربق 


غير عادی متو جه سازد به اينكه خداوند این جنين توائائی را دارد که به مورچه ناتوان 
قدرتی دهد که به شتران نیرومند ندهد. 


رضابه قضاء الهی 
-١‏ امام صادق ا فرمود: 
سر طاعت خدا صبر است و رضای از تخا نی بدانچه بنده دوست 
داشته يا ناپسند داشته است و هیچ بنده‌آی از خدا راضی نباشد در آنچه 
خوش دارد يا بد دارد جز آنکه برای أو که رست در آن‌چه خوب ويا 
ناپسند دانسته است. 


۲- امام صادق ا فرمود: به راستی داناترین مردم به خدا راضی‌ترین آنان 
است به قضاء و قدر خدای عروجل. 


*- على بن الحسین ا فرمود؛ صبر و رضا از خدا سر طاعت خداست و هر 
کس صبر کند از خدا در آنچه بر أو مقرر کرده نسبت به آنچه خواهد يا 
نخواهده راضی باشد خدای عروجلٌ بر او حکم نکند در آنچه خواهد يا 
نخواهد جز آنچه را که خير او باشد. 








Tiras 


ب 





چورجسیے۔ 
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کتاب ایمان و کفر ۷۷ 


۴- رسول خدا يك فرمود: خدای عرٌوجل فرماید: به راستی بعضی از 
بنده‌های مؤمنم بندہ هائى هستند که امر دینشان جز با توان گری و وسعت 
در زندگی و تندرستی درست نشود من آن‌ها را به وسعت در زندگی 
می آزمایم تا آخر دینشان اصلاح شود و بعضی از بنده‌های مزمنم بنده 
هائى هستند که امر دینشان جز با نداری و مستمندی و بیماری در تنشان 
درست نشود من آنها را بیازمایم و گرفتار نداری و مستمندی و بیماری 
كنم تا امر دینشان درست شود من داناترم به آنچه كه امر دين بنده‌های 
مزمنم با آن درست می‌شود و به راستی بعضی از بنده‌های من در 
پرستش من کوشا و در رنج است» از خواب و بستر با لذت» برمی‌خیزد و 
در شبها برای من نماز شب می‌خواند و خود را در عبادت من: به رنج 
اندازد و من یک شب و دو شب جر ت رار ؟ومستولی می‌سازم تا بامداد 
بخوابد سپس از خواب برخیزد و خود رآآذشمن دارد و زبون شناسد و 
اگر او برای هر آنچه از عبادت من خواھد رها كنم از آن خودبین گردد 
و خودبینی او را به فتنه کشد و از این راه بدو خالی دست دهد که هلاكك 
شود بخاطر عجب او به کردار هایش و از خود راضی بودنش تا آنجا که 
گمان برد بر عابدان برتری داشته و از تقصیر در عبادت خود وارهیده در 
این صورت از من دور شود وگمان دارد که به من نزدیک می شود نباید 
آنها که عمل می‌کنند به اعمال خود تکیه کنند. همان اعمالی که برای 
درک ثواب از من مىكنند؛ زيرا اگر آنها خود را در رنج اندازند و 
عمرشان را در عبادت من به سر برند باز هم در پرستش من تقصیر کارند 
و به كله عبادت من رسند در آنچه جویند از کرامت و نعمت من در 
بهشت و درجات بلند در جوار من ولی بايد به رحمت من اعتماد کنند و 








اصول کافی اج ۳ 





کتاب ایمان و کفر ۷۹ 


به فضل و بخشش من شاد باشند و به حسن ظن و خوشینی به من 
اطمینان کنند» زیرا در اين صورت رحمت من آنان را جبران کند و 
بخشش من بهمراه رضوانم به آنها برسد و آمرزش من به آنها جامه عفو 
بپوشاند زیرا منم خدای بخشاینده و مهربان و بدان نامیده شدم. 


ues 


۵- امام کاظم ا فرمود: سزاوار است هر کس خدا را شناختہہ او را 
در رسانيدن روزيش به كندى نسبت ندهد و او را در حکم و قضایش 
متهم نسازد, 


ea و‎ 


-٦‏ امام صادق ا فرمود: خدای عز و جل قفرمو ده است؛ بنده مزمنم را به 
هيج جيزى متمايل نكنم جز آنکه آن را خبر او سازم؛ بايد به قضايم 
راضى باشد و بر بلايم صبر کند و نعمت هايم را شک ركويد تا نام او را در 
ردیف صدیقان بنویسم. 


ع و 


۷- امام صادق ا فرمود: در آنچه خدای عز و جل به موسی بن عمران 
وحی کرد این بود كه: ای موسی» من هیچ آفریده‌ای را نیافریدم که نزد 
من محبوبتر باشد از بنده مؤمنمء به راستی من او را گرفتار می‌کنم برای 


۳۳۳۳ 


E 


۷ 
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و آژري عَنه ماو مر 
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کتاب ايمان و کفر ۱۸۱ 


آنچه که خير اوست و عافیت می‌دهم برای آنچه که خير اوست و آنچه 
برای او بد است از او دریغ می دارم باز هم برای آنچه كه خير اوست؛ من 
داناترم بدانچه بنده من با آن اصلاح شود بايد بر بلای من صبر کند و به 
نعمت‌های من شکر گوید و بايد راضی به قضای من باشد تا نام او را در 
شمار صدیقان بنویسم وقتی با رضای من کار کند و امر مرا اطاعت نماید. 


۸- امام صادق ا فرمود: 
من در شگفتم از مرد مسلمان» خداى عز و جل جيزى برای او مقدر 
نکند جز اینکه خير اوست و اگر با مقراض او را ببرند و قطعه قطعه كنند 
خیر اوست و اگر مشارق و مغارب را هم مالک شود خير اوست. 


سس تس ہیں 


۹- امام باقر اب فرمود: 
سزاوارترین خلق خدا که تسليم شود به آنچه که خدا مقدر كرده است» 
کسی است كه حدای عز و جل را شنامحتہہ هر کس رآضی به قضاء است 
قضاه بر سر او بيايد و خدا اجر بزرگ به او بدهد و هرکس بدخواه قضاء 
است قضاء بر او بگذرد و خدا اجر او را ساقط کند. 


۳ 


٭ےپویمجمہے 





-٠١‏ على بن الحسين ا فرمود: 
زهد ده ء است بالاترين درجه زهد كمترين درجه ورع است؛ و 
بالاترین درجه ورع کمترین درجه يفين است» وبالاترین درجه يقين 
کمترین درجه رضاء است. 





۱۸۲ اصول کافی اج ۳ 
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كتاب ايمان و کفر AF‏ 


۱- از امام صادق ٤ي‏ که حسن بن على به عبدالله بن جعفر برخورد و به او 

فرمود: ای عبداش چگونه مؤمن مؤمن باشد با این که از قسمت مقدر 
است و خود را زبون يابد با این که خدا بر او چنین حكمى 
کرده است: من ضامنم که هركس در پندار دلش جز رضا نباشد به درگاه 
خدا هر دعائی که کند مستجاب شود. 












ن سنان از کسی که نامش رابرد از امام صادق 1 گوید: به آن حضرت 
گفتم: چگونه مؤمن بداند که مؤمن است؟ 

فرمود: با تسلیم در برابر خدا و رضا به آنچه که بر او وارد شود از مايه 
شادی يا خشم. 





rge 





سک 






سے 


سه 


۳- از امام صادق اث است که رسول خدا ت برای هر جه واقع می‌شد 


نمی‌فرمود: کاش جز آن واقع شدہ بود. 
واگذاری کار به خداو توکل بر او 
-١‏ امام صادق ل فرمود: خدای عز و جل به دأود ا وحی کرد: هیچکدام 


از بندگان بدون توجه به مخلوقاتم به من پناهنده نشود که من بدانم قصد 
او همین است و سپس همة آسمانها و زمين وهر چه در آنها ست برای او 


۸۴ اصول کافی اج ۳ 


۷ 
۷ 
۱ 
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کتاب ايمان و کفر ۸۵ 


توطله کنند جز آنکه من برای او راه چاره از آنها را فراهم كنم و هیچ 
کدام از بندگانم به دیگری پناهنده نشود که من بدانم قصدش همین است 
جز آنکه همة وسائل آسمانی و زمینی را از او بگیرم و زمين را از زیر 
بايش فرو برم و به هر وادی هلاکت باری که افتد با کی ندارم. 





۲- امام على بن الحسين لب فرمود: من بیرون رفتم تا به این ديوار رسیدم وبر 
آن تکیه زدم به ناكاه مردى كه دو جامة سفید دربرداشت در برابرم ايستاد 
و به من نككاه کرد سپس گفت: ای على بن الحسين ني جرا تو را افسرده 
مىبينم؟ آيا اندوهت براى دنياست؟ كه روزى خدا در آن براى هر 
خوش كردار و بد كردارى آماده است؛ برای دنیا غمى ندارم» 
زيرا چنان است که تو می‌گویی؛ كفت یراق آخرت غم می‌خوری؟ 0 
وعده‌ای است راست و سلطانی قاه( هن کم فرماست گفتم: برآ 
شر تداع زوا یم ان ا کی وی کفت: ضت برای 
چیست؟ گفتم: می ترسم از فتن اب زیر وی که مردم پیدا می‌کنند او 
خندید و سپس گفت: ای على بن الحسين بذ آيا دیده‌ای که کسی از 
خدا چیزی بخواهد و او نپذیرد؟ یا دیده‌ای کسی که بر 
خدا توکل کند و او را کفایت نکند؟ گفتم: نه گفت: آيا دیده‌ای کسی از 
خدا چیزی بخواهد و به او ندهد؟ گفتم: نه» سپس از چشمم پنهان شد. 
توضیح: این زبير همان عبد الله بن زبير است كه دشمن تر ین أفراد به اهل بيت بود و 
كو يند علت دشمنی بدرش با حضرت على نب تسليم نشدن حضرت به خواسته او و 

سرانجام تحريك وبر باكردن جنگ جمل توسط او بود و خود حضرت فرمود: هميشه 

با ما خاندان رسالت بود, تا آنكه جوجه دلش بزرگ شد و مانع از این کار شد 
ند سال ۶۴ پس از شهادت امام حسین ٤‏ ابن زبير مردم مكه رابدد عوت و ببعت 
با خود فرا خواند و يزيد لشکری برای سرکوبی أو فرستاد و او په حرم خداوند يناه برد 


ولشکریان حرم رامحاصره کر دد و گلوله باران نمودند تا آنکه خبر مرگ يزيد رسید و 
أو رهائى یافت سرانجام به دستور عبد الملک مروان توسط حجاج به دار أويخته شد. 
























ہس 


سس سح 
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کتاب ایمان و کفر AY‏ 


۳-امام صادق اك فرمود: 
بی نیازی و عزت به هر طرف می‌چرخند: و چون به محل توكل برسنده 
وطن کنند. (زيرا بی نیازی و عزت همراه با توکلند زيرا شخصی که بخدا 
تکیه سازد به مخلوق رو نمی آورد و از مردم» خود را بی نياز می‌داند) 


۴- امام صادق ا فرمود: 
هر بنده‌ای به سوى آنچه خدای عز و جل دوست دارد رو کند و خداهم 
به آنچه او دوست دارد» رو آورد وهر کس در يناه خدا باشد خدا او را 
يناه دهد و کسی که خدا بناهش داده با ك ندارد که آسمان بر زمين افتد؛ 
يا بلائی فرود آید كه همه مردم زمین را در بر گیرد؛ او به وسيلة تقوئ در 
حزب خداست و از هر بلائی محفوظاستِ یا جنين نیست که خدای 


عز و جل می‌فرماید: «به راستی متقیان در امقام ای باشند(دخان/۵۱)+ 


۵- على بن سوید گوید: از امام كاظم ا از نقسیر قول خدای عز و جل: اهر 
کس بر خدا توکل کند او رايس است (طلا 
فرمود: توکل بر خدا درجاتی دارد؛ یکی آنکه در همه کار مود بر او 
توکل کنی و هر جه با تو کند راضی باشی و بدانی در خير خواهی تو 
كوتاهى نکند و بدانی که اختیار با اوستء پس بر خدا توکل کن و همه 
کارهای خود را به او واگذار در کارهای خود و دیگران ( که از نزدیکان 
تو هستند) و به او اعتماد داشته باش . 





۳ پرسیدم 





۳ اصول کافی اچ‎ AA 


لك له َكَل على اللّهِ كفويض ذلك | 
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وود 


| 
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-٦‏ امام صادق له فرمود: هر کس را سه جيز دادند از سه چیز دريغ نکردند: 
به هر کس دعا دادند برایش اجابت قرار دادند؛ به هر كس شکر گزاری 
دادند به او فراوانی نعمت دادند؛ به هر کس توکل داده شد کفایت کار به 
او عطا شد. سپس فرمود: آیا قرآن را خوانده‌ای که می فرماید: دو هركس 
بر خدا توكل کند او رابس است: و فرموده: «اگر شکر كنيد بر نعمت 
شما بيفزايم (ابراهيم ۰01 و فرموده: «مرا بخوانید تا شما را اجابت 


کلم(مزمن/4)۶۰. 


۷- حسين بن علوان» گوید: ما در مجلسي وی که دانش می آموختیم و 
هزینه و مخارج سفرم تعام شده بود أو یکی از بارانم به من گفت: برای 
این گرفتاری که به تو رسیده به چه کسي آمیدواری؟ گفتم: فلانی؛ گفت: 
به خدا سوگند که حاجت روا نخواهی شل و به آرزویت نخواهی رسيدء 
گفتم خدایت رحمت ند از کجا دانستی؟ گفت: به راستی امام 
صادق"3 به من فرمود: که در یکی از کتابها خوانده است که خدای 
تہارک و تعالی می‌فرمود: به عزت و جلال و مجد و رفعتم و بر عرشم 
سوگند که هر کس به غير من اميد بندد امیدش را قطع می‌کنم و نزد مردم 
بر او جامه خواری می‌پوشانم و بیقین او را از نزدیک خود دور می‌کنم و 
از فضل خود كنار زنم» آیا در سختی‌ها اميد به جز من دارد؟ با اينكه همة 
سختىها به دست من است؟ به دیگری توجه دارد و با اندیشه در دیگران 
را ميكوبد با اینکه کلیدهای هر در به دست من است و همه درها بسته 
است و در خانة من باز است برای هر کس دعا كند» کیست که در 











اصول کافی اج ٣‏ 
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گرفتاری‌های خود به من آرزومند است و من راہ آنها را بر او بريدهام؟ 
کیست برای امر بزرگی به من امیدوار شده و من اميد او را بريدهام؟ من 
آرزوهای بندگانم را نزد خود نگه داشتهام؟ و آنان به نگمهداری من 
رضایت ندادند و آسمانهای خود را پر کردم از کسانی که از تسبیح من 
خسته و گرفته نشوند و به آنها فرمان دادم كه درهای سيان من و ميان 
بنده‌ها را نبندند و به گفته من اعتماد نکردند» آيا نمی دانيد هر کس گرفتار 
یکی از بيش آمدهاى بد من شد» احدى جز به اجازه من نتواند آن را 
برطرف کند؟ او را چه شده که از من روكردان است؟ به وحود خودم جيز 
هائى به او دادم كه از من نخواسته بوده سپس از او بازكرفتم و او از من 
نخواست که آنها را به او بازگردانم و از دیگری خواست. آیا معتقدی که 
من نخواسته می‌دهم و از من بخواهم و نلاهم؟,آبا من بخیلم که بنده‌ام مرا 
بخیل می‌شمارد؟ آیا خود و کرم خاض لق ت؟ آيا عفو و رحمت به 
دستم نیست؟ من محل آرزوهانیستم؟ کیست که جز من آنها 
را دریغ دارد؟ آیا آرزومندانی که به دیگری ارزو دارند نمی‌ترسند؟ 
اگر همه مردم روی زمين آ 
آرزو کنند بدهم» از ملک من به اندازه عضو یك مورچه کم نشود 
چگونه ملکی کم شود که من سرپرست آنم؟ افسوس و دریغ بر آنان 
که از رحمت من اامیدند و افسوس بر کسی که مرا نافرمانی ګند و مرا 


در نظر نگیرد. 





زو کنند و به هر کدام هرجه 


ممه 


مس مسیروت 
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۱-1 ده 


ہے سے 


وش عَن الْحَارٍ 
كُلْتُ له ماکان فى وَصِيةَ 


کتاب ایمان و کفر ۱۹۳ 


۸- از سعید بن عبد الرحمن که گوید: من با موسی بن عبد الله (بن حسن) در 
ينبع بودم و مخارج سفرم تمام شده بودء یکی از فرزندان حسین ا به 
من گفت: برای رفع این گرفتاری به جه کسی امیدواری؟ گفتم: به موسی 
بن عبد الله گفت: در این صورت: حاجت روا نیستی و کامیاب نخوامی 
شد گفتم: برای چه؟ گفت: برای آنکه من در یکی از کتب بدرانم 
دیده‌ام که خداى عز و جل می‌فرماید: 

و مانند همان حديث هفت را بیان کرد و من گفتم 





ن رسول الله آن را 





برای من بگو نا بنويسم و آن را بر من املا کرد من به خداپس 


از این از او حاجتی نخواهم, 


بیم و اميد 


حارث ابن مغيره با پدرشء از امام اق كويد به او گفتم: در 
وصيت لقمان جه بود؟ 

فرمود: در آن مطالب شگفت‌انگیز بسیاری بود و عجيبتر از همه اين 
بود كه به بسرش گفت: از خداى عرُوجِلٌ چنان بترس که اگر همه كردار 
یک جن و انس را بياورى كيفرت می‌کند و چنان به او اميدوار باش كه 





اگر همة گناہ جن و انس را هم بياورى به تو رحم مىكند؛ سپس امام 
صادق ا فرمود: بدرم بارها می فرمود: به راستی هیچ بنده‌ای مؤمن نیست 
جز آنكه در دلش دو نور است» نور ترس از خدا و نور اميد كه اگر این را 
وزن کنند از آن بيش نيست و اگر آن را وزن کنند از این بيش نيست. 





اصول کافی /ج ۳ 


ع هل بن زتاد عن تخت بن المبازك ع ال 


۱ 
۸ 


وو 
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۲- اسحاق ابن عمار گوید: امام صادق 96 به او فرمود: 

ای اسحاق» از خدا بترس که گویا او را به چشم می‌بینی و اگر تو او را 
نبينى او تو را می بيند و اگر معتقدی تو را نمی‌بیند محققاً کافری و اگر 
معتقدی تو را می بیند و در برابر او گناہ می‌کنی او راپست‌ترین بینندگان 
خود داشته‌ای (زیرا هیچ بنده‌ای در حضور مولای خود اینچنین گستاخانه 
عمل نمی‌کند) 





۳- امام صادق ا فرمود: 
هركس از خدا بترسد» خدا هر جيز را از او بترساند؛ وهركس از خدا 
نترسد خدا اورا از هرچیز بترساند 


۴-فرمود: 
هركس خدا را بشناسد از او بترسك وكتوكتن از خدا بترسده دل از 
دنیا برکند. 


۵- ابن ابی نجران؛ از کسی که نامش را برد گوید: به امام صادق اا گفتم: 
مردمی گناہ می‌کنند و می‌گویند: امیدواریم وهمواره چنین کنند تا 
مرگشان پرسد. 
در پاسخ فرمود: اینان مردمی باشند که دل به آرزوهای بيجا خوش کنندء 
دروغ گوینده امیدوار نیستند» هركس اميد چیزی را دارد آن را خواهد و 
جوید وهرکس از چیزی ترسد از آنكريزد. 


و و و 








۹۶ اصول کافی اج ۳ 


تخرجا ال عاجش ابو الط -یکونان 
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رین وب تم له رة - د رنےکھائلم غلم لو 


کتاب ایمان و کفر ۱۹۷ 


*- مردی می‌گوید به امام صادق علي هالسلام عرض کردم: به راستی جمعی از 
دوستانت مرتکب گناہ می‌شوند و می‌گویند ما امیدواریم. 
فرمود: دروغ می‌گوینده دوستان و پیروان مانیستند» آنان مردمی هستند به 
آرزوهای بيجا دل خوش دارند هركس به چیزی اميد دارد برای آن کار 
کند و هركس از چیزی ترسد از آن‌گریزد. 


۷- امام صادق 1 فرمود: 
به راستی سخت ترسبدن از خدای عرٌوجل: عبادت است؛ خدا 
می فرماید: دھمانا دانشمندانند كه از لالب (ناطر ۰۲۸۸ خدا جل شأنه 
فرمایدہ از مردم نترسيد بلکه از من بترسیگا[ماند/ /8۲: و فرموده هركس از 
خدا بترسد برای ا وگشایشی فراهم کند(طلت / ۱0۲ 
كويد كه: امام صادق ا فرمود: به راستی حب مقام و شهرت در دل‌های 
ترسان و بیمنا ک نباشد. 


اب 


۸-علی ابن الحسين ل فرمود: مردی باخاندان خود به سفر دریا رفت» بطور 
اتفاق کشتی آنها شکست و از سرنشینان کشتی جز همسر آن مرد نجات 
نیافت» او بر تخته پاره‌ای از کشتی نشست و موج اورا به یکی از جزیره‌ها 
بردء در آن جزیره مردی راهزن بود که همه کارهای ناشایسته را کرده و 
همه حرامهای خدا را انجام داده بود نا گهان مشاهده کرد آن زن بالای 





1۹۸ اصول کافی اج ۳ 









gg 


کج کاش کرت یداد 
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ال ساب ما اعلا 
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سرش قرار دارد؛ سربه سوى او برداشت و گفت: آدميزاد هستى يا پری؟ 
گفت: آدمیزادم» با او سخنی نگفت و مانند شوهر درکنارش نشست و 
چون آهنگ او کرد آن زن به خود لرزیده آن راهزن گفت: چرا برخود 
می‌لرزی؟ در پاسخ گفت: از این می ترسم: با دست خود اشاره به آسمان 
کرد آن مرد گفت: چنین کاری کرده‌ای؟ گفت: نه به عزت او سوگند؛ 
مرد راهزن گفت: تو چنین از خدا می‌ترسی با اینکه هيج کار زشتی 
نکرده‌ای و من اکنون تو را به زور بر آن داشتم» به خدا که من خود 
سزاوارترم به اين ترس وهراس» فرمود: کاری نکبرده برخاست و نزد 
خاندان خود رفت و همتی جز توبه و بازگشت نداشت» در این ميان که 








می رفت: راهبی رهگذر به او برخورد و به همراه هم می‌رفتند و آفتاب 
آنها را می‌سوزاند» راهب به آن جوان گفت:عی كن تا خدا ابری فرستد 
که برما سایه اندازد زيرا ا گر چنین باشد. او 






اپ ما می سوزاند آن جوان 
گفت: من برای خود در درگاه خدتجست‌اي نمی دانم ركه جرأت كنم از او 
چیزی بخواهم؛ راهب گفت: بس من دعا می‌کنم و تو آمين بو گفت: 
بسیار خوب و راهب شروع به دعا کرد و جوان آمین كفت و ناگھان ابری 
بر آنها سایه انداخت و زیر سای 





آن مقدار بسیاری از روز راہ رفتند تا 





راہ آنها جدا شد و دو راء شد و آن جوان از یک راه رفت و راهب از 


راهی دیگر به ناگاہ آن ابر بالای سر آن جوان رفت: راهب گفت: تو از 





من بھتری؛ دعا برای تو | شده و برای من اجابت نشده؛ داستان 
خود را به من بگو او 
در گذشته کرده‌ای: ب 


بايد بنگری که در آي 


بر آن زن را گزارش داد به او گفت: آنچه گناہ 
ایت آمرزیده شده» برای ترسی که به دلت افتاده 


ه چگونه‌ای؟ 



















پوس کس و 


جس سسر سس مج 







۷۰ اصول کافی اج ۳ 


الأغبال كَذَلِكَ الّذِي خَافَ مَقام ره و 





کتاب ایمان و کفر ۹ 


-٩‏ امام صادق اث فرمود: از سخنرانیهای پیامبر که ضبط شده این است که 
فرمود: ای مردم برای شما نشانه‌هایی است (از قرآن و سنت و عقل) به 
نشانه‌های خود برسید و به راستی برای شما پایانی است پس به پایان خود 
برسید» همائا مؤمن ميان دو ترس قرار دارد: ميان عمر گذشته‌ای که نداند 
خدا در آن جه کند و ميان عمر مانده‌ای که نداند خدا برای او در آن جه 
مقدر کرده‌است؟ بايد بندۂ مؤمن از خود برا ی خود برگیرد و از دنيايش 
سرای دیگر و از جوانیش برای پیری و در زندگی پیش از مردن؛ بدان که 
جان محمد به دست اوست؛ بس از دنيا جای عذرخواهی و تلافی ليست 
و پس از آن خانه‌ای نیست جز بهشت و دوزخ. 

مه 

۰- امام صاد قا در تفسير فول خداي عرو جل فرماید:هو از آن هركس از 
مقام پروردگارش بترسد» در بهشت اس فرمود: هركه بداند كه خدا او 
را می بیند و هرجه كويد می‌شنود و هرجه از خوب و بد کند می‌داند و 
این عسقیدۂ او را از کردار زشت بازدارد وهم اوست که از مقام 
پروردگارش ترسیده وخود را از هوا باز داشته است. 


هوم 





١‏ امام صادق اث فرمود: مزمن مؤمن نباشد تا ترسان واميدوار باشد و 















۲ اصول کافی اج ۳ 


ن خائفاً َاجيأً-حَق يَكُونَ عَاِلاًنَا 








- ذب قَدْمَض لا بدري قاصتع الله فيه 
ایب فيه ین لاله 9 طبخ إلا 





gm 





3-0007 


خا یقول ان تن عم 


Cran 






قال سول اللہ ين قَالَ | 
اغيم 


ارك و تَعَالَ - لا يتل اون عَل 


َي لتا لقواي - تم لو إجتجدوا زب نشیم 














کتاب ایمان و کفر ۳ 


ترسان و اميد وار نباشد تا کار كند برای آنچه می ترسد و اميد دارد. 


۲- امام صادق اي فرمود: مومن ميان دو ترس است 
۱ -كناه گذشته که نداند خدا با او جه کند 
۲ -عمری که باقیماندہ و نداند جه گناهانی که هلاکت اوست اننجام 
خواهد داد پس او صبح و شب ترسان است و جز ترس او را اصلاح 
نکند و (چون ترس سبب توبه او از گناهان گذشته مى شود و سیب خواهد 
شد که در آینده در کارهای خود بیندیشد) 


obe 
امام صاد ق فرمود: بارها بدزممىفرمود: راست مطلب اين است که‎ -۳ 
هیچ بندۂ مؤمنى نیست جز اینکھ در دلش دو نور است: نور ترس و نور‎ 
اميد اگر اين را بکشد برآن افزون نیست و اگر آن را بکشد بر آن‎ 


افزون نیست. 
حسن ظن و خوشبینی به خداوند 
۱- رسول خدا يي فرمود: خداى تبارکث و تعالی می فرمايد: کسانی كه برای 


درک ثواب تلاش می‌کنند به كار خود تکیه می‌کنند: زیرا که آنها اگر همة 
عمر بکوشند و در راہ من خود را به رنج افکنند بازهم تقصیر کارند و در 















۳۳ ی 


کم 


۳ 


۳۴ اصول کافی اج ۳ 






-۲ بو عن همل بن ضالح عبر 
قَالَ: ۱ 
رھت کاب خر با غرم الع عفان ہے ای 





کتاب ایمان و کفر ۷۵ 


عبادت خود به کنه بندگی من نرسند نسبت به آن‌چه از من می‌طلبند 





از کرامت و نعمتم در بهشت و درجات بلندی که در جوار من است ولی 
باید به رحمت من تکیه کنند و به فضل من امیدوار باشند و به خوش بینی 
نسبت به هم اعتماد کنند زيرا در این صورت رحمت من آنها را در بر 
كيرد و بخشش و رضوان من به آنها برسد و آمرزشم لباس گذشت بر 
آنها پپوشاند زيرا من حدای رحمن و رحیمم و بدین صفات نامیده 
شده‌ام. 


eee 


۲- امام باقر فرمود: در كتاب على یافتم که سول خدا ٤‏ بر منبر خود 
فرموده است: سوگند به آنکه جز او شا بلتة رتش نيست به هیچ مزمنی 
هرگز خیر دنیا و آخرت داده نشده جز به یلا حسن ظن او به خدا و 
امیدواری او و خوش خلقی او و خود داری زد گولی وغیبت مؤمنان و 
سوگند به آنکه جز او شايستة پرستش نیست خدا هیچ مؤمنى را پس از 
توبه و استغفار عذاب نکند جز به خاطر بد گمانی او به خدا و تقصیر در 
امیدواری و بدخلقی و غيبت از مزمنین؛ سوگند به آنکه جز او شايستة 
پرستش نيستء هیچ بندۀ مؤمنى خوش گمانی به خدا نکند جز آنکه نخدا 
به اندازۂ آن با او رفتار کندء زيراكريم است و هر جه بدست او است و 
شرم دارد که بندۀ مزمنش گمان خوبی به او ببرد و اوگمان و اميد او رابر 
نیاورده به خدا خوش گمان باشيد و به او تمایل نشان دهید. 


و 








و 


7پ 






کتاب ايمان و كفر يننا 


۳- امام رضاة فرمود: به خدا خوش گمان باش» زيرا حدای عز و جل 
می‌فرماید: 
من با گمان بندۂ مؤمن خود همراهم» اگر خوب است خوب پیش آید و 
اگر بد است بد پیش آید. 


ues 





۴- امام صاد قي فرمود: خوش بینی به خدا این است که جز به خداوند امید 
نداشته باشى و جز ا زگناھت نترسی. 


باب اعترافا به تق یر 
۱- امام کاظم اة به یکی از فر ز ند اتش رمق ائ پسوالجان بر تو باد به 
شش» مبادا خود را در عبادت. طاعت خداى عز و جل بی تقصير 
بدانى» زيرا خداوند چنانچه شایسته است پرستش نشود. 


و و 


۲- جاب ر گوید: امام باقر به من فرمود: خدایت از کاستی و تقصیر بیرون 
نبرد. (یعنی خدایت تو را توفیق دهد که عبادت خودت را هميشه ناقص 
شماری و خود را مقصر بدانی) 





اصول کافی اج ۳ 





کتاب ایمان و کفر ۹ 

۳- ابوالحسن ل فرمود: مردى در بنی اسرائیل چهل سال خدا را عبادت کرد 
و سپس یک قربانی تقدیم داشت و از او پذیرفته نشد با خود گفت: این 
کار از طرف تو بوده و خود مقصری زيرا غير توكنهكارى يست خداوند 
به او وحی کرد كه: این نکوهشی که از خود کردی از پرستش چهل 
ساله‌ات بهتر است. 


ese 






۴- از فضل بن يونسء از ابوالحسن لا گوید: فرمود: بسیار بگو کە: بار خدایا 
مرا از عاريه داران (ایمان) قرار مده و از تقصیر خود بیرونم مبر» گوید: 
گفتم: عاريه داران ایمان را دانستم» آن يليت که دين را عاریه دارد 


meson 





ہیں 





و سپس از آن بیرون رود و آن را وأكثاللاة؛ ممتي اینکه مرا از مقصران 
مكن چیست؟ در باسخ فرمود: ھر۔کاری را برای خداى عز و جل کنی 
خود را مقصر دان» زيرا هممردم در کرڈار خود ميان خودشان و خدا 
مقصر اند جز کسی که خدايش او را معصوم سازد. 


سے 


pean 


فرمان بری و پرهیز 


-١‏ امام باقر فرمود: هر مذهبی شما را با خود نبرد به خدا شيعة ما نیست 
جز کسی که طاعت خدای عز و جل کند 


توضیح: امام باقر ا با این بیان تمام عقا يد و افکار باطلی كه در شيعه رواج داشته و 
دارد از بين می برد بدينصورت كه كسانى كه بر آمام حسين می‌گریند بدون طاعت 
خداوند به سعادت آن جهان می رسند امام فرمود: اينها انندیشه‌های باطل و 
انحرافی است. 


اصول کافی اج ۳ 





کتاب ایمان و کفر 2۰ 


۲- رسول خدا لی در سخنرانی حجةالوداعش فرمود: ای مردم؛ به حدا هیچ 
چیزی نیست که شما را به بهشت نزدیک و از دوزخ دور کند جز آنچه 
كه به شما فرمان دادم و هیچ چیزی نيست که شما را به دوزخ نزدیک و 
از بهشت دور کند جز آنچه که شما را از آن تھی کردم همانا جبرثیل در 
دلم افکند که هیچ كس نميرد تا روزی خود راء بطور کامل بگیرد؛ از خدا 
بپرهيزید و در طلب روزی آرام باشید(حریص مباشید) و دیر رسیدن 





زی شمارا وادار به کارهای حرام نکند زیرا آنچه نزد خدا است جز با 
رورى 1 کی ریرا انچهه بر جر 


طاعت او به دست نمی آید. 


۳- جاہر می‌گوید: امام باقر به من فرمود: ای جابره آيا کسی که دعوى 
شيعه گری می‌کند برايش کافی است كه از دوستی ما پزند؟ به خدا 
شيعة مانباشد جز کسی که از خدا پپهیژهو آئؤ را فرمان برد شیعه‌های ما 
شناخته نمی‌شوند جز به نشانة تواضع و تقو و مانتداری و کثرت ياد 
خدا و روزه و نماز و نیکی کرد به دار و ادر و وارسی حال 
همسایگان؛ از درویشان و مستمندان و بدهکاران و يتيمان و راستگویی و 
خواندن قرآن و بازداشتن زبان از مردم خبر به نیکی از آنها و آنها امانت 
نگه دار فاميل خود باشند. به این صفات جاب رگوید: من گفتم: يا بن 
رسول اش امروز ما کسی را به اين صفات نمی شناسیم: فرمود: ای جابر» 
مبادا روشهاى مردم تو را به اين عقيده كشاند كه براى مرد همين بس 
باشد که گوید: من على را دوست دارم و پیرو اويم ولى در کار دين 
فعالیتی نكند بس اگر بگوید: من رسول خدا ترا دوست دارم و رسول 
خدا کا بهتر از على 362 است و سپس بيروى از شیوۂ او نكند و به روش 
او کار نکند دوستى او برای وى سودى نداشته‌باشد» از خدا بپرهیز و برای 





۲ اصول کافی اج ۳ 


۱ 





کتاب ایمان و کفر ۳۳ 


خدا کار کن» به راستی ميان خد! و کسی خویشی ليست و دوست‌ترین 
بنده‌های خدا عز وجل و ارجمندترین آنها نزد اوباتقواترین و مطيع ترين 
آنهاست نسبت به اوه ای جابر به خدا سوگند كه جز با طاعت و 
فرمانبرداری نتوان به خدا نزدیک شد و همراه ما برات آزادی از جهنم 
نیست و هیچ كس بر خدا حجتی ندارد؛ هركس مطیع خداست دوست 
ماست و هركس خدا را نافرمانی کند دشمن ماست» ولایت ما جز با عمل 


كردن به تقوی و اطاعت از خدا میسر نشود. 
و و 


۴- امام صادق لا فرمود: چون روز قياميتا شوب یک دستة مردم برخيزند و 
بشت در بهشت قرار گیرند و آنرا کول به]آنها گویند: شما کیانید؟ 
گویند: ما اهل صبریم؛ گویند: برچه صبر گردید؟ گویند بر طاعت خدا و 

مانی او صبر كرديم؛ پس خدای عرو جل فرمایدنراست گوینده 

آنائرا به بهشت بريد و اين است معنی قول خدای عرٌوجل: «همانا به 

صابران مزدشان ہی حساب پرداخت شود (زمر .:)۱۰١‏ 








+ و و 


۵- امیر الممنین ‏ بارها می فرمود: علمی که با تقوی همراه باشد کم نیست 
بس چگونه عمل پذیرفته شده کم است؟ 


ass 





۳ اصول کافی اج‎ HF 


پ.- ےہ 


1 
ا 


الله عا فَذَكَرنا الال لت أَنَا-مَا 





كتاب ایمان و کفر ۵ 


-٦‏ امام باقر فرمود: ای گروه شیعه: - شيعة آل محمد يِل - شما لنگرگاه 
ميانه باشيد (در کارها و عقيده خود ميانهرو باشيد و از افراط وتفريط 
ببرهيزيد تا الگوی دیگران باشيد) و آنکه غلو کرده (و از حد ميانه خارج 
شده) به سوی شما برگردد و آنکه عقب مانده خود را به شما رساند. 
مردی از انصار به نام سعد عرض کرد: قربانت» غالى چیست؟ فرمود: 
مردمی دربارة ما چیزهایی گویند که خود دربارۂ خويش نگوییم آنان 
ازما نيستند و مااز آنان نیستیم» گفت: عقب مانده کیست؟ فرمود: آنکه 

دنبال خیر گردده به او خير را برساند تا اجر برده سپس رو به ما کرد و 

فرمود: به خدا با ما از طرف خدا برانت از دوزخ نيست و مارا با خدا 





خویشاوندی نیست و مارا بر خدا حجتی نیست: ما به خدا نزديكك نشویم 
جز با اطاعت او ه رکدام از شما که مطیع کی باشد ولایت ماء برای او 
سودمند است و هرکدام ازشما گنهکا ګتاش دو بت ماء او را سودی 
ندهد. وای بر شماء فریب نخورید» وای بر تما فریب نخورید. 


see 

۷- مُفْضّل ابن عمرءكويد: من نزد امام صادق:1 بودم» که صحبت از اعمال 
به ميان آمد» من گفتم: جه بسیار کم است عمل من . 
فرمود: خاموش شوء از خدا آمرزش بخواه» سپس به من فرمود: کم کار 
باتقوى بهتر از پرکار بی‌تقواست. گفتم: چگونه پرکار بی تقوا است؟ 
فرمود: جراء چون مردی که نان‌ده است و باهمسایه‌ها می‌سازد و رفت و 
آمد دارد و چون دری از حرام بر او باز شود به سوی آن رود اين کار 
بی‌تقواست و دیگری است كه اينها را ندارد ولی چون دری از حرام به 
روى او گشوده شود در آن وارد نشود و خودداری کند. 










۷۶ اصول کافی اچ ۳ 


مد عن آبي دَاؤۃ لتق عَنْ 


بُو عبدالّه ا قمر ورد 
تال ما عِنة اله بالزتع. 









کتاب ایمان و کفر nv‏ 

۸ امام صادق !ا فرمود: خداى عزو جل هیچ بنده‌ای را از خواری گناہ به 
عزت تقوی منتقل نکند جز اينكه بدون مال بی نیازش كند و بدون فامیل 
عزیزش سازد و مأنوس و سرگرمش کند بدون آدمیزاد(یعنی او را با خود 
انس دهد). 


ممم 







دع 


-١‏ عمرو بن سعيد بن هلال ثقفی گوید: به امام صادق ا عرض كردم: من 
هر ازجندسال يكبار شما را ملاقات می کی چھوبە من جيزى بفرمایید که به 
آن عمل کنم. فرمود: به تو سفار شا میک مه پقوای از خدا و ورع و 
کوشش و بدان كه کوشش بی ورع سودلاتیحت, 


سورد دمم 






کڈ 


سس 


۲-امام صادق ك3 فرمود: از خدا پرهیز كنيد ودين خود را با ورع نگه دارید . 
ese‏ 


۳-یزیدین خلیفه گفت: امام صادق ظا ما را نصيحت کرد و دستور داد و 
مارا به زهد فرمان داد و سپس فرمود: برشما باد به ورع زيرا به آنچه نزد 


خدا است» نمی توان رسيد جز به وسيلة ورع . 





اصول کافی اج ۳ 


کتاب ایمان و کفر ۳۹ 


۴- امام صادق نلا فرمود: کوشش بی ورع سود نبخشد. 


۵- امام باقر اڈ فرمود: سخت‌ترین عبادت ورع است . 
۰۰۰ 


٦-ابوالصباح‏ کنعانی به امام صادق 386 عرض کرد: ما از مردم دربارة شما جه 
چیزهایی مى بيبنيم؟(و زخم زبانها می‌شنویم) 
امام صادق اة فرمود: هروقت بين من وڈنگڑی سخن به سیان می آید 
دربارة ما از مردم جه می‌بینی؟ كفت | اوگ گید جعفری خبيث» سپس 
فرمود که: مردم شما را به خاطر من میرزنش مي‌کنند؟ ابوالصباح گفت: 
آری فرمود: به خدا کسانی ازشما که از جعفر پیروی می نمابند چقدر 
اندکند پاور من تنها کسی است که ورعش 
خود کار کند و اميد ثواب اورا دارد؛ اینانند باران من . 








ید باشد و برای آفرینندة 


۷- امام باقر فرمود: خداى عرٌوجلّ فرماید: ای آدمیزاده» از آنچه برتو 
حرام کردم کناره گیری کن تا از پارساترین مردم باشی . 


و و 





و رو 


ان 





٭ سے 


















لہ با عن الذرع من الاس تقال اي عن 
ارم له ول 


ن ختی عن مدب حك ِن جیتی عَنْعَلِيَ بن نان عن 


نوی اللہ وَالْوَزع و الاشتهاد 
خی اي ز خشن یوار 
وکوا دعاة إل که َستِکم- وکوا یا لا توا 
ین و یک بطول الکو و الشجوو- تن 1 
الک و المج 5افت یبن خلنو و قال- یا ول آطاع ر 


عَسَيْث-وَمَجَد و یت. 








EST 





TE 





کتاب ایمان و کفر ۲۳۳۱ 


۸- حفص ابن غیاث: گوید: از امام صادق لتذپرسیدمپارساترین مردم‌کیست؟ 
فرمود: آنکه ازهرچه خدای عروجل حرام کرده است برحذر باشد. 


و و 


-٩‏ از ابی اسامه که شنیدم امام صادق غ می فرمود: بر تو باد به تقواى از خدا 
و به پارسایی و کوشش و راستگویی و امانتداری و خوش اخلاقی و 
خوش همسایگی. شما مردم را به غير زبان به دين دعوت كنيد و زیور 
مذهب باشيد نه نگ آن» برشما باد به طولانی كردن رکوع و سجود. زیرا 
هرکدام شما ركوع و سجود را طول دهد شيطان به دنبالش فرياد كشد و 
گوید: وای برمن؛ آدمى فرمان برد و من خاقرَمِِنِى كردم؛ او سجده كرد و 
من سر باززدم. 


2 


۰- از على بن ابی زيد از پدرش: گفت: من نزد امام صادق نيا بودم که 
عيسى بن عبدالله قمى نزد او آمد و به او خوش آمد كفت و او را نزد 
خود نشانید و سپس فرمود: ای عیسی‌بن عبدالله؛ از مانيست و شرافتی 
ندارد كسيكه در شهرى باشد كه صد هزار تن در آن باشند و در آن شهر 


از او پارساتر باشد. 






ریس جو 





حدر بيه 


٭--ویسہے 





ہے سے 





کتاب ايمان و كفر r‏ 


۱- عمروبن سعیدین هلال گوید: به امام صادق ا عرض کردم: به من 
سفارشی کن. 
فرمود: تورا سفارش کلم به تقوی نسبت به خدا و به پارسائی وکوشش و 
بدان که کوشش بی‌پارسایی سودمند نیست. 


و و 


- ابی الصباح کنانی گوید: امام باقر 1 فرمود: مارا با پارسایی یاری دھید؛ 
زيرا هرکدام شما خدای عروجلٌ را به پارسائی ملاقات کند برايش نزد 
خداوند گشایشی باشد و به راستی خدای عرّوجل فرماید:ہ آنهانی که خدا 
و رسولش را اطاعت کنند همدم پیامبرانا و صلریقان و شهیدان و نیکانی 
باشند که خداوند نعمتشان داده و جما خوك رفقالی هستند: -نساء ۶۰۸ 


۳- امام صادق ل فرمود: ما مردی را مؤمن ندانیم تا همه اوامر مارا پیروی 
کند و خواھان آن باشدہ همانا یکی از پیروی امر ما و خواست آن» ورع 
است. خود را بدان بياراييد» خدا شما را بیامرزد و با ورع بردشمنان ما 
پیروز شوید و آنها را در تنگنا گذارید؛ خدا شما را نجات خواهد داد. 












سيوج سدع دجي مويه 





۳ اصول کافی /ج‎ YF 


بي حك جالع الملاءعن این 


خلق الله اتاب 


TE 


باب الِْفَةِ 


١-٠‏ عَليُ ئ زاجم نأ عن مان عینی عَنْ خَريزٍ خن وا غن 





ما عبد لب آفضل-بن علطن و زج 


۳ ۳ 
۲-6۱ مْحَمْد ن یختی عَئ احم بن محئ عن ڪڊ ئن شحاعيل عَنْ ڪنان 





کتاب ايمان و کفر ra‏ 


۴- فرمود: با غير زبان مردم را به دين دعوت كنيد آنها بايد ورع و 
پارسائی و تلاش و نماز و کار خیر شما را ببیننده زيرا اینها خود 





see 


۵- امام کاظم اا فرمود: من بسیار شنيدهام که پدرم می‌فرمود: 

ازشیعیان مانیست کسی که (به پارسائی و تقوی شهرت بيدا کند) که زنان 
پرده‌های خود از پارسائی او نگویند. (زیرا زنان 
هر قدر هم عفیف و پرده نشین و در حجاب باشند ولی به هنكام آمدن 









سوسس 





سود 


در کوچه و بازار بهتر از حال مردان عِفْيْفورخوددار با خبر می‌شوند.4 
از دوستان ما نیست کسی كه در یک مال که ده هزار مرد دارد زندگی 
کند و از خلق خدا کسی از او پارساتر‌پاشد, 


و 


a 





و اصول کافی /ج ۳ 


وی اگ 


بدالله بن ميمونٍ جا عن ا 5 
کان انیت نیو نز لاد ناف 


سس 


۱ 
۱ 





کتاب ایمان و کفر ۷ 





۳- امیرالمؤمنین ا می فرمود: 


ممم 


۴- مردى به امام باقر طا كفت: من كم كار و کم روزه كيرم ولى اميد وارم كه 
جز حلال نخورم. امام فرمود: جه كوشش بهتر از عقت شكم وفرجاست؟ 


ممه 


۵- رسول خدا ی فرمود: 
چیز است شکم و فرج. 





بيشترين چیزی که امتم را به دوزخ می‌کشاند دو 


-٦‏ رسول خدا لژ فرمود: بس از خود از سه چیز بر امتم بیمنا کم: 
الف -گمراھی بس از معرفت 
ب - فتنه‌های گمرا 





۷- امام باق رد فرمود: عبادتی بهتر از عفّت شکم و فرج نیست. 


anon 


A 


کس 


مج مر 





۷۳۸ اصول کافی اج ۳ 


اه 





انر عه أا 


کتاب ایمان و کفر ۳۳۹ 


8- باز فرمود: هیچ عبادتی نزد خداوند بهتر از عقت در شکم و فر 





تو ضیح: بدیهی است که شکمخوارگی و زنبارگی در محيط اجتماع با حقوق بسیاری 
برخورد می‌کند و چه بسا که مفاسد زیانباری به دنبال دارد زیرا شخص می‌خواهد 


شکم و چشم خود را قانع و راضی سازد. 


پرهیز از محرمات 









-١‏ امام صادق 1 در تفسیر قول خدای عز وجل: «و برای هركس كه از مقام 
پروردگار خود بترسد دوبهشت است(رحمن/۲۶)؛فرمود:ه رکس بداند خدای 
عزو جل اورامی‌بیند وهرچه از خوبی و بدی بگوید و انجام دهد می شنود 
و آگاہ است و این دانش او را از کردا رت باز دارد» هم اوست که از 





er aer 


مقام پروردگارش ترسيده و خود رأ اكوا نعل باز داشته است. 


سيو مر 


۲- امام باقر ا فرمود: 
هر چشمی در روز رستاخي زكريان است جز سه چشم؛ 
الف - چشمی که در راہ خدا بیداری کشیدہ 
ب - چشمی كه از ترس خدا اشک ربختہ 
ج -چشمی که از آنچه خدا حرام کرده بسته. 


۳-امام صادق ا فرموده در آنچه خداى عز و جل به موس ی گفت این بود 
که: ای موسی؛ هیچ كس به من» مانند خودداری از محرمات تقرب 
نجست همانا من برای آن‌ها بهشت عدل را عباح گردانم و دیگری را با 
آنها شریک نسازم. 





کی ب 














7-13 علي 
ال سول ال 
وگو 
آزضاه الله یم القيامَة. 


و 


جاب اذا ایض 


۱-6 عد 





کتاب ایمان و کفر ۲۳۱ 


؟- امام صادق ل فرمود: سخت‌ترین چیزی که خدا بر مخلوق خود واجب 

کرده اين است که از خدا بسیار ياد کنند سپس فرمود: مقصود اين 
که بسیار بگویند: سبحان اله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر, گر جه 
آن هم از ذ کر خداست ولی مقصودم ياد خدااست در آنجه حلال کرده 
تا اگر اطاعت است انجام دهد و اگر گناہ است رها سازد. 








توضیح: هرچند که پیرامون حبط اعمال حسنه و کیفر گناہ بحت‌هالی نموده‌اند به 
أينكه احباط عبارت از ابطال و بی اتر شدن حسنات و کارهای خوب توسط گناه است 
و تکفیر عبارت از اسقاط گناہ و بی اثر شدن آن توسط حسنات است ولی بايد كفنت 
منظور از کردارهای خوب مثل مهمان نوازی و صله رحم و غيره مانند غبار و ذرات 
کوچکی است در برابر نور خورشید همانطوریکه این ذرات محو و نابود می‌شوند این 
اعمال خوب هم در برابر گناهان محو و نابود می‌شوند. 


۵- سلیمان بن خالد. گوید: از امام صادق اة ریلم از تفسیر قول خدای 
عرو جل: «و به کارهانی که انجام دادهندتپرهازنيم و آنها را غباری پرا کنده 
سازیم (فرتان /۲۴): 
فرمود: همانا به خدا سوگند کردارشان سفیدتر از جامه‌های سپید و نازكك 
مصری بود ولى چون حرامى جلوشان جلوه می کرد از انجام آن با کی 
نداشتند. 


٦‏ رسول خدا ب فرمود: هركس گناهی را بخاطر ترس از خداوند ترک 
کند خدا روز قيامت او را خشنود سازد. 


ادای واجبات الهی 
-١‏ على بن الحسین ا فرمود: هركس به آنچه که خداوند بر او واجب کرده 
عمل تماید از بهترین مردم است. 


کہ یہ سے 









میرم و 










۲۳۲ اصول کافی اج ۳ 


۹ 
المختار 





وا ضاہزوا َ ابا روا عل ایض 


كتاب ایمان و کفر rr‏ 


۲- امام صادق 3 در تفسیر قول خدای عز و جل: «صبر كنيد و با صبر غلبه 
كنيد و مرز داری نمائید (آل عمران / 400 فرمود: صبر کید در انجام 
واجبات (یعنی انجام واجبات که برای انسان سخت و مشکل است 
تحمل‌نمانید) 


sus 
از آن حضرت در تفسير قول خدای عز و جل: «صبر كنيد و با صبر غلبه‎ -۳ 
كنيد و مرز داری كنيد؛ فرمود: صبر كنيد بر واجبات و با صبر غلبه كنيد بر‎ 
مصیبت‌ها و با المه و پیشوابان معصوم پیوند داشته باشيد (زیرا اسلام و‎ 
ایمان توسط ايشان سبب دورماندن از دسترس بدعت گذاران خواهد‎ 
بود) و این بهترین مرزداری از دین است.‎ 
0 جمله رار(همفْرُوه" است که: ببرهيزيا‎ 





در روایت ابی السفات 





به خدا پروردگار خود در آنچه بر شم ات کزده است. 


ssn» 
رسول خدا ت فرمود: به واجبات خدا عمل كن تاپرھیزکارترین‎ -۴ 
مردم باشی۔‎ 

+ وه 


۵- امام صادق اك فرمود: خداوند می فرماید: 
بنده من دوستی مرا جلب نكند به چیزی كه محبوبتر باشد نزد من؛ از 
عمل به آنچه که بر او واجب کرده‌ام. 








کافی اج ۳ 
۳۴ اصول کافی اج 


بَابُ إستواء العهل وَالْمُدَاوجَةِ علیه. 





الب لب ار 






كتاب ايمان و کفر ro‏ 


استواری در عمل و ادامه آن 


-١‏ امام صادق اي فرمود: هرگاه مردی کاری انجام دهد که تا یک سال ادامه 


داشته باشد و سپس اگر بخواهد عمل دیگری را انجام دهد زیرا در 
یک سال شب قدر است (که در آن خير و برکات است) که خداوند 


خواسته است. 
see‏ 


۲- امام باقر فرمود: محبوب ترين عمل نزرد یدای عز و جل عملی است 
که بنده‌ای آن را ادامه دهد كرجه کم بأشب 


۳- باز فرمود: چیزی نزد خدای عز و جل محبوب تر از عملی که ادامه داده 
شود نیست كرجه اندک باشد. 


ses 


۴- على بن الحسين ا بارها می‌فرمود: به راستی من دوست دارم پیگیر 
کاری باشم هر چند که کم باشد. 


و و 








اصول کافی اج ۳ 


ب نالماع مرن مشیم عن ابي فا 


مو رر 


غلا قلیك شغلا الا 


و مه 
5 
66 
5 
۳۹ 
پا 

E 5 


كتاب ايمان و کفر rv‏ 


۵-علی بن الحسين :9 بارها می فرمود: من دوست دارم که‌برپروردگارم‌وارد 
شوم در حالی که عملم برابر باشد (هر روز نسبت به روز قبل کمتر نباشد) 


و 





-٦‏ امام صادق ا فرمود: مبادا بر خود کاری را لازم گردانی و تا ۱۲ ماه از 


آن دست برداری. 


توضیح: مقصود آن است که نبايد خود را به طا عتی متعهد گردانی (مثل نماز شب) و 


پس از مدتی دست از ان بردارى. 


عبادت 





۱- امام صاد قا فرمود: در تورات لوشته شده | : اي آدمی زاده؛ تنها 
مرا عبادت كن تا دلت را از بی نیازی ب ركنم و تو را به خود وانگذارم و 
بر من است نیازمندی را از تو بردارم و دلت را از ترس خود پر کنم و اگر 
دل به عبادت من ندهی» دلت را از توجه به دنيا پر کنم و در نیاز رابه 
روی تو ببندم و تو را به خود واگذارم. 


# و ٭ 










اصول کافی اج ۳ 


ریم عن مڪگ ِن یشی عن أي يبل ال ال و 





عم قال - هذا مغرقة لخن الشوع. 


کتاب ايمان و کفر ۳۳۹ 


۲- امام صادق1 فرمود: خدای تبارک و تعالی فرماید: ای بنده‌های 
راستگوی من در دنا از نعمت عبادتم برخوردار باشید که آخرت هم از 
آن نعمت برخوردار خواهید بود (زیرا صدیقان و مقربان درگاه خداوند 
از عبادت لذت برند و به وسيلة آن یرومند شوند و در نزد آنها اینکار 
بزرگترین لذت روحی است) 


۳- رسول خدا يي فرمود: بهترین مردم کسی است كه عاشق عبادت است و 
آن را در آغوش کشد و در دل دوست دارد و با تن آن را انجام دهد و 
برای آن خود را فارغ سازد (دل به كار دیگری مشغول نسازد) چنین 
شخصی با ک ندارد که در دنیا به سختی زندگی کند يا در رفاه باشد. 


۴-عیسی‌بن عبد الله به امام صادق ا عر ض کرد:قربانت‌گردم» عبادت چیست؟ 
فرمود: خوش نیتی در طاعت از رای که بدا اطابیت شود همانا ای 
عیسی» تو مؤمن نباشی تا آنکه ناسخ را از منسوخ بشناسی. گوید: گفتم: 
معرفت ناسخ و منسوخ چیست؟ فرمود: 
تو نیستی كه با امامی دل به اطاعت او دادی و نيت خوب داری و آن امام 
می ميرد و امام دیگری می آید و به او دل می‌سپاری و نيت خوب داری 
كه از او فرمان برى. گفتم: چرا؟ 
فرمود: ابن است شناخت ناسخ از منسوخ 
توضیح: حسن نيت درطاعت به این عنیاستکه عبادت درست و صحيح آن است 
كه بانيت پاک و درست وبه دور از هر گو: 
و معني ناسخ و منسوخ در قرآن كه می فرما يد: «آيهاى رانسخ مىكنيم جز أن كه بھتر یا 


مائندآ, أن بمأور يم (بقره /۱۰)» این آيه تفسير شده است بداين كه امامى رانیریم جز آنکه 
امام دیگری را بھتر یا مائند او بیاوریم 





وبدعت انجام كيرد تا خداراضی باشد 





مد سبي 


ہج 


1 













۴۰ اصول کانی اج ۳ 


0۵-8- ریم عَنْ ايه عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ هاژون ُن 










1 دوا الله تجار 
و قَْمٌعَبدُوا الله عر و جل 
أفْضَل لاد 









٦-۰‏ علي عن أ 
ال سول الله ت ما َف | : 
کته و آقح من لقا لاله - ثم يَدَمْ عبادته. 


مان وا جص یدد 


باب لد 





1 ام م عن یه عَن یوب عن ماب 






کتاب ايمان و کفر فنا 


۵- امام صادق اك فرمود: عبادت در سه وجه است: 
١‏ -مردمی كه خداى عز و جل را از ترس عبادت مىكنندء که اين 
عبادت بنده‌ها است. 
۲-مردمی که خدای تبارک و تعالی را به طمع ثواب عبادت کنند. که این 
عبادت مزدوران است؛ 
۳- مردمی که خدای عز و جل را بخاطر دوستی او عبادت می‌کنند که اين 
عبادت آزاده‌ها است و اين بهترین عبادت است. 


-٦‏ رسول خدا 6 فرمود: جه زشت است فقر بعد از ثروت مندی و چه 
زشت است گناہ بعد از خواری و درویشی و زشت‌تر از آن خطا کاری 
بس از مستمندی و زشت‌تر از آن كسى "ابت که خدا را عبادت كند و 


سپس او را رها سازد. 


۷ على بن الحسين ا فرمود: هرکس به آلچه که کا بر او واجب کرده 
عمل کند او از عابد ترین مردم است. 


-١‏ على بن الحسين ل فرمود: عملی جز به وسیله نیّت نباشد. (زيرا عمل 


ہدون نيّت و قصد قربت به خداوند ارزش ندارد). 


+ و و 





روز اصول کافی اج ٣‏ 


Em 


۷ 





کتاب ایمان و کفر fr‏ 


۲- رسول خدا ئل فرمود: نیت مؤمن بهتر از عمل اوست و نيّت کافر بدتر از 
عمل اوست و هرکس براساس نیت کیو د کار می‌کند. 


ene 
امام صادق ا فرمود: براستى بنده مؤمن فقیر میگوید: پروردگارا به من‎ -۳ 
(مال و ثروت) بده تاصرف کارهای خی رکنم و جون خدا بداند که راست‎ 
گوید به او همان اجر را بنویسد که اگر آن کار را می‌کرد می‌نوشت‎ 
براستی خدا واسع و کریم است. (شاید این حديث توضیحی باشد برای‎ 
حدیث دیگری که می فرماید: نيت مؤمن بهتر از عمل اوست.‎ 


و 
۴- ابی بصیرء میگوید: از امام صادق یلم از عبادتی که چون انجام 
دهد وظيفه خود را به پایان رسانده؟ و فر د: حسن نيت به طاعت است. 


see 
امام صادق 4 فرمود: همانا دوزخیان در دوزخ جاويدند زیرا در دنیا‎ -۵ 
نیت داشتند که اگر جاويد بمانند در آن هميشه خدا را نافرمانی کنند و‎ 
همانا اهل بهشت در آن جاویدند برای آنکه در دنا نیت داشتند که اگر‎ 
هميشه در آن بمانند از خدا فرمان برند پس هر دو بخاطر نیت» جاوید‎ 
بمانند» سپس قول خدای تعالی را خواند: «هرکس براساس روش خود‎ 
5۴ / عمل م ی‌کند (اسراء‎ 
9 فرمود؛‎ 





۳۴۴ اصول کافی اج ۳ 


۱ 


E 


n 





رة إلى خير. 





کتاب ايمان و کفر fo‏ 


باب دیگر 


رسول خدا 5 فرمود: 

همانا برای عبادتی جنبشی است و سپس به سستی و آرامش گراید: 
مرک شور ادن ہو يكت بن سا وہ هرس 
مخالف سنت من عمل کند گمراہ گشته و عملش او را به هلاكت کشاند 
همانا من نماز می‌خوانم و می‌خوابم و روزه می‌گیرم و افطار می‌کنم و 
می‌خندم و می‌گریم در اینصورت هركس از روش من روگردان باشد از 
من نیست آنگاه فرمود: برای پند» مرگ کافی است و برای بی نیازی» 
يقين کافی است و برای سرگرمی و اسْتغالَة#كار, عبادت کافیست. 


Ty 
امام صادق ا فرمود: هركس را شور و حرکتی است» و هر حرکتی‎ -۲ 
مستی به دنبال دارد خوشابه حال کسی که حرکتش به سوى خیر باشد.‎ 


اقتصاد و ميانه روی در عبادت 


۱- رسول خدا ب فرمود: براستی این دين محکم و متين است پس با 
آرامش در آن وارد شويد و عبادت را به بنده‌های خدا تحميل نكنيد تا 
چون سوار درمانده‌ای باشید که نه مسافت را پیموده و نه مركبى را بر 
جای گذاشته. 





۲۴۶ اصول کافی اج ۳ 


۱ 
۱ 


کر کی 





كتاب ايمان و کفر fv‏ 


۲- امام صادق اا فرمود: عبادت را بر خود با کراهت تحمیل مكنيد (یعنی تا 
شوق و رغبت دارید به عبادت پردازید و چون کسل شوید» آن را کنار 
گذارید تا درمانده از آن نگردید) 
توضیح: شاید امام می‌خواهد بگوید: طوری به مستحبات رو نکنید که شما را خسته 
و ترمانده سازد و شما را از شور و شوق بیندازد بندة مؤمن بايد عبادت را با شور و 
شوق انجام دهد و چون خسته شد خود را به کارهای دیگری مشفول سازد. 


مم 


۳- حتان بن سدیر گوید: شنیدم امام صادق اي می فرمود: 
براستى خداى عروجل چون بنده‌ای رالأوستردارد و آن بنده كار کسی 
هم كند باداش بزرگ به او دهد و بجخاطر کار کم پاداش زياد داده بر او 
بزركك و سنگین نباشد. 


uue 


۴- فرمود: پدرم در طواف بر من گذشت» من جوانی نورس بودم و در 
عبادت کوشش می‌کردم: مرا دید كه عرق می‌ریزم؛ به من فرمود: ای 
جعفرء پسرم براستی خدا چون بنده‌ای را دوست بدارد او را به بهشت 
می برد و بخاطر عبادت اندکش از او راضی است. 


و وے٭ 





۳ اصول کافی اج‎ A 








وسوِیسسیسچو سیت 


بَابُ مَن بَلفه اب من الله على عَجّلِ. 


١-۰۵‏ سغلی لن هيم نع[ ي مئر عن امن شالم عن ابي 


مَنْ تیع شیم ین الاب على عَيْءٍ فصنعه- كَانَ له وان يكن 


على ما 





كتاب ایمان و كفر ۲۹ 


۵- فرمود: من جوان بودم و در عبادت رنج مىكشيدم؛ بدرم به من فرمود: 
پسرجانم كمتر از آن که می بینم عبادت کن» زیرا خدای عز و جل چون 
بندهاى را دوست داشته باشد به عملی اندک از او راضى باشد. 


ممه 


-٦‏ رسول خدا ئل فرمود: يا علی؛ اين دين محکم و متين است؛ به آرامی 
در آن وارد شو عبادت پروردگارت را مبغوض خود مگردان زیرا کسی 
که در راندن مركب زیاده روی کرده نه مركب باقی گذاشته و نه راہ را 
پیموده بس مانند کسی عمل کن كه اميد دارد در پیری بميرد و پرهیز کن 
مانند کسی كه می ترسد فردا بمیر: تبات را به آرامش انجام ده 
و فكر كن كه تا پیری راہ زیادی در پیشق(داري ‏ از محرمات دوری کن 
به این خيال که فردا می‌میری) 





کسی که به او عملی برسد, وابی از طرف خدا دارد 


-١‏ امام صادق ايل فرمود: کسی که بشنود کاری دارای ثواب است و آن کار 
را بکند» آن ثواب را ببرد اگر جه آن طور که به او رسيده نباشد. 





35 اصول کافی اج ۳ 


کب سین عَنْسُحَمَّدِبْنِ سان عن عفرا 


۱ 
از‎ 
A 
1 
1 





قدا يذ - نتر باصن اف - -فقال و إضیزعغلٰنا 


کتاب ایمان و کفر ۲۵۱ 


۲- محمد بن مروال؛ گوید: شنيدم امام باقر می‌فرمود: 
به هر کس از طرف خدا در برابر عملش به او ثوابی برسد و آن کار را به 
اميد آن ثواب انجام دهد آن ثواب را به او دهند كرجه حديث آن طور 





که به او رسیده نباشد. 

توضیح: به مضمون اين دو روایت روایت دیگری هم وارد شده که اين روایات به 
اخبار من بلغ معروف اند و نتيجه آنها تسامح در ادله سٹن است و خلاصه روایات اين 
است که گر بشنود عملی دارای ثواب است چنین پاداشی خداوند به أو خواهد دادزیرا 
خداوند بر اساسا عتقاداو عمل می‌کند و آن پاداش را به أو می‌دهد هر چند که 









ی نرسيده باشد زیر للف و کرم خداوند فراوان است و هيجكاه اميد بندەای را از 






بين نمی‌برد و نا امیدش نمی‌کند, 

صبر و شکیتا نئ 
-١‏ امام صادق ا فرمود: شکیبانی و عبر پر ايمانٍ است. 
ses‏ 


۲- فرمود: صبر از ايمان چون سر است نسبت به تن» و چون سر برود؛ تن 
هم برود و همچنین صبر که رفت ایمان هم رفته است. 


و و 


-٣‏ امام صادق 14 به حفص بن غياث فرمود: ای حفص» هركس صبر کند؛ 
اندکی صبر کرده و هركس بی تابی کندہ اندكى بی شابی کرد سپس 


e 


7 


ھت 





۵٢ 


8) 


پروی روم 


الگمازاتِ و الْأَرْضّ- وما 
قاطي عل ما ون تب 





- چا صَبڑُوا سے نے -وَقَوْمُهُ و ماكائوا 





كتاب ايمان و کفر or‏ 


فرمود: بر تو باد که در کارت صبر بيشه کئی؛ زیرا دا محمد #5 را 
میعوث کرد و او را به صبر و نرمش فرمان داد و فرمود: :ہر آنچه 
می‌گویند صبر کن و به خوشی از آنھا کنارهگیری كن (مزمل / ۷0۱۰ (۱۱) 
مرا با نعمت خوردگانی که تو راتكذيب کنند واگذار و فرمود: «بدی را با 
آنچه نیکوتر است دفع کن تا دشمنی ميان شما به دوستی تبديل 
شود(فصات / ۱۳۵ (۳۶) و این خصلت ندارند جز كسانى که صبر کنند و به 
آن برنخورند به آن جز صاحب بھرۂ فراوان: پس رسول خدا 6 صبر 
كرد تا به او وصلههاى بزرگی چسپاندند (و او را به سحر و جنون و دروغ 
متهم كردند) پس سينه او تنگ شد و خدای عز و جل به او فرمود: دو به 
يقين می‌دائیم از آنچه كه مىكويند دل تنگ شده‌ای(حجر / ۸۹۲ (۹۸) با 
ستايش پروردگار خود را تسبیح‌گوی و از سجده گزاران باش (حجر / ۰)۸ 
سپس تکذیبش کردند و به همین خاطیطمگیی شد و خداوند فرمود: «ما 
می دانیم که سخنان آنها تو را غمگین|می‌گند آنه أتو را تکذیب نمی‌کنند 
بلكه ستمگران آیات خدا را انکار: بی‌کنندانمام / ٩۳‏ پیش از تو نيز 
پیامبرانی تکذیب شدند و بر این صبر گردند تا يارى ما به آنها 
۷ پس پیامبر خود را به صبر و شكيباني ملزم کرد و آنها از 
حد خود تجاوز کردند و خدا را به زبان آورده و او را تکذیب کردند و 
پیامبر فرمود: درباره خود و خاندانم صبر کردم ولی نسبت به خدای خود 
صبر ندارم خداوند به او فرمود: :ما آسمان‌ها و زمين و آنچه ميان 
آنهاست در شش روز آفریدم و هیچ خستگی به ما نرسد و به آنچه 
می‌گویند صب رکن(ق /۳۸ و پیامبر در همه احوال صبر کرد تا مژدهعترتش 
را به او دادند و آنها را هم توصیف به صبر کردند و خداوند فرمود: :ما 
بفرمان خود بعضی از افراد بنی اسرائیل را پیشوای مردم قرار دادیم تا 
پفرمان ما هدایت و رهبری نمایند: آنها کسانی بودند که در راہ حق صبر 





رسید (ان 














اصول کافی اج ۳ 
الله عرد جل له تال 


وع علق رھ عا اق ی تھے کے 
الله افوا ارين عیث دم مُْوَ دوم ر 





کتاب ایمان و کفر ۷۵۵ 
کردند و به آیات و نشانه‌های ما بمقام يقينى رسیدنداسجده / ۲۴) در اين 
هنكام پیامبر فرمود: صبر از ایمان مانند سر است نسبت به تن يس خدا 
هم از صبر او شکر گزاری کرد و فرمود: + که كلمة نیکو پروردگارت 
درباره فرزندان اسرائیل بخاطر صبری که کرده بودند انجام كرفت و آنچه 
که فرعون و قومش می‌ساختند وازگون كرديم (اصراف 0۱۳۶۱» رسول 
خداتة فرمود: این مزده و انتقام است و خدای عروجل برای او نبرد با 
مشرکان را مباح کرد و فرمود: «مشرکان را هرکجا يافتيد بکشید و بگیرید 
و محاصره شان كنيد و در هر کمین گاهی را بر سر راهشان 
باز فسرمود: «آنها در هر كجا برخورد کردید و دست 
بكشيد(بقرء/0141: پس خداوند آنها را به دست پیامبر و یارانش ب 





(توبه/4)۶ 








و 
آنها را پاداش صبرش قرار داد علاوه بر ]كيد در آخرت برايش ذخيره 
كرد پس هركس صبر كند و به حسابك غود گرد از دنيا نرود تا آنکه 
خداوند جشمانش را به سركوبى دسْمئانرَوَمنَكرداند علاوه بر آنجه در 





آخرت برايش ذخيره 


۴- على بن الحسين 351 فرمود: نسبت صبر به ايمان همچون نسبت سر است 
به تن و کسی که صبر ندارد ايمان ندارد. 


۵- امام صادق !اڈ فرمود: نسبت صبر به ايمان چون سر است نسبت به تن» 
چون سر رود تن رفته است» همچنین وقتی صبر نباشد» ایمان رفته است. 


٦‏ ابی بصیرء گوید: شنیدم امام صادق کا می‌فرمود: 
به راستی آزاده در حال آزاد است؛ اگر گرفتاری برايش پیش آید 













مومسم موی 


أ 


جح 





كتاب ایمان و کفر rov‏ 


صبر کند و اگر مصائب و ناراحتىها بر او حمله‌ور شود او را نشکنند 
اگرچه اسیر شود و مقهور گردد و به جاى رفاه او سختی جایگزین شود» 
چنانچه يوسف لا صدیق و امین بود اینکه او را به بندگی گرفتند و اسير 
و مقهور شد آزاديش را لکه دار نکرد و تاریکی چاه و هراس از آن به او 
زیانی نرسانید تا اينكه خدا بر او منت نهاد و آن جار سرکش را بنده او 
ساخت بس از آنکه مالک او بو خدا او را رسول خود نمود و به وسیله 
او به امتی رحم کند چنین است صبر که خير به دنبال دارده شما هم صبر 
كنيد و دل به صبر سپارید تا اجر ببرید. 


ممه 


۷-مامباقر ا فرمود: بهشت در ميان ناكو ازلاها و طبر استء هركس در این 
دنیا در برابر ناگواریها صبر کند به بهشت خوآهد رفت و دوزخ در ميان 
لذت‌ها و شهوت‌ها است» هركس دنال لات و شهُوت خود رود سر از 


دوزخ درآورد. 


۸- امام صادق ا فرمود: چون مؤمن داخل قبر شود نماز طرف راست و 
زکات طرف چپ او باشد و احسان بر سر او سایه افکند و صبر در 
گوشه‌ای است» چون دو فرشته بر او در آبند که متصدی سؤال و جواب 
اویند صبر» به نماز و زکات و احسان؛ گوید: مراقب رفيق خود باشيد 
واگر درمانده شدید من یاور او هستم. 





کر اصول کافی اج ۳ 
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Carn 





الآ این سرا ال عليه الا صان ا ند 


کتاب ایمان و کفر ۵۹ 


۹ امام صادق ل فرمود: امیرالمؤمنین غ به مسجد وارد شد ناگاه مردی رابر 
در مسجد دید که غم زده و سر دركريبان دارد» اميرالمؤمنين ليه به او 
فرمود: تو را جه می‌شود؟ عرض كرد: يا أميرالمؤمنين؛ پدر و مادر و 
برادرم مرده‌اند و می‌ترسم دق کنم. 
اميرالمؤمنين ًة به او فرمود: بر توباد به تقوئ نسبت به خدا و به صبر؛ تا 
فردا با آن پیش وی روی (و پاداش آن را ببینی) آگاه باش که خير در 
كارها مانند سر است نسبت به تن» چون سر از تن جدا شود تن فاسد 
گردد و چون در کارها صبر نباشد» همه کارها فاسد گردد. 






ممه 





سس دم 
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۰ سماعة بن مهران» گوید: حضرت ابزالیقن 6 ه من فرمود: 
جه چیزی تو را از حج بازداشت؟ گفتم: بلاهکاری بسیاری بر عمهده‌ام 
افتاده و مالم از دست رفته و بدهکاری که نگیم شده از رفن مالم 
دشوارتر است و اگر یکی از دوستان مرا از خانه بیرون نمی آورد 
نمی‌توانستم بیرون بیایم. 
حضرت فرمود: اگر صبر کنی مورد شکر قرارگیری و اگر صبر نکنی خدا 


آنچه مقدر است اجرا کند» جه بخواهی با نخواهی. 


مب 


۱- میرالم و منین یذ فرمود: صبر دو نوع است: صبر در مصیبت که خوب و 
خوشایند است و بهتر از آن صبر و خودداری از آنجه که خداوند بر تو 


1۶۰ اصول کافی اج ۳ 
یل وَأَحْسَنُ من لا - الصَّيرٌ عن مَاحَومَاللّهُعَرّوَ 
ج - و الک ان - وف الله رو َل عِنْدَ الصیة 
و َفضل من ذالك ذکر الله عند ماحرّم عليك فیکون حاجزاً. 





e 


۱ 
۱ 





خَضَرَنْۂ الوقَا وبا 
نان مرا 


کتاب ايمان و کفر ۲۶۱ 


حرام كرده است ؛ و ذ کر نیز بر دو گونه است: ذ کر خدای عز وجل در 
وقت مصيبت وبرتر از آن ذ کر خدا در برابر آنچه او بر تو حرام کرده 
است به اين خاطر که مانع تو از کار حرام شود. 


۲- رسول خدا یی فرمود: به يقين زمانی بيايد که به ملک و سلطنت نرسند 
جز با کشتار و دیکتاتوری و زور و به توانگری نرسند جز به وسیله غصب 
مال مردم و بخل؛ و به دوستی یکدیگر نرسند جز به وسيله بیرون بردن از 
دين و پیروی از هواى نفس هركس جنين زمانی را درک کند و به فقر 
صبر نماید با اينكه توان توانگری را ده اشد و بردشمنی مردم صبر 
کند با آنکه بر دوستی توانائی داشته با وکر لت صبر کند با آنکه بر 
عزت توانا باشد. خدا ثواب پنجاه صدیقی که مرا تصدیق کرده‌اند به او 


می‌دهد, 


osu 


۳- امام باقر لا فرمود: 





سینەاش جسبانيد و فرمود: 





پسرم تو را وصیت می‌کنم به آنچه که پدرم هنگا 
و به آنچه که ياد آور شد پدرش به او وصیت کرده بود يسرم به خاطر 


حق صبر کن كرجه تلخ باشد. 









سں حر 


EEE 


e‏ وت 


قال سول 
الطّاعَةِ- وص 
عرابھا- کب 


Tî 


سج 





کناب ايمان و کفر rer‏ 


۴- فرمود: صبر دو نوع است: صبر بر بلاہ که نيكو و زیباست و بهترین اين 
دو صبر پرهیز از کارهای حرام است. 


۵- رسول خدا کل فرمود: صبر سه قسم است: صبر بر مصیبت و صبر بر 
طاعت و صبراز گناه. 
هركس در مصیبت صبر کند تا پاسخی تسلی بخش برایش باشد خداوند 
برای او سیصد درجه ثواب نویسد که ميان هر درجه تا درجه دیگر 
همانند فاصله ميان آسمان و زمين است و هرکس بر طاعت صبر کند خدا 
برايش ششصد درجه ثواب نویسد که فاش ةميان درجه‌ای تا درجه دیگر 
همانند فاصله عمق زمین است تا عراش هکس بر معصيت صبر کند 
خدا برايش نهصد درجه ثواب می‌نوسد گة ميان هر درجه تا درجه دیگر 
از عمق زمین تا پایان عرش باشد. 


-٦‏ يونس بن يعقوب» گفت: امام صادق"16 به من فرمان داد نزد مفضل 
بروم و او را به اسماعیل (فرزندش) تسلیت گویم و فرمود: به مفضل سلام 
برسان؛ و به او بگو: ما به غم مرگ اسماعیل گرفتار شدیم و صبر کردیم» 
تو هم مانند ما صبر کن» ما چیزی قصد کردیم و خداعز و جل چیزی 
دیگر وما به امر خداعز و جل دل نهادیم. 





۶۴ اصول کافی اج ۳ 


: 
| 
۸ 
7 
۷ 
۱ 
1 


مت ا ۳ 


ان أب يَعْفُورٍ عن أبي عَبیاللمِ نا قال صَايرُوا 





کتاب ابمان و کفر ۶۵ 


۷- امام صادق لا فرمود: ھرمؤمنیگرفتا رگردد و در برابر آن صبر کند اجر 
او مائند اجر هزار شھید است. 
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۸- فرمود: خدای عز و جل بر مردمی نعمت داد و شکر نکردند و 
برای آنها وبال شد و مردمى راگرفتار کرد و صبر کردند و برای آنها 


نعمت شد. 
ممه 


۹- امام صادق ا در تفسير قول خدابل عوو کل شما که ایمان آوردهايد 
صبر كنيد و با صبر بر مشكلات غلبة گید( آل عسران /۲۰۰)»فرمود: بر 
مصیبت‌ها صبر كنيد و در رواب ت ابن ابی بفو ر فرمود: در مصائب صبور 
باشيد و باهم همدردى نمائيد 





۰ - و فرمود: اگر صبر بيش از بلاء آفریدہ نشده بوده مؤمن می تركيا 
همچون تركيدن تخم بر روى سنگگ خارا 









جس 


سس 





سےووو سج 








کتاب ایمان و کفر ۶۷ 


۱ - رسول خدا يلي فرمود: خدای عز و جل فرمايد: 
بنده هايم برای قرض دادن بنا نهادم پس هركس از آن به من قرض دهد 
(مثل دادن صدقه و کمک به گرفتاران) بهره او ده تا هفتصد برابر دهم و 
آنچه بخواهم می‌دهم و هرکس به من فرض ندهد بی اخحتیار از او 
می‌گیرم و هركس بر آن صبر کند» سه حصلت به او می‌دهم که اگر یکی 
از آنها را به فرشته‌های خودم بدهم از من خوشنود شوند. 
(راوی) گوید: سپس امام صادق 3 این گفته خداوند عزو جل را خواند: 
«آنکسانی که چون مصیتی به آنها رسد گویند ما از خدائیم وبه سوى او 
باز می‌گردیم(بقره /۷۵:)؛(٦۱۷)‏ برای آنها رحمت هایی است از طرف 
پروردگارشان» دين یکی از آن سه خصلت است و رحمت دومی آنها و 
هدایت سومی آنهاست سپس امام صادق44فرمود: اين از آن کسی 
است که خدا چیزی بی اختیار و برخلافافیلشل از او گرفته باشد, 


استی من دنیا را ميان 





۲ امام باقر فرمود: مردانگی و صبر در ر حال نیازمندی و نداری و 
آبروداری و ہی نيازى (رنج بردن) بيشتر از مردانگی بخشش است. 


۳ سجابءگوید:به امام باقر آذ كفتم: یرحمک الله صبر جمیل چیست؟ 
فرمود: صبری که در آن شکایت نزد مردم نباشد. 


۱ 


1 1 
A 


کک 


'٭-چےسمیجمیے 





۶۸ اصول کافی اج ٣‏ 


طبر من كُلْتُ جلت فِدَاكَ کیت صَارَ شیعگم 
قلق تہ عَلَ ما تلم و شیعتا رون عَلى ما 


۱۳ 


1 


۱ 
¥ 
5 





کتاب ایمان و کفر ۶۹ 


۲۴ - امام صادق 2 با اما باقر فرمود: 
کسی که برای نا گواری‌های روزگار خود را آماده صبر نکند. درمانده و 
ناتوان گردد. 


و 


۵ - امام صادق ا فرمود: ما بردباریم و شیعیان ما از ما بردبارترند. گفتم: 
قربانت؛ چگونه شيعه ما از شما صبرشان بیشتر است؟ 
فرمود: برای آنکه ما دانسته صبر م ىكنيم و شيعه ما بر آنچه ندانند صبر 





شکر كزاوق 


۱- رسول خدا تل فرمود: خورنده کر گرا ر اجر ائند روزه دار خدا 
جوست و تسندرست شکرگزار اجرش مانند اجر گرفتار دردمند 
شکیباست و بخشنده شکرگزار» اجرش مانند قناعت کار محروم است. 


توضیح: بر اساس كفتة مرحوم طبرسى (ره) شكر عالى تر بر ن و بالاترين اعمال و 
عبادت است و قدردانی از نعمتهای الهى با بيان وكرداراستكه بايد نخست اين نعمت 


را شناخت سپس در برابر آن شادمان بود و ديكر رفتارى که در برابر اين نعمت برای 





انسان به وجود می‌آید كه خود ماية شادمانی كار دين می‌شود. 





۲- رسول خدا ی فرمود: خداوند بر بنده‌ای درى از شكر نگشاید كه درى 
از افزايش آن بسته شود (زيرا يس از شکرگزاری افزايش خواهد یافت) 


موب 


۸ 
۲ 


مج 





.۲۷ اصول کافی اج ۳ 


سس سس 


٦ 
| 


وَأَعْطَاكَ وَأَحْسَنَ 
ہہ موی 





كتاب ایمان و کفر لفن 


۳- امام صادق 38 فرمود: در تورات نوشته است: هركس به تو نعمتی داد او 
را شک ر گزار و کسی كه از تو سباس گزاری كرد به او نعمت ده زیرا با 
سپاس گزاری؛ نعمت نابود نمىشود و با ناسپاسی پایدار نخواهد ماند 
زیراسپاسگزاری مايه افزايش نعمت و امنیّت است. 


۴- امام باقر يا امام صادق لم فرمود: تندرست سپاسگزار باداش دردسند 
شكيبا را دارد و بخشنده شکرگزار اجرش مانند قناعت بيشه محروماست. 


300 


۵- فضل بن بقباقء مىكويد: از امام باق رثا آز ٹول خدای عروجل برسيدم: 
«و اما از نعمت پروردگار باز گوه (مَحَى /۱۲) فرمود: یعنی آن کسی که به 
تو برتریت داد و احسان کرد به تو همت داده است سپس فرمود: دين او 
و آنچه که خدا به او داده و احسان کرده باز گو. 


-٦‏ امام باق رل فرمود: رسول خدا ب در شب معراج نزد عايشه بودہ عايشه 
به او گفت: يا رسول الله چرا خود را رنج می‌دهی با اینکه خداوند تو را 
به خاطر آنچه که از قبل و بعد کرده‌ای تو را بخشيده است. 





EES "BE 






پر رسس 


وی 


۷۷۲ اصول کافی اج ۳ 


و کان رَسُول الله عه یوم 
حَانَ لی- طه ماأنرّلنا 





تسس 


۲ 
1 





كتاب ایمان و کفر r‏ 
فرمود:ای عایشہ نبايد بندهاى شا کر باشیم؟ و گفت: رسول خدا 4 را 
شیوہ آن بو دکه بر نوک انگشتان ياهايش برای عبادت ایستاد پس خدا آيه 
ازل فر مو د: ١ای‏ طه(بيامبر) ماق رآن راب تونازل نکردیم تا در رنج افتی». 





: مراد از بخشش گناهان بيامبر توسط خداوند شايد مراد این باشد که خداوئد 





ان امت را از قبل و بعد به خاطر وجود و خواسته او خواهد بخشید يا آنکه خداوند 
گناهان مشرکان را بخاطر آزار به تو بعد از فتح مكه و(اعلام) عفو عمومی خواهد 
بخشید بد بھی است که پیامبر نه قبلاً گناهی کر ده و نه بعد خواهد كرد زیراکسی که از 
علل و معلول جهان آ گاهی دارد هرگز گناہ و خطا و اشتباهی نخواهد کرد و این است 
معنی عصمت. 






ومس 


۷- عبيدالله بن ولیدء می‌گوید: از امام صادق ا شنيدم که فرمود: سه چیز 
است که با وجود آنهاچیزی زيان را نرادد: دعاه در موقع گرفتاری» 
و آمرزش خواهی هنكام گناہ و سپأسگژآزی)/هنگاوم نعمت. 


مهي 


اسه 


30 
8- امام صادق ا فرمود: 
هركس سپاسگزار شد فزونى داده شود زيرا خداى عز و جل می‌فرماید: 
وو اككر شكر كنيد به شکرتان یزیمم ٠۷‏ 


000 

۹- امام صادق لا فرمود: خداوند نعمتی را به بنده‌ی خود نداد که آن را از 

عمق دل بشناسد و آشکارا خدا را سياس كويد تا سخنش تمام شود جز 
آنکه دستور به فزونی آن داده شود. 


۷۴ اصول کافی اج ٣‏ 


۱ 
1 





کتاب ايمان و کفر o‏ 


۰ - امام صادق ا فرمود: شکر نعمت» دورى از حرامها است و نهایت 
شکر گفتن الحمد الله رب العالمين است. 


و وه 


-١‏ امام صادق 3 می‌فرمود: 
هر شکر نعمتی كرجه بزرگ باشد» جنين است که خداى را بر آن سپاس 


گوی. 


۲- أبى بصیره گوید: به امام صادق 1 گتفتم أأبا برای شکر خداوند 
اندازه‌ای است که چون بنده آن را انجام دهد شا کر باشد؟ 
فرمود: آری» گفتم: آن چیست؟ فرمود؟ تخد را در هر نعمتی که به مال و 
خانواده‌او واده شك ركزار باشد و اگر برای خداوند در نعمتی که به مال او 
داده حقی باشد پپردازد و به حساب است قول خدای عز و جل «منزه باد 
خدانی که اين (مرکوب) را مسخر ما کرد که ما تاب آن را نداشتیم(زخرف / 
۳ و باز گفته خداوند که فرمود: «خدایا مرا به منزلی مبارک فرود آور 





كه تو بهترین منزل دهندگانی(مزنون / ”4): و باز گفته دیگری از خداوند 
که فرمود: «حدایا مرا به دوستی و راستی درآور و به درستی و راستی بر 
آور و برای من از نزد خود تسلط پیروز مندانه مقرر دار(اسراء 4۸۰۸ 





۳ اصول کافی اج‎ VF 


ص ےت 


1 
لا 
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کتاب ایمان و كفر WV‏ 


۳-معمر بن خلاءء گوید: شنیدم ابوالحسن ی می فرمود: هر کس خدا را بر 
نعمتی حمد کند او را شک رکردہ و حمد از آن نعمت برتر است. 
(یعنی توفیق شک رگزاردن بر هر نعمت خود؛ نعمت بهتری است) 


+ وه 


۴- صفوان جمال گوید که امام صادق ل فرمود: خدا هر نعمتی به بنده‌ای 
و آن‌بنده‌بگو ید:الحمد الله»شكرش را ادا کرده است. 





و 


۵- امام صادق"3 فرمود: هر كس خبد او به أو ُسمتی دهد و آن را از دل 
بفهمد شکرش را ادا کرده است: 


uu 


-٦‏ امام صادق ل فرمود: براستی مردى از شما شربت آبی می‌نوشد و خدا 
به وسيلة آن بهشت را بر او واجب می‌سازد» سپس فرمود: او جام را بر 
دهانش می‌گیرد و بسم الله می‌گوید و سپس آن را مىنوشد آنگاه از خود 
دور می‌سازد با اينكه ميل به خوردن دارد پس خدا را حمد مىكند و باز 
می‌نوشد و دوبار از خود دور می سازد و حمد خدا را می‌گوید سپس باز 
می آشامد و از خود دور می‌کند و حمد خدا را می‌گوید و خداوند به اين 
وسیله بهشت را بر او واجب می‌سازد. 


ہے 





TE‏ ہچپوجیسمممحبید 


۳ 






ص 


وسر 





۳۷۸ اصول كافى اج ۳ 





چا و وت مو کے کہ ار ہے 
اشتدراجا - فقال آمَا و الله مَعَ الخد فلا. 


1-۱۸-۴۶ عفر نمع لی نزح سنا نانسوشاء 


کتاب ایمان و کفر ۳۷۹ 


۷- عمر بن یزیدہ می‌گوید: به امام صادق ظا عرض کردم: به راستی من از 
خداى عز و جل خواستم که به من مالی دهد و او داد آنگاه فرزندی 
طلب كردم و او روزی کرد سپس از او خواستم خانه‌ای به من دهد او 
خانه‌ای را به من داد و ترسیدم که مرا نعمت كير کند. و استدراجی در 
کار باشد. در پاسخ فرمود: اما بر خدا که با حمد كردن و شک رگزاری از 

خث نیست که استدراجی باشد. 

ج ب س خود هر گناهی كه کند نعمتی به 
او دهد و تو راز یاد خود ببرد.و آنگاه به تدریج آن را از او بگیرد و او رابه کیفر رساند 
و این است معنی قول خداوند که فرماید: سنستد رجهم من حيث لایعلمون 

۸- حماد بن عثمانء می‌گوید: امام صاد قا از مسجد بیرون شد و م رکش 
گمشده بود» فرمود: اگر خدا آن را به من برگرداند» خدا را آنطور که 
شایسته است شکرگزارم. گوید: دیری نبائيد که مركب حضرت را آوردند 
و او فرمود: الحمدلله. 
شخصی به او گفت: قربانت نفرموژید که شک خدا گزارم چنان که 
شايسته اوست؟ امام صادق 1 فرمود: نیدی که گفتم: الحمدلله؟ 

۹- امام صادق ا فرمود: 
شيوة رسول خدا ا این بود كه چون کاری برایش پیش می آمد که 
شادش مىكرد؛ می‌فرمود: خدا را بر این نعمت حمد گویم و چون کار 
غم‌نا کی بر او روی می آورد می‌فرمود: خدا را به هر حال حمد می‌گویم. 
توضيح: مرحوم مجلسی (ره) بنج نوع شکر را در برابر مصیبت نقل می‌کند ١‏ - شکر 
بر مصیبتی که مصیبت بزرگتری رآ دفع كند مثل خراب شدن خانه و سالم ماندن اهلش 
۲ - هر پلائی که سبب کفاره كناهى شود ۳- مصیبتی که به مال انسان برسد ولى دين 
شخص سالم بماند ؟-بلائى که مقدر است پیش آ ید و چون بيا يد و بگذرد بايد خدارا 
شکر كفت ۵-هربلائی كه سبب ثواب آخرت شود. 

۰- امام باقر فرمود: چون نگاه تو به گرفتاری افتاد» طوری که او نشنود و 
دل شکسته نگردد سه بار بگو: حمد خداوندی را سزاست که مرا به آنچه 
که تو راگرفتار ساخته گرفتار نکر ده است و اگر می خواست م کرد سپس 
فرمود: هركس این سخن را بگوید بلائی به او نرسد. 





مي 





استدراج به این معنى است که خداوند به 





جح م 
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۸۰ اصول کافی اج ۳ 


عق ما تلاك 
دپ إا يل 


ار 


عم الله یت نَثُلِ- اللّهُمإن ل 









۲۳-۷۶ - عله 
رال اا قَال: 
قال رشول ال 








إِ وان 
سَجدات-فل أ 


کناب ایمان و کفر ۲۸۱ 


۱- امام صادق لټ فرمود: هر بندهاى که گرفتاری را ببيند و بگوید: «سپاس 
خدائی را سژاست که آنچه را که تو به آن گرفتار کرد از من برداشت و 
مرا بر تو به عافيت برتری داد بار خداياء به من عافيت بخش از آنچه او 
را بدان گرفتار کردی؛ خداوند او را به آن بلاكفتار نخواهد ساخت. 


300 
۲ - امام صادق لا فرمود: چون مردی گرفتار را ديدى و خدا به تو نعمت 
عافيت داده بگو: «بار خدایاء نه من مسخره كنم و نه بر خودم ببالم ولى تو 


را بزرگترین نعمت‌ها که به من داده‌ای(سلامتی و تندرستی)سپاسگزارم؛ 





وم 
۳ - رسول خدا چ فرمود: چون گر فتأراق9/ دی خدا را حمد و سپاس 
گوئید طوری كه آنها نشنوند و افیرده نگرڈند. 


eas 
امام صادق ا فرمود: رسول خدا یڈ در سفری بر بشت شتر ماده خود‎ - ۴ 
سوار بود ناگهان بياده شد و ينج بار سجده کرد و چون سوار شد گفتند: يا‎ 
رسول الله ديدم کاری كردى که نمی‌کردی؟ فرمود: آری» جبرئیل نزد‎ 
من آمد و از طرف خداى عز و جل به من مژده هائى داد و من در برابر‎ 
خداوند برای هر مژده‌ای یک سجده کردم.‎ 










۳ اصول کافی اج‎ AY 


۴۵-۳٦‏ عنعن مانب عیسی عن وشن عارع نابي غند له دفال: 







ع دهعل را اب شكراً 









ETD 


كتاب ايمان و کفر AY‏ 
۵ -امام صادق36 فرمود: هرگاه یکی از شماها نعمت خدای عز و جل را به 
ياد آورد صورت خود را بر خاک گذارد و خدا راشک رگوید و اگر سوار 
باشد؛ پیاده شود و صورت بر خاک نهد و اگر از بیم شهرت نتواند که 
پیاده شود صورت خود را بر زین نهد و اگر نتواند چهره خود را به کف 
دست گذارد» سپس خدا را بر نعمتی که به او بخشيده است سپاس گوید. 


۲ - ہشام بن حمر می‌گوید: من به همراه أبى الحسن ب در اطراف مدینه 
گردش می‌کردم؛ نا گهان باى از مركب خود به پائین نهاد و به سجده افتاد 
و سجده را طولانی کرد؛ سپس سر را برداشت و سوار مرکبش شد گفتم: 
قربانت» سجده را بسيار طول دادی؟ 
فرمود: من به ياد نعمتى افتادم كه خدا به معطا کرده ودوست داشتم که 
پروردگارم را شک ركويم. 


۷ - امام صادق الاڈ فرمود: در ضمن آلچه تدای عر و جل به موسى ا 
وحی كرد این بود كه فرمود: ای موسی» حق شکر مرا به جاى آوره 
عرض كرد بروردكاراء چگونه حق شكرت را به جا آورم در صورتی که 
هر شكرى كه تو راكويم خود نعمتى است كه تو به من داده‌ای؟ فرمود: 
ای موسی؛ اكنون كه دانستى شکر گزاریت از طرف ماست مرا همانطور 
كه سزاوارم شک رگفتی. 
توضيح: بايد توجه داشت که شكر نعمت الهى دربراہر هر نعمت غير ممکن است زرا 
نعمت‌های الهی بيش است و نمی توان بر هر يك از آنها شكرى گفت علاوه براين شکر 
هر نعمتى خود نعمت دیگری است در این صورت شايد مراد خداوند از وحى خود به 

از خدابداند وا سپاس گویدکه 

این سپاس است گسترده و فراگیر در همه کارها و رفتارهای خود. 





موسی این باشد که بايد انسان تمام کارهای خود 












ا 

5 

کید رھد ۱ 
في ذلك الوم وَ في ا 


۹-۰ ۷ ا أبي عير عن حفص ا 
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کتاب ایمان و کفر ۳۸۵ 


۸ - امام صادق اا فرمود؛ ده بار بگو: «بار خدايا هرجه در هر صبح و شام 





در نعمت هایت در صبح وشام در دين و دنیا دارم از توست 
و شریکی نداری حمد و شکر برای توست بخاطر نعمتی که به من دادی+ 
زيرا چون تو جنين گفتی شکر هرجه راخدا در آن روز و شب به تو داده 
به انجام رسانده‌ای, 


ہہ 


9 - امام صادق ا فرمود: حضرت نوح» بخاطر آنکه هر بامداد شکر 
خداوند را می‌گفت بنده بسیار سپاسگزار ناميده شد (و در قرآن, خداوند 
او را به لقب عبداً شکورا) نامید و رسو لخا فرمود: هركس با خدا 
راست باشد و دل و زبانش با هم همرا كلاق نباب يابد (چنانچه که نوح 
در ميان قوم خود نجات یافت) 


و و 


۰- على بن الحسین لیذ می‌فرمود: به راستی خداوند هر دل افسرده و 
غمگین و هر بنده شك ركزارى را دوست دارد روز قيامت خداوند به 
یکی از بندگانش می‌فرماید: آیا تو فلانی را شکر کردی؟ در باسخ 
می‌گوید: بلکه من نو را شکر کردم» بس خدا می فرمايد: مسرا سياس 
نگفتی چون آن بنده را سياس نگفتی؛ سپس فرمود: قدر دان‌ترین شما 
نسبت به مردم شکرگزارترین شما نسبت به نجداست. 





کس سس سح 





سس مںپ 
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اصول کافی اج ۳ 






خوك تقد بعش عن انس نخاوب عن أي ول 


كتاب ایمان و کفر AY‏ 
خوش خلقی 
۱- امام باقر فرمود: کاملترین مؤمنان در ایمان خوش خلق‌ترین آنهاست. 
ons‏ 


۲- رسول خدا ل فرمود: در روز قیامت: در ترازوى کارهای انسان بهتر از 
حسن خلق گذاشته نمی‌شود. 


۳- امام صادق ل فرمود: هر كس چهار چیز دآشته باشد؛ ایمانش کامل است 
و اگر غرق در گناہ باشد چیزی از لاه اتا اند از: راست گوئی 
برگرداندن امانت به صاحبش و شرم و حيا و اخلاق نیکو. 





۴- امام صادق 3 فرمود: مؤمن بس از انجام واجباتش هيج عملی در 
بيشكاه خداوند دوست داشتنی‌تر از اخلاق نيكو و رفتار خوب نسبت به 





مردم نيست. 








۳ اصول کافی اج‎ AA 


کتاب ایمان و کفر ظ۸۹ 


۵- رسول خدا له فرمود: به راستى آنکس که اخلاق نيكو دارد اجرش 
مانند روزه دار شب زنده دار است۔ 


و و و 


-٦‏ رسول خدا پل فرمود: 


الهى و اخلاق نيكوست. 





۷- امام صادق ال فرمود: همانطور که خووشيدريخ را آب مىكند اخلاق 
نیکو هم كناه را آب م ىكند. 


۸ امام صادق 3 فرمود: نیک وکاری و خوش رفتاری خانه‌ها را آباد می‌کند 
و بر عمرها پیفزاید. 


۹- امام صادقكة فرمود: دای تباركك و تعالی به یکی از پیامبرانش 
وحى کرد که رفتار نیک و گناہ را آب می‌کند همانطور که خورشيد يخ را 
آب می‌کند. 









اصول کافی اج ۳ 


7 سا وه 





كتاب ايمان و کفر 1 


۰ - امام صادق ا فرمود: مردی در زمان رسول خدا #4 وفات کرد و 
برای خا کسپاریش نزد گور كنها آمدند و بر خلاف انتظار گوری نکنده 
بودند از این رو برای عرض شكايت به نزد پیامبر رفتندہ گور کنان گفتند: 
یا رسول اش ابزار آهنين ما در زمين کار گر نیست: گویا آنها را به سنگف 
خارا می‌زنیم» پیامبر فرمود: چرا؟ با اين که اين رفیق شما خوش رفتار بود 
پس جام آب را برای من بیاورید. آن را برايش آوردند و دستش را در 
آن فرو برد و سپس آن را بر زمين پاشیده سپس فرمود: اکنون بکنید, 
گورکن‌ها کندند و با تعجب مشاهده کردند که ریگ‌ها روی هم می ریزند 
و زمين كاملا نرم شده است. 


۱- امام صادق ا فرمود: براستی اخلاق توب هدیه‌ای است از طرف 
خداوند که پروردگار آن را به بندگان نود بيده است. بعضی از آنها 
غریزی و فطری است و بعضی دیگر روط بیت و تصمیم شخص 
است که بايد در خود بپرورد. كفت سیک این دو بهتر است» 
فرمود: آن که غر ری است که غير آن نمی‌تواند انجام دهد و آنکه 
مربوط به نيت و تلاش در پرورش اوست بايد خود را به صبر بر طاعت 


وادار سازد پس این بهتر است. 

توضیح: بعضی از خلقيات انسان فطری است مانند سخاوت و حيا و بعضی اکتسابی 
است نند راستگوئی و امانت داری که انسان با تلاش و تمر ين می تواند چنین صفات 
ارزنده انسانی را در خود ييرورد و مانند دستۀ اول آنها را ملکه و ذاتی خود بسازد په 
طوری که هیچگاه نتواند آنها را ترک كويد و خلاف آنها عمل کند. 


۲- امام صادق]#ة فرمود: به راستی ثوابی که خداوند به بندۂ خوش رفتار 
می دهد مانند ثوابی است که به بنده مجاهد می دهد که در راہ خدا جهاد و 
مبارزه نماید و از پای نیفند. 





۹... 





eran 









۳۹۲ اصول کافی اج ۳ 


e ae 


۱ 
۲ 





كتاب ایمان و کفر r‏ 


۴- امام صادق لا فرمود: به راستی خداى تبارک و تعالى يارهاى از 
خلقيات خوب دوستانش را به دشمنانش می‌دهد تا دوستانش بتوانند در 
حکومت و فرمان روایی دشمنانش به راحتی زندگی کنند و اگر جنين 
نبود دشمنان هم دوستان خدا را م یکشتند۔ 


ممه 


۴- امام صادق ل فرمود: وقتى با مردم آميزش مىكنى اكر بتوانى باکسی 
نیامیزی و معاشرت نكنى جز آنكه بالادست او باشى (در نيكى و خوبى 
از او بالاتر باشى) زیرا گاهی بنده در عبادت خود کوتاهی و تقصير 
می‌کند و خداوند به عاطر خوش رفتاریش او را به درجه روزه دار شب 
زنده دار می‌رساند. 

۵- بحر سقاه گوید: امام صادق با به من فرمود: اي بح خوش خلقی 
توان گری است: سپس فرمود: آیامایلیبرایت داستانی نقل كنم که مردم 
مدینه آن را می‌دانند؟ 
گفتم: چرا فرمود: روزی رسول خدا يليه در مسجد نشسته بوده دختری از 
انصار آمد و خود او هم ایستاده بود. آن دخترک گوشه جامة رسول خدا 
ل را كشيده بيامبر 4 بخاصر او برخاست ولی آن دخترکد چیزی 
نگفت و پیامبر هم به او چیزی نگفت: تا سه بار این کار را تکرار كرد 
برای بار چهارم برای آن دخترک برخاست در حالی که آن دختر بشت 
سرش بود و آن دختر رشته‌ای از جامة رسول خدا را # رابرگرفت و 
برگشت. مردم به او گفتند: خدا با تو چنین و چنان کند که رسول خدا 4¥ 
راسر پا نگه داشتی وحرفى به اونزدی و او هنم به تو 
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کتاب ایمان و کفر ۳۹۵ 


چیزی نفرمود از رسول خدا ب جه می‌خواستی؟ گفت: ما در خانه 
بیماری داریم و خانوادهام مرا فرستادند تا رشته‌ای از جامۀ رسول خدا 
برگیرم و بيمارم شفا یابد چون خواستم رشته را بردارم و او برخاست و 
مرا دید شرم کردم که در برابر دیدگان او رشته را بردارم ولى برای بار 
چهارم آن را برداشتم و از طرف دیگر نخواستم به او تکلیف كنم كه اين 
کار برایم انجام دهد. 


هوه 


-٦‏ امام صادق لا فرمود: رسول خدا يلي فرمود: بهترین شماها خوش 
اخلاق‌ترین شماست كه كرامت مآب و مهنّان نوازند آنها کسانی‌اند که با 


مردم انس كيرند و مردم هم با آنها ابل گیزند ‏ وی فرششان می‌نشینند. 


۷- امیر المؤمنين ا فرمود: مؤمن اهل معاشرت است و کسی که ميل ندارد 
با دیگران رفت و آمد کند دیگران هم انس و الفت نگیرند و در این کار 
خيرى هم وجود ندارد. 


۸- امام صادق لج فرمود: به راستى خوش خلقى صاحب خود را به درجه 
روزه دار شب زنده دار می‌رساند. 


سی تھے 


> 


۲ 


معي 









۷۹۶ اصول كافى اج ۳ 


لات من أَنَ اله و اجد؟ میت أَوْجَب له لها 
مالاو لاف ین تفیو. 







م عن اپيد عن ابن موب عن جشام المع ابي 






لت لَهُمَاحَدُ خسن ال قال شین جَنَاحَكَ و 


وق بيشي حَسَنٍ. 


کتاب ايمان و کفر ۳۹۷ 


خوشروئی 


رسول خدا ا فرمود: 

شما توان آن را ندارید که با ثروت خود برای همذمردم گشایش و راحتی 
در زندگی به وجود آورید بس با چهرة باز با آنها برخورد كنيد و از 
روایت دیگر بجای پسران عبد المطلب پسران هاشم است. 


۲- امام صادق 3 فرمود: سه چیز است که هركس یکی از آنها را برای خدا 
بجای آورد بهشت را بر او واجب سازد 
۱-انفاق در موقع تنگ دستی 
۲- خوشروئی با مردم 
-٣‏ انصاف و داوری به حق (یعنی زیا رَابة حق بگشاید هر چند به زیان 
او باشد) 


۳- امام باقر فرمود:مردی نزد رسول خدا ييه فرمود و عرض كرد: يا 
رسول الله به من سفارشى کن» حضرت از جمله سفارشات خود به او 
فرمود: با برادرت با روى باز برخورد کن 


۴- یکی از اصحاب كفت: به امام صادق ا عرض كردم: اندازہ خوش 
خلقی جيست؟ فرمود: فروتن و خوش سخن باشى و بابرادرت با خوش 
روئی برخورد کنی. 





۳ اصول کافی اج‎ a 











صَتَائع لوف وش الب - یسان 
و بح و طبس اجه - بان من اللہ يذ 


٦-۵‏ -عد أطخا 


أبى الحسن موسی مق قال: 






mE TT 






ابصلاتیم و ا بصیایی مق الرَجُلَ ربا ج بالطلاوو 


رک استزخش - و لکن اخترژومم- عِنْدَ صق 


کتاب ایمان و کفر ۹ 


۵- فضیل (از امام باقر یا امام صادق:3) نقل می‌کند که می‌فرمود: 
کارهای خير و خوش روئی انسان را به بهشت می‌برند و بخل وتر شروئی 


انسان را از خدا دور می‌سازند و به دوزخ می‌برند. 






-٦‏ رسول خدا ٹل فرمود: خوش روئی کینه را از دل می‌برد. 


راستی و پرداخت امانت 


یووم 


err 





-١‏ امام صادق 386 فرمود: به راستی خدای عن تل پیامبری را نفرستاد جز به 
راستگوئی و پرداخت امانت به نیک وکا ز وابد گإر) (یعنی هر پیامبری اين 
دو صفت در برنامه تعلیمات او بوده که بای به مردم بگوید و آنهارا 


اینطور بار آورد) 


rE E 


ess 


يب نخورید» 
را ترک کند 






۲-امام‌صادق 3 فرمود: به نماز خواندن و روز كرفتن مرد 
زیرا بسا انسان شیفته نماز و روزه می‌شود تا آنجا که اگر 7 
به وحشت می‌افتد ولی آنها را به راستی و اداء امانت بيازمائيد (زیرا گاهی 
اوقات انسان بخاطر ترس از مردم يا مسائل دیگر مادی انسان به نماز و 
روزه می پردازد نه به خاطر ترس از خداوند و اصلاح كردن خود) 


جس اصول کانی اج ۳ 


ی الط 





ESS 


2 


1 


00 ع پان گے سے یپ A‏ 
م عَنْ أببه عن ان آيي مر عَنْ بي سْمَاعِيل البضری 


کتاب ایمان و کفر ۳۰۱ 
۳-امام صادق ةفر مود :هركس زبانش راست است کردارش هم باكك است. 


موه 


۴-عمروین ابی المقدام گوید: نخستین بار که خدمت امام باقر رفتم به من 


فرمود: راستگونی را قبل از حدیث باد بگیرید. 


۵-ابی کهمس گوید: به امام صادق !1 عرض کردم: عبدالله بن أبى یعفور به 
شما سلام می رساند فرمود: بر تو و بر او لآیاد چون نزد عبدالله رفتی» 
سلام مرا به او برسان و به او بگو كه جعفوپق مد به تو می‌گوید: 
بنگر در آنچه كه على 0 نزد رسول دا کل تفرب يافت ملازمش باش 
و به آنها عمل كن زیرا على اة بحاطر اگوی مانت داری به آن 
مقام رسید. 


wes 


٦-از‏ فضیل بن یسا ر گوید: امام صادق ل فرمود: 
ای فضيل» ن کسی که راستگو را تصدیق م ىكند خداوند عز و جل 
است» می دائد که او راستگوست و خودش هم خود را تصديق می‌کند و 
می‌داند که راستگوست. 













۳۲ اصول کافی اج ۳ 


أي نع لو رن حازم عن ابي لفق 


له یل ما لث منتط رل 







۸-۳ أو علي الکشعری عن حكر بن سالم عن أَحْمَدَ ن اش اْخَرَازِعَنْ 


جد 





و 





2 


تی 


الصَّدْقَوَ الْوَرَع. 


کتاب ایمان و کفر ۳۰۳ 


۷- امام صادق"3 فرمود: همانا اسمعیل را صادق الوعد نامیده شد برای 
آنکه در مکانی با مردی وعده گذاشت و تا یکسال در آنجا انتظار او را 
كشيد از این رو خداوند او را صادق الوعد ناميد. سپس آن مرد آمد و 
اسماعیل به او فرمود: من هميشه در انتظار تو بودم. 
توضیح: مفسران در تفسیر خود درباره اسما عیل اختلاف دارند طبرسی او را 
اسما عيل بن ابراهيم می‌داند و بعضی او رااسما عيل بن حزقیل می‌دانند ولی هركس که 


باشد قرآن در سوره مریم ازاسماعيل پیامبر ياد می‌کند و او را بخاطر داشتن جنين 
صفتى از او ستايش می‌نماید. 








۸- ربيع بن سعد از امام باقر لیڈ نقل می‌کند که فرمود: 
ای ربيع» به راستى مردى راست مىكويدثاب[نجا که دا او را صدّيق 
(بسیار راستگو) نام می‌برد. 


کی 

۹- ابی بصیر میگوید: شنیدم امام صادق3 می فرمود: به راستی بنده‌ای 
راست می‌گوید تا آنجا که نزد خدا از راستگویان نام بردہ می شود و 
دروغ میگوید تا آنجا که نزد خداوند از دروغگویان به حساب می آید و 
چون راست كويد خداوند عز و جل فرمایدہ راست كفت و خوب کرد و 
چون درو غ كويد خدای عز و جل فرمايد دروغ كفت و بدکاری کرد. 


300 
-٠١‏ امام صادق ا فرمود: مردم را به كارهاى خوب تبليغ كنيد نه با زبان 
بلكه با عمل خود آنها را به نيكوكارى دعوت كنيد تا مردم شما را به 


راستگوئی و تقوی بنگرند. 









دس ی 








پیوس 


سو 


۳ اصول کافی اج‎ f 


وومةه 


لاه زکی عَم - و من حَستث به زِید في رز - وَمَنْ حَسْنَبِرُهُ 


پل یهد نی رد 


دا خر و و 


۱ 


Cran 





و عَبدالل ا لاء و العاف و المي أعني عِيّ اسان لین 
الْقَلْب- من الایان. 


کتاب ایمان و کفر ا 


۱- امام صادق بي فرمود: هركس زبانش راستگوست کردارش هم پاک 
است و هركس خوش نيت است به روزیش افزوده می شود و هرکس با 
خانواده خود خوش رفتار است عمرش طولانی خواهد شد. 


see 


-١‏ امام صادق 86 فرمود: به طول دادن ركوع و سجود مرد» نگاه نکنید زیرا 
ممكن است به آن عادت كرده باشد و اگر آن را رها سازد بترسد ولى به 


راستگوئی و امانت‌پردازی او بنكريد. 


حيا و شم 


۱- امام صادق نل فرمود: حیا از ایمان اس و یمان در بهشت است (پس 


شخص باحیا در بهشت خواهد بود) 


۲-امام صادق ا فرمود: حيا وعفت و کم گونی و کندی زبان نه کندی دل 
از ایمان باشند. (شايد مراد حضرت از کند زبانی کم گوئی است که از 
نشانه‌های ایمان است زیرا شخص پر حرف و پر چانه از خلاف گوئی 
برکنار نيست و کندی دل همراه با جهل و شكك و تردید است که بسیار 


ناپسند است) 





ETD 





۳۶ اصول کافی اج ۳ 





۳-۷۰ -| و خفن نمخمد بن أَحْمَدَ لد ن مضعب ب تریدعن 





عن أي 





۷ ۶ 
رق ما اند 


لیا و خن ای انش 


كتاب ايمان و كفر fw‏ 


*- امام صادق 48 فرمود: هركس کم روست کم دانش است (زیرا از 
پرسیدن خجالت می‌کشد و نمی پرسد و لذا آكاهى نمی‌یابد ومشكلاتش 
حل نمی‌شود) 


۴- امام باقر يا امام صادق 3 فرمود: حيا و ايمان دو دوست وهمراه و به 
یک رشته بسته شده‌اند و چون یکی از آنها رفت» دیگری هم می‌رود. 


۵- امام صادق ا فرمود: کسی که حيا ندارد ایمان ندارد. 


سرسول خدا ا فرمود: حیا دو حياست: یکی حياه خردمندانه و یکی حیاء 
احمقانه» حياء خر دمندانه دانش است ونیم إحمقانه همان ادانی است. 


۷- رسول خدا کل فرمود: هرکس,چهار محصلت داشته باشد و از سر تا پا 
غرق در گناه باشد خداوند همه آل گناهان را به حسنه تبدیل خواهد کرد: 
۱-راستگونی ۲-حیا 
۳- خوش خلقی ۴-شکرگزاری 


توضیح؛ مرحوم مجلسی درباره تبدیل گناہ به حسنه که قرآن در آیه ۷۰ از سوره 
فرق اشاره دارد مطالبی ذکر کرده که خلاصه آن این است: 

١‏ -گناهان قبل با توبه محو می شود و از بین می رود و بجا یش اطا عت و فرمانبرداری 
می‌آید 

۲ - روحيه گناهکاری از آنها محو می شود و روحیه‌اطا عت بجایش می‌آید 
۳- خدا بهاو توفیق انجام کارهای خوب مىدهد بجای کارهای‌زشت گذشته او 
؟- بجاى هر کیفری توابی برای او نبت می‌شود و در قيامت بے او بنمایائند 
و نشان دهند. 











اصول کافی اج ۳ 


کتاب ایمان و کفر 


بخشش و گذشت 


۱- رسول خدا يك فرمود: آیا به شما خبر ندهم از بهترین اخلاق 
دنيا و آغرت؟ 
١‏ -كذشت از هركس که به تو ستم کرده 
۲ - پیوستن با کسی که از تو بریدہ 
۳-نیکی واحسان به کسی که به تو بدی كرده 


۴- بخشیدن کسی كه تو را محروم ساخته است. 


+ و 
۲ - رسول خدا کاڈ فرمود: آيا شما (ا رلاتائ ی تکنم به بهترین اخلاق 

دیا و آخرت؟ 

۱ -پیوند بااکسی که از تو بریده ات 

۲ -بخشش کسی که تو را محروم ساخته است 
۳-گذشت از کسی که به تو ستم کرده است 


ses 

۳- امام صادق ل فرمود: سه جيز از صفات خوب در دنیا و آخرتند 
۱ -گذشت از کسی که به تو ستم کردہ 
۲ - بيوست با کسی که از تو بریده 


۳- خویشتن ذاری زمانی كه با تو به نادانى رفتار شود. 





2۷ اصول کافی اج ۳ 


7 : 
ا 
اي 


تی 





کتاب ایمان و کفر ۳۱ 


؟- ابی حمزه ثمالی؛ گوید: على بن الحسین ٤‏ فرمود: چون روز رستاخیز 
شود خدای تبارك و تعالی اولین و آخرین را در یک سرزمین گرد 
آورد سپس جارچی فرباد کشد کجایند اهل فضل؟ پس پیشاهنگان 
مردم برخيزند و فرشته‌ها آنان را دیدار کنند و بگویند فضل شما جه بوده 
است؟ در پاسخ گویند: پیوستیم به کسی که از ما بريد و بخشش 
کردیم به هركس که ما را محروم ساخت و گذشتيم از کسی که به 
ما ستم کرد سپس به آنها گفته شود راست گفتید اکنون داخمل 
بهشت شوید. 







ممه 





en 


۵- رسول خدا ا فرمود: بر شما باد به گښ شتو زیرا گذشت جز بر عزت 
بنده نيفزايد از یکدیگر بگذر ید تا خداوتھ شم راوز یز بدارد. 





سم 






et 


-٦‏ امام باقر ا فرمود: بشيمانى بر گذشت بهتر و آسان‌تر است تا پشیمانی از 
کیفر. (يعنى اگر شخصی به تو ستم کرد و او را بخشيدى ولی از بخشش 
تو سودی نبرد و تو از گذشت خود پشیمان شدى این پشیمانی بهترست 
از اينكه ستمکار راکیفر كنى سپس متوجّه شدى که اگر او را می بخشيدى 
بهتر بود) 

ees 


۷- معتب می‌گوید: امام کاظم 3 در باغ خرمايش بود و شاخه‌ها رامی‌برید 
یکی از غلامان حضرت را ديدم دستهاى از خوشههاى خرما راگرفت 


۱ 
1 
۱ 
۲ 


مج 





انثا یت سا 


کتاب ایمان و کفر ۳۳ 


و آن را پد بشت دیوار باغ انداخت؛ من آمدم و آن شخص راگرفتم و نزد 
حضرت آوردم وگختم:قریانت: من اين غلام را ديدم که اين خوشه‌ها را 
برداشته بود حضرت رو به غلام کرد و فرمود اي فلانی! گفت: لبيكك» 
فرمود: گرسنه‌ای؟ گفت؛ ای آقایپ فرمود: پس چرا این خسوشهها را 
برداشتی؟ گفت: دلم ميل به آن داشت. فرمود: برو اين خوشه‌ها را برای 
خود بردار و بعد فرمود: او را رها کنید. 


8- ابن فضال» گفت: شنیدم ابوالحسن (امام رضاع) می‌فرمود: دو لشکربه‌هم 
نریزند جز آنکه هر كدام كه گذشت بیشتری داشته باشند پیروز می‌شوند. 


۹- امام باقر فرمود؛ وقتی آن ن بهودیةبرا که گوشت گوسفندی را 
مسموم کرده بود تا پیامبر را مسموم ماد بم جضورش آوردند به او 
فرمود: چرا جنين کاری کردی؟ پاس ځ گفتت با خود گفتم: اگر اين پیامبر 
است او را زبان نمی‌رساند و اگر داتعم را از شر او آسوده 





كردهام؛ فرمود: رسول خدا 2 از او د رگذشت. 


۰-فرمود: سه چیز است که نخدا به وسیله آنها جز بر عزت مسلمان نیفزاید: 
۱ -گذشت از کسی که به او ستم کرده 
۲ -بخشش به کسی كه او را محروم ساخته 
۳- پیوند باكسى که از او بریده است. 


see 





۳۴ اصول کافی اج ٣‏ 


باب کظم ای 


ت تن تاک خن أبي 





یکلا یوق ویر سيد 


کتاب ایمان و کفر ۳۹۵ 


فرو بردن خشم 


-١‏ امام صادق ائ فرمود: على بن الحسین له می فرمود: 
من دوست ندارم بجاى فروئنیم 
جرعهاى ننوشیدم كه نزدم دوستدارتر باشد از جرعه خشمى كه طرف را 


به آن كيفر نكرده باشم. 





ان سرخ موی داشته باشم و هيج 


0300 

۲- امام صادق ا فرمود: جه خوب جرعهاى است خشم براى كسى كه بر 

آن صبر کند زيرا باداش بزركك برای بلاءئ ”لوك است و خدا مردمی را 
دوست ندارد جز آنكه آنها راگرفتار آ۵5 


22 

-٣‏ امام كاظم ا فرمود: بر دشمنان نعمتى كه خدا به تو داده(یعنی حسودان) 

صبر كنء زیرا کسی كه بخاطر تو خدا را نافرمانی كند هرگز نتوانی بهتر از 
اطاعت خدا نسبت به او تلاقی کنی. 


30 
۴- امام صادق ك3 فرمود: فرو بردن خشم از دشمن؛ هنكام تسلط او تقيه و 
احتياطى است برای کسی كه دور اندیشی كند و در معرض بلاى دنيا قرار 
نگیرد و مبارزه و دشنام به دشمنان در زمان قدرت و توانایی بدون 
رعایت نقیه و احتباط ترک دستور خداوند است بس با مردم مدارا كنيد 














۳۶ اصول کافی اج ۳ 


7 -قجاي اراشا يشمن لك لَكُمْ 


۷-۸۰- - أبُوعَلِي الأَشْعري عن 
رع 





کتاب ایمان و کفر ۳۷ 


تا عمل شما در نزد آنها سبب شود که از شما به نيكى ياد کنند و با آنها 
دشمنی مكنيد که بر خود مسلطشان سازید تا شما را خوار و زبون کنند. 


eee 
امام صادق 16 فرمود: ھیچ بنده‌ای نيست که خشم خود را فرو برد جز‎ -۵ 
ابن که خداى عز و جل بر عزت او در دنيا آخرت بيفزايد و خدای‎ 
عروجل فرموده است: هو آن کسانی که خشم خود را فرو برند و از مرد م‎ 
د رگذرند و خدا نیک وکاران را دوست می دارد (آل عمران / ۰۲۱۲۸ و خدا به‎ 


جای این خشم به او ثواب خواهد داد. 


ous 

-٦‏ امام صادق 390 فرمود: هركس خشم [خووارا گر برد در صورتی که 

می‌توانست آن را اجرا كند و انتقام كيرد اود روز قيامت دلش را پر 
از رضای خود سازد. 


ممه 


۷- امام باقر فرمود: هركس خشم خود را فرو برد و بر انجام آن توانا 
باشد» خداوند روز قيامت دلش را پر از آرامش و ایمان کند 


و وه 
۸- زید شام كويد امام صادقيكة به من فرمود: ای زیده بر دشمنان 
نعمت‌های خود (حسودان) صبر کن» زیرا کسی كه درباره تو خدا را 
نافرمانی کرده بهتر از اين است که خدا را درباره او فرمان بری» ای زيد» 








ہہ سے دقر 





و 


REHET 









اصول کافی اج ۳ 


اند 01 ال ۳ 


کتاب ایمان و کفر ۳۹ 


به راستی خدا اسلام را برگزید و شما را اخ 
خوش خلقی با او خوش رفتاری و معاشرت 






توضیح: در رفاقت و دوستی هر جه با ميل دوست بهتر رفتار شود ارکان دوستی 
محکم تر و پایدارتر خواهد بود با سخاوت و خوش خلقی دوست خود را راضی نگه 
بدارید اگر اين دوصفت داشته باشید دوستی شما پایدار تر خواهد بود. 





۹- رسول خدا یل فرمود: دوست ترين راه به سوی خدای عز و جل نوشیدن 
دو جرعه است 
۱- جرعه خشمی كه بابردباریش برگردانند 
۲ - جرعه مصیبتی که با صبر درمانش کنند. 

۰- امام باقر فرمود: پدرم به من فر ملو درم چپزی مانند جرعه خشمی 
که با صبر و شكيبائى پایان پذیرد چشمان ترا روشن نخواهد کرد و چیزی 
شادم نکند كه به جای خواری نفسم؛ گله شتران سرخ موی داشته باشم. 





-١‏ امام صادق ب فرمود: در برابر دشمنان نعمت‌ها (حسودان) صبر كنيد 
زیرا آنکس كه درباره تو خدا را افرمانی کرده بهتر از این است که درباره 
او خدا را فرمان بری. (اين حدیث مشابه به حدیث شماره ۸ است جز 
اینکه حدیث شماره ۸دنباله دارد) 


۲- على بن الحسین فرمود: دوست ندارم در برابر خواری نفس أمّارهام» 
كله شتران سرخ موی داشته باشم و جرعه‌ای محبوب‌تر از جرعه حشمی 
که صاحبش را مجازات کنم ننوشم. 








وی شس 





کس 






سسوم 










۳۲۰ اصول کافی اج ۳ 


ابا عن مد بن محر عن ومع ی الط 


الال 
ل کون أجل عاہداً- حَق يَكُونَ حَلِيماً 


مرت 


فين رل - 7ب دق بات 







ED 





3 


یت 





کتاب ایمان و کفر ۳۳ 


۳- امام صادق لا فرمود: جرعه‌ای نیست که بنده بنوشد و نزد خدا 
خوش تر باشد از جرعه خشمی كه آن را بنوشد هنگامی كه به وسیله صبر 
و شکیبائی و يا بردباری در دلش می‌چرخد. (مراد از گردش جرعه در 
دل؛ هیجانی است که برای شخص خشمگین دست می دھد که با خود 
می اندیشد که مجازات كنم و يا در گذرم) 


حلم و بردیاری 
امام رضاءاية فرمود: مرد عابد نباشد تا بردبار باشد و وقتی مردی در بنی 
اسرائیل به عبادت و اميد دل نبسته بود او را عابد نمی‌گفتند تا آنکه ده 
سال پیش از آنء ساکت و خاموش باشد. 





توضیح: حلم و بردبارى همان خویشتن دار وت ری است که در هركس که 
باشد او را در کارها موق می‌سازد و یک راهیر و مد یراخب زمانی موفق است که 
انتقادھا رابيذ يرد وبا ضعف‌های خود آشنا گر دد ووه را اصلاح سازد از این رو قرآن 





در بیان خود از شرح صدر سخن می‌گویدوسَرََرابخاطرداشتن اين صفت بارز. 
می ستاید زیرا شرم صدر که عبارت از 





خویشتن‌داری در برابر ناملایمات وايرادات و 

۲- ابو حمزه؛ می‌گوید: مومن: کردارش را با بردباری به هم می آميزد و 
می‌نشیند تا بیاموزد و می‌گوید تا بفهمد و تشخیص امانتی را که نزدش به 
امانت سپرده‌اند؛ به کسی نمی‌گوید و شهادت خويش را از دشمنانش 
پنهان نمی‌کند و به نفع آنها شهادت می‌دهد و هیچ کار خوبی را به قصد 
خود نمائی انجام نمی‌دهد و از روی شرمساری آن را ترک نمی‌گوید 
اگراو راستایش کنند از سخنان آنها واهمه دارد و نسبت به آنچه که آنها 
نمی‌دانند از خدا آمرزش می‌طلبد و سخنان دیگران و ستایش آنان او را 
مغرور نمی‌سازد واز نتیجه کارهای خود نزد خداوند می ترسد. 










سس 





٠ط‎ 


سی 


کتاب ايمان و کفر rrr‏ 


۳-علی بن الحسین 20 فرمود: واقع مطلب این است که من از مردی که 
هنكام خشم بردباریش او را دریابد خوشم می آید۔ 


as 
امام باق رل فرمود: به راستى خدای عز و جل شخص با حیای بردبار را‎ -۴ 
دوست می‌دارد.‎ 


300 
۵- رسول خدا تل فرمود: 
خداوند هرگز نادانی را به خاطر جهلش عزیز نکرده و شخص بردباری را 
به خاطر بردباریش هرگز خوار ننموده ات 


مهو 
-٦‏ امام صادق لا فرمود: 
حلم برای یاری مرد بردبار کافی است و فرمود: اگر بردبار نیستیء خود را 
به بردباری وادار كن. 


ہہ 
۷- امام صادق ناي یکی از غلامان خود را دنبال کاری فرستاد و دی رکرد امام 
به دنبالش رفت؛ او را دید که خوابيده است» بالای سرش نشست و بادش 
زد تا بیدار شدء چون بیدار شد امام صادق اي به او فرمود: 
ای فلانی؛ به خدا تو حق نداری که هم شب بخوابی و هم روز راء شب 


برای تو و روز برای ماست. 









۳۳ 


ی 


ریسم موی 









۳۴ اصول کافی اج ۳ 


وت 


صَبَاتَ و خلت سیلفر الله للیرأن أتهمت ذلك قال: فأن ردالحليم عليه 


2 





ارتفع اللکان.. 


اب المت وج الان 


۱-۷ سمُحَمَد ن يَختى عن اذ بن حك ِن عیتی عَن أَحْمَدَ ن ملد أن 


تاه 





قَالَ ابوالحسن الوضا نا من علامات الففه انیم و للم و الصّمتٌ- 
إن لصف باب يِن راب ان الصّنت يكس اب 


0 





کتاب ایمان و کفر ۳۵ 


۸- رسول خدا ب فرمود: براستی خداوند شخص با حیای بردبار و پارسای 
عقت جو را دوست می‌دارد. 


ممه 
4- امام صادق 36 فرمود: 
چون ميان دوكس جنگی در گیرد دو فرشته فرود می آیندہ و په آنکه 
سفیه و بی خرد است می‌گویند: هر جه خواستی گفتی و خودت لايق 
آنچه که گفتی هستی و کیفر رفتار خود را خواهی دید و به شخص بردبار 
میگویند صبر و بردباری کردی» به يقين خدا تو را بیامرزد اگر حکم و 
بردباری خود را به يايان رسانی خداوند تو را می آمرزد سپس فرمود: اگر 









ے کے 


شخص بردبار او را پاسخ ناشايسته ده د َو فرشته بالاروند. 





خاموشی و نگھڈار ئ ران 


DR RE 


۱- امام رضالكة فرمود: از نشانه‌های فقاهت (در دین) بردباری و دائش و 
خاموشی است» به راستى خاموشی دری است از درهاى حکمٽت» به 


راستی خاموشی محبت می آورد و راهنمای هر کار خوبی است. 


300 
۲- امام بار فرمود: همانا شيعيان ما بی زبانند. (کە می‌گویند ولى 


گزیده كو هستند) 


ص۳ اصول کافی اچ ۳ 


1 
۱ 
1 
1 
١ 
1 
۱ 





کتاب ایمان و کفر ۳۳۷ 


۳- ابو على جوّانى: گفت: امام صادق3 را ديدم انگشت بالای لبهای خود 
گذاشته و به غلامش سالم می‌فرماید: 
ای سالمء زبانت را نگهدار تا سالم بمانی و مردم را بر دوش ما سوار 
نکنی (یعنی آنچه که صلاح نیست به مردم مگو تا بر ما بشورانی بلکه 
ثقبه را بيشه کن) 


۴- عثمان بن عیسی؛ گوید: در حضور ابوالحسن ا بودم كه مردی به آن 
حضرت گفت: به من سفارشی فرما 






در پاسخ او فرمود: زبانت را نگه دار تا عزیز باشی و مهار خود را به 
دست مردم مده تا خود را خوار و زبون كنى. 


مر 


۵- رسول خدا 6 به مردی که نزدش آمدهلد فر ہواد: آيا نمی خواهی تو را 

به کاری راهنمائی كنم که خداوند به خاط رآنْ» تو را به بهشت برد؟ گفت: 
اگر 
خود نیازمندتر باشم چکنم؟ فرمود: ستم دیده‌ای را باری كنء گفت: اگر 
ناتوان‌تر از آن ستم ديده باشم چکنم؟ فرمود: کاری برای نادان بی خرد 
کن يعنى او را راهنمائی کن» گفت: اگر خودم از او نادانتر باشم؟ فرمود؛ 
زبانت را جز از کارهای خوب خاموش بدار؛ آیا شادمان نیستی که یکی 
از این صفتها در تو باشد و تو را به بهشت بکشاند. 


ا مدص 


e" 





آری با رسول الله حضرت فرمود: از آنچه نخدا به تو داده بده گفت: 


-٦‏ امام صادق نايا فرمود: لقمان به پسرش گفت: ای پسر! اگر تو فکر کنی که 
سخن از نقره است؛ به راستی که خموشی از طلاست. 


۳۸ اصول کافی اج ۳ 


قال سول ال تج نی ني حفظ لسانه. 


۱۸۳۹ ا ا دی 


۱ 
4 
ا بے 
1 





کتاب ایمان و کفر ۳۳۹ 


۷- رسول خدا ت فرمود: زبانت را نگهدار که این کمکی است که به خود 
می‌کنی؛ سپس فرمود: هیچ بنده‌ای حقيقت ایمان را نشناسد تا زبان خود 


رانگه بدارد. 


300 
۸- امام صادق 1 در تفسير خداى عز و جل فرمود: «آيا آن كسانى كه به 
آنها گفته شد دستهاى خود را نگهدارید نديدى؛ فرمود: 
یعنی زبان خود را نگهدارید. 






ممه 


۹- رسول خدا يلك فرمود: نجات مؤمن در:نگھداشتن زبان است. 


ل هدر 





۰ -ابوذر (ره) می‌گفت: 


enn 


ای دانشجوء به راستی این زبان کلید خير است و کلید شر همانطور که بر 
طلا ونقره دست مهر می ورزی زبان خود را مهر کنی. 


ممه 
-١‏ امام صادق لا فرمود: حضرت سبح ا هميشه می فرمود: 
بجز ذكر خدا سخن بسيار نگوئید زيرا آنان كه جز در ذكر بسيار سخن 
گویند دلهايشان سخت است ولى نمی‌دانند. 





اصول کافی اج ۳ 


کتاب ایمان و کفر ۳۳۱ 


۲- امام صادقنظة فرمود: روزی نیست جز آنکه عضوی از اعضای تن 
در برابر زیان کرنش کند و بگوید: تو را به خدا مبادا به خاطر تو 


عذاب بکشم. 





۳-علی بن الحسین مج فرمود: زبان آدمی زاده هر بامداد بر همة اندام تنش 
سر م ىكشد و می‌گوید: چگونه صبح کردید؟ گویند: اگر تو ما را به 
خوشی رها کنی خوبیم و می‌گویند: خدا را نسبت به ما به ياد آور و 
سوگندش دهند و گویند ما به سبب تو واب و کیفر 





۴- مردی نزد پیامبر اڈ آمد و گفت یا رتشو لب ٹن سفارش كن. 
فرمود: زبانت را نگه دار گفت: با رسول اش به من سفارشی کن فرمود: 
زبانت را نگهدان گفت: با رسول الله» به من سفارشی کن؛ فرمود: زبانت 
را نگه دارء وای بر تو؛ آيا این نیست که کارها و محصولات درو شدۂ 


زبان مردم سبب برو افتادن آنها در آتش خواهد بود؟ 


و ٭ 









۳۳۲ اصول کافی اج ۳ 


مدب الله الا ٥‏ بقّاب-ل یب 





تیفٹ لوا نه فو لكان لجل نی این إذاأراذ ہیا 0 


صَمَتَ قبل ذلك عَشْرَ سِنِين. 


کتاب ايمان و کفر ۳۳۳ 


۵- رسول خدا يي فرمود: هر کس سخنش را نتيجه رفتارش نداند 
خطاهای او بسیار و عذايش فرا خواهد رسید. 


300 


-٦‏ رسول خدا يلي فرمود: خداوند زبان را کیفری كند كه هيجكدام از 
اعضاى دیگر جنين عذابی را نکند و زبان می‌گوید: پروردگارا مرا عذابى 
كردى كه جيزى را چنان عذاب نکردی در پاسخ او گفته شود: از تو 
بک سخن در آمد و به تمامی جهان رسید و توسط آن؛ خون‌های 
ارزشمندی ريخته شد و مال زیادی غارت شد و ناموس محترمی بر باد 
رفت» به عزت و جلالم سوگند هر آینه اه رای گرفتارت كنم كه هیچ 
عضوی را چنان عذاب نکرده باشم 


۷- رسول خدا ا فرمود: اگر در چیزی شوم و زشتی باشد بیقین در 


زبان ا 





و 


۸- وشّاء كو 
هر مردی از بنى اسرائیل می‌خواست عابد شود پیش از آن ده سال راه 
خاموشی را می‌پیمود (یعنی سخن به گزاف نمی‌گفت) 





: از امام رضا ا شنیدم می فرمود: 








اصول کافی اج ۳ 


ا 


يَرُدبهِ 


کناب ایمان و کفر ۳۳۵ 


۹- رسول خدا با فرمود: هر کس سخنش را در رفتارش ببیند کم كويد 
جز آنچه در آن سودمند باشد. 


و وه 

۰ - امام صادق لا فرمود: در حکمت آل داود است: بر عهده ی خردمند 
است که آشنا به زمان خود باشد آن را بشناسد و به کار خود س رگرم بوده 
وزبانش را حفظ کند. 


355 
۱ - امام صادق ا فرمود: تا زمانى که بندۂ مؤمن خاموش باشد 
داش نیکو کار نوشته شود و جو ن ييخ نٍكويد: یکو کار یابد کردار 


نوشته می‌شود. 


درا 





توضیح: بايد دانست كه خاموشی کون کټ ر خوب نییبت و تعریفی ندارد بلکه 
خاموشی زمانی نیکوست که برای هدفی مناسب به کار گرفته شود سكوت و خاموشی 
كه برای حل مشکلات باشد مناسب است و سكوت در برابر ظلم و بی عدالتی بسيار 


ٹاپسند است. 








مداراو سازگاری 


رسول خدا چ فرمود: سه جيز است که در هر کس نباشد هیچ كارش 
تمام نیست: 

۱ -پرهیزکاری که او را از نافرمانیھای خدا باز دارد» 

۲-اخلاقی که به سیب آن با مردم بسازد 

*- و بردباری که جاهل نادانی را از خود دور سازد. 











۳۳۶ اصول کافی اج ۳ 






ك برك عم وقول ۳۳ 


۳-۸۵۰ - عله عن اخم بن کد ن جمتى عن إن متخو یضام الم 
عَنْ خییپ | 











کتاب ایمان و کفر ۳۳۷ 


۲- امام صادقل3 فرمود: جبرئیل نزد پیامبر يلي آمد و گفت: یا محمد 
پروردگارت سلامت می‌رساند و می فرماید: با مخلوقات من سازگاری و 


مداراکن. 


ممه 


۳- امام باقر ا فرمود: در تورات نوشته است از جمله مناجات خداوند با 





موسی بن عمران اين بود که‌ای موسی: راز نهفتهام را در باطن خویش 
بوشيده بدار و در عيان با دشمن من و دشمن خود؛ از آفریده هايم 
سازگاری كن و با اظهار راز نهانم آنان را به دشنام و بد گوئیم مکشان تا 
ك دشمن خود واي گردی. 








در دشنام دادن من شرب 
مهو 


۴- رسول خدا ٤‏ فرمود: پروردگارم به من فرمان سازگاری با مردم داده 
چنانچه فرمان به انجام واجباتم را داده است. 


wee 


۵- امام صادق له فرمود: رسول خدا ب فرمود: سازگاری با مردم نيمى از 
ایمان است ونرمش با آنان نيمى از زندگی» سپس امام صادق ا فرمود: 
با نیکان؛ نهانى آميزش كنيد و با بدکاران» به صورت آشکار ولی به آنها 
حمله مكنيد تابه شما ستم كنند زیرا زمانی برای شما بيش می آید که دين 








۳۳۸ اصول کافی اج ۳ 
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داری در آن نجات نیابد جز کسی که گمان برند ابله است و خود را آماده 
کند که به او بگویند ابله و بی عقل است. 


-٦‏ احٌذيفة بن منصور» گوید: شنیدم امام صادق30 می‌فرمود: به راستی 
جمعی از مردم قرشی نژاد با مردم» کم سازگاری کردند و از قریش رانده 
شدند در صورتی که به خدا سوگند که از نظر خانوادگی عیبی نداشتند و 
به راستی جمعی از آنها كه از نژاد قریش نبودند با مردم خوب سازگاری 
کردند و به خاندان عالی مرنبه پیوستند. گوید: سپس فرمود: هركس 
دستش را از مردم دریغ دارد از آنها بک دست دریغ داشته ولی مردم از 











او دست‌ها دریغ داشته‌اند. 


و سم 


نرمش و از 


-١‏ امام باقرلا فرمود: 
راستی برای هر چیزی ققلی است. و قفل ایمان نرمش و مداراست. 
توضيح: شايد از کلام امام جنين استفادہ شود که یطان دزد ‏ يمان است و با از کردن 


این قفل, شیطان انسان را به راءهاى نا هموار م ىكشائد زيرا با مهر و ناسزاگوئی و 
تباهی‌های دیگر, انسان به رأءهاى ناهموار کشیده می شود و ایمانش بر باد می‌رود. 


3 فرمود: به هركس نرمش داده شد از ايمان هم بهره‌مند شد. 










۳۴۰ اصول کافی اج ۳ 


اه مھ مہو 45 ۳ 
۳-۲ - عَنْ صَفْوَانَبْنِ یخی عَنْ يَحْتى الأزرَقِ عَنْ 
قَال: 








١‏ یسم ین ايي عبیالله ا 
قَالَ سول اللہ ب الرفى جن و لُق شوم 









قالش ول اللہ بل إن افق وضع على َي ِل ژانه-و رع من 


يا ات ۴ 


كتاب ایمان و کفر r‏ 


۳- امام صادق ا فرمود: به راستى خدای تبارک و تعالى نرمش را دوست 
دارد و از نرمش او با بنده هاست که كينهها را از سینه‌های آنها بیرون کشد 
و آنها را مخالف هوس و خواسته دلشان سازد و از رفق وى به آنان است 
که آن را به امری وا گذارد که بخواهد آن را از ميان بردارد برای نرمش با 
آنها تا حلقه‌های ایمان به تن آنها ننشيند و يكباره بار آنها سنگین نشود و 
نتوان گردند و چون این را خواهد امری را به امر دیگری نسخ کند و آن 
فرمان اؤل منسوخ شود. 
توضیح: محتمل است که خداوند به پيامبران اوصیای خود دستور کی 
کافران و منافقان با نرمى وملایمت رفتار کنند تا با کار خود دل‌های آنها را نرم 
سازند و كينه را از دل‌هایشان بیرون برند. 





۴- رسول خدا بلا فرمود: نرمش ممن دالاقاو ځتیگری شوم است. 


153 


۵- امام باقر لا فرمود: به راستى خداى عز و جل نرم و ملايم است و نرمش 
و مدارائی را دوست دارد و به نرمش عوض و اثری دهد که به 
سختیگری و خشونت نمی‌دهد. 


مہ و و 


-٦‏ رسول خدا يَف فرمود: نرمش را بر چیزی نگذارند جز آنکه آن را زیور 
بخشد و از چیزی برندارند جز آنكه نازيبايش کند, 


بع مر 


5 


ET 





۴۲ اصول کافی اج ۳ 


1 
1 
۹ 
1 
3 





کتاب ایمان و کفر ۳۳۳ 


۷- بيامبر يِه فرمود: به راستی مدارا و در نرمی فزونی و برکت است» 
هركس از نرمش محروم است از خير محروم باشد. 


ممه 


۸- امام صادق ا فرمود: از هر خانوادهاى كه از مدارا و نرمش دور شود 
خير و سعادت هم از آنها دور خواهد گشت. 


see 


۹- امام صادق 1 فرمود: هر خاندانی که بر خود را از نرمی گرفتند 
خداوند روزی آنها را وسعت داد و تال در يُقدير زندگی از وسعت 
مال بهتر است و با ميانه روی درماندگي تاش و با ولخرجی چیزی باقی 
نمانده به راستی خدای عز و جل مُدآرً كتندة أت وکسی که نرمی و 
مدارائی به خرج دهد خداوند او را دوست دارد 


-٠١‏ هشام بن احم ر گوید: مرا با مردی از قوم علمان سخنی در گرفت (با 
یکی از مخالفین حضرت) حضرت اباالحسن به من فرمود: با آنها نرمی 
كن زیرا هر کدامشان به محض اینکه خش مگیرند به کفر رو کنند و خیری 
در کسی نباشد که کفر او در خشم اوست. 








rages 





ےت 
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۳۴۴ اصول کافی اج ۳ 


ونر عغنجارعن اي جر ا ال 
قال شول اللہ زان الَف لا بی ماکان خن له 


۱ 
۱ 
ان 
۱ 
۷ 
ا 





کتاب ایمان و کفر ۳۴۵ 


۱- امام کاظم ا فرمود: نرمی و لطف» نیمی از زندگی است. 


۲- رسول خدا ل فرمود؛ به راستی خداوند مدارا و نرمی را دوست دارد 
و به آن کمک می‌کند و چون بر این مرکب‌های لاغر سوار شوید آنها را 





به منزلگاه معين خود ببريد (استراحت دهید) اگر سرزمين خشكك و بی 
گیاه باشد زود خود را نجات دهيد و بگذرید و اگر فراوانی و خوشی 
باشد در آن جایشان دهید (مقصود اين است که نرمش با حیوانات خوب 
و مناسب است و بايد رعایت کرد)۔ 


06م 


۳- رسول خدا يِه فرمود: اگر ری و هد ارائ ی ہا شم دیدہ می‌شده 
آفریده‌ای از آن زیباتر و نيكوتر نبود. 


une 


۴-یکی از دو امام (امام باقر يا امام صادق ع) فرمود: به راستی خدا ملایم 
است و ملایمت را دوست دارد و از نرمش ولطف به شماست که 
کینه‌های شما را خرد خرد بیرون آورد و جدائی دل‌ها را براندازد و به 
راستی که می‌خواهد بنده را از دستوری برگرداند و او را واگذارد تا با 
ناسخی آن را دگرگون کند که مبادا حق بر او سنگینی کند. 









اصول کافی اج٣‏ 


عي الشكُوني 





اب شون 


۲ ان 6 
ُراهيم بن أيه عن ها ون بن مُسْلِم عن سَسْعَدَةبْنِ سَتَقَدَعَنْ 


کتاب ایمان و کفر rv‏ 


۵- رسول خدا ئل فرمود: دوكس با هم همراهی و همدلی نکنند جز 
آنکس که نزد خداوند نرمى او با رفیقش بيشتر است از اين رو پاداشش 


بزرگ‌تر و محبوببتش بيشتر خواهد بود. 





-٦‏ امام صادق لا فرمود: هركس در کار خود نرمش کند؛ آنچه که از مرد م 
بخواهد به آن می‌رسد. 
تواضع و فروتنی 


-١‏ امام صادق لا فرمود: نجاشی (پادشاه حبشه) نزد جعفر بن ابی طالب و 
پارانش فرستاد (كه از فشار كفار قريش بابي‌شه كريخته بودند) آنها بر 
نجاشى وارد شدند و او را در خانءاشييووئ باك نشسته يافتند که 





جامه‌های كهنه بر تن داشت فرمود: جَعَفرَكقتة: چون او را با اين حال 
دیدیم از او نگران شديم ( كه مبادا رما تفش کرکه لو خود را به اين وضع 
در آورده باشد) چون چهره رنگ پریده ما را دید گفت: 

سياس خدائی را سزا است که محمد را باری کرد و چشمش را روشن 
ساختء آيا به شما یک مزده‌ای ندهم؟ گفتم: پادشاها جراء گفت: اکنون 
یکی از ديدهبانهاى من از سرزمین شما آمد و به من گزارش داد که 
خدای عز وجل محمد را يارى کرده و دشمن او را نابود ساخته و قلان و 
فلان و فلان در هنگام برخورد با مسلمانان در دره‌ای به نام (بدر) اسیر 
شدند» آن دره درخت اراكك فراوان دارد و گویا هم اکنون من بدو نگاه 
میکنم چون در آنجا ای آقای خودم که از بنی ضمره بود چوپانی 
می‌کردم: جعفر در پاسخ او گفت: پادشاها پس چرا بر خاک نشسته و 

















مد وی سین 


مر 
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ان قالَ 





او رو و 


شرّبه و لا 
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جامة کهنه در بر کرده‌ای (یعنی اين مزده مايه شادی و جشن و شادمانی 
است) 

گفت: ای جعفرء ما در آنچه خدا به عیسی فرو فرستاده در يافتيم که از 
حق خدا بر بنده‌ها این است که فروتنی کنند هنگامی که خداوند نعمتی 
برای آنها فرستد. چون خداى عز و جل به وسيلة محمد يي برايم نعمتی 
آورد من این تواضع و فروتنی را بخاطر خداوند بيشه کردم چون به 
پیامبر رسید به یارانش فرمود: به راستی صدقه ماية فزونی است پس 
صدقه دهید خداوندگار رحمت کند و به راستی تواضع و فروتنی ماية 
بلندی مقام است؛ تواضع كنيد تا خدایتان شما را بلند کند و به راستی 
گذ 


عزيزداريد. 





برای صاحبش سبب عزت است» گذشت كنيد تا نخدا را 


۲-معاویه بن عمار از امام صادق یا نقل می‌کند: شنیدم كه می‌فرمود: به 
راستى در آسمان دو فرشتهاند كه بر بنده گماشته شده‌اند هر کس برای 
خدا تواضع کند او را بالا برند و زمینه احترام برایش فراهم سازند و هر 
كس تکبر و گردن کشی کند او را پست و بی مقدار سازند. 
۳-امام صادق اي فرمود: رسول خدا کٹ در یک شب بد 
افطار کرد و فرمود: نوشابه‌ای هست؟ :اوس بن خولی انصاری؛ فدحی 
آميخته از دوغ با عسل آورد و چون آن را به لب كرفت دورش 
کرد سپس فرمود: دو نوشیدنی است که یکی از آنهابس است. نه آن را 
می‌نوشم و نه آن را حرام می‌کنم ولی برای خدا تواضع می نمایم: زيرا هر 
کس برای خدا تواضع کند» خدايش او را بالا برد وه ركس بزرگی ورزد؛ 





به در مسجد قبا 

















raporan 





کت 




















۳۵۰ اصول کافی اج ۳ 


ن إِفْقَصَدَ في ميشه رَرْقَهُ اللَّدُ 















کار مُتَوَاضِعاً أَؤْمَيكاً مر -قال 
أن تواضع- فَقَالَ بدا مُتَوَاضِعاً 


تمد عَلَ ای 


کتاب ایمان و کفر ۳۵۱ 


خدايش او را بی مقدا رگرداند و هركس در زندگی میانه روی کند 
خدايش روزی دهد و هركس ولخرجی کند» خداوند محرومش سازد و 
هركس بسیار به ياد مرگ باشد خداوند او را دوست دارد. 


و بو 
۴- داود حمّار از امام صاد ق اینگونه روایت کرده که فرمود: 
هر كس از خدا بسیار ياد کند خداوند او را در بهشت خود زیر سایه 


قرارش دهد. 


sue 
محمد بن مسلم گوید: شنیدم امام باق 4 فرمود: فرشته‌ای نزد رسول‎ -۵ 
خدا ئل آمد و گفت: خداى عز و جل تالا مي کر ده که بنده و رسولی‎ 
متواضع باشی يا پادشاه و رسول باشی فَرمَود: پیامبر نگاهی به جبر ئيل کرد‎ 
و او با دست اشاره کرد كه تواضع پیشه كن در پاسخ آن فرشته فرمود:‎ 
بندۂ متواضعی هستم با مقام رسالت؛ آن فرشته که بيام آورده بود گفت:‎ 
به هر حال از درجه‌ای که نزد پرودگارت داری چیزی كم نشود؛ امام‎ 
باقر ای فرمود: کلید همذ گنجینه‌های زمین همراه او بود (يعنى با آن فرشته‎ 
که آورده بود به پیغمبر يب بدهد و او نپذیرفت).‎ 


ممه 

-٦‏ از تواضع این است که در نشستن به بايين مجلس راضى باشى و به هر 
کس برخورد كنى سلام دهى بحث و مجادله را طول ندهى كرجه حق با 
تو باشد و خوش نداشته باشى که تو را به قوی بستایند. 





کتاب ايمان و كفر 0 ۳۵۳ 


۷- امام صسادق لئ فرمود: خسدابے مسوسی ٹڈ وحى فسرمود: 
كهاى موسىءمى دانی چرا تو را در برابر همة مخلوقاتم تو را برای سخن 
گفتن برگزیدم؟ عرض كرد: پروردگارا برای جه بوده است؟ فرمود:خدای 
تبارک و تعالی به او وحی کرد که‌ای موسىء به راستى من بنده هايم رازير 
و رو کردم و در ميان آنها چون تو کسی که خود را خوار و زبون من داند 

افتم؛ ای موسی» تو وقتی می خواهى نماز بخوا انی صورت رابرخا ک‌گذار. 





۸ امام صادق ا فرمود: على بن الحسین نة عبورش بر جذاميان افتاد در 
حالی که او بر الاغی سوار بود و آنهااضټیانه می‌خوردند و امام را به 
طرف صبحانه دعوت کردند حضرت لد گر روزه دار نبودم این کار 
را م ىكردم و چون به خانه خود.رفت: قرمان داد خوراکی خوبی فراهم 
سازند و برای صبحانه از آنها دعوت گرد و خود با آنها صبحانه خورد. 


ممه 





- امام صادق 
كه پست‌تر از مقام و شرف او باشد. 


فرمود: به راستى از تواضع است که مردى در جائی بنشینلہ 


۰- امام صادق اڑا به مردى از اهل مدينه نگریست که جيزى برای خانواده 
خود خريده و با خود می ہرد چون امام را دید شرمنده شدء امام صادق ا 
به اوفرمود: آن رابراى خانواده خود خریدی و به دوش کشیدی تا برایشان 








/ 





نب 


۳۹۹ 


مد اوح 4 كان في السَفِيئَةِ و کان فا ما شاء ال وكا 








کتاب ابمان و کفر ۳۵۵ 


ببری؛ به خدا سوگند اگر مردم مدینه خرده كير نبودند ( که به 
من اعتراض کنند) من هم دوست داشتم برای خانواده خود چیزی 
بخرم و برم. 


۱- امام صادق ا فرمود: در آنچه خداى عز و جل به داود وحی کرد اين 
بود که: ای داودنزدیک‌ترین مردم به خداوند متواضعانند و دورترین 
آنها به خدا متکبرانند. 


۲- ابی بصیر گوید: در آن زمان امام صادق اي وفات کرده بود بر امام 
کاظم 1 وارد شدم و عرض کردم قربانت كردم چرا شما گوسفندی را 
کشتید در صورتی که فلانی شتری راكشث؟ 
در پاسخ فرمود: ای ابا محمد به رالتيقوح ر كشتى بود و آنجه خدا 
خواسته بود در آن کشتی بود و آن گی تخت فرمان خداوند گرد خانه 
کعبه جرخيد و آن طواف نساء بود تو جلو آنا رها کرد و خدای عز 
و جل به کوه‌ها وحی کرد که من کشتی نوح بنده خود را بر یکی از شماها 
فرود می آورم» آنها سرافرازی کردند و خود را بالاگرفتند كوه جودی 
تواضع و فروتنی کرد و آن کوهی است در نزد شما وكشتى سینه خود را 
به آن نهاد و در این هنكام توح به زبان سریانی به او فرمود: يا ماری 
اتقن یعنی خداوند اصلاح كن راوی گوید: من پنداشتم که امام کاظم ل 
به خود اشاره کرد (یعنی بیان كرد که منظورش از کشتن گوسفند 
تواضع بوده است همانطور که پیامبر دوغ مخلوط به عسل را بخاطر 
تواضع ننوشید) 





مج می 





کل سم مس 









اصول کافی اج ۳ 


کناب ایمان و کفر ۳۵۷ 


۳-امام رضا لا فرمود: تواضع این است که به مردم احترام کنی و به مردم 
آن رابدھی که دوست داری به تو بدهند. و در روایت ديك ركويد: گفتم: 
اندازه تواضعی که چون بنده‌ای آن رابجا آورد متواضع خواهد بود؟ 





در پاسخ فرمود: تواضع درجاتی دارد از آن جمله این که مرد قار و 
منزلت خود را بداند و با دلى سالم خود را به جایگاه خود بنشاند و 
نخواهد به کسی چیزی دهد جز آنچه بخواهد به او داده شود اگر بدی از 
کسی دید به خوبی آن را جبران کند و خشم خود را فرو برد از مردم 
بگذرد که خدا نیک وکاران دوست می‌دارد. 






دوستی و دشمنی در راه خدا 


۳ 


-١‏ امام صادق 3 فرمود: 
هركس برای خدا دوست بدارد و براي تا دشمن بدارد و برای خدا 
ببخشده او از کسانی است که‌ایمانش كاف ل آست۔ 


erme NE 


۲- باز فرمود: از محکم ترین نمونه‌های ايمان اين است که: برای خدا دوست 
بداری و برای خدا دشمن بدارى و در راه خدا ببخشی و در راه خدا 


دریغ ورزی. 






اصول کافی اج ٣‏ 


ممع ديد عاب .مون 





ےت 


و و 


قلویکم -وکرّه نکم الكفر واششرن - انا 


کتاب ایمان و کفر ۳۵۹ 


۳-رسول خدا ييل فرمود: 
دوستی مؤمن با مؤمن در راه خدا از بزرگ‌ترین نمونه‌های ایمان است» 
همانا هر کس برای خدا دوستی کند و برای خدا دشمنی بورزد و برای 
خدا ببخشد و برای خدا دریغ بدارد از برگزیدگان خداوند است. 


ese 


۴- امام صادق اف رمود: 
آنان كه بخاطر خدا با یکدیگر دوستی كنند. روز قيامت بر فراز منبر ھائی 
از ورند» نور جهره و نور تن وٴنور منبرهایشان همه چیز را روشن 
می‌سازد تا آنكه بدان شناخته شوند وكوب اینائند كه در راہ خدا با 
یکدیگر دوستى ورزند. 


۵- فضيل بسن بسار گوید: از امام صادق ا از حب و بغض که از 
ایمانند پرسیدم؟ 
در پاسخ فرمود: مگر ایمان غير از حب و بغض است؟ سپس اين آیه را 
قرائت فرمود: «خداوند ایمان را محبوب شما قرار داد و آن را در دلتان 
بیاراست و کفر و نافرمانی را در نظرتان متفور و ناپسند قرار داد آنان از 
هدایت یافتگانند (حجرات 401 











۳۶۰ اصول کافی اج ۳ 








قَالَ ول اللہ #4 لأضحابه -أَيٌ عر 
رسو اَل سم الصّلا پم عب لاوقا 
يخم الع د الغتوة و قال شيم 6 
شر ال یگل ماقا ضل وك 1 لکن 






ETE 





اميد 


کتاب ایمان و کفر ۳۶۱ 


"- رسول خدا يلي به اصحابش فرمود: 
کدام یک از حلقه‌های ایمان محکم ترند؟ گفتند: خدا و رسولش دانا 
ترند و بعضی‌ها كفتند» نماز و بعضی گفتند زکات و بعضی گفتند: روزه و 
بعضی گفتند حج و عمره است و بعضی گفتند: جهاد» رسول خدا کڈ 
فرمود: برای آنچه گفتید: فضیلتی است ولی آنچه گفتید پاسخ سؤال من 
نيست بدانید محکم‌ترین حلقه‌های ایمان دوستی و دشمنی در راہ خدا و 
پیروی از اولیاء خدا و بیزاری از دشمنان خداست. 


۷- رسول خدا يله فرمود: 
کسانی که در راہ خدا با یکد یگر دوستی کنند روز قيامت بر روی زمین از 
زیر جد سبز زیر سایه عرش خدا سمت انیت او باشند» هر دو دست او 
راست است. چهره هایشان از آفتاب تابإن سپیدتر و روشن تر است» هر 
فرشته مقرب و هر بيامبر مرسل؛ ب مسقا آنتها رشک برند و مردم 
میگویند اينها کیائند؟ به آنها كفته مد له شاطر خدا با یکدیگر 


دوست اند. 





بصورت مجاز و استعاره است و مراد از آن نعمت 





توضیح: تعبيراز دست .در خداو 
و قدرت خداوند است که در آنها نقصان و کاهشی و جودندارد ومقصود از سایه عرش 


گراعت و وحمت اسم 


+ 









۳ 


مج 


rena 







۳۶۲ اصول کافی اج ۳ 


کے مرو 


جشاپ-قَال یور 






یت یی ۳ ام زگ عدف رف و 
ثلاث من علامات ا ومن -عِلْمْهُ بالله و من مب و من یبفض. 


۱۰-۷۲ یز 


غن جشاون تام وخلص 
ن يي عبل ند 


كتاب ایمان و کفر er‏ 


۸-علی بن الحسين ا فرمود: چون خدای عز و جل اولين و آخرين راگرد 
آورد یک جارجى برخيزد و فریاد زند كه همه مردم بشنوند او می‌گوید: 
کجایند کسانی که بخاطر خدا با هم دوست بودند؟ جلو صف‌های مردم 
برخیزند و به آنها گفته شود: بی حساب به بهشت داخل شوید فرمود: 
فرشته‌ها به آنها برخورند و به آنها بگویند: به کجا می‌روید؟ پا 
بی حساب به بهشت» می‌گویند: شما جه گروهی از مردمید؟ در پاسخ 
می‌گویند: ما آنهائيم که بخاطر خداوند با هم دوست بودیم فرمود: 
می‌گویند: کردار شماها جه بوده؟ جواب گویند: دوستی و دشمنی ما در 
راہ خداوند بوده گویند جه خوب است مزد کارگران, 


دهند: 








4- امام صادق ا فرمود: سه چیز از نشانههاى مم ن اند: 
١‏ - خداشناسی 
۲ - شناختن كسانى که بخاطر نجه اون دوست بدارند 
۳- شناختن کسانی که بخاطر خداوند دشمن بدارند. 


-٠١‏ امام صادقبظة فرمود: 
به راستی مردی كه شماها (شيعيان) را دوست بدارد و عقيده شما را 
تفهمد و خدا او را به وسيله دوستى شما به بهشت برد و شخصى که شما 
را دشمن بدارد و عقيده شما را نفهمد و خدا بخاطر دشمنی با شما او را 
به دوزخ و جهنم ببرد. 
اتوضيح: شايد مقصود مستضعفین شيعه باشند كه دانشمندان شيعه دوست می‌دارند 


ولى از مقام معرفت آنها آگاھی ندارند و به همین خاطر به بهشت می روند و ممکن 
است كاهى اوقات دشمن علما و صالحان شوند و به همین خاطر به دوزخ روند. 





مده 


A. 


RE 


سیر 





١ 
ا‎ 





کتاب ايمان و کفر ۳۶۵ 


-١‏ امام باق فرمود: 
هرگاه بخواهی بدانی که خیری در توست به دلت نگاه کن اگر اهل 
عبادت کنندگان خدا را دوست دارد و گنه کاران را دشمن» بدان که در تو 
خیری است و خدا دوست دارد و اگر اهل طاعت خدا را دشمن دارد و 
اهل گناہ را دوست بدارد؛ بدان که در تو خیری نیست و خدا تو را دشمن 


بدارد وهرکس همراه دوست خود خواهد بود. 


ess 
امام باقرلا فرمود: اگر مردى دیگری را بخاطر خداوند دوست بداری‎ -۲ 
خداوند بخاطر دوستیش به او ثواب می‌دهد گر جه آنکس را که دوست‎ 
داشته در علم خداوند اهل دوزخ باشب واگ مردى دیگری را بخاطر‎ 
خدا دشمن بدارد؛ خداوند وی را بخاطراکاشن نی کا او ثواب دهد اگر جه‎ 
در علم خداوند او اهل بهشت باشب‎ 


۳- امام صادق اقة فرمود: 
بسا دوستى برای خدا و رسول است و بسا برای دنياء آنجه برای خدا و 
رسول است» لوابش بر عهده حداست و آنجه برای دنیا است 


اثرى ندارد. 


۴- امام صادق اق فرمود: 
وقتى دو مسلمان به هم بر می‌خورند بهترشان آن کسی است که رفيق 
خود را بیشتر دوست بدارد. 








عمسم بيجو 


دج 





کس سس سم 






اصول کافی /ج ۳ 


الِعَنْ صفوان لجع 





مسر تس 





سس 


کتاب ایمان و کفر ۳۶۷ 


۵-باز فرمود: هرگز دو مؤمن به هم برنخورند جز آنکس که برادرش را 
بيشتر دوست بدارد بهتر است. 





-٦‏ باز فرمود؛ هركس به خاطر دين دوستی و دشمنی نکند؛ دين ندارد. 
(يعنى دينش كامل نيست جون بسيارى از مردم دوستى و دشمنى آنها 
بخاطر خداوند نیست) 

نکوهش دنیا و زهد در آن 

۱- امام صادقی 3 فرمود: 
هركس نسبت به دنیا زاهد و بی ميل باشد. خدا حکمت را در دلش قرار 
دهد وزبانش رابه آن گویا کند و او را به عیب‌های دنيا بینا سازد و درد و 
درمان آن را به او بفهماند و او را از دنبيا سالم برد و به بهشت 
واردش سازد. 
توضیح: واژه زهد جيزى است که دانشمند ان پیرآمون أا سبخن ها گفته ان ابن سينا در 
تعریف زهد می‌گوید الْمَعْرض عَنِ الا لذاتها بخص پاشم الاو - کسی که از 
دنیا و لذت وخوشی آ 





د زاهد اسح یلیک قول با نقل می‌کند که وقتی 
حضرت از فرشته الهى معنی زهد پرسید فرشته آسمانی در پاسخش فرمود: زاهمد 
کسی است که هر جه خداوند دوست دارداو هم دوست می‌دارد و هرچه خوش | یند او 
نیست و پدش می‌آید زاهد هم پدش میآید از حلال دنا كناره می‌گیرد و به سوی گناہ 
نمی‌رود زیرا در حلالش حساب و در گناهش کیفر است و از کاری که به دردش نیا بد 
گر یزان است در اینصورت زهد امتیازی است برای انسان نه اینکه همه مردم بايد زاهد 
باشند و از خوشی‌ها چشم پوشی کنند زيرا نعمت‌های دنیا خداوند برای بندگان خود 
فریده که بايد از راه صحیح از آو بهره بر داری کنند نه از راء گنا 












۲- امام صادق3 می‌فرمود: همه خوبی‌ها را در منزل نهاده‌اند وكليد آن را 
از زهد در دنیا ساختند سپس فرمود: رسول خدا يلك فرموده است: مرد» 
ايمان را در دل نچشد تا پروائی نداشته باشد که دنیا به كام کیست 





ین 
و جه کسی آن را می‌خورد سپس امام صادق 
ایمان بر شما حرام است تا به دیا بی ميل شوند. 
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۳۶۸ اصول کافی اج ۳ 


عَنْ حار ن يس عن بوس عابي وب از 
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کتاب ایمان و کفر ۳۶۹ 


۳- امیرالمومنین ‏ فرمود: 
از بهترین اخلاق که به دين کمک میکند زهد در دنیا است. 


موه 


۴- مردى از على بن الحسين ًة از زهد پرسید» فرمود: 

زهد ٠١‏ چیز است وبالاترین درجه زهد بستترين درجه ورع است و 
بالاترین درجه ورع پست‌ترین درجه يقين است وبالاترین درجه یقین 
ن درجه رضا است؛ همانا تمامی زهد در یک آبه قرآن است 





بست 
آنجا که خدا می فرمايد: تا آنكه بر آنجه از دست رفته افسوس نخوريد و 





به آنجه به شما رسيده شادمان مباشيد (حديد / ۰0۲۳ 


ه- امام رضا لد فرمود: 
هر دلی که در آن شک با ش رک باشل بی ارزش است و پیامبران و 
اوصیاء و یاران خداوند که خواستار زهد شدند برای اين بود که دلشان 
نسبت به دنیا فارغ و جدا باشد زیرا محبت دنیا و آخرت در یکجا 
جمع نمی‌شود. 


و 





۹- اميرالمؤمنين ل فرمود: 
علامت مشتاق به ثواب آخرت بی رغبتى او نسبت به دنیای فريبكار 
است همانا بی رغبتی او نسبت به دنیا از آنچه که خداوند برای او قسمت 
کرده کاهش ندهد اگرچه زهد ورزد: و حرص و حریص به متاع دنیا 





۳۷۰ اصول کافی اج ۳ 


سیسات جوز 


1 
۱ 





کتاب ایمان و کفر ۳۷۱ 


قسمت او را نفزاید كرجه حرص ورزد؛ مغبون کسی است که از بهرۀ 
آخرتش محروم گردد. 


همه 





۷ باز فرمود: رسول خدا عل 
خوشحال نمی ساخت و خوشش نمی آمد. 





39 


ممه 

۸- باز فرمود: 
روزى بيامبر غمزدہ بیرون رفت فرشتهاى که کلیدهای گنجینه‌های زمين 
همراهش بود نزد او آمد و به اوكفت: ام انها کلیدهای گنج‌های 
زمين است» پروردگارت می‌فرماید: باز گن وهر جه می خواهى از آنها 
بردار بی آنكه جيزى از آنها نزدعن کم شود رسول خدا ا فرمود: دنيا 
خانه کسی است که خانه ندارد و کسی که خرد ندارد برای آن جمع 
م ىكندء آن فرشته گفت: بدان که تو را به راستى مبعوث کرده» به راستی 

م که در آسمان چهارم بود هنگامی که 











من اين سخن را از فرشته‌ای 
اين كليدها را به من دادند. 


335 
۹- امام صادق ایا فرمود: 
رسول خدا ی به یک بزغاله گوش بريده که مرده بود و بر زباله دانی 
افتاده بود گذر کرد و به اصحاب خود فرمود: اين جقدر مىارزد؟ 
در پاسخ گفتند: اگر اين زنده بود شايد یک درهم هم نمىارزيدء 












٦سر‏ شس 


جه 


همم 





اصول کافی اج ۳ 


کتاب ايمان و کفر vr‏ 


پیامبر تلذ فرمود: سوگند به کسی که جانم در دست اوست هر آينه دنیا 


نزد خداوند از این بزغاله مرده بی ارزش تر است. 
ووو 


۰- باز فرمود: هرگاه خداوند خير بنده‌ای را بخواهد او را نسبت به دنیا 
بی‌میل قرار می‌دهد و در دیانت فهمیده سازد و به عيوب دنيا بينايش کند 
و به هرکس این خصلتها داده شود خر دنیا و آخرت به او داده شده؛ 
و فرمود: هیچ كس حق را از دری نجسته که از در زهد در دنيا بهتر باشد 
و آن ضد است نسبت به آنچه را که دشمنان حق می جویند گفتم: 
قربانت گردم» آنها از جه راهی می‌جویندا؟ قّمود: از تمایل به دنياء و 
فرمود: آیا شخص پر صبر ارجمندی و جوا ندآرد) به راستی اين دنیا چند 
روز اندكك بيش نیست» همانا بر شما حرام نت که مره ايمان را بچشید تا 





نسبت به دنیا بی ميل و زاهد شوید. 

گوید: و شنیدم امام صادق اب می‌فرمود: 

هرگاه مؤمن خود را از دنیا كنار کشد مقامش بالا رود و شیرینی دوستی 
خدا را دریابد و نزد دنیاداران به دیوانه ماند و همانا به دين مردم حب 
خدا آميخته و به کاری جز آن دست نیندازند. 

گوید: شنیدمش می‌فرمود: زمانی که دل صفا بيدا کند زمين برایش 
خواهد شد تا آنجا که پرواز کند. 





۱-از علی بن الحسین ‏ يرسيدن دكدام عمل نزد خدای عز و جل بهتر است؟ 
در پاسخ فرمود: هیچ عملی بعد از شناخت خدای عز و جل و شناخت 





۳۷۴ اصول كافى اج ۳ 





فَمَتلهُ- فَتَسَعّبَ من ذَلِكَ حُ خی ار و لني ۳۳ 





و الكلام” 1۳ E‏ 
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کتاب ايمان و كفر ve‏ 


رسول خدا بهتر از بغض دنا نيست و به راستی برای آن شعبه هائى است 
و برای گناهان شعیه‌های بسیاری است نخستین نافرمانی از خدا كبر بود و 
آن نافرمانی شیطان بود زمانی که گردنکشی کرد و از کافران شد و دیگره 
حرص است که گناه آدم و حوا است هنگامی که خداى عز و جل به آنها 
ف مود: داز هرجه بخواهید بخورید ولی به این درخت نزديكك مشوید که 
از ستمکاران خواهید شد (بغره / ۲۵)» و آنها از چیزی که به آن نیاز نداشتند 





استفاده کردند و این حرص در نژاد آنها تا روز قيامت بر جاى ماند و این 






برای آن است که بیشتر چیزی که آدمی زاده می‌جوید آن است که بدان 
نيازى ندارد؛ و دیگر حسد است که گناہ بسر آدم است هنگامی كه به 
برادرش حسد برد و او را کشت و از این نافرمانی‌ها دوستی زنان و 
دوستی دنیا و دوستی رباست و راحتِ‌طلیق,و حب سخنگولی و آقائی و 


میور مهو 


ثروتمند شدن منشعب شد و هفت( خلت ېدند و همه در دوستی دنیا وا 

جمع شدند و بيامبران و دانشمندان ہیں از دآنستن آن گفتند: دوستی دنيا ۳ 

منشأه ر گناهی است. دنیا دو دناست یکی برای رقع ضرورت زندگی و ۱ 

دیگر دنياى ملعون و نفرين شده. 1 
م و ۰ 


۲- رسول خدا ت فرمود: 
به راستی دنيا خواهی» زیان زدن به آخرت است و آخرت جونی 
زیان زدن به دنیاست شما به دنيا زیان زنید که آن به زيان رسانیدن 


سزاوارتر است. 


۱ 
۱ 
ا 


۳3 


ہیں تیب 


ثیا- ألا وَكُونُوا ین لاد 
انیا - انوا الْآرْضّ 





كتاب ایمان و کفر NY‏ 


۳- ابی عبيده حذآگو: 





به امام باق گفتم: برای من حدیثی بیان کن که 








از آن سود برم. 
فرمود: ای ابا عبيده؛ از مركك؛ بسيار ياد کن زیر اگر آدمی از مرگ بسیار 
ياد ګند نسبت به دنيا ہی ميل می‌شود. 


۴- امام باقن فرمود: 
فرشته‌ای است كه هر روز فرياد می‌زند و می‌گوید ای آدمى بزاى برای 
زياد شدن و برای از بین رفتن جمع كن و برای خراب شدن بساز. 


۵- علی بن الحسين اي فرمود: 
به راستى دنيا بشت كرده و می رود وٴآحَرَتژویٰ کرده و می آيد و برای 
هر کدام فرز: 
مباشيد همانا از زاهدان دنیا و از علاقه‌مندان به آخرت باشید همانا 





انی است؛ شما از قران تباید و از فرزندان دنیا 


زاهدان زمین را بستر کنند و خاک را زیر سر نهند و آب بوی خوش و 
عطر آنهاست و بخوبی دل از دنيا بریده‌اند. هركس شوق بهشت را دارد 
از شهوات دل بردارد و هر کس از دوزخ می‌هراسد دور محرمات رود و 
هركس از دنیا رو گردان است هر مصیبتی بر او آسان شود. 

همانا برای خدا بنده هائى است که گویا اهل بهشت را جاودانه در بهشت 
دیسده و ال دوزخ را در دوزخ گرفتار عذابديدهاند و مردم 
از شر آنها در امانند دلشان غمگین است عفت نفس دارند حاجاتشان 


سیک و مختصر است. چند روزی صبر کردند تا به استراحت طولانی 





۳۷۸ اصول کافی اج ۳ 


ب 


3 


۱ 
1 





کتاب ایمان و کفر ۳۷۹ 


قيامت رسیدند اما در شب به صف ایستاده‌اند و اشک بر چهره ايشان 
پناه برند و در آزاد شدن خود بکوشند 
شنده گویا جوبة تبری هستند 
كه ترس از خدا آنها راسرتا پا تراشیده و لاغر و نزار کرده است از 
پرستش و عبادت؛ بینندہ به آنها می‌نگرد و میگوید: بیمارائند و آن مردم 
را بیماری نیست يا گویند: ديوانهاند؟ بيقين ترس بزرگی از ياد دوزخ و 
آنچه در آن است در نهاد آنها آميخته شده است. 





جاری است و به پروردگار: 
روز بردباران؛ دانشمندان: نیکان و مثقیان 











۷-جابر گوید: نزد امام باق رفتم» فرمود: ای جاہر به خدا من افسردهام 
و به راستی دلم مشغول است. گفتم: قربانت» جه گرفتاری و غمی در دل 
داری؟ فرمود:ای‌جابر هرکس دردلش دیق صاف و خالص خداوند وارد 





نجه جز آن است متصرق گرگ ای جابر دنيا چیست؟ 


شود دلش | 


اميد داری دنیا جه باشد و به کجا برتتق؟ یا یا به جز از خوراکی است 





كه خوردىء یا جامه‌ای که ویدار که‌به آن رسیدی؟ 
ای جابر براستی مؤمنان به ماندن در دنیا اطمینان نکردند و از رسیدن به 





آخرت ایمن نگشتند ای جابر آخرت خانه نا 
ولی اهل دنيا غافل اند وكويا همان مردم با ایمانند که فقیه وبا فهم و اهل 
انديشه و عبرتنده آنچه به گوش شنوند آنها را از ياد خدای عز و جل کر 
ند آنان را كور نسازد و به ثواب 
آخرت رساند چنانچه بدین مقام از دانش و علم كامياب شدند. 


است و دنیا خانة نابودی 








نکند و آنچه از زیور و آرایش دن 


ای جاب بدان که اهل تقوی کم هزینه‌ترین مردمند و نسبت به تو از 
همه بیشتر يارى دهند تا به آنهاتذکر دهى که ياريت کنند و اگر فراموش 
كنى به بادت آورند فرمان خدا را گویند و بر قرمان خداوند با 


۲ 
32 


جع 









۳۸ اصول کافی اج ۳ 


کتاب ایمان و کفر ۳۸۱ 


فشاری و ایستادگی دارند برای دوستی با پروردگارشان دل از همه چیز 
کنده‌اند و برای فرمان بری مالک خود از دنیا در هراسند و به سوی 
خدای عز و جل و به دوستی او از دل نگریسته‌اند و دانستهاند که همین را 
بايد در نظر داشت که مقامش بزرگوار است: پس دنيا را چون باراندازی 
دان که در آن بار انداخته و سپس کوچ خواهی کرد یا چون مالی که در 
خواب بینی و چون بیدار شوی چیزی از آن با تو نباشد؛ براستی من این 
را برای مثال با تو گفتم» زیرا دنيا در نظر خردمندان و خداشناسان 
همچون ساية بعد از ظهر بی بايه است ای جابر آنچه خداوند از دين و 
حکمتش به تو سپرده حفظ كن و از آنچه نزد خدا داری مپرس جز آنکه 
از او نزد توست. 

اگر دنیا بجز آنچه برای نو ستودم باشلا( تيدر نظر تو غير از آن جلوه 
کرده و تو را به خود مطمئن ساختا أنكلكٌ) بأبدإنقل مکان کنی و به عذر 
خواهی روی آوری و از کار خود استففار کني؛ به جان خودم سوگند بسا 
کسی به چیزی حریص و آزمند آست که چون به دستش آید بدان 
بدبخت شود و بسا شخصی که چیزی را ناخوش دارد و چون به آن 
برسد مايه سعادتش گردد. و اين است گفتار خدای عز و جل: «تا خدا 
مزمنان را تصفیه کند و کافران را کاهش دهد (آل عمران / ۰0۱۲۱ 


جوم 

۷- ابوذر (رحمة الله) خدا دنيا را از طرف من نکوهش کند پس از دو 
قرص ان جو که گفت: که یکی را صبحانه و دیگری را شام سازم ويس 
از دو بارجة پشمین که یکی را به کمر بندم تا لنگ من باشد و دیگری را 
ردای دوش خود سازم. 






۳ 







۳۸۲ اصول کافی /ج ۳ 


کمن ای عن بي ِبر عن ابي 


rE 


کتاب ایمان و کفر ۳۸۳ 


۸- امام صادق ا فرمود: ابوذر (ره) در سخترانى خود می‌گفت: ای 
دانشجو: گویا هیچ چیز در دنيا نبوده جز آنکه خويش به مردم سود دهد 
و ہدش زیان برساند جز به کسی که خدايش مهرورزد (برای رفع شر و 
زیان آن)» ای دانشجو مبادا خانواده و مال دنیا تو را از خویش بازدارنده 
تو در روزی که از آنها جدا شوی چون مهمانی باشی که شب را نزد آنها 
گذرانیده و بامدادان از نزد آنها به سوی دیگری بسیج کرده‌ای؛ دنیا و 
آخرت چون منزلی است که از آن به منزل دیگری نقل مکان می‌کنی و 
ميان مردن و زنده شدن جز خوابی بیش نیست که بعد بیدار شوی» ای 
دانشجوا برای ایستادن در برابر خدای عروجل طاعتی پیش فرست زیرا 
تو ای دانشجو بخاطر کارت واب می‌بری و همانطور عملی که انجام 
می‌دهی پاداش می‌بینی: 


PERRIN 


۲ 


۱ 
۲ 


هو 
۹- رسول خدا يلل فرمود: 
مرا با نیا چکار است؟ همانا مثل من با او همچون شتر سواری است که 


در روز گرمی درختها برايش برپا شده و او در زیر درخت استراحت 
کوتاهی کرده باشد سپس ہرود و آن را برجا گذارد. 


بو 
۰ - امام باقر فرمود: 
مثل حریص در دنیا چون کرم ابريشم است و هر آنچه بيشتر بر خود 
می تند ديرتر می‌تواند از آن خارج شود تا آنکه از غم گرفتاری بميرد 
امام صادق ل فرمود: آنچه لقمان به پسرش پند داد این بودكه: ای پسر! 










۳۸۴ اصول کافی /ج ۳ 
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ند ول فا تاجی الله عر و جل یه موتی ذا 


تی الدنيارُكُونَ الظَاِينَ- وَدُكُونَ من 






کتاب ایمان و کفر ۳۸۵ 


مردم پیش از تو برای فرزندان خود اموالی را جمع کردند ولی نه اموال 
جمع شدہ باقی ماند و نه فرزندی که بخاطرش ابنهمه زحمت کشیدہ 
بودند و همانا تو بنده مزدوری هستی که به کاری گمارده شدی و مزدی 
به تو وعده داده شده کارت را به پایان رسان و مزدت را دريافت كن و 
در اين دنیا چون گوسفندی مباش که در کشتزار سبزی رها شود و بخورد 
تا فربه شود و مرگش در فربهی فرا رسد دنیا را چون پلی دان که به روی 
جوئی بنا شده و از آن بگذری و سپس واگذاری و تا آخر عمر به سویش 
باز نمی‌گردی» آنرا ويران كن و آبادش مساز که تو مأمور به آبادکردنشش 
نیستی و بدان تو فردا كه در برابر خداى عز و جل قرار گرقتی از جهار 
چیز بازخواست می‌شوی: جوانيت كه در جه كارى سر کردی؟ عمرت كه 
در جه كارى به کار گرفتی؟ دارائيتكة آژرکجا آوردى و به كجا خرج 
كردى؟ برای آن آماده باش و پاسبخ یش فؤاهم كن و در آنچه که در 
دنيا از دست دادی افسوس مخور زيرا در 3نیا دوامي ندارد و هیچ کس از 
بلایش ايمن نباشد پس آماده باش و دار گار خود کوشا باش و پرده 
غفلت از چهره خود بردار و متوجه بخشش و احسان پروردگار خود باش 
و در وقتا توبه را زنده نگه دار و به هنكام فراغت به سوی آن بشتاب 
پیش از آنکه مرگ تو را در ب ركبرد و ميان تو و خواسته‌هایت پرده بیفند, 


۱ - امام صادق ا می‌فرمود: 
در آنچه خدای عز و جل بدان با موسى يآ سخن كفت اين بود: که ای 
موسىء به مانند ستمکاران به دنیا تكيه مکن و نه چون کسانی باش که آن 
را يدر و مادر خود گرفتند. ای موسی؛ اگر بحال خود رهایت کنم که به 





اصول کافی اج ۳ 





کناب ایمان و کفر FAY‏ 





آن بنگری محبت و علاقه به دنیا بر تو چیره خواهد شد ای موسی! در 
كار خير با اهل خود مسابقه بگذار و بر آنھا پیشی كير زیرا کار خير مانند 
امش نیکوست و آنچه از دنا که از آن بی نیازی وا گذار و چشمان خود 
را به فریب خورده‌های دنيا و کسانی که به خود واگذار شده‌اند مدوز و 
بدان که آغاز هر فتنه و فسادی دلبستگی به دنياست و برای فراوانی مال به 
کسی رشک مورز, زیرا با فراوانی مال گناه فراوان خواهد شد نظر به 
حقوق واجبه و کسی که مردم از او شنودند غبطه مخور تا بدانی که خدا 
ہم از او راضی و خشنود است» مبادا در آفریده و مخلوقی رشک بری 





که مردم از او فرمان برند زيرا پیروی ناحق مردم از اوه سبب نابودی او و 


پیروانش خواهد شد 





۲ - امام صادق 1 فرمود: در کتاب على 
مار است که وقتی دست می‌کشی چقدر نرم است ولی در درون او سم 
کشنده‌ای است مردم خردمند از آن می‌پرهیزند و کودک نادان 


ات که حکایت دنیا همچون 





آن می‌شود 





۳ - امام صادق ل فرمود: اميرالمؤمنين اك به یکی از یارانش به عنوان 
موعظه و نصیحت نوشت: تو و خودم را سفارش می‌کنم به تقوای کسی 
که مخالفتش سزاوار نیست و اميد و توانگری جز توسط او صورت 








کتاب ایمان و کفر ۳۸۹ 


نمی‌گیرد زيرا هركس خداوند او را تقوی داد عزيز و توانمند شد و سیر 
بخورد و سیر بنوشد و عقل خود را از دنیا داران بر کنده تنش با دنیا داران 
است و دل و خردش نگران سرای دیگر با تابش دلش آنچه را دیدەاش 
از دل بری‌های دنيا بپیند خاموش و خنثى کندہ حرامش را پلید شمارد و 
از شبهه نا کش کناره کشد و به خد! همان حلال پا کش راهم از دست بنهد 
جز آنچه از آن ناچار است از پاره نانی که تنش را نیرو دهد و جامه‌ای که 
عورتش را بپوشاند. آن هم از درشت‌ترین خوراك وناهموارترین لباسی 
كه به دستش برسد و برای او در آنچه از آن چاره‌ای نیست باز هم اعتماد 





و امیدی نیست بلکه اعتماد و امیدش به آفریننده همه جيز است» پس 
تلاش کند و بکوشد و تنش را در رنج اندازد تا استخوان هایش نمایان 
شود و دیدگانش به گودی افتد (لاغر شنوَ)وٍ در عوض خداوند بر 
عقلش بیفزاید و آنچه که خداوند درا آ لت پراش اندوخته است دنیا را 
رها کند زیرا دوستی دنیا كور و کر كندر و لال تمابد و مردم را خوار سازد 
آنچه از عمرت به جا مانده در یاب و مکو فردا با پش فرداء همانا آنها که 
پیش از شما بودند و برای دل دادن به آرزوهای بيجا ويس انداختن 
کارهای آخرت هلاک شدند تا آنکه فرمان كوج خدانا گهان سر رسيد و 
مرگ به سراغشان آمد در حالی که آنها غافل بودند سپس به سوی 
گورهای تنگ و تاریکک خود رهسپار شدند و فرزندان و خانوادەاش او 
را رها کردند پس با دلی آگاہ از هم بريد و دنیا را ترک نمود با تصمیمی 
که در آن شکست نیست به سوی نخدا رهسپار شد خداوند من و تو را 


برای طاعتش یاری فرماید و ما بر رضایت خودش موف بدارد. 


۴ امام صادق اة فرمود: دنيا همچون آب دریا شور است که هرجه 





۳۹۰ اصول کافی اج ۳ 


عطفاً حت یله ال لمت نکر عن لی بن هد عو الدقٌاء ا 


شی و شع ر 5 د رش اقب توا 
تجار کل تاجر. 


ب 
۱ 
۱ 





کتاب ايمان و کفر ۳۹۱ 


شسخص شه از آن بيغت بنوشد تشنگی اش بیشتر شود تا او وا 
نابود سازد. 


۵ - وشا گوید: از امام رضائية شنیدم كه فرمود: عیسی بن هریم به 
حواريين خود بركفت: ای بنى اسرائیل بر آنچه از دنیا از دست داده‌اید 
تأشف مخوريد چنانکه 





داران بدانجه از دینشان از دست دهند 


افسوس نخورند هرگاه به دنیای خود برسند. 


بيرامون آنچه که قبلا گذشت 


۱ 


امام باقر اا فرمود: 

به راستى خداى عز و جل می‌فرمالد: كنم بم عزت و جلال و بزرگی و 
موقعيت بلندم» هیچ بنده‌ای خواست مرا بر دل خواه خود انتخاب نکند 
جز اينكه سرگردانی را از او بازدارم 3 آستمان‌ها و زسین را عهده دار 
روزیش سازم و خود در پشت پرده توجه به تجارتش نمایم (یعنی بجای 
تجارت هر تاجری به او سود برسانم زيرا هر تاجری برای سود دنیا یا 
آحرتش تلاش م ىكند و چون او برای من از همه دست كشيده؛ منم بهره 
تجارت او یا هدف بالاتر از بهره در تجارت به او سود برسانم. 


۲- امام باقر فرمود: 
خدای عز و جل فرمود: سوگند به عزت و جلال و بزرگی و شرف و 
موقعیت بلندم كه هیچ بنده‌ای مرا بر خواست خود در کارهای دنیا 
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۳۹۲ اصول کافی اج ۳ 


عت کوٹ یا 
-۔وَضِنت 





ارات و الارض رزقة وكنت له من وراء تجار کل تاجر.. 


ادا جعلت غَِاهُ في تفیه- و هشته في آخو 


اب القناقة 


کتاپ ایمان و کفر ۳۹۳ 


برنگزیند جز آنکه بی نیازیش را در وجود خودش قرار دهم و همتش را 
متوجه آخرت سازم به آسمان و زمين عهده دار روزیشگردانم و خودم 
برايش از بس تجارت هر تاجری باشم. 


قناعت 
۱-«عمرو بن هلال» گوید: امام باقر فرمود: مبادا به بالادست خود چشم 
بدوزی که آنچه خداوند در اين ارہ به پیامبرش فرموده کافی است: «از 
مال‌ها و فرزندانشان به شگفتی افتی (توبہ / ۵۶ «چشمان خود را به چیز 
هایی که رونق زندگی دنباست و گروهی از مردم از آنها بهره‌مند کردیم 
مینداز ده / ۸6۱۳۱ و اگر در اين باره شک و تردیدی يافتيد زندگی رسول 
خدا را به یاد آور که خورا کش نان جویخ7وحلوایش خرما و سوختش 








شاخه درخت خرما بود. 


ک6 
1- رسول خدا کال فرمود: 
هركس از ما خواهش كند به او می‌بخشیم و هرکس بی نيازى خواهد 
خحدایش او را بی نیاز سازد. 


ues 
امام صادق ل فرمود:‎ -۳ 
هركس از خدا به در آمد کم راضی باشد خدا از او به اعمال کم‎ 
راضی است.‎ 





۳ اصول کافی اج‎ Af 


۳ 


9 


۱ 





کتاب ایمان و کفر ۳۹۵ 


۴- باز فرمود: 
در تورات نوشته است: آدمی زاده هرجور که باشد به همان صورت 
پاداش بیند هركس به روزی انا قانع باشد خداوند عمل کوچک او را 
بپذیرد و هركس به حلال اندک راضی باشد هزينهاش سبکك شود و 
کسبش پا کیزه گردد و از جرگه بدکاران بیرون رود. 


sus 


۵- امام رضا ل فرمود: 
هركس که جز روزى بسيار قانع نکند. جز كردار بسيارش كافى نباشد و 
هركس به روزى اندكك قانع باشد کردار انيرك همدبراى او کافی است. 


٦-امام‏ صادق اا فرمود: امیرالم منیر :3 همجنين فرمود: آدمی زاده؛ اگر به 
روزی کم در دنیا قانع باشی آسانترین چیزی که در آن است تو رابس 
است و اگر زياده خواهی پس براستی هر آنچه در دتیا است تو را کافی 
نيست و اگر همه دنيا را هم ب کسی دهند نیازش بیشتر شود زيرا هركس 
مالش بيشتر شود حرصش هم افزون‌ت رگردد. 





۷- امام صادق اڈ فرمود: وضع زندگی یکی از اصحاب پیامبر سخت شد؛ 





۳۹۶ اصول کافی اج ۳ 
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من قنع با رَرَتَهُ ال هن نی الَاسٍ. 


کتاب ایمان و کفر ۳۹۷ 


همسرش به او گفت: كاش می‌رفتی نزد رسول خدا ت و از او چیزی 
می خواستی» به نزد پیامبر آمد خود حضرت او رادیده فرمود: هركس از 
ما چیزی بخواهد به او می‌بخشیم و هركس نخواهد خدايش او را بی نیاز 
کندہ آن مرد با خود گفت: مقصودش جز من نیست: نزد زنش بازگشت و 
جریان را به او خبر داد زنش گفت: رسول خدا يِل هم بشر است و از 
حال تو خبر ندارد برو و حال خود را به او بگوء آمد نزد آن حضرت و تا 
چشم رسول خدا لاڈ به او افتاد فرمود: هركس از ما چیزی بخواهد به او 
می بخشیم وهرکس نخواهد خدا او را بی نياز خواهد کرد و تا سه بار آن 
مرد رفت و آمد کرد وسپس رفت و تبری را قرض كرفت و به کوه رفت 
وبالای آن آمد و هیزمی بريد و آن را آورد و فروخت به یم مد (نیم 
كيلو تقریباً) آرد و آن را برد و خوردَينَي فردا رفت و هیزم بیشتری 
سته کار کرد و جگ کرم تاک تبری خرید و سپس 
جمع کرد تا دو شتر نر و غلامی خرید و توانگر شد و به زندگی رسیده 
پس از آنء آمد نزد پیامبر و به او خبر داد که چگونه آمد و خواهشی کرد 
و چه از او شنید؟ (باز هم) پیامبر کل فرمود: هركس از ما چیزی بخواهد 
به او می‌بخشیم و هرکس نخواهد خدا او را بی نیاز خواهد کرد. 


آورد وفروخت و پ 





۸- رسول خدا یل فرمود: 
هركس بخواهد بی نیازترین مردم باشد بايد به آنچه در دست خداست 
اعتمادش بیشتر باشد از آنچه که در دست دیگران است. 


9- امام ب 





قر يا امام صادق ل فرمود: هركس به آنجه خدايش روزی کند؛ 





قناعت ورزدء از بی یازترین مردم است. 






وسو 


مع 


5 ہت 


1 
ام 


سکس سید 


۳۹۸ اصول کافی اج ۳ 


لڈ- وقال يف 
كفيك بت دی ما فا 
فک ما نیت 





کتاب ایمان و کفر ۳۹ 


۰- مردی به امام صادق نايف شکایت کرد که در طلب روزی است و به آن 
می‌رسد ولی قانع نمی شود و نفسش بيشتر از او می‌خواهد از حضرت 
خواست او رانصیحتی کند تا آرام گیرد حضرت به او فرمود: اگر آنجه تو 
را کافیست ہی نيازت کندہ کمتر چیزی که در اين جهان است تو را بی نیاز 
خواهد کرد و اگر تو را کفایت نکند بی نیازت نخواهد ساخت يس هر 
چیزی که در دنیاست تو را بی نیاز نخواهد ساخت. 


۱- اميرالمؤمنين 31 فرمود: هركس از دنيا بدانچه او را کفایت کند خشنود 
باشد کمترین چیزی که در آن است او را کفایت می‌کند و کسی که از دنیا 
به آنچه که او را کافی است راضی نیست در دنیا چیزی نخواهد بود که او 
را راضی کند. 


کافی بودن ری 
-١‏ امام باق فرمود: 


رسول خدا اڈ فرمود: خدای عز و. جل فرمايد. 
دوستانم‌نزدمن مردی است بكك حال (یعنی بدون تشریفات) خدا شود 





استی رشكك آورترین 


در پنهان عبادت می‌کند و گمنام به سر می‌برد و روزی او به اندازه نیاز و 
رفع ضرورت باشد و بر آن شكيبا بوده و مرگش زود رس باشد و بعد از 
خود ارث كمى بر جای گذارد وكريه کنندگان بر مرگ او کم باشند. 














اصول کافی اج ۳ 


8# اوقل عن السَكُوني عن أبي عبرال 48 ال 
سول ال المأ دا و آل مد و من أَحَبَّ دا 


و آل گر - لاف والکقات-و أرق من أَبْقَضَ مقداً ول مد 
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وو تک E‏ ۳ 


ايديا موس کر م 











کتاب ایمان و کفر ۴ 


۲- رسول خدا يه فرمود: 
خوشا به حال مسلمانی که زندگی اش به اندازة نيازش باشد. 


۳- رسول خدا تل فرمود: 
خدا یا به محمد و آل محمد و دوستانشان پا کدامنی و به انداز 
ده و به دشمنان آنها مال و فرزند عطا فرماء 





۴- على بن الحسین ا فرمود: رسول خدا # بر شتر جرانى گذر کرد 
شخصی را برای شیر نزد او فرستاد او در پاسخ گفت: آن جه در پستان 
شترهاست صبحانة قبیله است و آنچه در ظرف هاست شام آنهاست» 
رسول دا فرمود: خدایا مال و اولاش را زياد كن و به گوسفند 
چرانی گذر کرد و از او شیری برای نيدن واست. او آنچه شیر در 
پستان گوسفندان بود دوشید و درظرف رسول خدا 2 ريخت و 
گوسفندی هم نزد آن حضرت فرشتادز گنفت “أبن است آنچه نزد 
ماست و اگر هم بخواهید بیشتر بدهیم» گوید: رسول خدا لا فرمود: 
خدایا به اندازۂ نیاز به او روزی ده» یکی از اصحاب به وی گفت: یا 
رسول الله» برای آنکس که تو را رد كرد؛ دعایی کردی که ما همه آن را 
دوست داریم و برای آنکه حاجتت برآورد دعایی کردی که ما همه بد 
مىدانيم؛ رسول خدا يلي در پاسخ فرمود: براستی آنچه کم باشد و به 
اندازۂ نیاز بهتر است از زیادی که دل را به خود مشغول دارد خدایا به 
محمد و آل محمد به اندازة نیاز روزی كن. 








- 
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د جد 


تراته و فلت را 


با تخجیل فغل الخير 





كتاب ایمان و کفر fr‏ 


۵- امام صادق 32 فرمود: 

خدای عزو جل می فرماید:بندۂ مؤمنم غمنا كك شود اگر بر او تنگ گیرم و 
تنگی روزی او را به من نزدیکتر سازد و بندۂ مؤمنم شاد می شود اگر 
به او وسعت روزی دهم و آن وی را از من دورتر خواهد کرد۔ 





ممه 


-٦‏ رسول خدا يل فرمود: 
خدای عز و جل فرمايد: براستى رشک آورترين دوستانم نزد من بنده‌ای 







است مؤمن كه از باكى و خوبى بهرمند است؛ پروردگارش را خوب 
عبادت كند و در نهانی خدا را پرستش نمايد و ميان مردم كمنام زندگی 
کند و انگشت نما نباشد» روزى او به ام رفع حاجت باشد و بر آن 
صبرکند و مرگ او زود فرا رسد وااز اک باشد و گریه کنندگان بر 
ا وکم باشند, 


مهو 


یہ 





موی 


شتاب در کارهای خوب 


-١‏ حمزة بن حمران گوید: شنيدم امام صادق ا می‌فرمود: 
ه ركاه یکی از شما آهنگ کار نیکی کرد آن را عقب میندازید زیرا جه 
بسا بنده‌ای نمازی گزارد و یا روزی را روزه بدارد و به او گفته شود از 
این يس هر کاری که خواهی بکن که خداوند گناهان گذشته ات را 


آمرزیده است و مراقب آینده‌ات باش. 








۳ اصول کافی اج‎ FF 






قال أب له هخا نار 
ولخدا و في آخره خر فقو 


کتاب ايمان و کفر ۴۵ 


۲-امام صادق یذ فرمود: روز خدا را به کارهای نيكك آغاز كنيد و در اول و 
آخر روز بر فرشتگان مأمور خود برای نوشتن کارهای نیک عرضه كنيد 
تا در این ميان اگر خدا خواهد برای شما آمرزشی باشد. 


۳- امام صادق اي فرمود: پدرم هميشه می‌فرمود: چون آهنگ کار نیکی 
کردی شتاب كنء زیرا تو نمی دانی جه پیش خواهد آمد. 


۴- رسول خدا تلا فرمود: 
براستی خداوند کار نیکی را دوست دارد که در آن شتاب شود 


۵- امام صادق اة فرمود: 
چون قصد خیری كردىء آن را عق ادام زرا بنده به قصد ثواب در 
روز گرمی روزه می‌دارد و همین کار سب می‌شود که او را از آتش 
دوزخ برهاند و نباید هر جه كه با آن بهتخدای عز و جل نزدیک شود کم 
شمارد كرجه تکه خرمایی باشد( که در راہ خدا خيرات کند). 


-٦‏ امام صادق ا فرمود: 
هركس آهنگ کار نیکی کند بايد بر آن بشتابد و آن را به تأخیر نیندازد 
زيرا جه بسا که بنده کاری کند و خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: من تو 
را آمرزيدم و هر گز بر تو چیزی نمی‌نویسم و هركس قصد گناهی کند 
بايد آن را انجام ندهد زيرا جه بسا بنده‌ای کار زشتی می‌کند و خداوند او 
را می‌بیند و می‌فرماید: نه سوگند به عزت و جلالم» تو را پس از آن 
هركز نیامرزم. 





۴۶ اصول کافی اج ۳ 
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کتاب ایمان و کفر ۴۷ 


۷-امام صادق 324 فرمود: چون قصد کار خبری کردی آن را به تأخير مينداز 
زيرا خدای عز و جل بسا که به بنده‌ای توجه کندہ و او در حال طاعتی 
است» بس می‌فرماید: سوگند به عزت و جلالم يس از این ه ركز نو را 
کیفر ندهم چون نصمیم معصیتی داشتی آن را انجام مده زيرا جه بسا 
خداوند به بنده‌ای توجه کند که در حال انجا است» يس می‌فرماید: 
سوگند به عرّت و جلالم كه بعد از آن» هرگز تو را نیامرزم. 





۸- امام صادق ا فرمود: هر گاه یکی از شما فصد خیر يا رساندن نفعی به 
غیر کرد از سمت راست و چپش دو شيطان هستند بايد شتاب کند تا مبادا 


او را از آن کار خيرء باز دارند. 


4- امام باقر فرمود: هر كس قصد آکازګگرئ کید بايد به سوی آن پشتابد 
زیرا هر کار خیری که در آن تأخير بیفتد قرصتی برای شیطان بيدا می‌شود 
(تا وی را از آن کار منصرف سازد). 


۰ - امام باقر فرمود: براستى خداوند کار خير را بر مردم دنیا سنگین 
قرار داده همانند سنگینی آن در ترازوی عملشان در روز قيامت و خدای 
عز و جل کار شر را بر مردم دنیا سبک و آسان کرده مانند سبکی آن در 
ترازوی عملشان:در قیاست. 

توضیح: سیک وزنی و سنگین وزنی عمل, اشارہ است به کلام خداوند درقرآن که 
می‌فرماید: «اما کسی که كار یکش در ميزان, سنگینی کند زندگی‌اش در آسایش و 
خوشی پسندیده خواهد بود و برای کسی که كارش سبك وزن است ناپسند بوده و 
جایگاهش در سیاهچال جهنم است (نقارعه /۶ تا 66٩‏ 











ویو 


ہی 





اا 







۳۸ اصول کافی اج ۳ 


اب الصاف وَالْعَذل. 








کان سول لت ول في آخر طبه طون لن طاب شلف و 
طرث سَجِيْتُه- و صَلَحَث يرنه و کچھ اناد 
الَْضْلمِنْمَالِهِ-وَأْمْسَكَ الْفَضْلَمِنْقَْلِهِوَأَنْصَفَالنَّاسَ من تفیه. 





ن فطاع علي بن عقية ن بجاؤود أبي 





٤ 
تفت ابا بالل دیول سی یال لاه اف لاس من‎ 
رو یں تو ےس اد‎ 
س بخان الد ات حول‎ 












کتاب ایمان و کفر ۳۹ 


انصاف و عدالت 





۱-علی بن الحسین 1 فرمود: رسول خدا يي در آخر خطبه خود می‌فرمود: 
خوشا به حال کسی که رفتارش نیکو و طبعش پاک و باطنش شایسته و 
ظاهرش نیکوست. زیادی مالش را ببخشد و از پرگونی خودداری کند و 
ميان خود و مردم به انصاف داوری کند. 






99 


مسب 


۲- امام صادق لا فرمود: 
کیست که برای انجام چهار عمل در برابزڈچھار خانه در بهشت ضامن 
شود: انفاق کن و از فقر نترسء سلاماو 8اد کا کر جهان منتشر کن؛ نزاع 
و جدال را ترک کن كرجه حق با تو باشد و ميان خودت و مردم به حق 


داوری کن. 


۳ 


re 


ممه 
۳- امام صادق ا فرمود: سرور اعمال سه جيز است: 
١‏ -انصاف دادنت به مردم تا آنجا که هرجه تو را خشنود سازد همانند او 
برای مردم بخواهی 
۲ -هم دردی و مواسات با برادرانت در مال و ياد خدا در هر حال 
۳- و آن گفتن سبحان الله و الحمدله و الله اکبر چون فرمان خداوند به تو 
رسد عمل کنی و چون تو را از کاری نهی کند ترک نمایی. 


کلام لا -مَنْ یلصف لاس من تفه - 


۱ 


ES 


۳ج 





أو - إِنْصَافُ الاس من نَفْسِكَ. 


کتاب ایمان و کفر ۴۱ 


۴- امیرالمزمنین نل در ضمن کلام خود فرمود: 
به هوش باشيد که هرکس به مردم انصاف دهد خدا جز بر 
عزتش نبفزاید. 


ممه 


۵- امام صادق اي فرمود: سه کس در روز قيامت از همه مخلوقات به خدای 
عز و جل نزدیکک ترند تا از حساب مردم فارغ شود 
١‏ - مردی كه در حال غضب از قدرت خود؛ نسبت به زیر دستش 

سوه استفاده نكند و به او ستم ننماید 
۲ - مردى كه ميان دو نفر میانجی گردد وراه برود و به اندازه یک جو 

از یک نفر طرقداری نکند 
۳-مردی که درست كويد در آنه گنه سود او و آنچه که به 
زان اوست. 


ممه 

-٦‏ امام صادق لا در حديث دیگر فرمود: 
آيا شما را خبر ندهم به سختترین چیزی که خداوند آن را برای 
مخلوقات خود واجب کردہ آنگاه سه جيز را بیان کرد که نخستين آنها 


انصاف در داوری نسبت به مردم بود. 


es 


عيدج 


er 


EE 


سے 








اصول کافی اج ۳ 


کتاب ایمان و کفر ۳۳ 


/- رسول خدا ت فرمود: 
سروراعمالمردم عبارت است از انصاف دادن به مردم از طرف خود و 
همدردی‌بابرادر دینی‌ات در راہ خدا و ذ کر خدای عر و جل درهر حال. 


ese 
حسن بژاز می‌گوید: امام صادق ا به من فرمود: آیا به تو خبر ندهم از‎ -۸ 
سخت‌ترین چیزی که خدا بر مخلوقائش واجب کرده است؟ (تا سه بار)»‎ 
گفتم: جراء فرمود: حق دادن به مردم از طرف خودت و هم دردى با‎ 
پرادرت و ذ کر خدا در هر جاء اما به راستی من نمی‌گویم که سبحان الله و‎ 
الحمدلل و لا الہ الآ الله و الله اكير است و اگر جه آن هم ذکر خداست‎ 
منظور ذكر خداى عر و جل است در هل جَابهركاه برسى به طاعتى يا‎ 





4- امام صادق اا فرمود: 

مؤمن به جيزى امتحان نشده كه برایش سخت تر باشد از سه خصلت كه از 
آن محروم است» گفته شد كه آنها چیست؟ فرمود: 

١‏ -همدردى و همراهى و شركت در تتخواهی که در دست دارد 

۲ - حق دادن به مردم از طرف خودش 

*- ہسیار ذ کر خدا گفتن» من نمی‌گویم: همان سبحان الله والحمدلله و 
لاله الا الله است ولی ذ کر خدا در برابر آنچه که بر او حلال کرده است و 
در آنچه كه به هنكام برخورد بر او حرام کرده است. 





۳۴ اصول کافی اج ۳ 


۱۱-۲ أَبوءا 


ا 
۸ 
۷ 
۱ 








و واجدة فك وبين الاس -قال يا رب ین 


کتاب ایمان و کفر ۴۵ 


۰-گوید: یک تفر اعرابی به نزد بيامبر یذ آمد. آن حضرت می خواست به 
یکی از جنگها برود؛ اعرابی ركاب مركب او را گرفت و گفت: يا رسول 
الله! به من عملی بیاموز که با آن به بهشت روم. حضرت در پاسخ او 
فرمود: هرجه را دوست داری که مردم با تو کننده تو نیز با آنها انجام ده و 
هر جه را پسندی که مردم با تو کنند با آنها مکن» جلو مركب را رها کن. 





ues 

-١‏ امام صادق ل فرمود: عدالت شیرین تر از آبی است که به كام تشنه رسد 

عدالت چقدر وسيع است وقتی در كارى عدالت شود هرچند که آن کار 
کوچک باشد. 


اه 
۲- امام صادق لا فرمود: هرکس در حي رم الصاف دهد (گرچه به 
زیانش ہاشد) برای داوری بین مرد برگریددہ کوک 


300 
۳- امام صادق اي فرمود: خداى عز و جل به آدم وحى کرد كه من همه 
سخنان را در چهار كلمه برايت جمع كردم؛ عرض کرد: بروردكاراء آنها 
كدامند؟ فرمود: يكى از آن من و يكى از آن توست و يكى ميان من و 
توست و یکی ميان تو و مردم است» عرض كرد: پروردگاراء آنها را بیان 
كن تا بدائم فرمود: آنكه از آن من است: مرا عبادت كن و هيج جيز را 
شريكك من قرار مدهء آنكه از آن توست من تو را به كردارت پاداش 
دهم به صورتى كه به آن نیازمندتری و اما آنكه ميان من و توست» بر 








مر سل سے 





۱ 
f 
/ 


۳۳۳۳ 





کتاب ایمان و کفر ۳۷ 


عهده‌ی توست که دعا کنی و بر من است كه بپذیرم و اما آنکه ميان تو و 
مردم است آن است که برای مردم کاری را بپسندی که برای خود 
می‌پسندی و بد بدانی کاری را که برای خود بد بدانى. 


۴- امام صادق ا فرمود: 
از خدابپرهيزید و عدالت ورزيد زيرا خود شما از مردمی إيراد میگیرید 
که عدالت نمی‌ورزند. 






۵- و باز فرمود: عدالت از شکر شیرین تر و از کره نرم‌تر و از مشک خوش 
بوتر است. 






سے < ۳۳ 





-٦‏ رسول خدا ل فرمود: 
سه خصلت است که در هركس كه باشد یا هركس یکی از آن را داشته 
باشد در سایه عرش خداست روزی که جز سایه او سایه‌ای نیست. 


سے 


۱ -مردی که به مردم دهد آنچه را که از آنها می خواهد. 
۲ -مردی که گامی پیش و پس نگذارد تا مطمثن شود که خداوند 


راضی است. 
۳-مردی که پرادر مسلمانش را به عیبی وصف نکند تا بداند که آن عيب 


perme 


در خودش نیست» زیرا هیچ عیبی از خود دور نكند جز آنكه عیبی دیگر 
در خویش یاب و برای انسان همین قدر کافی است كه به خود ببردازد نه 


به دیگران. 





کتاب ايمان و کفر ۴۹ 


۷- رسول خدا يك فرمود: 
هركس از مال خود با فقير مواسات کند و از طرف خود به مردم حق 
بدهد او به حق, مؤمن باشد. 


۸- امام صادق اة فرمود: 
دو تن هرگز با هم به ستیز برنخيزند وقتى یکی از آنها به دیگری انصاف 
دهد و او رانپذیرد جز آنکه او را مغلوب سازد. 


۹- امام باقر فرمود: به راستی رای دا بهشتی است که جز سه کس 
وارد آن نشوند یکی از آنها کسی است که درباره خود به حق داوری 
کند. 


ممه 
۰ - امام صادق لا فرمود: 


عدالت شبرین‌تر از آبی است که به تشنه برسد و چقدر وسیع است 


عدالت هرگاه به عدالت عمل شود كرجه در موضوع کوچکی باشد. 











اصول کافی اج ۳ 


ےو کے 


يف أا عَبدِالله ند یرطب نان إل الاس - یلاب لیر 


کتاب ایمان و کفر N‏ 





بیازی از مردم 


-١‏ امام صادق قد فرمود: 
شرافت مؤمن به شب زنده‌داری است وعزت اوبه بی نیازی وى از مردم. 


0300 

۲- فرمود: هركاه یکی از شماها از خداى خود جيزى را بخواهد كه به او 

بدهد بايد از مردم ناامید شود و امیدی جز به خدا نداشته باشد و چون 
خداوند در دلش جنين ببيند هرجه را خواهد به او دهد. 


300 
۳-علی بن الحسين ا فرمود: 

همه خير را در بريدن طمع از مردغ دیدن" وهرکس هیچ اميدى به مردم 

نداشته باشد و كارش را به خدا واگذارد خداوند خواسته او را 


پر آورده سازد. 


۴- امام صادق ا می فرمود: 
حاجت خواستن از مردم بر باد دادن عزت و بردن حیاست و ناامیدی از 
هرجه که در دست مردم است» عزّت مؤمن در دینش می‌باشد و طمع» 
فقر و نیازی است حاضر و آماده. 










۴۲ اصول کانی اج ۳ 





امن الرٍضا خا جع فِدَاكَ 
داد الْکَاتب - لَعَلى أصیب مله قَالَ- أنَا أَضَن بك 


الا خر لین في دینه- اما يفت قول‌خانم 
لالم الفقر 


سِنَانٍ عَنْ 





١‏ لقص ہت 


کتاب ایمان و کفر ۳۳ 


۵- احمد بن محمد بن ابی نصرء گوید: به امام رضابية گفتم: قربانت؛ 
برايم بنويس به اسماعيل بن داود کاتب؛ شايد جيزى از او به من برسد 
فرمود: برایم تأسف آور است كه چون توبى از او و مائند او حاجتى 
بخواهد ولى تو به ثروت من تکیه كن (یعنی اگر حاجت مالی داری از 


مال من بگیر)۔ 


بو 


-٦‏ امام باق ا فرمود: نااميدى از آنچه که در دست مردم است عزت مزمن 
در دینش می‌باشد» آیا نشنیدی قول حاتم را: 
جه نومیدی گرفتی ہی نبازی یافتی خود 
اگر قدرش بلات جوک لمع فقری است اندر جان 


وی 


۷- امام صادق 81 فرمود: 
اميرالمؤمنين :48 بارها می فرمود؛ بايد در دلت احتياج مردم و استغناه از 
آنها با هم جمع شود احتياج به آنها در همان خوش صحبتى و خوش 
برخوردى است و بى نیازی از آنها در حفظ آبرو وعزت است. 


رت 









میمسہمجججہ' 





ا 


۴۳۴ اصول کافی /ج ۳ 





وو ا کے 
اشفا لله الَّذِي 
ال هي أَرْحَامٌ 






e] 


تد 


ےس 


کتاب ایمان و کفر Fo‏ 


صله رحم 


۱-جمیل بن دراج گوید: از امام صادق ني از قول خدای عز و جل پرسیدم: 
او به پرهیز از خدایی که بازخواست شما به خاطر او و نیز بخاطر 
خویشاوندان است زیرا خداوند مرافب شماست؛ -نساء ۲۸ 
در پاسخ فرمود: مقصود ارحام: عموم مردم است؛ زیرا خدای عز و جل 
وصل كردن آن دستور داده وبزرگش داشته مگر نمی‌بینی که آنرا در 


ردیف نام خود قرار داده است 


-٢‏ امام جعفر صادق فرمود: 
مردی نزد پیامبر 8ڈ آمد و گفت: بلا پیل البِه. خاندان من تصمیم 
گرفته‌اند به من حمله کنند و از من بر ودشتامم دهند آیا حق دارم که 
آنها راترك کنم؟ 
فرمود: در این صورت خدا همه شماها را ترک خواهد گفت: 
عرض کرد: بس جه کنم؟ 
فرمود: با هركس از تو بريد پیوند و به هركس از تو دريغ كرد ببخش و 
از هر کس به تو ستم كرد در گذر» چون وقتی چنین كنى خداوند تو را 
يارى می دهد. 


۳- امام رضائية فرمود: مردى كه سه سال از عمرش باقيمانده صلۀ رحم كند 


عمرش سى سال می‌سازد و خداوند هر جه خواهد می‌کند. 








ہس 






ميم بيو" 


پووس مس 








۳۳۶ اصول کافی اج ٣‏ 


اوور 


سعته ول دجم 


این ون تایه ول و جک زي زج 


کتاب ایمان و کفر ۴۷ 


۴- امام باقرلا فرمود: 
صلۂ ارحام عمل را پاک می 
حساب را آسان سازد و مركك را به تأخير اندازد. 





و بر اموال بيفزايد و بلا را دفع کند و 


ess» 
رسول خدا یل فرمود:‎ -۵ 

به حاضر و غائب امتم و آنان كه در بشت مردان و رحم زنانند نا قيامت 

سفارش می‌کنم كه صلهُ رحم کنند اگر جه تنا یک سال راہ از او دور 


باشند زيرا اين کار از دیانت است. 


eee 
امام صادق 34 فرمود: صله ارحام ااا رانیکو و دست رابا سخاوت و‎ -٦ 


نفس را پاکیزه گرداند و روزی را زیادویرگك زا به تأخير اندازد. 


و و 


۷- امام صادق 





فرمود: 

به راستی رحم به عرش آويخته و می‌گوید: بار خدايا بپیوند هركس به من 
ندد و ببر ازهركس که از من ببرد واين رحم آل محمد است و همان 
است که خداى عز و جل فرمايد: «كسانى كه بيوند زنند آنچه را خدا 











فرمان به پیوست آن داده (رعد ۷ و رحم هر خویشاوندی, (آویختن 
رحم به عرش كنايه از درخواست شخص از حق خود در حضور 
پروردگار است) 





سس 








3 


یی 





اصول کافی اج ۳ 


7 
: 
1 
١ 
۱ 
۱ 





کتاب ایمان و کفر ۴۹ 


8- امام صادق 38 فرمود: 
تسین گر 
هركس در دنیا پیوند زده امروز ميان او و خودت پیوند برقرار ساز 


و هرکس در دنیا مرا بریده امروز از او ببر (و رحمت خود را از او 





تن در روز قيامت رحم است» گوید: پروردگارا 


دريغ دار) 


و 
۹- امام صادق ا فرمود: 
صله رحم كن و لو به یک جرعه آب باشد و بهتر چیزی که با آن صله 
رحم شود جلوگیری از آزار اوست» صله رحم مرگ را به تأخير اندازد و 
دوستی خانوداه را به ارمغان آورد. 


-٠١‏ امام باقر فرمود: 
رحم روز قيامت به عرش آویزان است و می‌گوید: بار خدایا هركس به 
من پیوست با او بپیوند و هرکس از من بريد از او ببر. 


ees 
رسول خدا تاا فرمود:‎ -۱ 
رحم و امانت روز قيامت در دوطرف صراط قرار دارند چون صله رحم‎ 
کنند و امانتدار بخواهند بگذرند و در بهشت قرا رگیرند و چون قطع کننده‎ 
رحم و خائن به امانت بخواهند بگذرند و به جهنم افتند وبا وجود اين دو‎ 
گناه» هیچ جيزى نمی‌تواند برای آنها سودمند باشد.‎ 





۳۳۰ اصول کافی /ج ۳ 


َال ابو عَبباللہ 4 صِلَهُ جم شئ یزار یفقون الیو 
تیان الأغار. 


3 
۱ 





کتاب ایمان و کفر ۳۳۱ 


۲- امام باقرلا فرمود: 
صله رحم اخلاق را یکو و دست را باز و نفس را پا کیزه و بر روزی 
بيفزايد و مرگ را به تأخير اندازد. 


+ و 


۳- و باز فرمود: 
صله رحم کارها را پاک و بلا را دور سازد و اموال را برکت دهد و عمر 
را طولانی کند و روزی را وسعت دهد و نزد خانواده محبوبیت آورد 
پس بايد از نخدا پروا کرد و صله رحم نمود. 


۴- امام صادق ا فرمود: 
صله رحم و خوش هسمسایگی؛ خان‌ها را آباد و عمرها را 
طولائی می‌کند. 


۵- رسول خدا ئل فرمود: چیزی که ثواب آن از هر چیزی زودتر رسد 
صله است. 
رحم 


ممه 











اصول کافی اج ۳ 


.م نه عه أ 2 نی ۳ té‏ ۶ 
نام عن أبيه عن اي عن کون عن أبي 


إصَفْوَ يَحْبى عَنْإِسْحَاقَبْنْعَمَارِقَالَ: 
ید قالش له ال 










خیْث تی قال- 
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-٦‏ رسول خدا ب فرمود: 
چیزی كه وابش از هر چیزی زودتر رسد صله رحم است پس صله 


رحم کن. 


ess 


۷- امام صادق ا فرمود: 





ما جز صله رحم كه عمر را طولانى می‌کند جيزى را نمی دا 
که مردی که ۳ سال به عمرش مانده با صله رحم خداوند ۳۰ سال به 
عمرش می‌افزاید و آن ۳سال را سی و سه سال کند و مردی که عمرش 
۴ سال است و قطع رحم کند خدآوند تال از عمرش کم می‌کند و به 
۳ سال می‌رساند. 


۸- امام باقر فرمود: چون امیرالمزمنین ا بیرون شد و آهنگ بصره 
داشت در ربذه (محلى است نزديكك مدينه و مدفن ابی ذر غفارى) فرود 
آمد و مردی از تیرۂ محارب نزد او آمد و گفت: ای امیر المؤمنين ا من 
در تیرۂ خودم غرامتی را به عهده گرفتم و من از هر گروهی از آنها که 
درخواست همراهی و کمک کردم مرا رد نمودند و سرزنش کردند به 
آنها بفرما مرا كمكك دهند و به همراهی من تشویق کن فرمود: کجایند؟ 
فرمود: اينها را که می‌بینی یک دسته از آنهایند» گوید: شتر خود را به 
حرکت درآورد و مانند شتر مرغی سی رفت و برخى از اصحاب آن 
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کتاب ايمان و کفر fro‏ 


حضرت كه به دنبال او رفتند به کندی به او رسیدند امام خود را به آنها 
رسانید و بر آنها سلام کرد و پرسید برای جه از همراهی صاحب خود 
دریغ دارید؟ آنها از وی شکایت کردند و او هم از آنها شکایت کرد؛ 
امیرالمؤمنین ًا فرمود؛ بايد هر مرد با عشيرة خود بيوند داشته باشد و به 
آنها رسیدگی کندہ زیرا آنها به احسان و مال سزاوارترند و هر عشیره بايد 
به برادر خود پپیوندد و رسیدگی کند در وقتی که روزگار او را به زمين زد 
و دنيا به او يشت کرد؛ زیرا آنها که به هم صله رحم کنند و به یکدیگر 
بخشش نمایند مأجورند و آنها که از هم ببرند و به هم بشت کنند گنهکار 
و سنگین بارند سپس مركب خود را برانگیخت و فرمود برو. 


۹- امیرالمؤمنین اط فرمود: 
تباید مرد از عشیرۂ خود اگرچه ثر وانمتلاو' دارای فرزند باشد روگردان 
باشد و نه از کرامت آنها و نه از دقع آشها با دست و زبانشان رو را 
بگرداند؛ آنان از همة مردی سحتر آطراقش بَا و بشت او را داشته و با 
او از همه مهربان‌ترباشند و اگر مصیبتی يا پریشانی پیش آید مشکل او را 
بهتر حل کنند و هر کس دست از فامیل خود بردارد از آنها یک دست 
گرفته شده و از خود اوه دستهای بسیار و هركس نرمی و فروتنی کند 
دوستش از او مهر بیند» هركس دارا باشد و دست به احسان زند خدایش 
در دنیا به او عوض دهد و در آخرت چند برابر به او خواهد داد نام نيكو 
خداوند برايش برجای می‌گذارد بهتر است از ثروتى که خود خورد یا به 
ارث گذارد؛ مبادا یکی از شماها تکبر و بزرگی ورزد ‏ واز عشیره و 
تبار خود دوری گزیند» بخاطر آنکه مال فراوانی دارد» مبادا یکی 
از شماها از برادر خود کناره گیری و دوری ورزد بخاطر آنکه از او 
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کتاب ایمان و کفر ۴۳۷ 


پذیرایی نديده و از مال دنيا دست تنگ است: مبادا یکی از شماها از این 
نکته غفلت کند که چون خویشاوند او حاجتمند است حاجت او را روا 
کند بگونه‌ای که اگرنگھش بدارد سودی ندهد و اگر از دستش بدهد به او 


زیانی نرسد, 
300 
۰ -سليمان بن هلال گوید: به امام صادق ا گفتم: كه قبيله وى نسبت به 
یکدیگر نيكى و صله رحم کنند. 


فرمود: دراين صورت مالشان زياد شود و خود نيز افزون شوند و هميشه 
جنين باشند تا با هم قطع رحم کنند و چون از هم بريدند در این صورت 
بركت از آنها سلب شود. 


۱ - رسول خدا ا فرمود: 
به راستى گاهی مردمى بدكارند و خوب نيستند و صله رحم می‌کنند پس 
مالشان بركت بيدا مىكند و عمرشان زياد می شود در اینصورت چگونه 
خواهد بود وقتى خوش رفتار و نيكوكار باشند؟ 


ses 
اميرالمؤمنين 1 فرمود:‎ - ۲ 
صله رحم كنيد هرچند با سلامی باشد» خداى تباركك و تعالى می‌فرماید:‎ 
«از خدائى که بنام وى درخواست داريد و از قطع رحم؛ پروا كنيد كه‎ 
) / خداوند مراقب شماست (ناء‎ 
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۳ - صفوان جمال: گوید: ميان امام صادق نة و عبد الله بن الحسن بحثی در 
كرفت تابه سر و صدا کشید و مردم اطراف آنها جمع شدند و وقت شب 
با این وضع از هم جدا شدند و صبح که برای کاری از خانه بیرون رفتم به 
امام صادق برخورد نمودم که درب خانه عبدالله بن حسن ایستاده است و 
می فرماید: ای کئیزک: به ابی محمد ( کنیه عبد الله است) بگو بیرون بیاید؛ 
آمدی؟ در پاسخ فرمود: من دیشب آيهاى از قرآن خدای عرٌ و جل را 
خواندم و مرا بريشان کرد گفت: آن آيه جه بود؟ فرمود: قول خدای‌عرو 


جل: «آن کسانی که بيوند زنند به 





ون آمد و گفت: يا ابا عبدالله در این وقت صبح برای جه بیرون 








ندی که خدا فرمان داده از خدای 
خود بیم داشته و از سختی حساب بترسند (رعد / ۲0۱ در پاسخ گفت: 
راست فرمودی» گویا من اين آيه از قآ ز:نبخوانده‌ام بس همدیگر را 
در آغوش کشیدند و گریستند. 

توضیح: عبداللہ بن حسن همان کسی استِ گهآزآمام صادق ا می‌خواسته با 
اش محمد بن عبد الله بيعت کند و تب تم لخواست او را از ره کفر و 
ا باز دارد و بیان جریان برخورد به آيه برای آ كاه ساختن او بوده نه نياز به یادآوری 






أيه قرآنى و پریشانی حضرت هم بخاطر او بوده و این حدیث كاملاً دلالت دارد بر 
اينكه نب يد قطع رحم كرد هرچند كه خویشاوند در راہ قسق و كمراهى باشد. 





۴ - عبد الله بن سنان؛ گوید: به امام صادق ا گفتم: عموزادهاى دارم كه هر 
جه به او می پیوندم او از من می‌برد تا آنكه تصمیم گرفتم كه اگر از من 
ببرد من هم از او پبرم آيا اجازه می‌فرمائید؟ فرمود: براستى که هرگاه با او 
بپیوندی و او از تو ببرد خدای عَرُوجِلٌ بين شما پیوند زند و اگر تو از او 
ببری و او هم از تو ببرد» خدا هم از هر دو شما خواهد بريد. 


۵ - داود بن فرقد. گوید: امام صادقيظة به من فرمود: دوست دارم 






وس 


جب 















۴۴ اصول کافی اج ۳ 







۲۳۲-۳ -عَلهُ 





عن عن الوضا له قال: 


إِنَ جم آل کر ایوہ لعل 






ا و 


جارية عدا فى آزخام 
ي تسائلُون بد وَ الأزخام. 


بان أخمد بن يي بال عن إن قصال عن إن 





لابه أن ول قال قرابثك. 


حب 
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همام ين العکم و در 
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کتاب ایمان و کفر ۳۳۱ 


خداوندبداندکه من در برابر خویشانم فروتنی مىكنم و پیش دستی‌کنم 
نسبت به خاندانم و با آنها صله رحم كنم بيش از آنکه از من بی نیاز شوند. 


۲ - امام رضالة فرمود: به راستی رحم آل محمد که امامند :8 به عرش 
آويخته و می‌گوید: بار خدایا پیوند هركس كه به من ببيوندد و ببر از 
هركس كه از من ببرد سپس اين حالت در رحم و خويشى با مؤمنان هم 
جارى است بعد این آيه را حواند: ہو ببرهيزيد نسبت به خدائی که از او 


باز خواست شوید و نيز نسبت به ارحام(نساء 46۱1 





۷ - عمر بن يزيد گوید: از امام صادق ا از قول خدا عروجل پرسیدم: 
« کسانی که می پیوندند بخاطر آنچه که خداوند دستور به پیوستنش داده 
(صله رحم) و از خدای خود بیمنا کنډ 5ی را٠‏ 
در پاسخ فرمود: خویشان توست. 


۸ -عمر بن زیدء گوید: به امام دق گفتع:-«آل کسانی که پپیوندند به 
آنچه که خدا دستور داده به پیوستنش داده» فرمود: درباره خویشی آل 
محمد تل نازل شده و نسبت به خویشان تو هم می‌باشده سپس فرمود: 
مبادا تو از کسانی باشی كه درباره هر چیزی گویند که: نسبت به خصوص 
مورد است. 


٩‏ - امام زین العابدين فرمود: رسول خدا يي فرمود: هركس دوست دارد 
خدا عمرش را درا ز کند و روزیش را وسعت دهد بايد صله رحم کند؛ 
زيرا رحم را در روز قيامت زبان تيز و برانى دارد که می‌گوید: پروردگارا 
پیوند زن مرا با کسی که با من پیوند زند و ببر از کسی كه از من بریده 
است» مردی در روش خوبی دیده شود و چون رحم آید راه او را پبرد و 
او را به پائین ترین قعر دوزخ ب 
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۴۴۲ اصول کافی اج ۳ 






الله ٩‏ - تون لي القرابة على عار أي اَم َل 
حَق قَالَ- نم حَی الحم ل هقی 4-و إذاكانوا على امرك -كانَ 
ما حق الژجم رَحَ الإشلام. 
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۰- جهم بن حميد گوید: به امام صادق ل گفتم: من خویشانی دارم كه هم 
مذھبم نیستنده آيا حقّى بر من دارند؟ 
فرمود: آری خویشاوندی را چیزی قطع نکند و اگر همدين تو باشند دو 
حق بيدا کنند حق حویشاوندی و حق اسلام, 


ممه 


۱- امام صادق ا می فرمود: 
به راستی صله رحم و احسان حساب را آسان كنند و از گناهان نگه 
دارند با خویشان خود صله رحم كنيد و به برادران خود احسان كنيد ولو 
به سلام كردن و جواب دادن خوب باشد: 


۲- امام صادق 390 فرمود: 
صله رحم روز قيامت حساب را آسان و عمر را دراز کند و از مرگ بد 





حفظ نماید و صدقه دادن در شب؛ خشم خدا را خاموش 


۳۳- امام صادق 1 فر مود : 
به راستی صله رحم كردارها را پاک نمايد و به اموال برکت دهد و 
حساب را آسان کند و بلا را بزداید و روزی را زیاد کند. 
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کتاب ایمان و کفر ۳۳۵ 





به يدرو مادر 
-١‏ أبى ولأد حاط (كندم فروش)ء گوید: از امام صادق ا از قول خداى 
عرّوجلٌ: ١و‏ به يدر و مادر خود نيكى كنيد (اسراء / ۲۳+ پرسیدم 
این احسان جيست؟ فرمود: احسان اين است كه به خوبى با آنها برخورد 
كنى و آنها راناگزیر نسازی که آنچه كه نیاز دارند از تو بخواهند كرجه 
توانگر باشند (يعنى نیاز آنها را نگفته فراهم كنى) مگر نه اين است که 
خداى عروجل می فرمايد: «ه ركز به یکی نرسيد مگر آنکه از آنچه 
دوست داريد انفاق 
گوید:سپس امام صادق لا فرمود: و اما قول خداى عروجل: ها گر چنانچه 
یکی از آنها يا هر دو نزد تو به پیری رسیدند به آنها ان مگو و با آنها 
درشتی مکن» فرمود: یعنی اگر تو را به تنگیاآورند به آنها مگو اف و اگر 
تو را زدند با آنها درشتی مکن» فر مود :یاو برها با احترام سخن بگوه 
فرمود: یعنی اگر نو را زدند به آنها بگر دشا را بیامرزدہ اين است 
گفتار کریمانه و محترمانه فرمود: نیو برابر آنها زبونی و 
فروتنى کن» فرمود: يعنى چشم به آنها خيره مکن و جز با مهر و دلسوزی 
به آنها منگر و صدای خود را از صدای آنها بلندتر مکن و دست رابالای 
دست آنها قرار مده و بر آنها پیشی مگیر. 


(آل عمران / 404۲ 





۷- امام صادق اي فرمود: مردی نزد پیامبر کٹ آمد و گفت: با رسول الله به 
من سفارشی فرماءدر پاسخ فرمود: چیزی را با خدا شریکک قرار مده كرجه 
نکه دلت وابسته به ایمان به خدای 





واحد باشد و پدر و مادر خود را فرمانبر و به آنها احسان كن جه زنده 
باشند و جه مرده و اگر به تو فرمان دهند که از خانواده و ثروت خود 
دست بردار آنها راكنا ركذار این کار انجام ده که از ایمان است. 
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۴۶ اصول کافی اج ۳ 


وَإِنْ جاهذاك على أن تفرك بي- و 
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- امام صادق 3 فرمود: 
روز قيامت چیزی چون گلولە می آید و به بشت مؤمن می‌خورد تا او را 
داخل بھشت كند و به او گفته می شود اين احسان است. 





۴- منصور بن حازمء گوید: به امام صادق ا گفتم: کدام عمل بالاتر است؟ 
فرمود:نماز دروقت واحسان‌به يدر و مادر وجهاددرراه خداى عرّوجل. 


۵- امام کاظم با فرمود: مردى از رسول خدا م برسيد» حق پدر بر فرزند 
چیست؟فرمود:او رابانام‌نخواند و جلو او راہ نرود و پیش از وى ننشیند و 
سبب دشنام به او نشود (کاری نکند که مردم پدرش را دشنام دهند), 


-٦‏ راوی‌گوید: خدمت امام صادق مات و دم که بے عدالواحد انصاری درباره 
احسان به والدين كه در پیرامون گفتار ای عروجل ہو به پدر و مادر 
نیکی کنیدہ می‌فرمود: ما تصور کرکیم بالات آل حضرت در تفسیر 
آیه‌ای است که راجع به سفارش پدر و مادر در سوره بنی اسرائیل ازل 
شده است» که فرمود: «پروردگارت حتی حکم کرده كه جز او را نپرستید 
و به پدر و مادر نیکی كنيد (بنى اسرایل /۲۳)؛ پس از این من در مورد اين 
آیه از آن حضرت پرسیدم» در پاسخ فرمود: آن آیه‌یی که مورد استناد 
من بوده است. آیه‌ای است که در سوره لقمان است (نه آيه بنی اسرانیل) 
درباره پدر و مادر به انسان سفارش به نیکی کرده؛ سپس دنباله آبه 
فرمود: و اگر با تو به سختی مبارزه کردند و اگر از تو خواستند که چیزی 
راشريكك من سازی از آنها پیروی مکن؛ این جمله دوم سوره لقمان گر 
پا تو مبارزه كنند كه چیزی را با من شریکک سازی و خود ندانی از آنها 
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فرمان مبره این بزرگترین و مهم‌تر است از دستور به پیوست و وصله به 
آنها سپس اماما فرمود: نه بلكه در این جمله فرمان می دھد به صله و 
احترام و حق پدر و مادر اگرچه فرزند را به شركك وادارند و این جز به 
عظمت آنها نیفزاید (زیرا وقتى در حال وادار كردن به شرک رعایت حق 
آنها لازم باشد در موقع هدايت فرزند لازم تر است)۔ 


۷- امام صادق لپ فرمود: جه مانعی است برای مردی از شما که به پدر و 
مادرش احسان کنده زنده باشند یا مرده که از طرف آنها نماز بخواند و از 
طرف آنها ضدقه بدهد و از طرف آنها حج کند و از طرف آنها روزه 
بدارد تا ثواب آنچه را که کرده است از آن آنها باشد و مانند آنها هم به 


خود او بدهند و خداى عزو جل بر احپانوصله او خیر فراوانی بیفزاید. 


۸-معمر بن خلاد؛ گوید: به امام رضياية عرض كردم آيا من برای پدر و 
مادرم که مذهب حق را نشناسند بایددعاکلم؟ 
فرمود: برای آنها دعا کن و از طرف آنها صدقه بده و اگر زنده‌اند و به 
هذهب حق نیستند با آنها سازش و مدارا کن» زیرا رسول خدا 236 
فسرمود: به راستی خدا مرا به رحمت و مھربانی فرستاده نه به 
بی‌مهری و اسپاسی. 


۹- امام صادق اټ فرمود: مردی به حضور پیامبر آمد و گفت به جه کسی 
احسان كنم فرمود: به مادرت گفت: بعد به جه کسی فرمود: به مادرت 
عرض کرد: سپس به جه کسی: فرمود: به مادرت گفت: بعد به جه کسی 
گفت: به پدرت. 
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۰- فرمود: مردی نزد رسول خدا يلي آمد و گفت: يا رسول ال به راستی 
من عشق به جهاد دارم و در آن با نشاط و نیرومندم. 

پیامبر فرمود: پس در راہ خدا جهاد کن زیرا اگر کشته شوى پیش خدا 
زنده‌ای و روزی خوری و اگر در راہ بمیری اجر تو بر عھدۂ خداست و 
اگربرگردی ا زگناهان پا ك شده‌ای همانند روزی که زاییدہ شده‌یی عرض 
کرد: يا رسول اش به راستی برای من پدر و مادر پیری است که به من 
علاقه دارند و خوش ندارند که از تزد آنها بخاطر جهاد بروم؛ رسول 
خدایَ فرمود: بس با پدر و مادرت بمان که سوگند به کسی که جانم در 
دست اوست که یک شبانه روز انس با آنها بهتر است از جهاد یک سال. 
(اين در صورتی است که جهاد بر شخص واجب نشده باشد وگرنه این 
کار بر نظر پدر و مادر مقدم است). 


۱- زکریا بن ابراهيم می‌گوید: من نصرآنی دم و مسلمان شدم و به حج 
رفتم و خدمت امام صادق ا رسیم وهآ ارات گفتم: براستی من 
مسیحی بودم و واقعاً مسلمان شدم فرمود: در اسلام جه خوبی دیدی و 
جه دلیلی در دست داشتی که اسلام را برگزیدی؟ گفتم: قول خدای 
عرُوجلّ: «نبودی كه تو بدانی چیست کتاب و ایمان؟ ولی ما آن را نوری 
ساختیم که هر کس را که بخواهیم به آن هدایت كنيم (شوری / ۷6۵۲ فرمود؛ 
براستی که خدا تو را هدایت کرده است» سپس فرمود: خداوندا او را 
هدایت فرما ای پسرایپرس هر جه که خواهی, 
گفتم: پدر و مادرم و فامیلم همه مسيحى و مادرم نابيناست» آیا من با آنها 
باشم و در ظرف آنها غذا بخورم؟ 
فرمود: آنها گوشت خوك می‌خورند؟ 
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گفتم: نه بلكه دست به آن نمی زنندہ فرمود: با کی ندارد؛ به مادرت توجه 
کن و به او احسان نما و چون او بمیرد او را به دیگری وا مگذار خودت 
به كارش اقدام كن و به کسی مگو كه نزد من آمده‌ای تا در منا انشاء الله 
نرد من بيايى» گو: : در منا تزد آن حضرت رفتم و مردم دور او جمع 
شده بودند و او هم مانند یک معلم با آنها رفتار می‌کرد؛ این یک پرسشی 
می‌کرد و آن یک چیزی می‌پرسید؛ و چون به کوفه برگشتم به مادرم 
مهربانی کردم و به دست خودم به او خوراكك می دادم و لباسش را عوض 
می‌کردم و او را تمیز می‌نمودم. 

مادرم به من گفت: بسر جانم» آن وقت که تو هم كيش من بودی با من 
چنین رفتاری نمی‌کردی بس چی شده است که با من چنین رفتاری 
داری؟ تو از وقتی مهاجرت کردی و میبیمان شدی اين کار را با من 
می‌کنی؟ گفتم: یکی از فرزندان پیا دنین دستور داده» گفت: اين 
مرد پیامبر است؟ گفتم: نه پیامبر اد است ا گفت: پسرجانم؛ او پیامبر 
است؛ اینها سفارش‌های بيامب رن نیک جين رگرفتم ای مادره به راستی 
مطلب اين است كه بس از پیامبر مسلمانان؛ دیگر بيامبرى نيست ولى ابن 
بسر آن بيامبر است» گفت: بسر جان» دين تو بهترين دين است» آن را به 
من عرضه کن» من آن را به او عرضه كردم و او هم اسلام آورد ومن 
دستورهاى اسلام رابه او آموختم و او نماز ظهر و عصر و مغرب وعشاء 
را خواند» سپس در شب برای او حادثه‌یی رخ داد و به من گفت: ای پسر 
جانم» آن جه بر من آموختی برايم بازگوه من برای او باز 
اعتراف کرد و مُرد و چون صبح شد مسلمانان آمدند و او را غسل دادند 
و خود بر او نماز خواندم و به خا کش سپردم. 








و او بدان 





۲- عمار بن حیان» می‌گوید: به امام صادق اا گفتم: فرزندم اسماعیل با من 
خوش رفتار است در پاسخم فرمود: من هم اورا دوست می‌داشتم ا کنون 
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۳ اصول کافی اج‎ tof 


ا یا مر او بط مه ها ایا 


و اللَّهِ تفت 
جر - و که له 


ص وت 


١ 
لا‎ 
۱ 





کتاب ایمان و کفر ۴۵۵ 


دوستىام نسبت به او زیادتر شده همانا خواهر رضاعی رسول خد امي نزد 
آن حضرت آمد و چون او را دید شاد شد و ردای خود را برای او يهن 
کرد و او را روی آن نشانيد» رو به او کرد و با او سخن كفت و بر روی 
او لبخند زد سپس آن دخترکک برخاست و رفت و برادرش آمد ولی 
امبر جنين رفتاری با او نکرد به او عرض شد: يا رسول الله با خواهرش 
رفتاری و لطفی داشتی که با او نداشتی با این که او مرد است» در پاسخ 
فرمود که: آن دختركك نسبت به پدر و مادر خود بیشتر از آن برادر 
احسان و احترام می‌کند. 


۳- ابراهیم بن شعیب مىكويد: به امام صادق ا گفتم: پدرم بی اندازه بير و 
ناتوان شده و برای قضای حاجت او لوا ُكوردوش می‌کشم. در باسخ 
فرمود: اگر بتوانی اين کار را بکن و بلا مود لقمه را به دهانش 
بگذار زیرا این خدمت تو به اوعپرایت بهشت به ارمغان می آورد. 








۴- جاہر می‌گوید: شنیدم مردی به امام صادق ل گفت: برایم پدر و مادری 
است که مخالف مذهب من است با او جه کار کنم؟ 


در پاسخ فر مود:به آنها احسان کن همانطو رکه به مسلمانان‌احسان می‌کنی. 


۵- امام باقر اقا فرمود: 
سه جيز است که خدای عروجل اجازه مخالفت در آنها نداده است: 
۱ - ادای امانت به خوش کردار و بدکردار: 
۲ - وفای به عهد و پیمان برای خوش کردار و بدکردار: 
۳- احسان به پدر و مادر جه خوش کردار باشند و جه بدکردار, 
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-٦‏ امام صادق ا فرمود: از سنت و احسان به پدر و مادر این است که مرد 
به نام پدرش برای فرزند کنیه انتخاب کند۔ 


see 


۷- امام صادق للا فرمود: مردی خدمت پیامبر کٹ آمد وازاحسان به پدر 
و مادر؛ پرسید حضرت فرمود: با مادر خود خوش رفتاری كن و سه بار 
اين را تکرار کرد آنگاه فرمود: به يدرت هم احسان و نیکی کن. 


۸- امام صادق ل فرمود: مردی خلامے ونام را آمد و گفت: من 
دختری آورده‌ام و او را بزرگ کردم تابالم شد و چون به حد بلوغ رسید؛ 
جامه در بر او کردم و او را زیور نَعَودُم وبر سر جاهی آوردم و او را در 
ميان آن چاه برت کردم و آخر سخنی که از او شنیدم اين بود که‌ای پدرا 
کفارۂ اين بدکرداری چیست؟ فرمود: 
آيا مادرت زنده است؟ گفت: نه فرمود: 
کرد: آری» فرمود: به او احسان و نیکی کن زیرا خاله به جاى مادر است 
و شاید اين خدمت به خاله کفاره و جبران کاری شود که کرده‌ای. ابو 
خديجه (راوی حدیث) گوید: به امام صادق 1 گفتم 
دورانی بوده است؟ فرمود: در دوران جاهلیّت که عادت داشتند دخترها 
را می‌کشتند از ترس اينكه مبادا اسیر شوند و در ميان قبیل‌ای دیگر؛ 
فرزند به دنیا بیاورند۔ 





ا خاله ات زنده است؟ عرض 
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۹- سدير میگوید: به امام باق رز عرض كردم: آیا فرزندہ مزدی و پاداشی 
به پذرش می‌دهد؟ 
فرمود: جزایی برای يدر به عهده ندارد مگر در دو مورد: 
يكى اينكه پدر مملوک باشد و پسر او را بخرد که آزادش كند. و دیگر 
اينكه بر عهد؛ يدر وامی باشدہ بايد فرزند آن را از طرف او بپردازد. 


aes 

۰ -جابرء گوید: مردی نزد رسول خدا ت آمد و گفت: 

من جوانی با نشاطم و دوست دارم جهاد كنم ولی مادری دارم که آن را 
بد می‌داند و خواهان آن نیست. 





پیامبر يفك به او فرمود: برگرد و با مادر خجلا شی سوگند به خدائی که مرا 
به نبوت برانگیخته است, بک شب بأ ماگل نحو د بأنوس باشی بهتر است 
از یک سال جهاد در راہ خدا 


۱ - امام باقر فرمود: 
همانا بنده‌ای نسبت به پدر و مادرش تا زنده‌اند خوش رفتار و نیکو کار 
است سپس آنها می میرند و او بدهی آنها را پرداخت نمی‌کند و برای 
آنها آمرزش نمی‌خواهد لذا خداوند او را عاق ناشناس بنویسد و بنده‌ای 
دیگر در زمان حیات پدر و مادر خود عاق آنها شده است به آنها نیکی 
نمی‌کند ولی وقتی آنهامردند بدهی آنهارا می‌پردازد و برای آنها 
آمرزش می‌خواهد و خداوند او را به عنوان مرد نیک وکار می‌پذیرد. 
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توجه به کار مسلمانان 
ونصيحت و خیرخواهی و سود رسانی به آنها 


۱- رسول خدا ب فرمود: هركس صبح کند و توجهی به کار مسلمانان 
نداشته باشد مسلمان نیست. 


و 


۲- رسول خدا ا فرمود: 
عابدترین مردم؛ کسی است که: خير خوله و دل باكدتر برای همه 
مسلمانان باشد. 


۳- امام صادق ا فرمود: 
بر تو باد که برای خدا نسبت به خلق او خير خواہ باشی و اندر زگوبی که 
هرگز خدا را به عملی بهتر از آن برخورد نكنى. 


۴- امام صادق لا فرمود: کسی که توجهی به کار مسلمانان نداشته باشد 
مسلمان نیست. 
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۵- پیامبر 5 فرمود: 
هركس صبح کند و توجهى به کارهای مسلمانان نداشته باشد مسلمان 
نيست» و هرکس فرباد کمک خواهی مسلمانی را بشنود و به او پاسخ 
نگوید و داد خواهیش نکند مسلمان نیست. 


-٦‏ رسول خدا يك فرمود: مخلوقات عيال خدابندہ و محبوب ترين مردم نزد 
خدا کسی است که به عيال خود سود رساند و برای خاندانی سرور و 
شادی فراهم آورد. 


۷- امام صادق اب فرمود: از رسول خد1 882 ارب ترین مردم نزد خدا 
سؤال شد فرمود؛سودمند ترین مردم برای مردم. 


ممه 


۸ رسول خدا با فرمود: هركس جلو ىكسترش آتش يا جلوی تجاوز آب 
را نسبت به مسلمانان بگیرد بهشت بر او واجب است. 


ممع 
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بار کا ین ماکنث قال تفَاعاً. 
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4- امام صادق لا درباره قول خداى عروجلّ: « وگفتارتان برای مردم خوش 
باشد (بقره / ۰)۸۳ درباره مردم خوب بگویید و نگویید جز خوبى تا آنكه 
بدانيد حقیقت مطلب جيست؟ 


عه 

-٠١‏ امام باقر در تفسیر قول خدای عروجل: ابا سردم به نیکی سخن 

گوئید» فرمود: بهترین سخنی که دوست دارید مردم درباره شما بگویند 
درباره مردم بگوئید۔ 









ممه 
۱- امام صادقلث: در تفسير قول خدايهووچل: ہو خداوند مرا مباركك 
ساخت در هر کجا که باشم» فرمود: تسیا بودمند ساخت. 


سس ہش 


EEK NEE 


احترام سالخوردكان و بيران 


١‏ - رسول خدا پل فرمود: 
از ما یست کسی که بزرگسال ما را احترام نکند و به كودكان ما 
رحم ننماید. 


۲- امام صادق ا فرمود: 


ازمائیست آننکه‌بزرگ ما را احترام نکند و به خردسالان ما مهر نورزد. 
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-٣‏ امام صاد ق فرمود: 
سالمندان خود را احترام كنيد و با نزدیکان و خویشان خود پیوند زنید و 
هیچ صله رحمی بهتر از آزار نرساندن به آنها نیست. 


اهل ایمان برادر يكد یگرند 






۱- امام صادق ا فرمود: 
مؤمنان براد ريكد يك رئد» 
رگی زده شود (و به خواب نرود) ديكران برايش بی خواب شوند. 


زندان یک پدر و مادرنده چون از مرديشان 
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۷- جابر جعفی گوید: در برابر امام باقر ذلم گرفته شدو عرض کردم: جه 
بسا مواردی که به من مصیبت و تاراحتی می رسد اندوهگین می‌شوم تا 
آنجا که خانواده و يارانم آن را در چهره من می‌بینند فرمود: 
ای جاب براستی خدای عروجلٌ مؤمن را از طينت بهشت آفریده و از 
نسیم روح خویش در آن دمیده به همین خاطر مؤمن برادر يدر و مادری 
مؤمن است (چون سرشت و طینت بجای پدر و نسیم بجای مادر است و 
هرگاه به یکی از آن ارواح؛ در شهری آسیبی رسد اين روح هم غمگین 
می شود چون که از جنس همان أست. 


SETI 


/ 


۳ج 


بت 





كتاب ایمان و کفر ۴۶۹ 


۳- امام صادق لا فرمود: 
مومن برادر مؤمن است. چشم و رهنمای اوست؛ نسبت به او خیانت و 
ستم روا ندارد و او رافریب ندهد و به او وعده خلافی ندهد. 


موه 
۴- امام صادق 4 فرمود: 
مؤمن برادر مؤمن است؛ و در حکم یک تنند که چون یکی دردمند شود 
اعضای دیگری هم احساس درد کنند روحشان از یک روح است و به 


راستی پیوستگی روح مؤمن به روح خدا بيشتر از پرتو خورشید است. 


هوم 
۵- امام صادق لا فرمود: 
مسلمان برادر مسلمان است؛» او چشم و ابت و راهنمای اوست نسبت به 
او خیانت نکند و فریبش ندهد کہا سكم تما و او را دروغگو 
نشمارد و بشت سر او ہدش نگوید. 


woe 





-٦‏ حفص بن بختری گفت: من خدمت امام صادق اه بودم و مردی نزد آن 
حضرت آمد» آن حضرت به من فرمود: او را دوست داری؟ گفتم: آرى» 
به من فرمود: چرا دوستش نداشته باشی؛ او برادر و هم مذهب توست و 
در برابر دشمن کمک کار توست و روزیش بر عهدة دیگری است. 














مسب جوز 


RENEE 


۴۷۰ اصول کافی اج ۳ 


CTE TI 





کتاب ایمان و کفر ۳۷۱ 


۷- امام باقر اڈ فرمود: 
مؤمن برادر پدر و مادری مؤمن استء زیرا خداوند عروجل مومنان را از 
سرشت بهشت آفریده و در پیکرهایشان از نسیم بهشت دميده؛ از این رو 
مؤمنين برادر پدر و مادر یکدیگرند. 


۸- امام صادق لا فرمود: 


مزمن برادر مؤمن است» چشم او رهنمای اوست نسبت به او خیانت و 
نیرنگ و ستم روا ندارد گولش نزند و به او وعده خلاف ندهد, 


۹- امام صادق ‏ فرمود: 
مزمتین خدمتگزار یکدیگرند گفتم: چگونه خدمتكزار یکدیگرند؟ 


فرمود: برای هم سودمندند تا آخر حديث. 
موه 


۰ - امام باقر فرمود: 
گروهی از مسلمانان با هم به سفر رفتند و راه راگم کردند و به شدت نشنه 
شدند و کفن در بر کردند و به ریشه‌های درخت (که رطوبت کمی 
داشت) جسبيدند ناگهان پیرمردی سفید بوش نزد آنها آمد و گفت: 





مسبج سید 


ا 


aor, 














۳۷۲ اصول کافی اج ۳ 






E 


٭ژمٗہجہسست 





8 از گا 
و شیل عَن إِهَانِ من يَلْرَّمُنَا حَقَهُ 


دبا بت وبا عط - تال ات ی عل 





کتاب ايمان و کفر ۳۷۳ 


برخیزید با کی بر شما نيستء اين هم آب» برخاستند و نوشيدند و 
شيراب شدند» يس گفتند: خدا تو را رحمت کند تو کیستی؟ گفت: من از 
طایفه جن هستم که با رسول خدا َه بيعت کردند و به راستی من از 
رسول خدا که شنیدم كه فرمود: مؤمن برادر مؤمن است» چشم و 
رهنمای اوست پس شما نباید در حضور من نابود شوید. 


۱- امام صادق لا فرمود: 
مسلمان برادر مسلمان است» به او ستم نکند و تنهايش نگذارد ((و غبت 
او نکند و به اوخيانت نورزد و محرومش نکند)) ربعى (كه راوى از 
فضیل بن يسار است) گوید: مردی از هم مذهبان ما در مدینه از من 
پرسید» تو خود شنیدی که فضیل بن بسارزاین را می‌گفت؟ به او گفتم: که 
امام صادق 1 می فرمود: 
مسلمان برادر مسلمان استء به او ستم کل و قرییش ندهد و او را تٹھا 
نگذارد و غيبتش را نكند و به ا تور ر سومش نسازد. 


ن معرفی آن کس که خود را به ایمان نسبت 


دهد و از حق او بکاهد 








۱-«مَسْعَدة بن صَدقّه + گوید: شنیدم شخصی از امام صادق نا پرسید ایمان 
کسی كه حق او و برادریش بر عهده‌ی ماست 


ثابت شود و با چه وسیله‌ای نابود می‌شود؟ امام فرمود: ایمان از دو راه به 





نه است و از چه راه 


دست می آید راه اول آنکه از جانب دوستت برای تو آشكار می شود 


gar, 





cam 


Seema 










اصول کافی اج ۳ 


TIE TT 


سے 1 
سْمَاعَةَ جَبیعا عَنْ آبی عَبِالل رخ 


اخَْا على هذا لمیر 








کتاب ایمان و کفر ۴۷۵ 


پس هر گاه مثل عقیدۂ خودت از رفیقت برای تو آشکار شد حق دوستی 
وبرادری او ثابت می‌شود مگر اینکه سخنی كويد که بر خلاف آن 
صورتی باشد که خود را به آن معرفی و وصف نموده است و اگر از او 
جریانی به دست آید که برای تو دلیل باشد بر نقض آنچه به تو اظهار 
کرده از آنچه برای تو از ایمان خود وصف نموده و اظهار داشته بیرون 
رود و ناقض اظهار اولی خود باشد مگر این که مدعی شود که اين عمل 
خلاف» از روی تقيّه انجام داده است و با اين دعوی هم بايد در حال او 
تأمل و انديشه کرد اگر از کسانی باشد که تقيّه دربارة او و امثال او زمینه 





ندارد, دعوی تقيّه او پذیرفته نشودہ زیرا برای تقيّه موارد مخصوصی 
است» هر کس از محل خود آن را ذائل کندہ برای او درست نباشد و 
تفسير آنچه در آن تقيّه روا بود مثل این ات كه مردم بدی بر حکمرانی 
مسلط شدند و کار آنها بر خلاف لس وہر خلاف کردار به حق» 
بس هر کاری شخص مؤمن در مبان ٹچ اؤڑڑی تیه به جا آورد از 
آنچه که به فساد و تباهی در دیق لوالا بود. 


دراينكه برادری بر پایۂ دين واقع نشده 


و ازروی تعارف بوده است 





-١‏ امام باقر فرمود: شما در ت در این امر (تشیع) برادری نکردید 
بلكه همدیگر را شناختید و تعارف کردید. 


۲- امام صادق اڈ فرمود: شما در اين کار واقعاً برادری نکردید بلکه 
یکدیگر را شناختید و تعار ف کردید. 





۳۷۶ اصول کافی اج ٣‏ 
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كتاب ایمان و کفر ۳۷۷ 


حق مؤمن بر برادرش و ادای حق او 


-١‏ امام باقر فرمود: 
از حق مؤمن بر برادر مؤمنش این است كه گرسنگی او راء سیر کند و 
عورتش را پپوشاند و گرفتاری او بر طرف نماید و قرضش را بپردازد و 
چون بمیرد به جای او سرپرست خانوادهاش باشد 

۲- معي بن نينس ؛ می‌گوید: به امام صادق ی عرض کردم: حق مسلمان بر 
مسلمان چیست؟ فرمود: برای او هفت حق واجب است که همه آنها بر 
شخص واجب است و اگر یکی از آنها را وبی‌اج رگذارد از ولایت 
و اطاعت خدا پیرون است و برای دواد مج بهره‌ای از بندگی و 
اطاعت در او نیست. به اوكفتم: قربانت» أن چیست؟ فرمود: ای معلی؛ به 
راستی من بر تو نگرائم و می ترسم که آنها رآ تباه گردانی و نگهداری 
نکنی و بدانی و به کار نبندی, گوید: به او گفتم: لا حول و لا قوة الا باللہء 
فرمود: آسان‌ترین آنها اين است 

١‏ - آنچه برای خود دوست می‌داری برای دوستت هم دوست بداری 





و آنچه برای خود نپسندی برای دوستت هم نپسندی, 
۲-ازخشم اوکناره كير ىكنى و خشنودی او رابخواهی وفرمان او راببرى. 
۳- با جان و مال و دست و زبان خودہ او را يارى نمائی. 
۴- چشم و راهنما و آینه او باشی. 
۵- سير نباشی و او گرسنه باشد سيراب باشی و او تشنه بماند؛ پوشیده 
باشی و او برهنه باشد. 





اصول کافی /ج ۳ 


لا 
1 
۱ 





کتاب ایمان و کفر ۳۷۹ 


1 اگر برای نو حدمتکاری است و برای برادرت نیست» خدمتکار 
خودرا بفرستی تا جامه او را بشوید و خوراك او را درست کند و بستر او 
را پهن نماید. 

۷- به سوگند او وفادار باشی؛ دعوت او رابپذیری؛ اگر بیمار شد به 
دیدارش روی و در جنازۂ او حاضر شوی و هر كاه بدانی او را حاجتی 
است حاجت او را برآورده سازی و او راناگزیر نسازی که از تو بخواهد 
بلكه پیش دستی کنی و هر گاه جنين کردی دوستی خود را به دوستی او 
پیوسته ساخته‌ای و دوستی او را به دوستی خود. 





آگوید: (بعضی) از اصحاب ما ن 
پرسیدند و به من دستوردادند که از آن حضرت حق 


شتند و چیزهائی از 


مسلمان را بر برادرش بپرسم پرسیدماو يهن خی نداد چون آمدم با 
او خداحاففلی کنم؛ 

به او گفتم: پرسیدم و جواب ندا؟ من ی ترسم شما کافر 
شوید براستی از سخت‌ترین چیزها که خدا بر مخلوق خود واجب کرده 








سه چیز است: 

۱ - عدالت‌ورزی مرد؛ از طرف خودش؛ تا ايتكه نپسندد برای 
برادرش از طرف خود. جز آنچه پسندد برای خودش از طرف او. 

۲ -همراهی برادر با مال و دارانی. 

۳-ذ کر خدا در هر حال که نه لفظ سبحان الله و الحمد الله است ولی 
در برابر آنچه که خدا حرام کرده ياد خدا کند و آن را کنار گذارد. 


۴- امام صادق 3 فرمود: 
خدا با چیزی عبادت نشود که بهتر از ادای حق مؤمن باشد. 















بت 





5 جد تمده یر 







اصول کافی اج ۳ 


عَنْ حَگاد بن جبتی عن لراهيم بن عر 


کتاب ایمان و کفر ۴۸۱ 


۵- امام صادق ا فرمود: حق مسلمان بر مسلمان این است که خود سير 
نباشد و برادرش گرسنه؛ و خود سيراب نباشد و برادرش تشنه؛ و خود 
پوشیدہ نباشد و برادرش عريان و برهنه» پس چقدر بزركك است حق 
مسلمان بر برادر مسلمانش و فرمود: دوست بدار؛ برای برادر مسلمانت 
آنچه را برای خود دوست می‌داری و هر گاه نیازمند شدی از او کمک 
بخواه و اگر از تو کمک خواست به او کمک کن» از هیچ کار خوبی 
دربارة او دل تنگ و خسته مشوء و او از هيج کار خوبی برای تو دل تنک 





و خسته نشودء در غياب او پشتیبانش باش که او هسم پشتیبان شوست و 
چون حاضر باشد او را دیدار و او را احترام كن زيرا او از تو و تو از اوئی 
و چون از تو بدش آید از او دوری مکن تا گذشت او را خواستار شوی: 
و أكر به او خیری رسد خدا را سپا س كزان نگ رگرفتار شود زیر بازویش 
را بگیر و اگر برای او دامی نهادند وا سل چیئیاکردنده به او کمک کن و 
اگر مردی به برادرش بگوید وای بتو دوستی معنوى ميان آنها بریده 
شود و وقتی به او بگوید: تو دشمن منی: یکی از آنها کافر باشد و اگر او 
را متهم سازد و به او تهمت زند ايمان در دلش آب شود همچون نمک 
در آب؛ و گفت: به من رسیده است که فرمود: به راستی مؤمن است که 
نورش برای اهل آسمان می درخشد چنانچه ستاره‌های آسمان برای اهل 
زمين می درخشند و فرمود: به راستی مؤمن دوست خداست که خدایش 
کمک کند و برای او بسازد و مؤمن برای خدا جز حق و راستی نگوید و 


از جز او نترسد. 





-٦‏ امام صادق لا فرمود: حق مسلمان بر برادر مسلما 
كاه به او برخورد سلامش کند؛ و هر وقت بیمار شد او را عیادت كند؛ و 





است که: هر 





موه 


سر 





یسیج 
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کتاب ایمان و کفر ۴۸۳۴ 


وقتى غایب شد برای او خير خواهى کند. و چون عطسه زد به او دعای 
خیر کند (يرحمكك الله) بگویدہ و چون از او دعوت كرد او را اجابت 
کند» و وفتی مرد از او تشییع کند. 





۷- آبى مَأَمُونٍ حَاِٹی گوید: به امام صادق 
مؤمن چیست؟ فرمود: 
به راستی از حق مؤمن بر مؤمن اين است که او را از دل دوست بدارد و با 
او در مال همراهی كند و به جای او از خانوادەاش سرپرستی نماید و بر 
کسی که به او ستم نماید او را یاری دهد و اگر در ميان مسلمانان بهره‌ای 
داشته باشد برادرش دریافت کند و چون بمیرد قبر او را زيارت گند و به 


جه عرض کردم: حق مؤمن بر 


او ستم نکند و او را فریب ندهد و به او ات نورزد و او را رها نسازد و 
او را دروغگو نشمارد و به او اف نكو يتوق گر او اف كويد ميان آنها 
دوستی و رابطه معنوی برجا نماند .و هر گاة به آو بگوید: تو دشمن من» 
یکی از آنها کافر شود وه ركاه او رح سرد ان در دلش آب شود 
مانند ذوب شدن نمكك در آب. 





نتب می‌گوید: با امام صادق + طواف می‌کردم» مردى از 
اصحاب جلوی مرا گرفت. او از من خواسته بود به همراه او برای کاری 
بروم و به من اشاره کرد؛ من بد داشتم که طواف با امام صادق لا را رها 
كنم و با او بروم؛ در اين ميان که طواف می‌کردم نا گهان باز به من اشاره 
کرد امام صادق ابا او را دید و گفت: 

ای أبان؛ اين مرد تو را می خواهد؟ كفتم: آری» فرمود: او کیست: 
ازياران است؛ فرمود: با تو هم عقيده است؟ گفتم: آری؛ فرمود: 











۴۸۴ اصول کافی اج ۳ 









مس 


الأ ین عل الب اا یب 1-21 
فد لته سا ء او ١إا‏ تأیه 





5 
e 
3 


30 


کتاب ایمان و کفر ۲۸۵ 


برو نزد او گفتم: طوافم را رها کنم؟ فرمود: آری گفتم: و اگر جه طواف 
واجب باشد؟ فرمود: آری. گوید: با او رفتم» پش از آن به نزد حضرت 
بازگشتم و از او پرسیدم؛ گفتم: به من خبر دهيد از حق مؤمن بر مؤمن» 
فرمود: ای أبان؛ آن را مخوام گفتم: چراء قربانت آن را می‌خواهم و 
پیوسته اصرار کردم؛ بس فرمود: ای آبان؛ تا آنجا حق دارد که نیمی از 
مالت را به او بدهىء سپس به من نكاه کرد و ديد جه حالى به من دست 
داده» بس فرمود: مگر نمی دانی خداوند ازكسانى ياد كرده كه دیگران را 
برخود ترجيح دادهاند؟ عرض كردم: جرا قربانت؛ فرمود: اگر تو مالت را 
با او قسمت كنى او را برخود مقدم نداشتی» بلكه با او برابر شده‌ای 
ترجیح اور خودزمانی استكه از نصف دیگر که بهرة توست به او بدهى. 














«عيسى بن أبى مَنْصُوركويد: من با 
خدمت امام صادق ا بوديم و آن حضرت غاز سكن کزداو مود 

ای بسر أبى يعفورء رسول خدا فرمو3ة: شش حصلت است که در هر 
کس باشد در برابر خدا عرٌوجل و در طرف راست أو خواهد بود بسر 
أبى یعفور گفت: قربانت؛ آنها چیستند؟ فرمود: مرد مسلمان برای 
برادرش نخواهد جز آنچه را که برای خود می‌خواهد و برای برادرش بد 
بدارد آنچه را که برای عزیزترین خاندانش بد بدارد و به پاکی و خلوص 
با او دوستی کند» بسر أبى یعفو رگریست و گفت: چگونه با او به پاکی و 
خلوص دوستی کند؟ فرمود: ای بسر أبى يعفور؛ چون در دل او این مقام 
را داشته باشد ( که برای او بخواهد هر جه را برای عزيز ترین خاندانش 
می‌خواهد... الخ) توجهش به او باشد و در نتيجه با غم و شادی او 
شريكك گرددہ برای شادی او شاد شود اگر او شاد است و بر اندوه او 





۴۸۶ اصول کافی اج ۳ 
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٠١-8‏ عَنْهُ عَنْ عُلَمانَ 
َبراللّه ا: 

َدَخَلَ رجل سل فماله کیت 
خسن هو کی وَأَطْرَى - 
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اندوه می خورد اگر او افسرده است و اگر چیزی که ماي ةكشايش کار او 
باشد در دست داشته باشد کار او راگشایش می‌دهد و اگر نه برای او دعا 
کند گوید: سپس امام صاد قل فرمود: سه تا از آن شماست و سه تاهم 
راجع به ماست» فضیلت ما را درست بفهميد؛ دنبال ما گام پردارید» در 
اتظار انجام کار ما باشید. هر کس چنین باشد در پیشگاه خدای عر وجل 
است و به نور آنها تابنده شود آنها که در درجة پائین‌تر از آنهایند و اما 
آن‌کسان ی که‌در جناح راست خدایند اگر کسانی که پائین از درجة آنهایند 
را بنگرد از فضل وپرتری آنها زندگی برایشان ناگوار و تلخ گردد. 

ابن أبى یعفور گفت: جه با کی دارند که آنها را در جناح راست خدا 











؟ در پاسخ فرمود: ای بسر أبی يعفور؛ به راستی که آنها به تور خدا 
در پس پرده‌اند (یعنی چشم از دیدار.آتها یره می شود و نمی تواند آنها 
را ببيند) آيا به تو این حدیث نرسیده که زسول خدا #4 بارها می‌فرمود: 


سم سمهو 


کس 


براستى برای خدا از طرف رات عرش در برابر خجدا و در جناح راست 
خدا خلقی است که چھرۂ آنها از برف سفیدتر است و از آفتاب ظهر 
هنكام تاب 
می شنید: اینانند آن کسانی که در جلال خدا با یکدیگر دوستی دارند . 


aS 





نتر است» سؤال كننده می‌پرسید» اينان کیائند؟ و جواب 


+ وو 
۰ - محمد بن عجلان می‌گوید: نزد امام صادق ا بودم و مردی وارد شد و 
سلام کرد و آن حضرت از او برسيدء برادرانی را که از آنها جدا شدی 
چگونه‌اند؟ گوید: آن مرد آنان را به خوبی ستود و به پاکی از آنها ياد 
کرد و بسیار تعریف نمود» حضرت به او فرمود: چگونه ثروتمندان از 
بینوایان عيادت کنند؟ در پاسخ گفت: اندکی» امام فرمود: چقدر توانگران 
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از بینوایان سرکشی و ملاقات می‌کنند؟ در پاسخ گفت: اندکی: امام ا 
فرمود: چگونه توانگران از مستمندان دستگیری می‌کنند و از مال خود به 
آنها می‌دهند؟ در پاسخ گفت: شما اخلاق و صفاتی را یاد آوری مي‌کنید 
كه در مردم ما بسيار کم استء امام ب فرمود: پس تو چگونه معتقدی که 
اینها شیعه‌اند. 





355 
۱- أبى اسماعیل می‌گوید: به امام باقر عرض كرد 
بسيارداريم فرمود: آيا توانگران به مستمندان مهربانی و توجه مىكنند؟ 
خوش کرداران از بد کاران گذشت دارند؟ با هم همراهى می‌کنند؟ عرض 
کردم: نهء فرمود: اينها شيعه نیستنده شيعه کسی است که چنین کند, 









قربانت» ما شیعیان 


رومس 


ار 









جد 


e‏ چ 

۴- امام باقر بارها می فر مود: بارا زایتزرگفا شمارید و آنان را 

احترام كنيد و به یکدیگر ترشروئی و زیان نرسانید و نسبت به هم جسور 
نباشید و از بخل ببرهيزيد تا بنده‌های با اخلاص به حساب آنید, 





ممه 
۳- امام باق رل به سعيد بن حسن فرمود: 
آيا یکی از شماها نزد برادرش می‌رود و دست در كيسة او می‌کند و 
آنچه را می‌خواهد بر می دارد و او جلوش را نمی‌گیرد عرض کردم: من 
در ميان خودمان چنین چیزی را سراغ ندارم؛ امام باقر فرمود: در اين 
صورت چیزی در بين نيست (یعنی از ايمان خبری نیست) گفتم: 





پس در 








اصول کافی اج ۲ 


ك إذأ ال - إِنّ القؤم ل يُعْطَوًا 





E 


TS 


کتاب ایمان و کفر ۳۹ 


این صورت هللا کت است: فرمود: براستی هلوز خرد اين مردم کامل نشده 
(و آداب و رسوم دینی ياد نگرفتەاند)۔ 


333 
۴- معلی بن خنيس میگوید: از امام صادق ل دربارة حق مؤمن پرسیدم 
فرمود: هفتاد حق است که جز هفت نوع آن را به تو نگویم زيرا من 
نسبت به تو مهربان و دربارة تو نگرانم و می ترسم تحمل نکنی؛ گفتم: 
آرى انشاء اللہ فرمود: سير نياشى و او گرسنه و تو خود جامه نبوشى واو 
برهنه, و تو رهنما و بيراهن تن او و زبان گویای او باشى و برای او دوست 
بداری هر چه راكه براى خود دوست می‌داری و اگر خدمتکاری دارى 






سم سے 


او را بفرستى تا بستر او را مر تب کند و: ڈو انجام خواسته او شب و روز 
كوش باشد چون جنين کردی ولا یچو دراه ولایت ما پیوسته ساخته 
و ولايت ما را به ولایت خدای عزو جل 





و 


+ و 


سسستعبت 


۵- امام صادق اا فرمود: 
تنها نگذارد و به او خيانت نكند و سزاوار است كه در پیوستگی وكمكك 
به هم بکوشند و نسبت به هم مهر ورزند و نیازمندان را همراهی کند تا 
آنطور که خدا فرموده است باشید آنجا که می‌فرماید: ابه یکدیگر 





مهربانند (فتح / ۷0٩‏ با هم مهربانند و از اینکه خدمتی از آنان از دست رفته 
نگران و اندوهگین اند بر همان روش باشند که گروه انصار در دوران 
رسول خدا به بودند. 


۴۲ اصول کافی اج ۲ 


Es 


کوب کنن مد 
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۷-برعهده‌ی مسلمان اس تکه چون بخواهد به مسافرت رود برادران خود را 
آگاه‌سازد وبرعهده‌ی‌برادران است که چون او بازگشت به دیدارش روند. 


مهرورزی و دلسوزی به یکدیگر 


۱- امام صادق 1 به ياران می‌فرمود: 
از خدا ببرهيزيد و برادرانی خوشرفتار باشیدہ در راه خدا به هم دوستی 
كنيد» و پیوند داشته باشيد و به هم مهربانی کنید به دیدار هم بروید و با 
هم به خوبی برخورد كنيد و ولایت ما را به هم ياد آوری كنيد و آن را 
زنده نگه دارید. 


هاه م 


۴- امام صادق ا فرمود: 
پیوستگی و خوشرفتاری و مهربانی داشته باشید و به هم مهر بورزید 
همانطور که خداوند به شما دستور داده است. 


۳- امام صادق لا می فرمود: 
به هم پیوستگی و نیکی و مهربانی كنيد و دلسوز هم باشید. 


+ وه 








سم ہے ين سمه ب 


Fee 
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رما ندال 
سَبْعِينَ آلف مك يانه یت وَطَابَتْ لَك ات 


مِن مَوَالِينَا السلام- و موی اللہ اه - 
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۴- امام صادق اي فرمود: 
بر مسلمانان سزاوار است که پیوستگی و کمک به هم و مهر ورزی و 
همراهی با نیازمندان تا همانطور باشید که خداوند به شما دستور داده 
است: «مهربانند در ميان خودشان 





(فتح 04 به هم مهر بورزید و بخاطر 
کمکی که از دست داده‌اید غمناكك باشيد و بر همان روشی باشید که 
انصار در زمان رسول خدا کل بودند. 


دیدار برادران 


-١‏ امام صادق لاب فرمود: 
هركس به ديدار برادر دينى خود برود تنهایرای خدا نه جيز دیگر و 
بخاطر وعده خداوند و دريافت آنچه ناد ]وت گھداوند هفتاد هزار فرشته 
بر او گمارد كه فرياد کشند: هان! پا که گتی:وبهشت گوارای تو باد. 


۲- خيئمه میگوید: نزد امام باقر اك رفتم تا با او خداحافظى كنم فرمود: ای 
خیشمه» هر کدام از دوستان ما را که دیدی سلام برسان و به آنها به تقویٰ 
خدای بزرگ سفارش كن و اينكه توانگران به مستمندان توجه کنند و 





توانایان بر ناتوانان و زنده آنها بر جنازه مردگان حاضر شوند و در 
خانه‌های خود با یکدیگر ملاقات کنند زيرا برخورد آنها ہا یکدیگر مايه 
زنده ساختن فرمان ماست» خدا رحمت کند بنده‌ای را که کار ما را زنده 





نگه دارد؛ ای خيشمه؛ به دوستان این پیام را برسان که ما از طرف خدا 
كار و چاره سازی برای شما نمی توانيم انجام دهیم جز به عمل و 
رفتارش و به راستی که آنها به دوستی و ولایت ما نرسند جز به ورع و 














regen 


E 





e 


'چچریجسہیے۔ 







۴۹۶ اصول کافی اج ۳ 
من الیل بعل - و انم لی يناوا یل باع - وأ نّأشد 
الاس حسرة یوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره. 
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پارسائی و به راستى باحسرت‌ترین در روز قيامت کسی است که عدالت 
ودادرابرای‌دیگران‌شرح دهد و خودش بر خلاف آن عمل كند. 


موه 


۳-رسول خدا تيك فرمود: 
جبرئیل برای ما باز گفت که خداوند عروجل فرشته‌ای را به زمين فرستاد 
و آن فرشته آمد و آغاز رفتن نمود تا گذرش بر دری افتاد که مردی بر 
آن ایستاده و از صاحب خانه اجازه ورود می‌خواست؛ آن فرشته به وى 
گفت: جه نیازی به صاحب اين خانه داری؟ در پاسخ گفت: برادر دینی 
من است و بخاطر خداوند از او ملاقاتمُیکنم» آن فرشته به وى گفت: 
تو تنها برای همین آمدی؟ در باسخ|كفلكا: جر برای اين کار نيامدم؛ به او 
گفت: من پیک خدایم و خداوند به تو وو سلام مي‌رساند و می‌فرماید: 
بهشت برای تو واجب است. سپس گفت: دای عرُوجلْ می‌فرماید: هر 
مسلمانی که به دیدار مسلمان دیگر رود تنها او را دیدار نکرده پلکه مرا 


نيز دیدار کرده است و اجر او بر من بهشت است. 


sus 


۴۔امام صادق لد فرمود: 
هركس بخاطر رضای خدا برادرش را دیدار کند خدای عرّوجل 
می فرماید: بس مرا ديدار کردی و اجرت بر من است و من برای تو ثوابى 
کمتر از بھشت نپسندم, 





ہے سر 








سس یح 
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۵- امام صاد ق می‌فرمود: هركس بخاطر رضای خداوند به دیدار برادر 
دینی خود که در آن سوی شهر است برود او زاثر خداست و بر خدا 
سزاوار است که زاثر خود راگرامی بدا 





-٦‏ امام باقر اڈ فرمود: 
رسول خدا ئل فرموده است:ھرکس از برادر خود در خانه او دیدن کند» 
خدای عرٌوجل فرماید: تو مهمان و زائر من هستی؛ بر عهده من است 
از تو بذيرايى كنم و من بهشت را بر تو واجب کردم برای آنکه 
او را دوستداری. 


۷- امام صادق ا می فرمود: 
هركس بخاطر رضاى خدا برادر دینی سوا راد سلامتى و بيمارى بدون 
فريب و جشم داشتن ديدار کند خدآون بر آو هفتاد هزار فرشته بگمارد 
کے به دنبالش فرباد کشند که خوش با و گوارا باد بر تو 
بهشت كه شما زائران خدائيد و شما واردين بر حضرت رحمانيد تا بيايد 
به آن حضرت گفت: قربانت كردم؛ و اگرچه جاى 
او دور باشد؟ فرمود: آرى ای بسیر و اگر جه یک سال راه باشد 
زیرا خدا بخشنده است و فرشتههاى بسيارى او را همراهى کنند ٹا به 
خانهاش بركردد. 


به خانه خود» « 





۸- امام صادق اي فرمود: 
هركس بخاطر خدا و در راہ او از برادر دینی خود ديدار كند روز قيامت 
در ميان پارچه هائى از نور بيايد و گام بردارد و بر هر چیزی که 





اش شی 


لا یس 





چچو سس 
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کتاب ایمان و کفر 2.۱ 


بگذرد بر او می‌تابد تا در برابر خداى عروجلْ بايستد و خدا به او فرماید: 
خوشامدی, و چون خدا خوشامد كويد عطای او را زياد سازد. 


۹ امام باق رل فرمود: 
به راستی که چون بنده مسلمانی از خانه اش بيرون بیاید و از برادرش برای 
خدا نه برای چیز دیگری دیدن کند و در طلب رضای خدا باشد و شوق 






دریافت آنچه که نزد خداست خداوند بر او هفتاد هزار فرشته بگمارد که 
به دنبالش به راه افتند تا به منزلش برسد و فریاد کشند که خوش باش و 
بهشت بر ت و گوارا باد. 





ممص موب 


جح 





رس وی 


۰- امام صادق ا فرمود: 
هیچ مسلمانی از برادر مسلمانش را در رآة رای خدا و برای خدا دیدن 
نکند جز آنکه خدای عرٌوجل فریاد زند: ای زاثرا خوش باش و بهشت 
گوارایت باد. 


۱- امام بقل فرمود: 
برای خدای عزِّوجلٌ بهشتی است که در آن درنیاید جز سه کس: 
۱ - مردی که درباره خود به حق داوری کند. 
۲ - مردى که برادر مؤمن خود را برای رضای خدا دیدار کند. 
۳-مردی که در راہ رضای خدا برادر مزمن خود را انتخاب کند. 


کی ی چ کیرد 









إِعْظامُكَ - سَلی أعْطك أَدْعُني أ 
ا 








هُ الملك 
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۲- امام صادق 326 فرمود: 
وقتی مؤمن برای زيارت برادرش خارج می‌شود خدای عزٌوجل بر او 
فرشته‌ای می‌گمارد و آن فرشته یک پر را بر زمين می‌گسترد و پری دیگر 
بر فراز آسمان تا او را سایه اندازد و چون به خانه‌اش وارد شود خداوند 
او را صدا زند: ای بندهاى که حق مرا بزرگ شمردی و از روش پیامبرم 
پیروی کردی بر عهده من است که تو را بزرگوار شمارم؛ بخواہ از من؛ تا 
به توبدهممرابخوان تاتورااجابت کنم؛ خاموش باش» تا من به سود تو 
آغاز کنم و چون ہرگردد فرشته‌ای که با پر خودء بر او سایه افکنده بود او 
را همراهی کند تا به خانەاش برسد سپس خداوند او را صدا زند ای 










یود 


وہ 


بندهاىكه حقم را بزرگ شمردى بر عهده من است كه تو راگرامی بدارم؛ 
من بهشت را بر تو واجب کردم و تو راشیعپنده‌های خود ساختم. 


کس 





مر 


۳-امام صادق لا فرمود: 
دیدار از مؤمن در راہ رضای خدا بهتر انت از آزاد كردن ده بنده مؤمن 
و هرکس بنده مؤمنی را آزاد کند هر عضو از او یک عضو آزاد کننده را 
از دوزخ نگهداری کند تا آنجا که قَرْجْ هم نگهدار فرج باشد. 


۴- امام صادق اي فرمود: 
هر سه تن مؤمنى كه نزد برادر دينى خود جمع شوند که از بلاى او ايمن 
باشند و از شر او بيمى نداشته باشند و به آنجه كه نزد اوست اميدوار 
باشند اگر خدا رابخوانند به آنها ياسخ می‌دهد و اگر از او جيزى بخواهند 
به آنها خواهد داد و اگر سکوت کنند خداوند به نفع و سود آنها 
آغاز خواهد کرد. 










اصول کافی اج ۲ 
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کتاب ایمان و کفر ۵۰٥‏ 


۵- امام موسی بن جعف رد فرمود: هركس برای رضايت خدا نه بخاطر چیز 
دیگر به ديدار برادر مؤمنش برود که اجر و واب خداوند را بطلبد و 
وفای او را خواستار باشد خداوند هفتاد هزار فرشته را بر ا وگمارد تا او را 
در رفت و برگشت به خانه همراهی کنند و فریاد برآورند همان پاک و 


خوش باش و بهشت برایت گوارا باد. 


ous 


-٦‏ امیرالمزمنین ا فرمود: 
ديدار برادران غنيمت و نعمت بزرگی است اكرجه اندكك باشند (چنین 
برادرانی كميابند) 


دست به هم دادن #فشروان 


۱- أبى عبیده می‌گوید: من هم کجاوه امام باقر بودم اول من سوار 
می‌شدم و بعد او سوار می‌شد و چون در کجاوه جا به جا می‌شدیم 
همچون مردی که سالها او را ندیده‌ام سلام می‌کرد و احوال پرسی 
می‌نمود و دست می‌داد و مصافحه می‌کرد و چون پیاده می‌شدیم» آن 
حضرت بيش از من بياده می‌شد و چون روی زمین قرار می‌گرفتیم 
حضرت سلام می‌کرد و مانند کسی که سالها دوست خود را ندیده است 
احوال پرسی می‌کرد گفتم: يابن رسول ال شما کاری می‌کنید که کسانی 
که نزد ما هستند این کار را نمی‌کنندو اگر يكك بار هم بکنند زياد است 





ت2۳ 


ar. 


اع 


الع موی 
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تلعب رب یط ار من الجر 


کتاب ایمان و کفر 2۷ 


امام فرمود: مگر تو نمی دانی در مصافحه جه فضیلتی است؟ به راستی دو 
مؤمن به هم بر می‌خورند و یکی با دیگری دست می‌دهد و مصافحه 
م ىكند و مانند ریزش ہرگ درختان: گناهان آنها فرو می ریزد وخدا به هر 
دو نظر دارد تا از هم جدا شوند. 


ua 
امام باقر فرمود:‎ -۲ 

به راستی كه هر كاه دو مؤمن به هم بر می‌خورند و مصافحه میکنند؛ 

خداوند دست خود ميان دو دست آنها قرار مىدهد و با هر كدام که 


بيشتر رفيق ديكر خود را دوست دارد مصافحه مىكند. 


ee 
امام باقر فرمود:‎ ٣ 
چون دو مزمن به هم بر می خورئد و به هنم ذست می‌دهنده خداوند‎ 
عروجل دست خود را ميان دست آنها قرار می‌دهد و روى بدان یک تن‎ 
م ىكند که رفیقش را بیشتر دوست دارد؛ و چون خدای عرَّوجِلٌ روى به‎ 
آنها کند. گناهان آنهاء مانند بركك درخت: می‌ریزد.‎ 


۴- امام صادق اي فرمود: 
چون دو مزمن به هم بر می‌خورند و به هم دست می‌دهنده خدای 
عرّوجِلٌ رو به سوی آنها می‌کند و گناهان آنها را می ریزدہ همانطور که 
ہرگ درختان؛ می‌ریزد. 





اج فده عل ص له 
قَيُصَافِحُهُ و ری اله 





کتاب ایمان و كفر ۵4 


۵ ابى عبيده حدّاه: می‌گوید: از مدينه تا مكه در یک كجاوه با امام باق 
بودم در بين راه برای قضاء و حاجت پیاده شد و چون قضاى حاجت كرد 
وبرگشت گفت: دست خود را به من بده‌ای ابی عبیده» من دستم را به آن 
حضرت دادم و آن را فشرد تا درد آن در انگشتان خود حس کردم 
سپس فرمود: ای ابا عبیده؛ مسلمانی نباشد که به برادر خود رسد و با او 
دست دهد و انگشتان خود را با انگشتان او درهم کندہ جز آنکه گناهان 

درختان در زمستان بریزد. 





-٦‏ مالک جهنی میگوید: امام باقر ا فرموفة 

ای مالک» شما شيعه ما هستید نمی اك گر کار ما تقصیر می‌کنی؛ به 
راستی که توانائی بر کار وصف دا نیت و چنانچه توانائی بر کار و 
وصف خدا نیست. توانائی بر كار ووصتف مخصوض ما هم نیست و 
چنانچه توانائی بر کار و وصف مخصوص ما نیست: توانائی بر کار و 
وصف مؤمن هم نیست. به راستی مؤمنی به مؤمن دیگر بر می‌خورد و به 
او دست می‌دهد و پیوسته خدا به آنها نگاه می‌کند و گناهان آنها را فرو 
می ریزد همانطور که برگ درختان می‌ریزد. چگونه توانائی است بر 
وصف آنکه چنین است. 


+ وب 


۷- ابی حمزه می‌گوید: من با امام باقر هم کجاوه شدم و بار را بر زمین 








اک 


سس ہج 


سسسسبح 
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۳ 


اه عَنْ حَدَ لصاح فَقَالَ دور تلة. 


كتاب ايمان و کفر o‏ 





گزاردیم» سپس اندکی راہ رفت و بركشت و دست مراگرفت و آن رابه 
سختى فشرد؛ به آن حضرت عرض كردم: قربانت» مگر من با شما در 
کجاوه نبودم؟ 
فرمود: مگر تو نمی‌دانی كه چون مؤمن گردشی کند و سپس دست 
برادرش را بگیرد؛ خدا به آنها با لطلف خود نگاه م ىكند و پیوسته متوجّه 
آنها می شود و به گناهان دستور می دهد که همچون بركك درختان؛ فرو 
ریزند و جدا شوند. 


۸- ہشام بن سالم می‌گوید: از امام صادق به پرسیدم از اندازه جدائی که 
مصافحه و دست دادن؟ فرمود: 
به اندازه گردش دور یک نخل خرماست:: 


۹- امام باقر فرمود: 
برای مزمنان شایسته است که چون یکی تھا ازآژفیقش بخاطر وجود 
درختی جدا شد و سپس به هم برخورد نمودند به هم دست دهند و 
مصافحه کنند. 


۰- امام باقر ا فرمود: 
رسول خدا ا فرموده است: هرگاه یکی از شما به برادرش برخورد کند 
بايد به او سلام گوید و به او دست دهدء زرا خدای عرٌوجل بدين روش 
فرشته‌ها راگرامی داشته؛ شما هم کار فرشته‌ها را بکنید. 


جح 


0 
۰ 


اس 





کان شون إا غَرَوَا- مع رشول الله کل و مروا بان کشر 


سس 


0 





کتاب ایمان و کفر 2۱۳ 


۱- رسول خدا ئن فرمود: 
هرگاه به هم برخوردید با سلام و دست دادن به هم آغاز كنيد و چون از 
هم جدا شویده با آمرزش خواهی برای هم از یکدیگر جدا شوید. 





۲- امام صادق ل فرمود: 
شیوه مسلمانان چنین بود كه هرگاه با رسول خدا یڈ به جنگی می رفتند و 
از جای پر درختی می‌گذشتند و سپس از آنجا به فضاى بازی بیرون 
می‌شدنده به هم نگاه می‌کردند و دست یکدیگر را می‌فشردند و مصافحه 
می‌کردند. 


۳- امام باقر فرمود: 
هرگاه مردی به رفيق خود دست دھا ۷اگ )دہش را نگه دارد اجر 
بزرگ‌تری دارد از آنکه دست خود را از تبان دست او مىكشدء همانا به 
راستی که گناهان آنها آنچنان فرو می ربرد که دیگر گناهی بر جای نماند. 


۴- اسحاق بن عمار می‌گوید: من خدمت امام صادقلظة وارد شدم با 
حضرت با ترشرولی به من نگریست به او عرض کردم جه چیزی تو را 
اين جنين خشمگین ساخته است فرمود: 
آنچه تو را نسبت به برادرانت دگرگون ساخته است؛ ای اسحق» به من 
خبر رسیده که تو دربانانی به در خانه خود نشانده‌ای تا فقراء شيعه را از تو 
برانند» من گفتم: قربانت» به راستی من از شهرت ترسیدم» ضرمود: از 
شهرت می ترسی و از بلا نمی ترسى؟ آيا نمی‌دانی که چون مؤمنان به هم 
بر می خورند و به هم دست می‌دهند و مصافحه می‌کنند: خدای عرُوجل 











مدعي مر 





تح 
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من ؤل ال دنه رتیت 
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لزع یدهمنه. 


رس فوم رقع له عم الى ی رهر او الو 





كتاب ايمان و كفر وده 


رحمت خود را به سوى آنها مىفرستد ونود و نه قسمت از آنِ رفيقى 
باشد که رفیق خود رابیشتر دوست دارد و چون دود وستی‌برابر باشند رحمت 
خدا آنها را فراگیرد وچون با هم بنشینند و صحبت و گفتگو کنند 
نگهبانان فرشته آنها به هم گویند: بايد ما به کناری برویم» شايد اينها با هم 
گفتار محرمانهاى دارند و خدا بر آنها پرده كشيده است: من گفتم: مگر 
ن نيست که خداى عر وجل می فرمايد؛ به گفتاری دم نزند جز آنکه نزد 
او رقیب و عتید باشند (ق / 3۰۱۸ فرمود: ای اسحاق» اگر نگهبانان وی 
سخن آنها را نشنونده به راستی که دانای اسرار (خداوند) بشنود و ببیند. 








۵- امام صادق ا فرمود: رسول خدا ی هرگز با مردی مصافحه نکرد که 
دست خود را از دست او بیرون بکشد, ]امه داد تا او دست خود را از 


دست آن حضرت بیرون کشد. 





» می‌گوید: شنیدم امام باقر اا می‌فرمود: به راستی خداى عرو جل 
به وصف درنياید و چگونه به وصف در آیدبااین که در کتاب خود فرماید: 


زرا 





«خداوند چنانکه شايسته اندازه است اندازه نکر دند (انعام / ۰)٩۱‏ خداوند به 
هیچ اندازه وصف نشود جز آنکه از آن بزركك تر است و به راستی پیامبر هم 
وصف نشود وچگونه بنده‌ای رابتوان‌وص ف کر د که خدادرپس‌هفت 
حجاب است و طاعت او را در زمين چون طاعت خود (در آسمان) لازم 
دانسته و فرموده است: ہو آنچه را که پیامبر برای شما آورد بگیرید و از 
هر جه منعتان کرد کنا ر كشيد (حشر /0۷» و هرکس اين پیامبر را اطاعت کنده 
مرا اطاعت كرده و هركس او را نافرمانی كند مرا نافرمانی کرد و دين را 
به او وا گذاشت و به راستی ما را هم ناتوان وصف کرده و چگونه وصف 








E 





ORE IE 
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کتاب ایمان و کفر 2۷ 


شوند مردمی که خدا پلیدی را از آنها برداشته و آن شک و تردید است 
و مؤمن هم وصف نشود و به راستی مؤمن به برادرش برخورد و به او 
دست دهد و پیوسته خدا به آنها نگاه کند و گناهان آنها را همچون بر 





درختان بریزد. 


ممه 
۷- ابی عبيده؛ می‌گوید: از امام باقر شنیدم می‌فرمود: 
چون دو مؤمن به هم برسند و با هم دست بدهند» خدا به آنها توجّه 
می‌کند وكناهان را از جهره آنها می ریزد تا از هم جدا شوند. 


ممه 
۸ - امام صادق ا فرمود: 
مصافحه كنيد زيرا مصافحه کینه و حہد رآ از ميان می‌برد. 


مه 

۹- امام صادق لا فرمود: 
پیامبر تل خذیفه را ملاقات کرد و دست به سوى او دراز کرد و حذيفه 
دست خود راکشید پیامبر مر فرمود؛ ای حذیفه؛ دست به سويت دراز 
کردم و تو دست خود راکشیدی: حذیفه عرض كرد: با رسول الله شوق 
فراوان به دست شما فراهم است ولی من جنب (نا پا ك) بودم و نخواستم 
در جنابت دستم به دست شما برخورد کند پیامبر يه فرمود: آیا 
نمی دانی که چون دو مسلمان به هم برخوردند و به هم دست بدھند 
گناهانشان می ريزد همانطور که بركك: از درخت می ريزد. 


مس 


ود بيه 
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يغه يمول مُصَافحة اومن أَنضَلُ ون اة لکد 





باب المقائقة. 
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کتاب ایمان و کفر 2۹ 


۰- امام صادق ا فرمود: 
به راستی کسی قدر خدای عرُوجِلٌ را نمی‌داند و نيز قدر پیامبر و مؤمن را 
به راستی که او اگر به برادر مؤمن خود برخورد نمايد و به او دست دهد 
خداوند به آنها نظر می‌کند و گناہ را از چهره آنها فرو می ریزد تا از هم 
جدا شوند مانند بادی تند كه برگ درختان را می ريزد. 


۱- رفاعه می‌گوید: شنیدم امام می‌فرمود: 
مصافحه مؤمن بهتر است از مصافحه او با فرشته‌ها. 


-١‏ امام باقر و امام صادق اا فرمودند: 
هر مؤمنى كه به سوى برادرش بير ول رو3 و او رآ دیذار كند و معرفت او 
را بشناسد هر كامى كه بر مىدارد خداوند حسنهاى در نامه عملش 
می نويسد و گناهی از او بر می دارد و درجەای از أو بالا می برد و چون در 
خانه را بکوبد, درهای آسمان به رويش باز می‌شوند و چون به هم برسند 
و به هم دست بدهند و یکدیگر را در آغوش کشند» خداوند به آنها رو 
می‌کند و فرشته‌ها به آنها می‌بالند و می‌فرماید: نگاه كنيد به اين دو بنده 
من كه در راہ من از یکدیگر دیدار کردند و به هم دوستی نمودنده بر من 
سزاست که پس از اين کلماتش آنها را به آتش شکننجه نكنم و چون 
برگردد به شماره نفس کشیدن و گام‌ها و فرشتگان او را بدرقه کنند و تا 
فردای آن شب او را از بلای دنیا و آسیب‌های آخرت دور نگهدارند و 


سوب 


> 


۷ 
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كتاب ايمان و كفر لفك 
اگر در اين ميان از دنيا بروده از حساب» معاف شود؛ و اگر ديدار شونده 
هم حق دیدار کننده راب ناسد آنچه را دیدار کننده از حق او شناخته او 


هم همانند اجر او را دارد. 





؟- امام صادق اي فرمود: 
به راستى دو مؤمن هرگاه یکدیگر را در آغوش كشند رحمت الهی آنها 
را در ہر گیرد و هرگاه به هم چسبند و از آن جز رضای خدا نخواهند و 
اگفته می‌شود: آمرزيدهايد و زندگی را 
از س ركيريد» و چون برای پرسش و پاسخ در برابر هم قرار گیرند. 
فرشته‌ها به هم می‌گویند: از آنها دور شوید که با هم رازی دارند و خدابر 
آنها پرده انداخته است. 





غرض دنیوی نداشته باشنده به 


اسحق می‌گوید: عرض کردم: قرباناه خن که گویند نوشته نشود با 
این كه خدای عر وجل فرماید: :میج گلتةای ب زبان نیاورد جز آنکه 
رقیب و عتیدی نزد او باشنده وی مام ادق آه عمیقی کشید و 
سپ سگریست تا آنکه اشکش ریشش را خيس کرد و فرمود: ای اسحق؛ 
به راستی خدای تبارک و تعالی همانا به فرشته فرمان داده كه هرگاه دو 





مؤمن به هم برخورد کنند به احترام آنها از هم دور شوند مرچند 
فرشتگان لفظ آنها را ننویسند و سخن آنها را نفھمند به راستی که 
خداوند به اسرار پنهان آنها آگاه است و اسرار آنها را حفظ خواهد کرد. 








ہس 


یتسہ 
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کتاب ایمان و کفر arr‏ 


بوسیدن یکدیگر 


-١‏ امام صادق ل فرمود: 
به راستی برای شما شیعیان نوری است که به وسیله آن در دنیا شناخته 
می‌شوید تا اينکه هرگاه یکی از شماها به برادر خود برخورد کند و محل 
نور او که در پیشانی است ببوسد. 
توضیح: شناخت شيعيان از سیمای ظاهری آنها براساس گفته خداوند است که 


می‌فرماید: در چهره آنها نشانه واثری است از سجده پر ورد گار خود که سجده گاهشان 
نورانی و درخشان است. 


امام صادق ا فرمود: 
سر و دست کسی بوسيده نشود.مگر وسول خدا ين یا کسی که مانند 
رسول خدا باشد (مثل ائمه معصو مين اب61 





۳-علی بن مزيد می‌گوید: بر امام صادق ا وارد شدم و دست او راگرفتم و 


بوسیدم؛ فرمود: اين کار نشاید جز برای پیامبر یا وصی پیامبر. 


*- يُونِسٍ بِنْ يَعفُوْب می‌گوید: به امام صادق اة عرض کردم: دستت را بده 
ببوسم و به من داد گفتم: قربانت سرت را و چنان كرد و من آنرا بوسيدم. 
گفتم: قربانت» يايت راء يس حضرت سه بار فرمود: تو را سوگند می دهم 
(كه از بوسيدن پا بگذری) سپس سه بار فرمود: آیا جيزى باقیمانده؟ (آيا 


جائى غير از سر و دست سزاوار بوسيدن است؟). 
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کتاب ایمان و کفر ore‏ 


۵- آبی الحسن ےڈ فرمود: 
هركس بخاطر خویشاوندی» فامیل خود را ببوسد با کی بر او نیست و نيز 
بوسیدن گونه برادر نسبی و دینی و بوسه امام ميان دو چشمان اوست. 


-٦‏ امام صادق اا فرمود: 
بوسه بر لب نباشد جز برای همسر يا فرزند خردسال, 






مذاکره و گفتگو با برادران 





رده 


-١‏ على بن أبى حمزه م ىكويد: از امام صاد ق از شنیدم كه فرمود: 
شیعیان ما در ميان خود مهر بانند, كسن یدنم که چون تنها باشند نخدا را 


بس 





مسج 


ياد کنند به راستی چون از ما ياد .شود خ1 ياد شده و چون از دشمن ما 
ياد شود از شیطان ياد شده است. 


۲- امام صادق ا فرمود: 
به دیدن هم بروید» زیرا دیدار یکدیگر سبب زنده كردن دلهاى 
شماست و ياد نمودن احادیث ماست و احادیث ماء شما را به یکدیگر 
مهربان می‌سازند و اگر بدان عمل كنيد هدایت می شوید و نجات 
می‌یابید و اگر آنها راواكذاريد گمراه و هلاک شويدء به آنها عمل كنيد 
که من ضامن نجات شمایم. 
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کتاب ايمان و کفر ory‏ 


۳ ن کثیر می‌گوید: به امام صادق ا گفتم: من به یک قصه كو برخورد 
نمودم که قصه می‌گفت: و او چنین می‌گفت که: این مجلسی است که هر 
كس در آن نشیند شقی نگردد؛ گوید: امام صادق ا فرمود: 

هیهات هیهات به خطا رفتندہ به راستی برای خدا فرشته هائی است گشتی 
جز کرام الکاتیین و چون به مردی رسند که ذ کر محمد و آل محمد کنند» 


كو 


فقه آموزند و جون برخيزند بيماران آنان را عيادت كنند و سر مرده آنها 





نيد به تحقيق كه به حاجت خود رسیدید و بنشینند و با آنها 







حاضر شوند و از غائبين آنها بازرسى و احوال پرسی کنند» اين است آن 
مجلسی که هر که در آن نشيند شقی نگردد. 


Ean 


+ هه 


۴- امام صادق ا فرمود: 
به راستى بعضی از فرشته‌ها که در آسمائند به یگ و دو و سه نفر از 
انی که فضيلت آل محمد را بیان مي‌کنند سرکشی می‌کنند و می‌گویند: 
آيا نمی بینید اينان را که با تعداد اندک خود و زیادی دشمنانشان فضل آل 


omen RE 


محمد را توصيف می‌کنند» فرمود: دسته‌ای دیگر از فرشته‌ها؛ در پاسخ 
آنها می‌گویند: اين فضل خداست که به هر کس خواهد بدهد و خدا 
صاحب فضل بزرگی است. 


و 


۵- میسر می‌گوید: امام باقر به من فرمود: آيا علوت می‌کنید و حدیث 








e‏ کک ملایکیه- تأهیوا 
بوتع و اجتهاد. 


کیان تفر 







۲-۰ سین نسُحو مُحَمَدُ ِن يَختَى جنمبعا عن عَلِيَ إن 








Es 


r 


کتاب ایمان و کفر 2۹ 


میگوئید و هر جه خواهید می‌گونید؟ گفتم: آری؛ به خدا به راستی ما 
جاسه سرّى تشکیل می دھیم و حدیث می‌گوئیم و همرچه خواهیم 
می‌گوئيم؛ فرمود: همانا به خدا من دوست داشتم که در بعضی از این 
جاهای خلوت؛ با شما باشم همانا به خدا که من بوى و ارواح شما را 
دوست دارم شما بر دين خدا و دين فرشته هائيد شما با تفوی و تلاش 
خود ما را يارى نمایید. 


ممه 
-٦‏ امام صادق ا فرمود: هركاه سه نفر يا بیشتر از مؤمنين جلسه‌ای تشکیل 
دهند به همان تعداد فرشتهها حاضر شوند اگر دعاى خير کنند. آنها آمين 
گویند» و اگر از بدى به خدا پناہ برند فش دعا کنند تا خداوند بدى را 
از آنها بردارد و اگر حاجتى خوامنلء فاه مإ بم دركاه خدا شفاعت کنند 
و از خدا بخواهند آن را بر آورده سبازد و هرگام سه نفر از منکرین 
(ولايت آل محمد #) يا بيشتر جلسه کنند که برابر آنها شياطين حاضر 
شوند و اگر سخن گویند» شیطان‌ها همانند آنھاء سخ نكويند و اگر بخندند 
آنها هم با آنها بخندند و اگر عيب دوستان خدا کنند. آنها هم با ایشان 
عیبجوئی کننده اگر کسی از مؤمنان دچار مجلس آنها شد و در 
مشغول صحبت شدند» بايد برخیزد و شريكك و هم نشین شیطان نشود 





زیرا چیزی در برابر خشم خدا نايستد و چیزی لعنت خدا را برنگرداند؛ 
سپس فرمود ا اگر نتواند برخیزد بايد از دل انکار کند هر چندبه اندازه 
دوشیدن گوسفند یا شتر باشد. 





هيد 








رسس سس 


اہ ےورس 
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کتاب ایمان و کفر 2۳۱ 


- أبى له گوید: شنیدم ابوالحسن اي می فرمود: 

چیزی برای شیطان و لشکرهای او کشنده‌تر ازايين نیست كه برادران 
دیلی» برای رضایت خداوند به دیدار هم روندء فرمود: به راستی وقتی 
دو نفر مومن به هم برمی‌خورند و ذ کر خدا می‌گویند و فضل ما خانواده 
بیان می‌کنند در چھرۂ شيطان گوشتی باقی نمانده مگر آنکه فرد ریزد و 
روحش از سختی دردی که مىكشد فریادرس می‌خواهد و فرشته‌های 
آسمان و خازنان بهشت آن را بفهمند و به او لعنت کنند تا آنکه هیچ 
فرشته مقربی نماند جز آنکه او رالعنت کند و درمانده و رانده گردد. 





شادکر دن موّمیان 


-١‏ امام باقر فرمود: رسول خدا ‏ فرموده است: 
هركس مؤمنى را شاد نماید مرا شاد كردّة و فر کس مرا شاد کند؛ خدا را 
شاد کرده است. 


۲- امام باق رل فرمود: 
لبخند مردی در روی برادرش؛ حسته است و دور كردن غبار اندوه از 
چهر؛ او حسنه است و خداوند به چیزی پرستش نشده که دوست 


داشتنی تر از شاد كردن دل مؤمن باشد. 


ورس 


۷ 


usm 
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کتاب ایمان و کفر orr‏ 


۳- امام باقر ا فرمود: 

به راستی آنچه خدای عرٌوجل با بندۂ خود موسئ با راز سخن كفت 
فرمود: (اى موسی) به راستى برای من بنده هابى است که بهشتم را 
برايشان مباح سازم و به آنان در استفاده از آنها اختیار دهم» عرض كردم: 
پروردگاراء اینان کیانند كه تو بهشت را بر آنها مباح کنی و آنها را در آن 
صاحب اختیار سازی؟ فرمود: هر كس مؤمنى را شاد کند 

سپس فرمود: مؤمنى که در کشور جباری بود؛ آن جبّار او راتکذیب 
می‌کرد و كوجكك می‌شمرد بناچار به کشور مشرکان كريخت و به مرد 
مشرکی وارد شد مشركك او را زیر سایه‌یی جا داد و با او به نرمى رفتار 
می‌کرد و او را مهمان نمود و چون مرگ آن مشرک فرا رسید خدا به او 
وحی کرد: به عزت و جلالم سوگند؛ اكز ریت در بهشت جایی بود تو 
را در آن بهشت جای می دادم ولی هش بر ی که مش رک بمیرد حرام 
است ؛ ولی ای آتش» او را بترسان ولي میازار و هر بامداد و شامگاه 
روزی او می‌رسد گفتم: از بهشت؟ 

فرمود: از هر کسی که خدا خواهد. 


۴-علی بن الحسين بيه فرمود که رسول خدا وَل فرمود: 
دوست‌ترین کارها نزد خداى عرُوجلء شاد كردن مؤمن است. 


۵-امام صادق اذ فرمود: 
خدای عروجل به داود ل وحى کرد که؛ به راستى اگر بنده‌ای از بندگانم 
حسنه‌ای انجام دهد من بهشتم را بر او مباح می‌سازم؛ داود عرض 





اصول کافی اج ۳ 





کتاب ایمان و کفر oro‏ 


کرد: پروردگاراء اين حسنه چیست؟ فرمود: دل بندۂ مؤمنم را شاد سازد 
اگرچھ با یک خرما باشد» داود عرض کرد: پروردگارا؛ سزا است هركس 
تو را نشناسد و اميد خود را از تو قطع نکند. 


موم 
٦‏ امام صادق ا فرمود: 
نپندارد یکی از شماها که مؤمنى را شاد كرده است تنها او را شاد کردہ؛ 
بلکه خدا و رسول خدا مه را نیز شاد کرده است. 


ممع 
الْجَارُود می‌گوید: شنيدم امام باق 3 ی‌فرمود: 

به راستی دوست ترين كارها به د ركاه گگلڈاونہ جروجل شاد كردن دل 
مؤمن يا سیر كردن شکم مسلمانی۔یا پرداختن بدهکاری اوست. 





عه 

۸۔ امام صادق ا در ضمن حديثى طولانی فرمود: 
چون خدا مؤمن را از قبرش برانگیزده با او نمونهاى از قبر بیرون آید و 
جلو او باشد و هر جا که مؤمن یکی از صحنه‌های وحشتنا ک قيامت را 
ببیند آن نمونه می‌گوید: نترس و غم مخور شادی تو را مژدہ باد به کرامت 
از طرف خدای عروجل تا آنکه در برابر خدای عروجل بايستد و از او 
حساب آسانی بکشد و فرماید: او را به بهشت برند و آن نمونه جلوه او 
باشد مؤمن به وكويد: خدایت رحمت كند» جه خوب کسی بودی که از 
گورم بیرون آمدی و پیوسته مرا به شادی و کرامت از طرف خدا مژده 





مسو سبد 


جك 
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-و الال ماه وله 








کتاب ایمان و کفر 2۳۷ 


می دادى تا آن را به چشم ديدم و به او می‌گوید: تو کیستی؟ می‌گوید: من 
همان شادیم که به دل برادر مؤمن خود در دنیا وارد ساختی» خدای 


عروجلٌ مرا از آن آفریده تا به تو مزده دهم 


# و 


4- محمد بن جمهون می‌گوید: نجاشی که یک دهقانی بودہ حا کم اهواز و 
فارس شد.یکی ا زکارمندانش به امام صادق: 1 گفت: در دفترنجاشی 


خراجی بهعهدة من است و او مردی است مؤمن و فرمانبن شما اگر صلاح 





می‌دانی برای من نامه‌ای به اوبنویس: گوید: امام صادق ا به او نوشت: 
بسم الله لرحمن الرحیم؛ برادر خود را شابن تا خدا شادت کند گوید: 
چون نامه به او رسيد» در مجلس کال جود بو چون تنها شد نامه را به 
او داد و گفت: اين نام امام صادق بي که آن را بوسید و بر دو چشم 
نهاد و به او گفت: 


عھدۂمن است: به او گفت: جه مقدار است؟ گفت: ده هزار درهم. 








جه حاجتی دار ترا كه در دفترت به 


نجاشی دفتر خود را خواست و به او دستور داد تا از طرف او بپردازد و 
آن را از دفتر بیرون آورد و دستور داد برای سال آینده هم برابر همین 
مبلغ برای او بنویسد؛ سپس به او گفت: من تو را شاد کردم؟ پاسخ داد: 
آری قربانت» سپس فرمان داد یك مركب سواری و یک کنیز ویک 
غلام به او دادند با یک دست جامه و در عطاى هر كدام می‌گفت: آي 








را شاد کردم؟ و او جواب می‌داد: آری قربانت؛ و هر جه می‌گفت: ری» 
برای او می‌افزود تا بخشش او پایان يافت و سپس به او گفت: همة فرش 


این اتاق را هم که من در آن نشستەام با خود ببر چون که نامة آقای 





rages 






ea 
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کتاب ایمان و کفر 2۳۹ 


مرا در اینجا به من دادی و هر حاجتی به من داری به من اظهار كن و 
برسان: گوید: این کار را کرد و آن مرد بیرون شد و پس از آن خدمت 
امام صادق 3 رسید و به او همه را ب ركفت و آن حضرت هم به خاطر 


کار او شاد شد آن مرد گفت: 
راو یں 





ای بسر رسول خداء گویا کاری که با من کرده شما را شاد نمود؟ فرمود: 
آری» خدا و رسولش را هم شاد کرد. 


موه 





.گوید: از امام صادق1 از حق مؤمن بر مؤمن برسيدم 
فرمود: حق مؤمن بر مؤمن بزركتر از اينهائتتِ» اگر ہر شما بازگویم كافر 
می شوید؛ به راستی چون مؤمن از ارنآ با او نمونهاى از كور 
درآید و به او می‌گوید: مژدہ باد تو رَأآرَكلزف خدا کرامت و شادی؛ در 
پاسخش می‌گوید: خدا تو را مز هي اروف 

سپس با او می رود و بانچه گفت: پیوسته او را مژدہ می‌دهد و چون به 
جاى ترسناكى بگذرد به اوگوید: اين از برای تو نیست و چون به نقعله 
خوبی گذر کند گوید: این از آن توست و پیوسته با اوست؛ از آنچه بيم 
دارد و به او آرامش و بدانچه دوست دارد مژدہ دهد تا با او در برابر 
خدای عروجلٌ قرا رگیرد و هر گاه فرمان بهشت به او دهد» آن نمونه به او 
گوید: مزده باد تو را که خدای عروجلٌ فرمان بهشت داد فرمود: به او 
می‌گوید: نوكيستى که به من مژدہ دادی از وقتی که از گورم به در آمدم و 
در راہ به من آرامش دادی و از طرف پروردگارم مرا خبر خوش دادی؟ 
گوید: من همان شادی هستم که تو بر دل برادران خود در دنیا انداختی از 
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کتاب ايمان و كفر لفك 
آن آفريده شدم نا به تو مژده دهم و تو را از نگرانی نجات دهم. 


موه 
-١‏ رسول خدا کاڈ فرمود: 
دوست‌ترین كارها نزد خداوند شاد كردن مؤمن است» گرسنگی را از او 
دور سازى وگرفتاری را از او بردارى. 






۲- امام صادق لا فرمود: 

هر کس مؤمنى را شاد کند. خداى عرٌوجل از آن شادى مخلوقی آفریند 
که هنكام مرگش او را دیدار کند و به ا وگو ای دوست خداء مژدہ كير 
به كرامت و احترام از طرف خدا و رإضؤاالاه: هسل پیوسته با اوست تا در 
گورش در آيد و مانند آن را به وی مي‌گوید: و چون مبعوث شود» او را 
پرخورد کند و مانند آن را به وى گویک سپس پیوسته با اوست در برابر 
هر چیز ترسناكى: او را مژدہ دهد و مانند آن» به وى كويد مؤمن به او 
می‌گویدء ت و کیستی؟ خدا تو را رحمت کندہ در پاسخ می‌گوید: من همان 
شادی هستم كه در دل فلان کس وارد کردی. 





Fag mney 


ا 





یجید 


موه 

۳- الله بنْ ناه گوید؛ مردى نزد امام صادق یذ بود و این آيه را خواند 
« کسانی كه مردان و زنان مؤمن را به غير از آنچه که كردهاند (بدون گناه) 
آزار دهند متحمل بهتان و گناہ بزرگی شده‌اند (احزاب / ۵۸ كويد: امام 
صادق لا فرمود: 





بت اصول کافی اچ ۳ 





جعت فِدَاكَ عفر حستات 


۱۶-۵ هن أَسحَابنَاعنْ 







تذل یه کب 


۱۵-۷ -عَلهعن پشتاجل بن منْصُور عَن الْمْفَصْلٍ عَن أبي عبدالّه ‏ قال: 
اها شیم شنلما- هلله عرو جل 
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کتاب ایمان و کفر ofr‏ 


پس جه ثوابی دارد آنکه آن مؤمن را شاد کند؟ من گفتم: قربانت» ده 
حسته فرمود: آری به خدا و هزار هزار حسنه. 


۴- امام صادق ا فرمود: 
هر کس مؤمنى را شاد کند» رسول خدا ل را شاد كرده و هركس وسيلة 
شادی رسول خدا تل را فراهم آورده؛ آن را به خدا پپوسته و جنين 
است کسی كه مؤمنى را گرفتار و اندوھناک سازد (يعنى رسول خدا و 
پلکه خدا را آزرده است). 


۵- امام صادق لا فرمود: 
هر کس به مسلمانى برخورد کند و او رلشادرسازد» خدای عرٌوجلّ او را 
شاد کند. 


-٦‏ امام صادق ال فرمود: 
از دوسٹترین اعمال به در گاه خدای عرٌوجل شادى رساندن به مؤمن 
است سیر كردن او از گرسنگی» گشودن گره مشكلات او با پرداختن 
بدهی او۔ 


برآوردن خواسته مؤمن 
-١‏ مُفَضّل می‌گوید: امام صاد ق به من فرمود: 


ای مفضل» آنچه به تو می‌گویم بشنو و آن را به کار گیر و به برادران 
بزرگوار خود سفارش كن تا انجام دهند گفتم: قربانت گردمء برادران 


ره 


3 


۳ 
0 


پسسہیہے 








اصول کافی اچ ۳ 


إِخْوَانِكَ - لت جع فِدَاكَ و ما عِلَيةُ 


کتاب ایمان و کفر 2۵ 


بزرگوارم کیانند؟ فرمود: آنان كه علاقمند به برآوردن حوائج برادران 
خود می‌باشند» سپس فرمود: هر کس حاجت برادر مؤمن خود را 
برآورده سازد؛ خدای عوجل روز قيامت صد هزار حاجت او را 
برآورده کند که نخستین آنها بهشت است و دیگر آنکه حویشان و 
آشنایائش و برادرانش را به بهشت برد بشرط آنکه دشمن اثمه نباشنده و 
شیوۂ مفضل اين بود که هر وقت از یکی از برادران دینی خود تقاضای 


حاجتی می‌کرد به او می‌گفت: نمی خواهی که از برادران بزرگوار باشی؟ 





sen 


۲- به مُفَضَّل فرمود ابا که: به راستی یار وجل در آفریده‌های خود 
خلقی آفریده كه آنها را برای برآورد8کترگن/خواسته‌های شیعه‌های 
مستمند ما برگزیده نا در برابر آن؛ یهت آنها دهد اگر بتوانی از آنها 
باشی از آنها ہاش: سپس فرمود؛ به خحدا برای مآ پروردگاری است که او 
را پرستش کنیم و چیزی را شریک او نسازيم. 


ممم 


۳- امام صادق اي فرمود: 
برآوردن حاجت مؤمنء بهتر است از آزاد كردن هزار بنده و بهتر است از 
تقدیم هزار اسب در راه خدا (یعنی فرستادن آنها به جهاد) 









۳ اصول كاقى اج‎ ofê 





یا ےل اہ کھت توق ر 
الْقِيامَة - مورا له مُعذَباً. 


کتاب ایمان و کفر 2۳۷ 


۴- امام صادق نك فرمود: 
برآوردن حاجت مرد مؤمن نزد خداوند پسندیده‌تر است از بيست حجی 
كه در راہ هر یک از آنها صد هزار دینار خرج شود. 


seê 


۵- إشماعِيل بن عَمَارِ صَيْرَفى مىكويد: من به امام صادق 1 گفتم: قربانت» 
مؤمن برای مؤمن رحمت است؟ فرمود: آرى» كفتم: 
چگونه؟ فرمود: هر مؤمنى كه براى حاجتى نزد برادر دینی خود رود 
رحمتئ است كه خدا به سوى او کشانیده و برای او فراهم كرده و اگر 
حاجتش را برآورد رحمت را يذيرفتهق ,كر حاجت او را رد کند 
رحمت خدای عروجل را که به سو ونام و برای او فراهم ساخته 
بود از خود دور ساخته و خداوند عروعلَ ین رحمت را تا روز قيامت 
برای آن کسی که حاجت او رد سد د کیره دنا دربارۂ آن قضاوت 
کند اگر خواهد آن را به خود برگرداند و اگر خواهد به دیگری برسانده 
ای اسماعیل» چون روز قيامت شود و او در رحمت خدا حا کم گردد که 
به او اجازه داده شده به نظر تو آن را به جه کسی برگرداند؟ 
گفتم: گمان ندارم که آن را از خود برگردانده فرمود: گمان مدار بلکه 
یقین داشته باش که آن را هرگز از خود برنگرداند؛ ای اسماعیل» هركس 
برادرش در حاجتی که دارد به او مراجعه کرد و او می‌توانست برآورده 
نسازد ولی برآورده نکرد خداوند در گورش ماری را بر او بگمارد که تا 
روز رستاخیز انگشت بزرگ او را به دندان خود بگزد و بجود» خواہ 
آمرزیده شود و خواه كيف رگردد. 








nne‏ می 
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2۸ اصول کافی اج ۳ 


طوا و طَوَافٍ بل عفر 


کتاب ایمان و کفر 2۹ 


-٦‏ امام صادق اث فرمود: 
هركس به خانه (خانة كعبه) یک هفته طواف کند. خداى عرٌوجل برای 
او شش هزار حسنه بنويسد و از او شش هزار سيّئه محو کند و شش هزار 
درجه از او بالا برد. 
گوید: اسحاق بن عمار این راهم اضافه کرده که فرمود: و شش هزار 
حاجت او راب رآورده سازد. 
گوید: سپس فرمود: و برآوردن حاجت مؤمن بهتر است از طواف و 
طواف و تا ده بر شمرد. 


۷- امام صادق لي فرمود: 


هيج مسلمانى حاجت مسلمانى را برآ ووذ زد جز اينكه خداى تباركك 





و تعالئ او را ندا دهد: بر من است سزگالٹنو م كبمتر از بهشت رابرايت 

نپسندم, 

8- امام صادق 394 فرمود: 
هر کس به اين خانه (يعنى خانة کعبه) طوافى کند: خداى عرّوجل برای او 
شش هزار حسنه بنويسد و از او شش هزار سيئه محو کند و شش هزار 
درجه از او بالا برد و چون نزد ملتزم (قسمتی از دیوار بشت خانه کعبه) 
رسد خدا هفت در از بهشت به روی او بگشاید من به او گفتم: قربانت 
كردم اين همه فضیلت در طواف است؟ فرمود: آری و من تو راب بهتر از 
آن خبر دهم برآوردن حاجت مسلمانی بهتراست از طواف و طواف تا 
پرسد به ده طواف. 
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کتاب ایمان و کفر ۵۵۱ 


4- تراهم خارقی: گوید: شنيدم امام صاد قنك می فرمود: 
هركس در انجام حاجت برادر مؤمن خود راه برود ومزد خود را از خدا 
بخواهد تا حاجتش برآورده شود خداى عروجل برای او در برابر آن» 
چون مزد یک حج و یک عمره پذیرفته شده را بنويسد و روزه دو ماه از 
ماه‌های محرم و اعتکاف دو ماه در مسجدالحرام؛ و هركس با نيت الهی 
برای أن تلاش کند ولی انجام نگیرد خد! در برابرش برای او یک حجٌ 
پذ یرفته بنویسد پس در انجام کار خير کوشا باشید. 


وعم 


۰- امام صادق اڈ فرمود: 

در کار خوب با برادران خود رقاب کو أجل آن باشيد, زیرا برای 
بهشت» دری است که آن را ؛معرون» کوبنذ و از آن در کسی وارد نشود 
جز آنکه در دنیا خوبی کرده باشد؛ زیر بُذه‌آی که برای برآوردن حاجت 
برادر مؤمن خود تلاش کند خدای عرّوجل دو فرشته بر او بگماردہ یکی 
از طرف راست و دیگری از طرف چپش تا از خدا آمرزش بخواهند و 
برای برآوردن حاجتش دعا کنند» سپس فرمود: 

به خدا که رسولش يَف شادتر است به برآوردن حاجت مؤمن وقتی که 
خبرش از طرف صاحب حاجت به او برسد, 


ممه 


ممح بوي ا 
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كتاب ابمان و کفر 1 ۵۲ 


١‏ امام باقر فرمود: به خدا اگر من حجّی کنم؛ دوست تر دارم از اینکه 
بنده‌ای را آزاد کنم و باز هم بنده‌ای و بندهاى و مانند آن تا برسد به ده 
برابر آن و برابر آن تا برسد به هفتاد. و اگر یک خاندان مسلمان را 
مخارج بدھم شكم آنها را سير كنم و عورت آنها راپوشانم و آبروی 
آنها را از مردم حفظ كنم ایم بهتر است از اينكه حجّى انجام دهم و باز 
هم حجّى (و حجَی) و مانند آن و مانند آن تا برسد به ده حجّ و مانند آن 
و مانند آن تا پرسد به هفناد حج. 





۲- محمد بن قيسء از امام باقر نقل می‌کند که فرمود: 
خدای عرٌوجل به موسئ 1 وحی کرد كه: به راستی برخی از بندگانم با 
خوش کرداری به من نزدیکٹ شوند تا به جائى كه او را در بهشت انتخاب 
كنم و او را حاکم سازم. موسی عرض کرآم: بار خدایا این حسنه 
چیست؟ در پاسخ فرمود: کسی که برای وردان حاجت مؤمن تلاش 
كند خواه موفق شود یا نشود, 


۳- على بن جعفره گوید: شنیدم ابوالحسن )ا می‌فرمود: هركس برای 
عرض حاجتی نزد برادر مزمنش بيايد همانا آن حاجت رحمتی است از 
طرف خدای تباركك و تعالی كه به سوى او روانه کرده و اگر آن رابپذیرد 
به ولایت ما پیوسته و اگر او با آنکه در روا کردن آن حاجت. تواناست 
بی‌نتيجه بركرداندء خداوند در گورش مار آتشینی بر او مسلط سازد که تا 
قيامت او را بگزد خواه آمرزیده باشد يا معذّب و اگر حاجتخواه عذر او 
را پپذیرد بد حال‌تر باشد. (یعنی علاو: 





مار آتشینی در قبرء عذاب 
پیشتری به او برساند زیرا صاحب حاجت بزرگواری کبرده و عذر او را 
پذیرفته است) 
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تيت با تن 3۶ ول له ادأ في الأزض - يَسْعَوْنَ في خوائع 
و من اذل على من شرُوراً- 





کتاب ایمان و کفر ۵۵۵ 


۴- امام باق فرمود: 
به راستی مؤمن حاجتمندی برای برآورده شدن حاجتش؛ به شخصی 
مراجعه می‌کند که نمی تواند انجام دهد ولی او تلاش خود را می‌کند به 
ن خداوند بخاطر همت و دلبستگی او برای برآوردن حاجت برادر 


مؤمن خودہ او را به بھشت می‌برد. 





شش در حاجت مؤمن 


-١‏ محمد بن مروان از امام صادق ا نقل می‌کند که فرمود: 
مردى که در انجام حاجت برادر مؤمنش كام برمى دارد ده حسنه برایش 
ند و ده سيّئه از او محو مىكردلا یچو درجه از او بالا می رود 





می نو 
كويد: به نظرم جز اين نفرموده که ابر آژاد کرادن ده بنده است و سهتر 
است از اعتکاف یک ماه در مسجد الجرام. 





نة می‌فرمود: 

به راستی برای خدا بنده هائى است در زمين که برای برآوردن 
خواسته‌های مردم تلاش می کنند آنان در روز قيامت آسوده‌اند و 
هركس وسیله شادی مؤمنى را فراهم سازد خدا دلش را در روز قيامت 
شاد کند. 


۳-ابی عبیده حذای می‌گوید: امام صادق ا فرمود: 
هركس در انجام حاجت برادر سلمانش راہ رود خداوند توسط هفتاد و 
ينج هزار فرشته بر او سایه افکند و گامی برندارد جز اين که خدا 


مم 


!مسب 
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برايش حسنهاى نويسد و گناهی از او بریزد و درجه‌ای بالايش برد و 
چون از حاجت او فارغ شود خدای عرّوجل برای او مزد کسی که حجٌ و 
قرز رده تود 


۴- امام صادق ل فرمود: 

اگر من در انجام حاجت برادر مسلمانم قدم بردارم برايم دوست 
زاد كنم و در راہ خدا هزار اسب با 
زین و لكام زیر پای جهادگران قرار دهم. 





داشتنى تر است از اينکه هزار بنده را 


۵- امام صادق اا فرمود: 
هیچ مؤمنى نیست که برای برادر مؤمنش ”در انجام حاجتی دوندگی كند 
جز اينكه خداى عرّوجلٌ برای هر گامیع‌یوایش جسنهاى بنویسد و سیه‌ای 
فرو ريزد و درجه‌ای بالا برد ویس از آ3 3ہ حسنه برایش افزوده شود و 
در ده حاجت وساطتش پل یرفته گر د3 


+ امام صادق ا فرمود: 
هركس در انجام حاجت برادر مسلمانش بكوشد و رضاى خدا بخواهد؛ 
دای عرٌوجل برای او هزار حسنه بنویسد که در ضمن آنء خویشان و 
همسایگان و برادران و آشنايان باشند وهركس در دنیا به او خوبى کرده؛ 
آمرزیدہ شود و چون روز رستاخیز فرا رسد به او كفته شود كه به دوزخ 
برو وهركس را ديدى که در دنیا به نو خوبى كرد به اجازه خدای 
عرّوجِلٌ او را بيرون بیاور جز اينكه دشمن أهل بيت باشد, 





اصول کافی اج ۳ 
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۷- امام صادق ا فرمود: 
هركس در انجام حاجت برادر مؤمنش بکوشد و تلاش کند و حاجت او 
را برآورده سازد خدای عرٌوجل برايش یک حج و بک عمره و 
اعتکاف دو ماه در مسجدالحرام و روزه آنها رابنویسد و اگر در انجام آن 
بکوشد ولی به نتيجهاى نرسد خدای عرٌوجل برای او یک حج و یک 


عمره بنویسد, 






۸- امام صادق لا فرمود: 
برای مرد در اظهار اعتماد به برادر دینی خود» همین قدر کافیست که 
برای رفع حاجت خود به او مراجعه کند. 


سورد 





۹- صفوان جمال گوید: من با امام صقن بودم به ناگاہ مردی از 
اهل مکه به نام میمون وارد شد و د رحقتور حضرت از نداشتن کرایه 
بدهکاری خود؛ شکوه کرد آن رت بهن ترمود: بر خیزه به برادر 

خود کمک کن: من با او برخاستم و كرايه بدهی او را فراهم کردم و به 





اس سس سم 





خدا آن را 





امام صادق لا فرمود: : با حاجت برادرت چه کردی 
برآورده ساخت» پدر و مادرم قربانت» پس فرمود: همانا به راستی که 
کمکت به برادر مسلمانت نزدم دوست داشتنی‌تر از اين است که یك 
هفته طواف خانه كعبه کنی سپس قرمود: 

مردی نزد حسن بن على آمد و عرض کرد: پدر و مادرم قربانت؛ مرا 
برای بر آوردن حاجتی کمک کن» آن حضرت نعلین خود را به پا کرد و 
با او برخاست و برحسین ِا گذر کرد که ایستاده بود و نماز می‌خواند؛ 


۵۶۰ اصول كافى اج ۳ 


2 
في حانج الاس عن 


۱ 
1 
۱ 


غ أَغَاتَ أَحَاه لین الا 
اجه کب اهر جل لَه 
له نا واجدة یلع 
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به آن مرد فرمود: کجا بودى که ابی عبدالله الحسین ٤ؿ‏ را برای حاجت 
خود به یاری‌طلبی؟ گفت: - پدر و مادرم قربانت باد همین کار را کردم 
در پاسخ فرمود که: معتکف است؛ به آن مرد فرمود: همانا راستش این 
است که اگر به تو کمک کرده بود برای او بهتر از اعتکاف یک ماه بود. 


۰- امام صادق ا فرمود: خدای عزو جل فرمايد: 
خلقء عيال منند و دوستترین آنها نزد من مهربانترين و کوشاترین 
آنها در برآ وردن حاجت‌های مردم است. 


١‏ ابی عماره گوید: هرگاه حماد بن ابی حنيفه به من بر می‌خورد 
می‌گفت: حدیثت را برايم تکرار کن؛ مهن رای او باز م‌گفتم. گویم: 
برای ما روایت شده كه یک عابد بنلى الللإاتيل چون به پایان عبادت 
می رسید و دوران آن را طی می‌کرد: کارگزار حوانج مردم می‌شد و 
متوجه اصلاح کارهای آنها می‌گردید. 


حل گرفتاری مؤمن 
-١‏ زید شحامء كو م امام صادق اة می فرمود: 
هركس به داد برادر مؤمن گرفتار تشنه كام خود برسد در وقتی كه 
بايدارى از اوكرفته شده است وگرفتاری او را برطرف كند و برای انجام 
حاجتش به او کمک کنده خداى عرَّوجلٌ بخاطر ابن کار برای او هفتاد و 
دو رحمت از طرف خداوند برايش بنویسد یکی از آنها بزودى در دنيا به 
او دهد و بخاطر آن کار زندگیش را اصلاح کند و هفتاد و یک رحمت 





دیگر را برای ترک و هراس او از قيامت ذخیره سازد. 


1 
| 
: 


3 
8۸ 
۸ 


کت 





7 


کسی یو 


ییسےت 
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-٢‏ امام صادق اي میگوید: رسول خدا بب فرمود: هركس مؤمنى را کمک 
کند» خداى عرٌوجل هفتاد و سه گرفتاری را از او رفع کند» یکی در دنیا و 
هفتاد و دو گرفتاری هنكام گرفتاری بزركك او فرمود: آنجا كه هركس به 
خود مشغول است. 


۳- امام صادق بي فرمود: 
هركس یک گفتاری را از مؤمنى برطرف کند» خداگرفتاری‌های روز 
قیامت را از او برطرف کند و از گورش دل شاد و آسوده بر آید وهرکس 
مؤمنى را خورا ک دهد خدا به أو از میوه‌های بهشت بخوراند و هركس 
أو را سیراب کندہ خداوند او را از شراب بهشتی سربسته بنوشاند. 





۴- امام رضاة فرمود: 
هركس به مؤمن ىكشايش در زندگی دهد روز قيامت گره را از دلش 
بگشاید. 





۵-امام صادق ال فرمود: 
هر مؤمنى كه برای رفع تنگدستی برادر مؤمن خود تلاش كند و آن را 
اصلاح نماید خدا حوائج دنیا و آخرتش را آسان سازد آنگاه فرمود: 
وهرکس عیبی را از مؤمنى بپوشاند که از آن بیم دارد خدا هفتاد عيب از 
عیب‌های دنیا و آخرتش را پپوشاند سپس فرمود: 

مانى که مؤمن در مسیر کمک به برادر مؤمن خویش است خداوند در 

راه کمک به اوست از پند و اندرزها سود بريد و ميل به انجام کارهای 





خير داشته باشید. 











مور سوم 


هه 





سے سی تجاح 


۱ 
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باب اطعام مؤمن 


-١‏ امام صادق اڈ فرمود: 
هر کس مؤمنى را سیر كند» بهشت بر او واجب است و ھر کس كافرى را 
سیر کند بر خدا لازم است که دلش را از زقوم (جبهنم) پر کنده خواه 
مؤمن باشد خواه کافر. 


ses 


مس 


۲- امام صادق اا فرمود: 
اگر من مسلمانی را اطعام كنمء نزد نت دإشتنى تر است از خوراكك 
دادن ای از مردم عرض کردم:(فق جر است؟ فرمود: صد هزار يا 


3 


سس 





چچمیسمییے 


oes 





هر کس سه تن از مسلمانان را اطعام كند» خدایش از سه بهشت در 
ملكوت آسمانها اطعام کند: فردوس و بهشت و عدن و طوبئ» درختی که 
از جنّت عدن برآید و پروردگار ماه آن را به دست خود کاشته. (یعنی آن 


را تنها به قدرت خود بدون اسباب دیگری آفریده) 









ریسا ویو وی معد 


اصول کافی اج ۳ 


عَنْ حَمَّادٍ بن عیتی غن راهيم ن عُمَرَ 


تيطيئه) شيعه ان ذلك 
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۴- امام صادق ال فرمود: 
مردى نيست که دو تن مزمن را به خانة خود آورد و آنها را با خوراكك 
سیر سازد جز اينكه این کار برایش از آزاد كردن بنده بهتر باشد. 


۵- ےی بن الحسين ثلا فرمود: 
هر کس مؤمنى را در گرسنگی اطعام کند» خداوند از میوه‌های بهشت به 
او بخوراند و هركس مؤمن تشنه‌ای را 
بستة بهشت به او بنوشاند. 


اب کند» خداوند از شراب سر 





٦‏ امام صادق ل فرمود: 
هر کس مؤمن را اطعام کند تا سیرش ساز کس اندازۂ مزدی که در 
آخرت دارد ندائد نه فرشتة مقرب ل لِم مراسل جز خدا پروردگار 
جهانيان» سپس فرمود: 
از اسباب آمرزش» اطعام مسلمان كرسئه آست» سپس فول خدای 
عرٌوجل را خواند: «یا اطعام يتيم خویشاوند؛ یا گرسنه خاک نشين» در 


روز قحطى و گرسنگی (بلد ۱۴۸ -۱۶):. 


۷- امام صادق لا فرمود: رسول خدا ٤‏ فرموده است: 
هر کس شربت آبی را به مؤمنى بنوشاند كه بدان تواناست. خدايش به هر 
شربتی هفتاد هزار حسنه به او دهد و اگر به او آبی را بنوشاند در جائی که 
توانائی به آن ندارد (برایش بسیار دشوار است) مثل این است که ده بنده 
از فرزندان اسماعیل را آزاد ساخته است. 










ا سش ث۵ 


سے 








۵۶۸ اصول کافی اج ۳ 


ال عَنْ مانب يش 









ا ر 
و إا خرجوا خَرَجُوابالفِْرَوَِكَ. 
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۸ حسين بن نعیم صحاف میگوید: امام صادق ا به من فرمود: 
ای حسین» برادرانت را دوست داری؟ گفتم: آری» فرمود: همانا راستش 
اين است بر تو سزاوار است که دوست بداری هركس که خدا را دوست 
می دارد همان به خدا هیچ کدام آنها را سود نرسانی تا او را دوست 
بداری آیا آنها را به خانه ات دعوت می‌کنی؟ 
كنت أيه إن خلا نعو سا جو ا یی 
باشند پس امام صادق ا فرمود: 
همانا فضل ايشان بر تو بيش تر است از از فضل تو برایشان» بس من گفتم: 
قربانت» آنها را از طعام خود بخورانم و فرشم را زیر پای آنها بیندازم و 
فضل آنها بيش از من باشد؟ فرمود: آرى زيرا وقتى آنها به منزلت در 
آیند. آمرزش برايت بیاورند و آمرزئن,یرای خانواده است و چون از 
خانه ات بیرون آیندء گناهان تو واخانیا نسم را از بین ببرند. 


۹- ابی محمد واہشیء گوید: نزد امام صادق اث از اصحاب ما (شیعیان) ياد 
شد و من گفتم: صبحانه و شامى نخورم جز آنكه دو سه تن يا بيش و کم 
از آنها همراهم باشنده امام صادق ا فرمود: 
فضل آن ميهمانان بر توكه ميزبانى» بيشتر است از فضل تو بر آنان, گفتم: 
قربانت گردم» چگونه با اينكه من از طعام خودم به آنها می خورانم و از 
مالم رای آنها خرج می‌کنم وعیالم به آنها خدمت میکند؟ فرمود: با برای 
آنكه جون آنها بر تو وارد شوند» روزی بسيارى از طرف خداى عرٌوجل 


برای تو می آورند و چون بيرون روند با آمرزش تو بيرون روند, 





۵0۷۰ اصول کافی اج ۳ 


مثل من طعم ناما من اس لت و ما لام من الاس -قَال اة 
لب ین الّس. 


کیت تد ر ویو ایم 
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-٠١‏ امام باق 3 فرمود: 
اگر من یک مرد مسلمان را اطعام کنم 
از مردم را اطعام كنم گفتم: ای جه اندازه است؟ فرمود: ده هزار, 


بهتر است از اينكه یک اک 





موه 
-١‏ ربعی كويد امام صادق ا فرمود: 
هركس برادر دينى خود را اطعام کندہ مزد کسی را دارد كه كروهائى از 
مردم را اطعام کرده باشد گفتم: گروهان از مردم چقدر است؟ 
فرمود: صد هزار. 






۳۳ 


ہتس 


Mee 


۲-سدیر صیرفی»گوید: امام صادق + ب من فرب ود: 
چرا هر روز یک بنده را آزاد نکنی؟ گفتم: دارائى من به آن نرسد فرمود: 
هر روز یک مسلمانی را اطعام كن گفتم: دارا باشد يا ندار؟ 
فرمود: گاهی ثروتمند هم به غذا نیاز دارد. 


SORES ERE 


۳- امام صادق ا فرمود: 
خوراكى که برادر مسلمائم نزد من بخورد برايم دوست داشتنی‌تر است از 
آزاد كردن يكك بنده. 





۷۲ اصول کافی اج ۳ 
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هر یهاگ مردى از برادرائم را سیر کم برايم دوست داشتی تر است از 
اينكه در این بازار شما بيايم و بنده‌ای را بخرم و آزاد سازم. 


۵- امام صادق ا فرمود: 
اگر ۵ درهم بردارم و در بازار 
مسلمانان رابه دور اوجم ع كنم نزد مب 





يم و خوراكى بخرم و جند تن از 
استإزاينكه یک بنده را آزاد كنم. 





۲۳۳۳۳ 


ممه 


' 


7 از امام باقر پرسیدنده با آزاد كرد بنده جه چیز برابر است؟ فرمود: 
غذا دادن به یک مسلیمان. 


سس 


و 


سم مدید 


۷- امام صادق ا فرمود: 
من جيزى را نمی بینم كه برابر زیارت مؤمن باشد جز اطعام او و بر خدا 
سزاوار است که هركس مؤمن را اطعام كند» او را از طعام بهشت بخوراند. 


۸- امام صادق لا فرمود: 
اگر مؤمن محتاجی را اطعام كنم برايم دوست داشتنی تر است اینکه او 
را دیدار کنم و اگر او را دیدار کنم» برايم دوست داشتنی تر است از اینکه 


بنده را آزاد کنم. 





اصول کافی اج ۳ 


ال عن اي 





عَم مین رر ا كان هلق من ولد نمی یله 
7 قم میا تاج كان له فلا مِائَة رَقَ 





00 


7 ام ممن 
عفر ججج - ال عفر رقاب عم 


مت - أو وله 





ص ب 


بسح 
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۹- امام صادق اي فرمود: 
هركس مؤمن ٹروتمندی را اطعام کند» اجرش برابر است با آزاد كردن 
یکی از فرزندان اسماعیل که او را از مرگ نجات دهد و هرکس مؤمن 
نیازمندی را اطعام کنده برابر است با آنکه صد تن از فرزندان اسماعیل را 
از مرگ نجات دهد. 


۰- نصر بن قابوس می‌گوید امام صادق ل فرمود: 

اطعام بک مؤمن نزد مزمن محبوب تر است از آزاد كردن ده بنده و از 
ده حج؛ گوید: گفتم: از ده بنده و ده حج؟ در پاسخ فرمود: 

ای نصرء اگر او را اطعام نکنید و بميرد یا خوارش كنيد و برود به دَرِ خانه 
یک ناجبی دشمن اهل بيت و از اوگ اپ کند. برایش مردن بهتر است 
ازگدایی از ناصبی 

ای نصرء هركس مؤمنى را زنده کند؛ وبا همه مردم را زنده کرده است» 
اگر به او غذا ندهيد او را کی گر او غذا دهيد او را 


زنده ساخته‌اید. 


کسی که مؤمنى را بپوشاند 

فرمود: 

هركس به برادر مؤمن خود. جامه‌ای برای زمستان يا تابستان بپوشاند؛ 
برای خدا سزاوار است که از جامه‌های بهشتی به او بپوشانده و سختی 
جانکندن را بر او آسان سازد و گورش را گشاد کند و چون از قبر خود 
بیرون آید فرشتگان او را مژده دهند و این است معنی قول حدای 
عروجل: «و فرشتگان به پیشواز آنها روند که امروز همان روزی است که 
به شما وعده داده شده است (انیاء / ۶۱۰۳ 





۱- امام صاد 





ا و ء للم - توب من عُڑي 


۱ 
۱۷ 
أ 


سح 





کتاپ ایمان و کفر 2۷۷ 


؟- امام صادق اي فرمود: 
هركس به یکی از فقراء مسلمانان که لخت است جامەای بپوشاند 
يا چیزی برای زندگی اش به او کمک كند: خدای عرّوجل بر او 
هفتاد هزار فرشته بگمارد تا برای هر گناهی که کرده در صور بدمند و 


آمرزش را بخواهند. 


ewe 
۳-رسول خدا پل فرمود:‎ 

هر کس برای برهنگی او جامه‌ای بر تن یکی از مستمندان مسلمان کند يا 

او را در قوت و غذا یاری دهد خداوند بر او هفتاد هزار فرشته بگمارد که 


تا در صور بدمند و برای هر كناهى که که آمرزش بخواهند. 


ممه 





۴-علی بن الحسین اث فرمود: 
هر كس مؤمني را بپوشاند خدا از جامههاى سبز به او بپوشاند و در 
حدیث دیگر فرمود: 
پیوسته در ضمانت خداست تا نخی از آن جامه موجود باشد. 


و 
۵- امام صادق اث فرمود: 
هر کس مؤمن برهنه‌ای را پپوشاند خداوند بر او لباس استبرق بهشتی 
(لباس ابریشمی نازک) ببوشائد و هركس به مؤمن توانگری جامه‌ای 
بپوشانده تا پاره‌ای از آن جامه باقی مانده باشد در تحت حمایت خداوند 









جح ہس 


ی 






اصول کافی اج ۳ 


نأ وا من نی ڙل في سار من الله مایق 


كتاب ايمان و كفر لفك 


قرار داشته باشد (از رسوائى دنيا و اخرت او را حفظ نمايد) 





در اظهار لطف و مهربانى به مؤمن 
وكرامى داشتن او 


-١‏ امام صادق لك فرمود: 
هركس از چھرۂ برادر مؤمنش خار و خاشاكى بزداید خدا برای او ده 


وهر کس بر روى برادرش لبخند زند» برای او یک حسنه می نويسند. 


۴- امام صادق ا فرمود: 
هر کس به برادر مؤمنش خوش آمد گل دا برای او تا روز قيامت 
خوش آمد و مرحبا می‌نویسد. 


۳- امام صادق ا فرمود: 
ه ركس مقدم برادر مسلمان خود راكه به او وارد شود كرامى بدارد و از 
او احترام کند؛ خدای عرٌوجل را گرامی داشته است. 


۴- رسول خدا ا فرمود: 
در امتم بندهاى نباشد که نسبت به برادر دينى خود لطفى كند جز آنکه 
خداوند از خدمتكاران بهشتی خادمش سازد. 








اصول کافی اج ۳ 


۷---علة عن أحمد بن مخت عن عر لن عبد ریز ن ييل عن أي 


عَبالئ 8 ال 


کی میدن 


۱ 
۷ 
۱ 


کتاب ایمان و کفر ۵۸۱ 


۵- رسول خدا 5 فرمود: 
هر کس به برادر مسلمان خود سخن محبت آمیز كويد و گرفتاری اش را 
بگشاید تا زمانی كه در اين کار باشد زیر ساية رحمت خدا قرا ركيرد. 


-٦‏ جمیل می‌گوید که امام صادق.2ة فرمود: 
به راستی از آنچه خدای عروجل مزمن را به آن مخصنوص گردانیده؛ این 
است که او را نسبت به برادران دینی خود قدردان سازد هر چند که کم 
باشد و احسان به زیادی نیست برای آنکه خدای عرٌوجل در قرآن 
فرماید: «اكرجه تنگ دست و در مضیقه باشند دیگران را بر خود ترجیح 
دهند؛ سپس فرمود: هر کس از بخل خود محفوظ ماند از پیروزمندان و 
رستگاران خواهد بود (حشر ۹۱)؛ و هرکد رای عروجل را به این صفت 
شناخت او را دوست دارد و هر کب گا ر/ دوست بدارد؛ روز قيامت 
مزد او را ہی اندازه پپردازد. سپس فر مود 
ای جمیل اين حدیث را برای برآدرانت رايت کن؛ زیرا تشویق به 
احسان كردن است. (در نظر بعضی از مفسرین مشهور است که اين آيه 
دربارة انصار و مردم مدینه است که مهاجرین را بر خود مقدم داشتند و 
آنها را در زندگی خود شرب 





نمودند). 


۷- امام صادق لا فرمود: 
براستی که بايد مؤمن به برادر خود تحفه‌ای بدھد گفتم: تحفه جه باشد؟ 





فرمود: فرش؛ متكاء خورا ک» پوشا کك: سلام يس بهشت برای پاداش به 
او گردن کشد و خداوند به او وحی کند که: من طعام تو را بر اهل دنیا 


حرام کردم جز بر پیامیر يا وصی اوء و چون روز رستاخیز فرا 





۵۸۲ اصول کافی اج ۳ 


ییا یرو 


١ 
1 
۱ 





من السْلِمِينَ و 0 ۳۹ 


کتاب ایمان و کفر ۵۸۴ 


رسد خداوند به او وحى کند که دوستانم را به دادن هدایایی پاداش دہ 
پس غلمان و حوریان بسیار از بهشت بیرون آیند كه به همراه آنها طبق 
هایی است با سر بوش هایی از لؤلؤ و چون اولیاء خدا به دوزخ و به 
بهشت و آنچه که در آن است بنگرند عقل از سرشان بپرد و از خوردن 
آن غذاهای بهشتی دریغ ورزند و جارچی از زیر عرش فریاد کند: 
براستى خداى عروجل دوزخ را بر هر كس که طعام بهشتی خورد حرام 
کرده و آن مردم؛ دست خود دراز می‌کنند و از آن طعام‌ها می‌خورند. 










8- امام باقر ا فرمود: بر مزمن واجب است که هفتاد گناہ كبيره را بر مؤمن 
پپوشاند (شاید استفاده از عدد هفتاد برای کثرت باشد یعنی هر جه 
گناهش باشد باز بايد پرده پوشی كردا وی مسلمان گنهکار را حفظ 


نمود) 


ہو ۳۳-۰ 





1ے ہسسبپبججی 


۹- اسحاق بن عما رگو 
ای اسحاق تا می توانى به دوستان من نيكى کن؛ زيرا هیچ مؤمنى به مؤمن 
دیگر احسان و نیکی نکند و به او کمک ننماید جز آنکه روى شیطان را 


بخراشد و دلش را مجروح سازد. 





: امام صادق 1 فرمود: 





پیرامون خدمت به مؤمن 


۱-رسول خدا يب فرمود: 
هر مسلمانی که به گروهی از مسلمانان خدمت کند خداوند در بهشت به 
شمارة آن» خدمت گذار به او دهد. 





کتاب ایمان و کفر ۸۵ 


اندرز و خير خواهی برای مؤمن 


۱- امام صادق اټ فرمود: بر مزمن واجب است كه ناصح و خیر خواه ممن 
باشد (یعنی او را در امور دنیا ودين نصيحت کند و خير خواهش باشد). 






۲- امام صادق اث فرمود: بر مؤمن نصيحت و خير خواهی برادر مؤمن 


واجب است در حضور و غیاب 





۳- امام باقر ا فرمود: خیر خواهی مؤمن بر مؤمن واجب است, 


و۳ 


۴- رسول خدا ا فرمود بايد هر مرذیالشما برای برادر خود چنان خير 





eg 


خواهی كند که برای خود می‌کند.. 


۵- رسول خدا ت فرمود: براستى بزرگترین مردم در رتبه» نزد خداوند در 
در روز رستاخیز کسی است که در زمین خدا برای خیر خواهې و 
نصیحت خلق خدا بیشتر دوندگی کند. 


-٦‏ سفیان بن عیینه: گوید: شنیدم امام صادق ا می‌فرمود: 
ہر شما باد به اندرز و خير خواهی برای رضای خدا دربارۂ مخلوق که خدا 
به عملی بهتر از آن ملاقات نکنی (نصیخت و خير خواهى برای خدا 
يعنى خیر خواهی برای مخلوقات او يا خير خواهی و نصیحت مخلوق 
بخاطر رضای خداوند). 








اصول کافی اج ۳ 


جاب الإضلاح بَيْنَ الاس 


کتاب ایمان و کفر ۸۷ 


اصلاح ميان مردم 


-١‏ امام صادق 1 می‌فرمود: 
صدقه‌ای كه خدا دوست دارد» اصلاح ميان مردم است وقتی ميان آنها به 
هم خورده و فساد شده؛ نزدیک كردن آنها به هم زمانی است که از هم 






دور شوند. 





۲- امام صادق 1 فرمود: 
اگر ميان دو نفر را اصلاح كنم برايم وت داشتنی‌تر است از اينکه دو 


اشرفی طلا صدقه دهم. 


مومع 





جد 


سم 


۳- مُفضُّل كويد كه امام صادق اا فرمود 
هرگاه ميان دو تن از شيعه ما جنگ و ستيز ديدى؛ از مالم برای رفع آن 
تضرف كه 





۴- ابو حنی پیشرو حاجءگوید: من و دامادم درباره ارث جنگ داشتیم که 
مفضل از ما گذشت و ساعتی با ما توقف کرد و سپس گفت: به خانه 
بیاییدہ ما نزد او رفتیم و ميان ما با چهارصد درهم اصلاح کرد و آن را از 
مال خود به ما پرداخت و چون از هریکک از ما نبت به طرف او تعهد 


1 
1 





کتاب ایمان و کفر ۵۸۹ 


كرفت و آسوده خاطر شد. گفت: بدانی که اين وجه از خودم نیست ولی 
امام صادق بي به من سفارش كرده و فرمان داده كه هرگاه دو نفر از 
شيعيان در چیزی با هم ستيز دارند آنها را اصلاح بده و از مال من برای 
رفع نزاع» خرج کن و این مال امام صادق ما است 






۵- امام صادق للا فرمود: 
مصلح» دروغگو نيست. (يعنى هرگاه مصلح بخاطر اصلاح دروغی 
بگوید دروغ به حساب نمی آیدبلکه بخاطر اصلاح جني نكارى خوب است) 





e 


E 


ماه 


-٦‏ امام صادق ا در تفسير قول خائ ارو چل: «خدا را دست آويز 
سوگندهای خود مسازيد تا خوش کردا و برهيزكار و مصلح ميان مردم 
باشید (بفره ۰۸0۲۲۲۸ فرمود: چون برای اصلاح ميان دو کس دعوت شدی؛ 
مگو من سوگند خورده‌ام که اين کار را نکنم. 





3 


RE‏ سس 


ne 
۷-معاویه بن وهب با معاويه بن عمار گوید: امام صادق ا به من فرمود:‎ 
از قول من چنین و جنين ابلاغ كن - در چیزهایی که بدان‌ها دستور داده‎ 
بود - من گفتم: فرموده شما را به آنها پرسانم و از خود بگویم آنچه را که‎ 
به من‌فرمودید وجز آنچه هم فرمودید؟ فرمود: آری» به راستى که شخص‎ 
مصلحء دوغگو نیست (همانا آن صلح و سازش است و دروغ نیست).‎ 


٠ن‏ اصول کافی اج ۳ 


باب في اخیا, الْمُؤْمن. 


۱ 
4 
١ 
ا‎ 
۱ 





کتاب ایمان و کفر ۹۱ 


اة موّمن 


۱- سماعه؛ گوید: از امام صادق:3 از قول خدای عرٌوجل را پرسیدم: 
اهرکس شخصی را بجز بخاطر قصاص بکشد مانند آن است که همه 
مردم را کشته و هركس او را زنده سازد مثل اينكه همه مردم را زنده 
ساخته است (مائده / 0*1 در پاسخ فرمود: هركس شخصی را از گمراهی 
هدایت کند چنان است که او را زنده ساخته است و هرکس او را از راه 
حق گمراه سازد مانند اين است که او را کشته است. 


r سس‎ 


سی 


۴- فضيل بن يسار كويد: به امام باقر اي رت کردم: كه خداوند در قرآن 
فرمايد: «هركس نفسی را زنده دار گولااهم مردم را زنده داشته است» 
فرمود: یعنی از سوختن و غرق شیدن نجات دهد عرض کردم: کسی که 
او را از گمراهی به راہ راست آوزک؟ 
فرمود: اين تأویل اعظم آیه است. (یعنی این معنی آيه از معنی اول 
عالی تر است. 


ك 
| 


ERNE, 





۳- حمران» گوید: به امام صادق لذ عرض کردم: از شما بپرسم؟ فرمود: 
آری» عرض كردم: من در حالی بودم و امروز در حال دیگرم» من در 
گذشته در زمين می‌گشتم و یک مرد يا دو مرد يا زنی را دعوت به مذهب 
حق م ىكردم و خداوند هركس را خواسته بود نجات می‌داد و من امروز 
کسی را دعوت نم یکنم؛ در پاسخ فرمود: بر توكناهى نيست که مردم را 
به پروردگارشان واگذاری تاه ركس را خدا خواهد از تاریکی و گمراهی 












30 


الآ 


کتابه - یا يجا ال اوه ف وشم و آفییک ناراً- ردنا 
النّاسُ و الحجارَة. 


باب في نزب دُغا الناس. 


رهز خو ول بو لبم 


,نَا حَيْث ذَقب اللَءُ-وَإِخْلَْنَا 


کتاب ایمان و کفر ۳ 


به نور هدایت ببرد» سپس فرمود: و بر تو باكى نيست که اگر از کسی بوی 
خیری شنیدی» برای دعوت او گوشه‌ای بزنی و راهی نشان دهی» گفتم: به 
من خبر ده از قول خدای عرٌوجل؟ :هركس که او را زنده سازد؛ گویا همه 
مردم را زنده کرده» فرمود: بعنی از سوختن يا غرق شدن» سپس خاموش 
شد و سپس فرمود: تأويل اعظمش این است که او را دعوت به مذهب 
حق کند و او هم بپذیرد. 






در دعوت خانواده به ایمان 


-١‏ سلیمان بن خالد گوید: به امام صادق ليذ عرض کردم: به راستی من 
خاندانی دارم که از من حرف شنوی داز آنها را به مذهب شيعه 
دعوت کنم؟ فرمود: 
آری» به راستی خدای عروجل در ق رآن می فرماید: «اى کسانی که ایمان 
دارید خود و خانواده خودتان را از تَشَى که آتش كيره آن مردم و 
سنك است برکنار دارید (تحریم / ۷۶ 





rrp 





سییر 


دعوت نکردن مردم 


۱- کلیب بن معاویه صیداوی می‌گوید: امام صادق 14 به من فرمود: 
مبادا معترض مردم شويد؛ به راستی خدای عزو جل چون خير بنده‌ای را 
بخواهد» نکته‌ای در دل او به وجود می آورد (نور هدایت بر دل او 
می‌اندازد) او را رها می‌سازد و خود به جستجوی حق می‌پردازد تا آن را 
بجوید سپس فرمود: كاش شما هرگاه با مردم به سخن می‌برداختید 








04۴ اصول کافی اج ۳ 








و ُو أحدا إل آفرگ- قر لّوأل اكاء هلالض 
تع ہم ہو ا 





و بتک نکر لويد 





لعج خر رش مر - ولا ملاس 


کتاب ایمان و کفر 0۵ 


می‌گفتید: ما به راهی رفتهايم که خدا رفته و کسی را انتخاب كردهايم که 
او انتخاب کرده خداوند محمد يَهُ را انتخاب کرده و ما هم خاندان 
محمد را انتخاب کرده‌ايم. 


توضيح: شاید منظور امام که ازد عوت مردم به دين صر ف نظر كنيد در زمان تقيه بوده 
که حضرت به این نقطه اشاره دارد که هركس لياقت هدایت داشته باشد خداوند نور 
حق را در دلش می‌افکند تا خود به جستجوى راہ حق باشد تا به او برسد. 





؟- ثابت أبى سعید می‌گوید: امام صادق 284 به من فرمود: ای ثابت؛ شما را به 
مردم جه کار؟ از مردم دست بردارید و احدی را به مذهب خود دعوت 
نکنید» به خدا اگر اهل آسمان و زمین جمع شوند. که آن بنده‌ای را که 
خدا مى خواهد هدايتش کنده گمراه کنند نتوانند» دست از مردم بردارید و 
یکی از شماها نگوید: برادر من اسپتاه عمَوازاوہ من و همسايه من است» 
زيرا دای عروجل هرگاه خير بنداوای را بخواهد؛ جانش را پاک سازد 
که هر خوبی را بشنود آن را هتيد ى بذ يرد و هرزشتی و بدی را که به 
شش برسد آن را منکر شود سپس خداوند در دلش کلمه‌ای اندازد که 
توسط آن كارش اصلاح سازد (یعنی امامت را در دلش بیندازد تا از 
طریق هدایت ائمهيقة كه در جایگاه خود قرار گیرد). 


۳- فُضیل گوید: به امام صادق1 عرض کردم: مردم را به اين امر دعوت 
کنید؟ در پاسخ فرمود: ای فضیلء به راستی؛ خداوند هرگاه خير بنده‌یی را 
بخواهد به فرشته‌ای فرماید تا گردن او را خواه ناخواہ بگیرد و او را در امر 
ولایت وارد سازد. 


۴- امام صادق ل فرمود: امر (امامت) خود را برای خدا قرار دهید نه برای 





مردم زیرا راستش این است که هر جه برای خداست 








کتاب ایمان و کفر ۵۷ 


هرجه برای مردم باشد بالا نرود» بر سر دين خودتان با مردم مبارزه 
نکنید» زیرا دعوا و مبارزه دل را بیمار می‌کنده به راستی خدای عروجل 
به پیامبر خود فرموده: تو هركس را که دوست داری هدایت نکنی بلکه 
اين خداستکه‌ه رک س که خواهد هدایت م ی کند ( قصص / ۰)۵۶ و باز فرموده: 
«آیا می‌توانی مردم را به زور وادار به ایمان سازی (یونس / 44): مردم را 
رها سازید زیرا آنها از مردم دين را فراگرفتند و شما از رسول خدا بل و 
على لا دين را فراكرفتهايد (بين اين دو) و برابری نیست و به راستی که 
من از پدرم شنیدم می‌فرمود: چون خداوند برای بنده‌ای نوشت که در این 
کار وارد شود شتابنده‌تر باشد به سوی آن از پرنده به آشیانه خود. 


۵- امام صادق ل فرمود: به راستی؛ خداي,عوجل مردمی را برای حق 
آفریده و چون دری از حق به ادبياز اماز شود (یعنی سخن حقی را 
بشنوند) دلشان آن را بپذیرد گرچه به خوبیَ را نفهمند و هرگاه دری 
از باطل به روى آنها باز شود دَلثنان آن.راكرجه انار کند به خوبی آن را 
نفهمند و مردمی را برای غير حق آفریده که چون دری از حق به سوی 
آنها باز شود آن رانبذيرند كرجه به خوبی آن را نفهمند و هرگاه دری از 
باطل به روي آنها باز شود آن رابپذیرند كرجه به خوبی آن را نفهمند. 
توضیح: شاید توضیحات پیرامون این دو گروه به این خاطر باشد که مر دم عامی و بی 
سواد توانايى تجزيه و تحلیل مطالب راندارند و أشنا به نقش امامان معصوم در جامعه 
انسانی نیستند چنانچه مردم توجه به آثار شوم فساد حکومت ظالمان و ستمگران 
نداشتند وبا آنها همکاری می کردند و مکتب معصومین را رها می ساختند ولى همین 
توده مردم دو گروه می‌شدهاند گروهی که حق را مى يذير فتند و گروهی که به انکار آن 
می‌پرداختند که اين خود نشانه پاکی و با ناياكى باطن آن می‌باشد. 












-٦‏ امام صادق ا فرمود: راستی که خدای عروجل چون خیر بنده‌ای را 
بخواهد در دلش نقطه نوری افکند و به وسیله آن كوش و دلش پرتو 


REKE 





تد 





۵۹۸ اصول کافی اج ۴ 
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| 


لام عَلَى وين هَؤُلَاء. 





كتاب ايمان و كفر 044 


كيرد و نسبت بدانچه در دست شماست (ولایت) از شماحريص تر باشد 
و جون براى بندهاى بد خواهد در دلش نقطه سياهى بديد آورد وكوش 
و دلش از آن تاریک شود؛ سپس اين آيه را تلاوت فرمود: کسی که 
خداوند هدایتش را بخواهد سینه‌اش را برای پذیرش اسلام باز کند و 
کسی که خداوند گمراهی او را بخواهد سینەاش را تنگ سازد که گوئی به 
آسمان بالا می رود (اتعام /4070, 






۷- امام صادق اا فرمود: 
به راستی که خدای عرّوجل چون خیر بنده‌ای را بخواهد, در دلش نقطه 
سپیدی افکند و گوش‌های دلش راب 
او کمک کند و چون برای بنده‌ای بدي بتخواهد. در دلش نقطه سياهى 
افكند و گوشه‌های دلش را لدبم ا شسيطانى را بگمارد 
تا او را گمراه کند. 





ید و به او فرشته‌ای گمارد که به 


مج و 





نمی 


خداوندکسی راکه دوست بدارد هدایتش می‌کند 


-١‏ عمر بن حنظله می‌گوید: امام صادق ا به من فرمود: ای ابا صخره به 
راستی خدا دنیا را به دوست و دشمن می‌دهد ولی اين اسر (ولایت) را 
جز به برگزیدگان از بنده خود نمی دھد به خدا سوگند که شما دين من و 
پدرانمابراهیم و اسماعیل را دارید مقصودم از پدرانم: على بن الحسین و 
محمد بن على ل نیست اگرچه آنان هم كيش آنانند. 


اصول کافی اج ٣‏ 


كمالك یو ا 





بَابُ لامة الدين. 





کتاب ایمان و کفر )۶۰۱ 


۲- مالک بن اعين جهنی گفت: شنيدم امام باقر می‌فرمود: 
ای مالک براستی که خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود داده ودين 


خود را جز به دوست خود ندهد. 


۳ امام باقر فرمود: 
براستی که اين دنیا را به خوب و بد می‌دهد و ایمان را جز به برگزیده 
خلقش ندهد. 









سس سد 


۴- امام صادق 1 فرمود: 





خدای عروجل دنبا را به دوست وادشین جوا می دهد ولی ایمان را جز 
به کسانی که دوستشان دارد ندهد. 


ی 


همم سید 


سلامت دين 


امام صادق 10 در تفسیر قول خداى عزو جل خداوند او را از بدی‌های 
و آنچه كه آنها نيرنكك زدند نگه داشت 
جيره شدند و او راكشتند ولى مىدانيد که خدا او را از چه نگه داشت؟ 


من / 0*0 فرمود: همانا بر او 





او را از اين نگه داشت كه از دين حقش برنگردانیدند و بیرون نبردند. 
(اپن آيه مربوط به مؤمن آل فرعون است). 








۶.۲ اصول کافی اج ۳ 





رو 
وله 





بلاغ بَفد انار -1 يك ییا و ل 





بض مار 


کلام ی بیغ 


کا ا 
دینه- فقال کیا تحب 









کتاب ایمان و کفر ۶۳ 


۷-امام صادق 3 فرمود: در ضمن سفارش اميرالمؤمنين نئل به اصحاب خود 
فرموده است: بدانید که قرآن در شب و روز وسيلة راهنمائی و هدایت 





است و نور شب تاريكك است با هر سختى و نیازی روشنی بخش است؛ 
چون بلائی رخ داد مال خود را فدای جان كنيد و چون نما گواری در 
رسد جان خود را فدای دين خود كنيد و بدانید نابود کسی است که 
دینش از دستش برود و غارت زده کسی است که دینش را برده‌اند؛ همانا 
پس از داشتن بهشت» فقری متصوّر نیست» همانا راستش این است که با 
دوزخ رفتن توانگری معنی ندارد که گرفتار بدان رهائی ندارد و نابینائی 
بهبودی نیابد۔ 


۳- امام باقر فرمود: 
سلامتی دين و تسن درستى از كال هند و مال هم یکی از 
زینت‌های دنياست. 


وه 
۴-مردی از اصحاب امام صادق اة (هرسال) خدمت آن حضرت می رسيد 
ت (و خدمت امام نرسید) و یکی از 
آشنایان او خدمت آن حضرت رفت و امام به او فرمود: فلانی جه کار 
می‌کند؟ (راوی) گوید: در پاسخ سخن را پیچیدہ و شکسته ادا کرد و به 
گمانش که مقصود امام وضع دارائى و مالی اوست. امام صادق اي فرمود: 
دين او چگونه است؟ در پاسخ گفت: چنانچه شما دوست داریده فرمود: 
به خدا که او توانگر و ہی نیاز است. 


و دير زمانی گذشت که به حح ز 
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ماکان سقیماً. 


کتاب ایمان و کفر ۶۵ 





۱- امام صادق لا در تفسیر قول خدای عرّوجلٌ: «آنان به خاطر صبری که 
کرده‌اند دو بار مزد می‌گيرند و بدکرداری را با خوش رفتاری دفع 
کردند(قصص /0۵۲: 
خوش کرداری تقيّه است و بدکرداری فاش نمودن. (فرمود: بخاطر 

صبری که در تقيّه داشته‌اند) البته تقبّه مسأله‌ای است که هر کس نمی تواند 






کار خود رابعنوان تقیه توجيه کند و شانه را از زیر بار وظیفه خارج سازد 


arr 


بلکه تقیه در مواردی است که ائمه دستور به آن داده‌اند و در شرائطی 
است که دين و ناموس و مال انسان در خطرباشد). 





کچ 





جج 


-١‏ أبي عُمَر آعغجمی گفت: امام صادق:3 به مَنْ فرمودز 
ای أبا عمر براستی که 4 دين در ابه اقنت و کسی که تقیه ندارد دين 
ندارد؛ و تقيّه در هر چیز است جز در نوشیدن شراب و مسح بر روی 
کفش (به جای روی پا), 





-٣‏ امام صادق ا فرمود: تقيّه از دين خداست. 
گفتم: از دين خدا؟ فرمود: آری به خدا هر آينه بوسف فرمود: :ای 
کاروان آيا شما براستی دزد هستید (یوسف / 10/۰ بخدا سوگند که آنها 
چیزی ندزدیده بودند و ابراهیم فرمود: «راستی من بیمارم (مسافات 105 
سوگند به خدا که بیمار نبود. 


عع اصول کافی اج ۳ 
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کتاب ایمان و کفر ۶۷ 


۴- از حبیب بن بشر که فرمودی: از پدرم شنیدم می‌فرمود: نه به خدا در 
روی زمین چیزی نیست که نزد من محبوب تر از تقيّه باشد 
ای حبيب» راستش این است که هركس تقیّه کند» خدا او را بالا برد و هر 
کس تقيّه نکند خدا او را يست گرداند. 
ای حبیب» راستی که مردم در حال صلح و سازشند و اگر آن باشد اين 
هم هست (یعنی اگر امام قائم ظهور کند و با مخالفان فرمان جهاد دهد 
ترک تقيّه خواهد شد) 


موه 

۵ ابن ابی یعفو ر گوید: امام صادق ل فرمود: 
بخاطر حفظ دين خود؛ تقيّه کنیده آن راثي پرد؛ تقيّه نگه بداريد زيرا 
هر کس تقيّه نکندہ ايمان ندارد هطاناايفتها كر /ميان مردم چون زنبور 
عسل باشيد ميان پرندگان: اگر پرنده‌ها متی‌دانستند درون زنبور عسل 
چیست؟ چیزی از آن نمی ماند که أن انکر ترا گر مردم بدانند كه در 
درون دل شما چیست و بفهمند که شماء ما خاندان را دوست می داریدء 
شما را با زبانشان بخورند (یعنی دشنام و ناسزا گویند)؛ خدا رحمت کند 
بنده‌ای را که بر دوستی و ولایت ما باشد. 


موه 


امام صادق لا در تفسير قول خداى عرٌوجلٌ؛ «خوبی و بدى با هم برابر 
یستند (نصلت / ۵0۳۴ فرمو 








خوبى تقيّه است» و بدى فاش كردن است؛ «دفاع كن بدان جه كه آن بهتر 


است. از بدی» فرمود: 









سر 


سے 







۶۸ اصول کافی اج ۳ 


تال اي هي خسن | 





ذا الب و وب عَذْاوَةٌ 
یم 


عَنِ الْحَسَنِ بن عا عن ُؤشت اطي قال 
شاب ال 





کتاب ایمان و کفر ۶۹ 


آنچه که بهتر است: تقيّه استء «آنگاه ميان تو و او که دشمنی است گویا 
که دوستی با مهربانی است:. 


مه 
۷- ابی عمرو كنانىءكويد: امام صادق ا فرمود: 
ای ابا عمروء بكو بدانم» اگر برايت حديثى گفتم يا فتوائی دادم سپس باز 
شتى و از آن برسيدى و به تو خبرى بر خلاف خبر اول دادم يا فتوائی 
مخالف فتوای اول دادم به کدام؛ عمل می‌کنی؟ گفتم: 
به آنکه تازه‌تر است و آن دیگری را رها کنم» فرمود: درست گفتی ای ابا 
عمروء خدا نخواسته عبادت شود جز نهانی؛ همانا به خدا که اگر شما 
جنين کنیدہ راستی که برای شما و برا ن بت است و خدا برای ما و 
شما جز تقیّه در دين خود نخواسته است 


۸- امام صادق ا فرمودة 
تقیْڈھیچکس به تقيّه اصحاب كهف نرسد. راستى که در جشن 
عبد (بت پرستها) شرکت مىكردند و زنار به کمر می‌بستند و خدا دو مزد 
به آنها داد. 


sas 
حمّاد بن واقد لحّامكويد: در راهى روبروى امام صادق ا قرا ركرفتم از‎ -۹ 
آن حضرت روبرگرداندم و گذشتم وپس از از آن خدمتش رسيدم وگفتم:‎ 
قربانت» به راستی بر شما بر می‌خورم و رو را بر می‌گردانم که مبادا بر شما‎ 





۶۱۰ اصول کافی اج ۳ 


لِك - لت جعلت فِدَاك- إني وا 
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Ae تو‎ 


تشرد شرا 





کتاب ایمان و کفر ۶۸ 


اكوا اشد به من فرمود: 
خدا تو را رحمت كند ولى ديروز مردى در فلان موضع به من برخورد» 
گفت: بر تو درود ای اباعبدالله» او كار شايستهاى نكرد. 


۰ -مسعدة بن صدقه» گوید: به امام صادق يللا عرض شد: 
مردم روابت كنند که على ل بر منبركوفه فرموده است: 
ای مردم! بزودى شما دعوت می‌شوید که مرا دشنام دھید: شما مرا دشنام 
دهید» سپس دعوت می‌شوید» که از من بيزارى جوئید» ولى از من 
بيزارى مجوئيد؛ در پاسخ فرمود: مردم جه اندازه به على دروغ 
می بندند سپس فرمود: همانا على 1 فرموده است: براستى شما به دشنام 
بر من دعوت مى شويدء مرا دشنام دھیداّھیں به ہی زارى از من دعوت 
شوید» و به راستى كه من بر کیش[ ماهد م) فرمود: از من بی زارى 
هجو ئيد» سائل گفت: بفرمائید ا گر کشته تن را بر بیزاری جستن بركزيد؟ 
فرمود: که به خدا اين وظيفه را ندارک» و وطيقة آو همان است که عمار بن 
ياسر بدان عمل کرد که اهل مکه او را به زور وادار کردند (کفر گوید) 
ولی دلش به ایمان» مطمئن بوده و خدا عرُوجل دربارة او این آيه را نازل 
کرد فرو فرستاد: «جز کسی که وادارش کند و دلش به ایمان مطمئن 
است(نحل 00۰۶۱ 
در این وقت؛ بيامبر يل به او فرمود: اگر به کار خود با زگشتند تو هم 
ہرگرد بدانچه کردی» خدای عرٌوجل عذر تو را بذيرفت و فرمان داد که 


اگر تكرا رکردند باز تکرار کن. 


و 








كلع اصول کافی اج ۳ 


کتاب ایمان و کفر ۶۳ 


۱- ہشام كندى»كويد؛ شنيدم که امام صادق فرمود: 
مبادا کاری كنيد که مارا بدان سرزنش کنند زیرا پدر فرزند بد را مورد 
سرزنش قرار می دهد (شما برای کسی که خود را به او بسته و از دیگران 
به خاطر اوگسستەاید) آبرو و زينت باشید و برای او مايه بدنامی و زشتی 








ثباشيد» در ميان عشاثر و تبره‌های مخالفانء نماز بخوانيد (یعنی در نماز 
جماعت آنها شركت کنید)؛ بيماران آنهارا عیادت کنید» و سر جنازة 
مرده‌های آنها حاضر شوید و مبادا آنها به کار حیری بر شما سبقت 
جویند؛ شما به کار خير از آنها سزاوارتر هستید؛ به خدا که خداوند به 
چیزی مانند خب» (یعنی نهانی و زیر پرده بودن) عبادت نشده است» 
گفتم: خبء چیست؟ فرمود: تقیّه است. 


۲ -معمّر بن خلاد گوید: از ابوالحسی !الا( امام هفتم يا امام هشتم) پرسیدم 
از قيام به كار والیان؛ در پاسخ فرمود: 
امام باقر اڈ فزموده است: تقيّه مربوط به دين من و دين پدران من است و 
کسی که تقيّه نکند» ایمان ندارد. 

۳- امام صادق 321 فرمود: تقيّه در هر مورد بیچارگی است و خود گرفتاره 
بدان داناتر است به آن, هنگامی که برای او پیش آید. 


۴- امام صادق له فرمود که پدرم می‌فرمود: 
کدام چیز چشمم راز تقيّه روشن تر م ىكند. براستی تقيّه سير 
مؤمن است. 
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کتاب ایمان و کفر ۶۱۵ 


۵-محمدبن مروان گوید: امام صادق نة به من فرمود: جه چیزی میثم را از 
از داشت به خداسوكندكه او می‌دانست که‌این آیه دربارةع مار و 
اصحابش نازل شده است:«ج زکسی که در فشار است ودلش برایمان مطمئن؛ 
توضیح: ابن زياد كه حاکم كوفه شدہ بود روزی میثم را به دارالاماره آورد و از او 
خواست که از على ني برائت و بی زاری چون و این کار رانکرداو را کشت و 


به دار آویخت. 











-٦‏ امام باق فرمود: همان 
نگهداری شود و اگر 


ريختن خون دیگران تیه روا يست). 


برای این مقرر شده که حون و جان با آن 
به خون ریزی کشده دیگر تقیّه نيست (و در 





ت و ضیح: شاید اين حديث به این معنی باشد که ا گر شخص دیگری رانا گز بر به کشتن 
یک نفر کرد که اگر دستور او را اجرا نکند او را واه کشت شخص تهدید شده حق 
ندارد بعنوان تقيّه و برای حفظ جان خود أن ال لصو رگید 


۷- محمد بن مسلم كويد امام صادق 1 فزمود: 
هر جه اين امر (یعنی ظهور امام قائم وع») نزدیکتر شود تیه سخت تر 
گردد. (زیرا ایمان سست تر می شود و ستمگر جری تر), 





۸- امام باقر فرمود: تقیّه در هر چیزی است كه آدمی زاده بدان ناچار 
می‌گردد و محققاً خدا آن را برایش حلال کرده است. 


۹- امام صادق لئ فرمود: 
تقیّه سپر خداست ميان او ميان خلق (یعنی مانع عذاب خداو نزول بلا 
است). (يعنى اگر بناى حکومت بر عقل و انديشه و ایمان استوار نباشد و 
روى هوی و هوس باشد يكك عمل کودکانه خواهد بود وكشور به تباهی 
كشيده خواهد شد). 
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کتاب ایمان و کفر ۶۷ 


۰- امام باقر ياي فرمود: 
با آنها آشکارا درا 
كودكانه باشد. 


زید و در نهان از آنها بكريزيد» هركاه فرمان روائی 





١‏ عبدالله بن عطاءءكويد: 
به امام باقر اڳ كفتم: دو مرد از اهل كوفه راكرفتند و به آنها گفته شد از 
اميرالمؤمنين اي بی زاری جوئیده یکی بی زارى جست و او را آزاد 
کردند و یکی سرپیچی كرد و او راكشتند؟ فرمود: 
آنکه بی زاری جسته (از روی تّه) مردی است که در دیانت خود مسئله 
می‌دانسته (و به تکلیف تقيّه عمل کرده),و اما انکه بی زاری نجسته؛ 
فته (جتی لحان بزرگ و جانبازان راه 


مردی.است که به 





حق بوده است). 


ose 


۲- امام صادق لا فرمود:از عاقبت لغزشها بپرهیزید. 


ses 






ابی یعفون گوید: شنیدم امام صادق 324 فرمود: 
سپر مؤمن است تفيّه نگھدار مؤمن است» کسی که تقيّه ندارد؛ ایمان 
ندارد به راستی بنده‌ای است که حدیثی از ما به دست او می رسد و ميان 





خود و خدای عروجلٌ بدان دين داری می‌کند پس وسيلة عزّت در دنیا 
اوست و نور است در سرای دیگر» و بنده‌ای است که حدیثی از ما به 
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کتاب ایمان و کفر ۶۹ 


دستش می افتد و آن را فاش و آشکار می سازد و در دنیا خوار می شود و 
خدای عرّوجِلٌ آن نور را از او می‌ستاند. 


نگهداری راز 


-١‏ على بن الحسين ال فرمود: 
من دوست دارم برای دو خصلت بد که در شيعة ما هست» گوشت 
استخوان دستم را عوض بدهم تا رفع شوند: کج خلقى و کم سر 
نگهداری (تنگ حوصلهاى و کم سر پوشی). 









عبيون + 


oes 


اا 


۲- امام صادق 8 فرمود: 
مردم به دو خصلت فرمان يافتند و هر دو را ضایع كردن سرانجام همه 


peewee 


جيز خود را از دست دادند آن دو خصلت عبارتند از صبر و رازدارى. 
ممه 


۳-سلیمان بن أبی خالد گوید: امام صادق ل فرمود: ای سليمان» شما کیشی 
دارید كه هركس آن را از دشمنان؛ نهان داشت خدايش عزیز سازد؛ و 
هركس آن را فاش کند» خدايش خوار کند. 


38 اصول كافى اج ۳ 
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کتاب ایمان و کفر n‏ 


؟- مردی می‌گوید: جمعی خدمت امام باق 8 رسیدیم و گفتيم: بابن 
رسول اش ما عازم عراق هستيم به ما سفارش كنيد اماما فرمود: 
ٹروتمندان شما به مستمندان کمک کنند و راز ما را فاش نکنید و امر 
(امامت) ما را آشکار نسازيد. 
و چون از طرف ما حدیثی به شما رسید و از طرف خداوند دلیلی بر این 
يافتيد آن را بگیرید و گرنه توقف كنيد و سپس آن را به ما ارجاع نمائید 
(یعنی از ما بپرسید) تا برای شما روشن شود و بداند جه کسی به قائم ما 
می‌رسد و همراهش به جهاد رود و دشمن ما رابکشد (گرچه کشته نشود) 
اجر یک شهید را دارد و کسی که در ركاب قائم کشته شود اجر بيست و 
بنج شهيد را دارد. 


۵- عبد الاعلی كويد شنیدم امام صادق یفوک 

راستش این است که پذیرش امامت تنها کنات بآور كردن و قبول داشتن 
نيستء بلکه منظور از پذیرفتن اماس“ نھان رآ و حفظ آن» از نا 
اهل است» به آنها سلام برسان و به آنها بگو: خدا رحمت کند بنده‌ای را 
که دوستی مردم را (مخالفین ما) را به سوی خود کشاند و با مردم چیزی 
را بگوئید که می‌فهمند و می‌شناسند و از آنها پنهان دارید آنچه را که 
منکرید سپس فرمود: 

به خدا سوگند آنکه شمشير دشمنى بر روى ما بکشد بخدا سوگند برای ما 
ناگوارتر از این نیست که به زبان سخنی بگوید که چون بنده‌ای را بشناسید 
كه راز را فاش مىكندء نزد او بروید و او را از آن بازدارید و اگر از شما 
پذیرفت (که بسیار خوب) وگرنه کسی را بر او وادار كنيد كه بر او كران 
آید و از او بشنود؛ به راستی از شما هركس حاجتی را دار دربارة 


gerane 


1 


بس 











...ی۴٭ت 








سے ہے 


وپ ڪن جربل ئن مالع عن أبي 


ل ول رال إن أَحَبّ احا 
مهم طَدِیٹنا- و إن أسوَأَهُم عنري خالا- وَأ 
لذي اسع اريت - یسب یاو بززی عَنا- قل يبل | 








کتاب ایمان و کفر ۶۳ 


آن خرده بینی کند تا برآورده شود شما در حاجت من هم خرده بینی و 
چاره جوئی كنيد چنانچه برای حوائج خود خرده بینی و چاره جوئی 
می‌کنید و اگر او از شما پپذیرد (چه بهتر) و گرنه سخن او را دفن كنيد 
(نشنیده حساب کنید) و نگوئید او جنين و چنال می‌گوید: زيرا اين بر من 
و شماهر دو گران بار خواهد بود همانا به خدااگر شماها بگوئید آنچه که 
من می‌گویم» اقرار دارم كه یاران من 
حسن بصری يارانى» من مردی از قریشم و زادۂ رسول خدایم و قرآن 
خدا را خوب می‌دانم و در آن بیان هر چیزی هست» آغاز آفرینش» امر 
آسمان؛ امر زمین؛ امر اوّلین و امر آخرین و ار آنچه بوده و امر آنچه 
می‌باشد گویا من در برابر چشم خود به آن نگاه می‌کنم. 





» این ابو حنيفه یارانی دارد و این 


ممم سبد 


Soe 
عبدالله بن سلیمان گوید: امام صبادق ا قر مود:‎ -٦ 
هميشه راز ما نهان بود تا به دست اولاد گیسآن افتاد و آن را در سر راه و‎ 
در دهات کوفه باز گفتند (و آشکار کردند)‎ 


۳ 


یمور 


ت که بخونخواهی امام حسين كه قيام کرد و 





توضیح: كيسان همان مختا 
طايفه كيسان منسوب به اوست. 


۷- ابی عبيده حذًاهكويد: از امام باقر شنيدم كه فرمود: 





محبوبترين یارائم نزد من بارساترين و داناترین آنها به دين و راز 
نگهدارترین آنها نسبت به حديث ما و بدترین و مبغوض ترین آنها کسی 
است که چون حديثى را بشنود به ما نسبت دهند و از ما روايت كنند و 
دلچسب نیست از آن اظهار تنقر کند و آن را منکر گردد و هرکس پیرو 
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کتاب ايمان و کفر ۲۰۵ء۶ 


آن باشد او راكافر دائد ہا اینکه نمی دائد شاید حدیث از ما باشد و به ما 


مستند باشد و به این سبب از ولايت ما بیرون رود. 


see 
۸-معلّی بن خنيس گوید: امام صادق 3 فرمود:‎ 
ای معلّى, راز ما را پنهان دار و فاش مکن؛ زيرا هر کس راز ما را پنهان‎ 
داشت و فاش نکرد خدايش در دنيا عزیز دارد و آن را در آخرت نوری‎ 
ميان دو چشم او قرار دهد تا او را به بهشت کشاند.‎ 
ای معلّی؛ هر کس راز ما را فاش کند و آن را نهان ندارد خدا بدین‎ 
وسیله او را در دنیا خوار دارد و نور ایمان را از ميان دو دیدۂ او در‎ 
آخرت بر دارد و آن را در تاریکی قرار رتا به دوزخش اندازد.‎ 
ای معلی؛ راستی که تقيّه از دين مرلو ی ٍدرانم می‌باشد هر کس‎ 
تقيّه ندارد دين ندارد.‎ 
ای معلی؛ خدا دوست دارد که هی غاد شود همانطور که‎ 
دوست دارد در آشکار عبادت شود.‎ 
ای معلّیٰ؛ آنکه امر ما را فاش كندء چون کسی باشد که منکر آن است.‎ 


ممه 
9- عمّارء گوید: امام صادق ا فرمود: 

مردم را خبر دادى بدانچه من به تو خبر دادم؟ 

كفتم: نه جز به سليمان بن خالد. 

فرمود: خوب کردی» آيا نشنيدى كفتة شاعر را: 

راز من و تو به سومى سر نزند ‏ هر راز که بگذرد از او فاش شود 









اف ال وج ند وله لهس 
إل متك رت ای 
شاء الله تيون ذلك صن الذي سك حرفا تا تابر 
لشنیم أن ین ایک یو 

ه- اتقو الله ولا تُزیئرا 
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كتاب ایمان و کفر Pv‏ 


۰- احمد بن محمد بن ابی نصرء گویا از امام رضا + مسأله‌ای پرسیدم» 


پاسخ نداد و خود داری کرد و سيسر سپس فرمود: اگر هر جه بخواهید به شما 
بكوئيم؛ برای شما بدتر باشد وگردن صاحب الأمر را بگیرند 

امام باقر فرمود: ولايت خداست كه آن را رازى به جبرئيل سپرده و 
جبرئیل رازى به محمد تا سپرده و محمد ع رازی را به على ٤‏ سپرده 
و على ا رازى به هركس خدا خواسته سپرده» سپس شما آن را فاش 
می‌کنید» کیست که سخنی را بشنود و آن را نگهدارد؟ 

امام باقرلا فرموده است: در حکمت آل داود است که شایسته است 





برای مسلمان که خوددار باشد و به کار خود رو آورد و مردم زمان خود 
را بشناسدہ از خدا بپرهيزید و حديث ما را فاش نکنید» بس اگر نبود که 





خدا از اولیاء خود دقاع می‌کند و برای دوستانش از دشمنانش انتقام 
میکشد (رشتة امامت گسسته می‌شد)یا یی خدا با خاندان (برمكك) 
جه کرد؟ و خدا جه انتقامی بخاطر |ما كام از آنها گرفت و محمّقاً 
بنی اشعث در خطر بزرگی بودن و خدابه واسطۂ دوستی آنها با امام 
کاظم اذ خطر را از آنها دفع کرد؟ شما در عراق به چشم خود کردار 
فرعون‌ها را مىبينيد و ملاحظه می‌کنید خدا جه مهلتی به آنها داده؟ بر 
شما باد به تقوی از برای خداء مبادا دنيا شما را بفريبد و كول نخورید به 
وضع کسانی که خداوند به آنها مهلتى داده؛ پس كويا کار حكومت به 
دست شما افتاده است. 


١‏ ابی بصیر گوید: شنیدم امام صادق ل می فرمود: 
رسول خدا ا فرموده است: خوشا بر بندۂ كمد 
مردم او را نشناسنده آنانند چراغ‌های هدایت و سرچشمه‌های دانش‌اند 
آنها اسرار وا فاش نمی‌کنند به واسطۂ آنها هر ف 
گردد» و نيز ناسپاس و ریا کار و خود نما هم نیستند. 
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کتاب ایمان و کفر ۶۹ 


۲- امیرالم منین ا فرمود: 
خوشا بر هر بندۂ گمنامی که به او اعتناء 





نکنند» مردم را بشناسد و مردم او 
را نشناسند خداوند رضایت او را بشناسد اينها چراغ‌های هدایتند» هر 
فتنة ظلمانی از آنها بر طرف گردد و در هر رحمت به روی آنها گشوده 
شود نه راز را فاش کنند و نه خشن و ربا کار باشند. 

سخن خير بگوئید تا به خير معروف شوید» کار خوب كنيد تا اهل آن 
باشید» شتاب زده و راز فاش كن نباشیدہ براستی که خوبان شما آنهایند که 
چون به آنها نظر شود ياد خدا بخاطرشان آید و بدان شما آنهایند که 
برای سخن چینی گام برمی‌دارند و ميان دوستان جدائی افکنند و عيب 
جوی پا کان باشند. 


۳- امام صادق 1 فرمود: 
زبانتان را نگه دارید و در خانة خود نید که هرگز مصییتی مخصوص 
به شما نرسد» و پیوسته زيديه برای ما ومیل دفاعی باشند, 


۴- ابوالحسن ا فرمود: 
اگر در اين دست تو چیزی است و می‌توانی که از دست دیگرت پنهان 
داری؛ دریغ مكن. 
نزد آن حضرت مردمی بودند و موضوع فاش كردن مذهب را به ميان 
آوردند» آن حضرت فرمود: 
زبانت را نگهدار تا عزیز شوى؛ و مردم را برگردن خود سوار کن تا 
خوار شوی. 
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۵- امام صادق ل فرمود: راستی که امر ما زیر پرده است» و به وسيلةبيمانى 


که خد آگر فته روپوش دارد.ه رکس پر دة آن رآبه زبان‌بدرد,خداخوار شكند. 


٦-عیسیٰ‏ بن ابی منصوره گوید: شنیدم امام صادقب می‌فرمود: 
نفس کسی که برای ما افسردہ است و بخاطر ستمی که بر ما شده است 
غمناک است» تسبیح است و توجه او به امر ما عبادت است و راز 
نگهداری او برای ما چهاد در راه خداست (محمد بن مسلم یکی از 
روات خبر) گوید: محمد بن سعيد (راوی حدیث) به من گفت: 
این حديث را با طلا بنویس که جيزى بهتر از آن ننوشتی. 
مؤمن و نشانه‌ها و صفاتش 


- امام صادق فرمود: مردی به نام «همّافركه عابد و خدا برست و 
ریاضت کش بود در برابر حضرت الڈرال چو متا كه سخنرانی می‌کرد؛ 
برخاست و گفت: یا امير المؤمنين ہ44 راهن مومن را وصف كن و 
صفت او را برای ما طوری شرخ روید کهگویا او برابر چشم 
ماست که به او می نگریم در پاسخش فرمود: ای همام مؤمن» همان انسان 
زيرك و هوشمندی است که شادیش در چهره و اندوهش در دل است» 
دلش از همه چیز پهناورتر و از همه كس متواضع تر است» از هر نابودی 
گریزان و به سوی هر خوبی شتابان است» نه كينه ورز است و نه حسود و 
نه به مردم حمله می‌کند و نه دشنام گو و عيبجو و غیبت کننده است كردن 
فرازی را بد می‌داند و شهرت را دشمن شمارد» غمش طولانی است» و 
همتش باند و دور زن؛ بسیار خموش است و با وقار و یاد آور و شكيبا و 
شکر گزار» از انديشه در آینده خود غمناكك است و از نداشتن مال دنيا 
شاد خلقش هموار و طبعش خا کسار و وفايش پایدار و خودش کم آزار 


است. نه دروغ زن است و نه آبرو ريز. 
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اگر بخندد» دهان را باز نمی‌کند و اگر خشم کند؛ از جای خود بيرون 
نمی رود خنده‌اش به قهقه نرسد و بر لبان نقش بندد» و پرسش او برای 
آموختن باشد و مسراجعة او برای فھمیدن است: دانشش بسیار و 
بردباریش بزرگگ و مهربانیش زياد است بخل نورزد و شتاب نکند و بد 
مستی و سرکشی ننمایده در قضاوت خلافٍ حق نگوید» و در دانش خود 
به بیراهه نرود از سنكك خارا سخت‌تر است (تحت تأثیر و نفوذ دیگران 
قرار نگیرد) کار به هر دشواری که باشد در کامش از عسل شیرین تر است 
نه آزمند است ونهبى تاب و نه خشن و نه لاف زن ونه باربر دیگران ونه 
در جستجوی اسرار دیگران است» در نزاع خود نیکو و مراجعه کردئش 
شرافتمندانه است اگر خشم ورزد از عدالت به در نرود» و اگر چیزی 
خواهد بانرمش می‌خواهد نه زورگوست و نه هنا ک» دوستیش صمیمانه 
و پیمانش محکم است؛ مهربان و چسبان و بردبار و گمنام و کم زوائد 
استء از خدای عرٌوجل راحتى و بإهلؤاكفييش مخالف: به زیر دست 
درشتى نکند و در آنچه به كارش ربا ی وارد نشود ياور دين و 
حامى مؤمنين و پناهگاه مسلمین است ناش دیگران گوشش را ندرد 
(در او اثر نگذارد) و طمع در دم مرو نود و بازیچه او را از 
قضاوت حکیمانه برنگرداند و نادان بر دانش او مطلّع نشود. بسیار بجا 
گوید» و بسیار کارگر است» دانشمندی است عاقبت اندیش؛ ناسزا نگوید 
و سبکی نکند و هميشه به دنبال صله رحم و پیوند باخویشان است؛ 
بخشش کند بدون اسراف نیرنگباز و حیله گر نیست و به دنبال غیبت 
دیگران نمی رود و به کسی ستم روا نمی‌دارد اخلاقش خوش است و در 
روی زمین تلاشگر ياور ناتوان است و دادرس بیچارگان؛ پردة آبرونی 
ندرد و رازی را فاش نکند» بلا بسیار کشد و شکای اندک کند» اگر 
خوبی ببیند بيادش باشد و اگر بدی ببیند نهانش کندہ عيب را پپوشاند و 
حفظ الغيب کند. از لغزش دیگران در گذرد و از نکوهشء چشم پوشی 
کندہ بر اندرزى مطلع نگردد که آن را از دست بنهد (چه دربارۂ خودش 
از دیگران و جه دربار؛ یادآوری آن به دیگران) و ناهمواری و ستمی را 
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وانگذارد که اصلاحش نکند. استوار و پا یداراست پرهیزکار و پاک است. و پا کدامن و 
بی عیب و عذرپذیر و از مردم به نیکی یاد گند و نسبت به مردم خوشبین است و در 
نهان (خود را بعیب) متهم می‌کند از روی فهم و دانش برای رضای خدا دوست دارد و 
به دور اندیشی و تصمیم برای رضای خدا دوستی را ببرد, شادی او را به بد مستی 
نکشاند. و شادمانی بسیار عقل او رانبرد. ياد آور دانا باشد و معلم نادان از او توقع شر 
ندارند و از آزار او نترسند (زيرا شرى به کسی نرساند). هر کوششی نزد او از کوشش 
خودش پاکتر است و هر کس در بر او از خودش شایسته تر, عيب خود داند و گرفتار 


غم خويش است جز به پروردگارش اعتماد ندارد, آواره است. تنهاست ہی علاقه 





دارد و در راہ او جهاد کند تا خشنودى او را 





است, (غمناک است). برای خدا دو. 
پیروی كند, برای دل خود انتقام نجوید. و در مورد خشم پروردگارش دوستى نکند, 
همنشين فقراءست, باراستان راست باشد و اهل جق را يارى کند. ياور خویشاوندان 
است و بدرى برای يتيمان و شوهرى برای يبل زار گر حق مستمندان مھربان است. 
و برای هر نا كوارى اميد به اوست. برای طرتتختی آززوامند اویند, با نشاط است: و 
خوشرو ونه عيبجو و ترشروى محکم أسّب وپمپاربخشم نو بر و بسيار خندان و 
يرهيزكار بخل نورزد و در برابر بخل دیگران شكيبا باشد مىانديشد تا شرم كند 
قناعت بيشه است و بی نياز حیایش بر شهو تش بر ترى دأرد و دوستش بر حسدش و 
كذ 


و درطاعت بروردكارش فروتن باشد و در همه احوال از خداى خود راضى است 





شتش بر کینهاش, نادرست نگوید و جز سخن درست نگو ید و جز راہ اجتهاد نپو ید 


یتش پاک است و کردارش بی دغل و فريب, نگاهش عبرت است و خموشیش 
انديشه و گفتارش حکمت, خير خواه و بخشش كن و برادر, و در نهان و عیان خير 


از 
از 





خواه است. از برادر خود قهر نکند و غیبت او را ننمايد و به او نیرنگ نزنده بر أن 
دستش رفته افسوس نخورد. و هر مصيبتى که ببیند. اندوه نخورد و به آنچه برایش روا 
نیست أميد نیندد, در سختی و تنگ دستی سست نشود و در خوشی و فراوانی سست 
تكردد, بردبارى را با دانش درآمیزد و خرد را با شکیبائی, ببينى كه تبلی از او دور و 
نشاط او پیوسته است, آرزوی کو تاه دارد و لغزش اندک و در انتظار مرگ, دلش لرزان 
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است و در ياد پروردگار خود است؛ نفسش قانع و جهلش زدوده و 
كارش آسان است؛ و برای گناهش غمگینی است و شهوت خود را کشته 
و شمش را به خوبی فرو برده و اخلاقش بدون آلودگی و همسایهاش از 
او آسوده و خود پسندی در او راه ندارد و به آنچه که برايش مقرّر شده 
قانع استء‌بردباریش متین و کارش و محکم تذکرش بسیار است با مردم 
درآمیزد تا دانش آموزد و دم فرو بندد و بپرسد تا سالم بماند و بپرسد تا 





بفهمده تجارت کند تا سود برد كوش دادنش به سخنان خوب بخاطر 





بالیدن بر دیگران نیست (منصب خوب را 





د تا از مقام خود سوه 
استفاده کند و هرزگی پیش گیرد) سخن نگوید تا بر دیگران زور نمائی 
کندء خودش از خویش در رنج است و مردم از او در آسایش؛ خود را 
برای دیگر سرايش در رنج اندازد و مردم از خود آسوده سازد؛ اگر به 
او ستم شود شکیبا باشد تا خدا برایٹل آنتقام بد دوریش از هر کس 
بخاطر بغض و پاکدامنی است و نزدَیكيكَی به هر کس بخاطر نرمی و 
مسهربانی است» دورى کردن شا رات و نكبر نيست و 
نزدیکیش فریب و نبرنگ نيست بلکه به اهل خيرى که پیش او بودنده 
اقتداء کند و پیشوای نیکان پس از خود باشد. 





گوید: همّام؛ بس از شنيدن بیانات امام» فرياد كشيد و بی هوش افتاد» پس 
امير المؤمنين 41 فرمود: همانا به خدا که من از همین بی تابی بر او 
می ترسيدم و فرمود: پندهای رسا و عميق با اهل خود چنین 
گوینده‌ای به آن حضرت گفت: پس ای امیر المؤمنین» تو را جه در نهاد 
است؟ (یعنی پس چرا تو خود جیغ نزنى و بی هوش نشوی؟) فرمود: 
راستی برای هر کس اجل مقرری است که از آن نگذرد و آن اجل را 
سبب معينى است که از آن تجاوز نکنده آرام باش: و دیگر مكو که اين 
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جاری می‌سازد. 

ت و ضیح: سلوال پرسشگر و پاسخ مولا عل یه به او كاملا رسا و صحیح است و برای توضيح 
بيشتر بايد گفت: که همانطور که خود حضرت در مورد سخنانش به كمبل می‌فرماید: هر کس دارای 
ظرفیت واندازءاى است که اگر ظرفش پر شود سر ریز خواهد کرد ظرف ی که قدرت نگهداری بک 
لیر آب را درد اگر بيشتر بربزى سر ریز می‌کند و مىريزد از ابن رو فردی است که قدرت 
نگهداری و درک مسائل را ندارد که مثل همام فریاد م ىكشد و نقش زمین می شود و فردی است که 
مثل سلمان و ابوذر قدرث و توان نگهداری مسائل بسباری را دارند و يا مثل خود حضرت 
على ل که وجودش درياني است ببکران که هر جه از مسائل حقابق در آن بریزند سرریز 
نمی‌کنه و باز مىكيرد از این رو حضرت در ضمن سخنان خود به این نکے مهم اشاره دارد و 
می‌فرماید: اگر آن چەکەمن می دانم شما بدانيد بک لحظعقادر بدادامة زندگی نخواهبد بود و سربه‌یابان 
خواهيد كذاشت بس از آنجائی که ظرفيت وجودى امام بسيار وسیع و قدرت نگهداری آن نامحدود 
است بيامبر نمام مسائل وادر قلب او فرو ريخت و نگفتنی‌هارابه اوگفت از این رو حضرت على لا نه 
مثل هام فش می‌کند و نه برزمین مىافتد و نه از جای خود در مى ورد سینەاش پر از اسرار است و 
اندیشەاش وسيع و والا وجودش مركز بایگانی نمام اسرار الهى است كه خود بارها به يارائش 
فرمود: لين سین پر از مسائل و اسرار است و هر کس هر چه خواهد می تواند بھرساد و سال کند 


شیطان است که این سخنان را بر زی 3 











۲- امام صادق لا فرمود: شايسته است كه موم هت مخصلت را دارا باشد: 
۱- در پیشامدهای سخت خوددار باشد (و خود را نيازف). 
۲- در موقع بلاء و مصیبت شکیبا پاش ۳- در نعمت و فراوانی شکر گزار باشد 
به آنچه که خدا روزيش کرده ‏ ۴-قالم بش 5 به شمان ستم نکند ۶- بخاطر 
ذوستان خود گناہ نکند ۷و۸ تنش از او در زحمت باشد و دیگران در آسایش 
همانا دانش دوست مؤمن و بردباری وزیر اوست و شکیبائی فرماندہ لشکر او نرمش 


برادر او و رفق و مدارا يدر اوست. 


۳-علی بن السسين غا ف مود: مومن سکوت می‌کند تاسالم ماند وسخن می گوید تاسود 
برد سیر ده و راز خود را به دوستان بازگو نکند (تا چه رسد به دشمنان) و گواهی به حق 
راز بیگانگان دریغ ندارد و هیچ کار خيرى رابرای خودنمانی نکند و از روی حيا آن 
را ترك نکند اگراو رابه خوبی ستایند از آنچه دربارة او كو ی 
بارۂ 
را می ستاید)فرییش ندهد و از شمارش گناهی که مرتکب شدہ و در يروندة! عمالشس 





دارد و از آنچه که در 





ندانند آمرزش خواهد, گفتار کسی که به باطن او آ گاء نیست (و بدون شناخت او 





تبت است بیم دارد و می‌ترسد. 
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۴- امام صادق ني فرمود: مؤمن در کار دين نيرومند است و با احتیاط کاری 
خودہ دور اندیش است و ایمانش با يقين در هم آميخته و برای تحصيل 
مسائل دینی حریص و در هدایت بانشاط و با وجود ثبات و پایداری 
نیکوکار است خویشتن داریش با علم و به نرمى زيركك است سخاو تش 
در راہ حق و هنكام توانگری رعایت اقتصاد کند و در وقت نداری 
ظاهرش بی نیاز نشان دهده به هنكام قدرت گذشت دارد و با وجود خير 
خواهى مردم؛ خدا را فرمان برد و به هنگام شھوت: خود را نككه دارد و به 
هنگام تمایل» برهيزكار باشد. در کار خير حریص و در سختی شكيبا 
باشد و در پیشامدهای سخت» باوقار است و در ناگواریها بردبار و به 
هنكام نعمت سپاسگزار: نه غيبت کند نه بزرگی فروشد و نه قطع رحم 
کند» مؤمن نه سست است و نه تند خيو:ورنه سخت دل» چشم او از او 
پیش نيفتد و بی اختیار به هر جاننگرقو شككبش او را رسوا نسازد و 

آلتش در شهوت بر او جيره نگرد > یوم سد نبرد» سرزنش شنودو 

سرزنش نکنده اسراف نورزد ملتیَِزایتتاریاکند و به مستمندان 
مهربانی نمایده خودش را در رنج اندازد و مردم از او در آسایش؛ در 
عرّت دنيا رغبت ندارد و از خواری آن؛ بی تابی نکند مردم؛ مسئله 
مهتی دارند که به آن رو آورده و او هم مسئله مهمی دارد که گرفتارش 
شده (مردم به دنا توجه دارند و او به آخرت) در داوریش نقصی دیده 
نشود و در رأی اوه سستی نباشد و در دینش گمشده نيست» هركس از او 
مشورت خواهد: به راہ راست هدایتش كند و هركس از او كمكك 
خواهد» به او کمک رساند و از هرزه گوئی و نادانی؛ می ترسد. 





۵- امام باقر يا امام صادق ا می فرماید: امیر المزمنین ‏ به آنجمنی از مرد م 
قریش گذر کرد بر خلاف انتظار دید همه جامه‌های سفید بر تن دارند و 
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كتاب ابمان و کفر sftr‏ 


ار آنها می‌گذرد 
او را با انگشت نشانش می‌دهند و مسخره‌اش می‌نمایند سپس به آنجمنی 
از اوس و خزرج (انصار مدینه) كذ رکرد؛ دید مردمی هستند فرسوده تن؛ 
كردن آنها لاغر و رنگ آنها از رياضت زرد است و در سخن و گفتار 
خود با تواضع هستند. على اق از این دو انجمن در شگفت شد و 
خدمت رسول خداية آمد و گفت: پدر و مادرم فدایت باد من به 


رنگ و روی آنها با صفاست. پر می خندند و ه رکس از 





انجمنی از آل فلان برخوردم» و حال آنها را شرح داد» و به انجمنى از 
اوس و خزرج برخوردم: و حال آنها را شرح داد سپس عرض کرد: آیا 
همة ابنها در شمار مؤمنان هستند؟ رسول خدا يك سر بزیر انداخت و 

سر برداشت و فرمود: در مؤمن بيست خصلت است و اگر آنها در 
وى نباشدء ایمانش کامل نیست. به راستي ای علی» از اخلاق مؤمنان 
است که: ۱ - در نماز جماعت حاض رت به پرداخت زکات شتاب 
ورزند ۳-به مستمندان غذا دهنډ اس ہر بر سر يتيم کشند 
۵سجامه‌های خود را باكيزه نگه دارند = کمر جود را محکم بندند 
۷-کسانی که اگر خبری گوینده دروع نگویند ۸ كر وعده کنند تخلف 
نورزند ٩-اگر‏ امانتی گیرنده در آن خيانت نورزند ۱۰ - چون سخن 
گویند» راست گویند ۱۱- در شب» چون راهبان» عبادت كنند ۱۲- در 
روز» چون شیران دلیر باشند ۱۳- روزها روزه دارند۱۴- و شبها را به 
عبادت گذرانند ۱۵-همسایه (پناهنده) را آزار ندهند۱۹-همسایه از آنها 
آزار نکشد ۱۷- در زمين با آرامش گام بردارند ۱۸- به خانة بیوه زنان 
سرکشی کنند ۱۹- دتبالڈ ۂ مردگان بروند ۲۰- خداوند ما و شما را از 
پرهیزکاران قرار دهد. 





-٦‏ امام صادق لا فرمود: هر كس از حسنة خود شاد گردد و از کردار بد 
خود بدش آید» مؤمن است. 








اصول کاقی اج ۴ 
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کتاب ایمان و کفر ۶۴۵ 


۷- امام صادق ل فرمود: 
شيعة ماء رنكك پریدگانند (از بیم خداوند) خشک لبانند (از روزہ)ء 
لاغرند (از کم خوری)؛ آن کسانی که چون شب آید با اندوه از آن 
استقبال کنند (برای توجه به حق و درك مسولیّت خود). 


۸- امام صادق اپ فرمود: 
شیعیان ما أهل هدایت: أهل تقوی؛ أهل خيرء أهل ایمان» أهل فتح و ظفر 
می‌باشند. 






مور 


ہیدہ 


4- امام صادق 30 فرمود: 
ازمردم بست وارازليبرهيزءهمانا شيعه عَلَى کسی است كه عفت 
فرج دارد وسخ تكوش است و برای الق خود گار مىكند و اميد ثواب 
او دارد و ازكيفر او می ترسدء هر كاه آنها را دیدی از شيعيان جعفرند. 





ةصيه تمس جد 


ممه 
۰ -امام صادق اڈ فرمود: 
براستی شيعة على شكمى لاغر لبانى خشكك دارند (زيرا اهل روزه و 
رياضت اند) و اهل مهر و دانش که به بردباری ‏ و گوشه گیری شناخته 
می‌شدند پس (بخاطر کفاره گناهان خود) به برهي زكارى و تلاش کمک 
كنيد (و خود را از کیفر الهی دور سازيد). 


۶۴۶ اصول كافى اج ۳ 


۱-۳ ۱ سقلي بن رايم من یی عن وش عَن صَفْوَانَ الْجَكالٍ 


۱ 
کر‎ 
١ 
7 


انت 


إا رَضي- يذ 





کتاب ایمان و کفر 2۳۷ 


۱- امام صادق ا فرمود: 
همانا مؤمن کسی است که چون خشم گیرد خشمش او را از حق خارج 
نسازد و چون بپسندد» پسندش او را به باطل نکشاند و چون قدرت یافت 


بيش از حق خود بر ندارد. 


ممه 





۴- «سليمان بن خالد» گوید: امام باقر فرمود: ای سلیمان» تو می‌دانی 
مسلمان کیست؟ گفتم: شما بهتر می‌دانید: فرمود: 
مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش سالم بمانندء سپس 
فرمود: می‌دانی مزمن کیست؟ گفتم: شا انا ترید» فرمود: به راستی 
مؤمن کسی است که مسلمانان مال إو نان رابه او ہسپارند بر مسلمان 
حرام است كه به مسلمان دیگرستم کند پا او را وا گذارد و يارى نکند يا 


او را از خود براند بطوری که او را به رنج انازد. 


وه 


۳- امام باقر فرمود: 
همانا مومن کسی است كه چون بپسندد؛ پسندش أو را به گناہ و باطل 
نکشد و هرگاه خشم كيرد خشمش او را از گفتار حق خارج نسازد و هر 
گاه توانا شود قدرت او را به آنچه که حق او نیست نکشاند. 


see 











اصول کانی اج ۳ 
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پر سرت 


کتاب ایمان و کفر ۶۳۹ 


۴- :ابی البختری؛ می‌گوید: امام صادق ا فرمود: 
مؤمنان هموار و خوش بذ يرايند مانند شترئرمهار در بینی دارند هر وقت او 
را بکشند می رود و هر گاه بر سر سنگش بخوابانند همان جا بخوابد. 


۵- امام صادق4 فرمود: سه چیز از نشانه‌های مؤمن است علم به خدا و 
علم به هر کسی که خدا او را دوست دارد یا آتکس که دوست ندارد. 
توضیح: مىدانيم که علم به ذات بارى از طريق ذات عملی نیست بلکه اين علم از راه 


صفات به دست می آید پس مراد از علم به خدا علم به خداوند و صفات و کمال اوست 
و مراد از شتاخت دوستان خداوند پیامبر وائمه معصومین اند و مراد از کسانی که خدا 





دوستشان ندارد کفار و منافقین اند 


-٦‏ رسول خدا يله فرمود: 
مؤمن چون درختی است که برف آن نریزد له در زمستان و نه در 
تابستان» گفتند؛ يا رسول الله تخت کدام است؟ فرمود: 
نخل خرما (یعنی مؤمن هميشه مانند درخت خرما سر سبز و سود 


رسان است که میوه‌اش شیرین و لذتبخش است). 


۷- امام صادق 371 فرمود: 
مؤمن بردبارى است كه نادانى نورزد و اگر به او ناداتى کنند بردبار باشد 
وستم نکند واگر مورد ستم قرار شت کند» بخل نكند و أكر نسبت 
به او بخل ورزند شکیبا باشد. 


۸- امام صادق ا فرمود: 
مؤمن کسی است که کسبش پاک واخلاقش خوش باشد و درونش 
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کتاب ایمان و کفر ۶۵۱ 


نيكو و زیادی مال خود را انفاق کند و از سخن زياد خودداری نماید و 
مردم از شر او در امان باشند و از طرف خود به مردم حق بدهد. 


و مه 

۹- رسول خدا #٤‏ فرمود: 
آیا مؤمن را به شما معرفی نكنم مزمن کسی است که مردم او را نسبت به 
جان و مال خود شمارند» آيا شما را آگاه نكنم از مسلمان؟ او کسی 
است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند و آزار نکشند. مهاجر 
کسی است که بدیها را كنار گذارد و حرام خدا را ترك کند و برای هر 
مزمن حرام است که نسبت به مؤمن دیگر ستم کند يا او را به حال خود 
واگذارد یا بشت سرش بد گوئی کند با او راز خود براند. 





همه 
۰- امام باقر فرمود: همانا شیعیان علی"بردباران آند دانشمندان خشكك 
لب اند که اثر عبادت و ترک دنیا از جهرة آنها هويدا است. 


۱- امام باق فرمود: 
امير المزمنین ًة در عراق نماز صبح رابا مردم خواند و چون رو 
برگرداند آنها را پند داد وگریست و آنها را از خوف خداءكريائد سپس 
فرمود: به خدا در عهد دوستم رسول خدا يي مردمی را به ياد دارم که در 
صبح و شام ژولیده وكرد آلود و گرسنه بودند پیشانی آنها (در اثر 
سجده) چون سر زانوی گوسفند داغ سجده داشت: با سجده و عبادت 





اصول کافی /ج ۳ 
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کک هه امه و ہے 
هَذا- و هم خائفون مُشفقون. 





کتاب ایمان و کفر ۶۵۳ 


پروردگار شب را به سر می‌برند و گاهی روی پا ایستاده و گاهی پیشانی را 
به زمین می‌سائیدند با پروردگار خود مناجات می‌کردند و از او 
درخواست می‌نمودند آنها را از دوزخ آزاد کند؛ به خدا ديدم که آنها با 
اين حال ترسان و نگران بودند. 


ممه 


-٢‏ علی بن الحسين لا فرمود: 

امیر المؤمنين 4/4 نماز فجر را خواند و در جای خود ماند تا خورشيد به 
اندازۂ یک نيزه برآمد و رو به مردم کرد و فرمود: 

بخدا مردمی را ديدم که برای پیامبر ودب شب را به سجده و عبادت 
به سر م يكردند و پیشانی‌ها و زانوم‌ایتضود/ر)(به نوبت) بر خاک 
می نهادند كويا نفس زدن دوزخ؛ درگوت تھا بود و هرگاه نزد آنها نام 
خدا برده می‌شد همچون درخت به لررَ فد گویا اين مردم در 
خواب غفلت اند سپس از جای خود برخاست و نا هنگام مرگ او را 


خندان ند بدند درود خدا بر او باد. 
دوه 


۳- ال بن عمر؛ گوید: امام صادق ا فرمود: 
ه ركاه بخواهيد ياران مرا بشناسید: بنگر به کسی که سخت پارساست و از 
آفریدگار خود بیمنا ک و به ثواب او اميد واراست و ه رگاه اینان را دیدار 
كردىء از باران من اند. 













يمسج RR‏ دمم 


۶۵۴ اصول کافی اج ۳ 


یی رت مرول 


۷ 
۷ 
۱ 
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۴- امیر المؤمنين ا فرمود: 
شیعیان ما آنهایند که در دوستی و ولایت ما به یکدیگر بخشش کنند و 
در مهر ما یکدیگر را دوست دارند و برای زنده داشتن کار ما از هم 
دیدن کنند, آن کسانی که اگر شم کنند ستم نکنند و اگر بپسندند از حد 
بدر نرونده بركت همسایگانند و با هر کس معاشرت کنند با هم بسازند. 


۵- رسول خدا ب فرمود: 

هر كس خدا را شناخت و بزرگوار دانست. دهانش را از سخن بیهوده 
ببندد و شکمش را از خوراک: اضافی باز دارد ونقش خود را با روزه و 
رياضت عادت دهد اصحاب گفتند: پدران و مادران ما به فدایت باد آيا 
اینان اولياه خدایند؟ 

فرمود: راستی که اولياء خدا خاموشتلا والظموئبى) آنها ياد خداست نگاه 
کنند و نگاهشان عبرت است» ورسخن كُوبئذ و سخنشان حکمت است» 
راہ روند و راہ رفتن آنها ميان مردم بر گت است: گر نبود عمر مقدّرى که 
بر ایشان نوشته شده» از بيم عذاب و از شوق ثواب جانشان در کالبدشان 
پرجای نمی‌ماند. 


-۷٦‏ حسن بن على 3 برای مردم خطبه خوانده و فرمود: ای مردم! به شما 
گزارش دهم از برادری که داشتم و بزرگترین مردمش در چشم خود 
می‌پنداشتم و سر آمد بزرگواری او در چشم من زبونی و کوچکی دنیا 
بود در چشم او او از تسلط شکم خود بدر بود آنچه را نداشت 
نمی‌خواست و آنچه را هم داشت بسیار نمی خورد. و از تسلط فرج خود 
خارج شده بود (شهوت بر او مسلط نبود) و خرد ورأيش به خاطر آن 
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سبكك و کم وزن نمی شدہ و از تسلط ونادانی بیرون بود و دست دراز 
نم یکرد مگر نزد انسان با اعتمادى بخاطر سودہ شیوه‌اش اين بود که دل 
نمی داد و خشم نمی‌گرفت و خسته نمی شد: بيشتر روزگارش خاموش 
بود و چون زبان به گفتار می‌گشود. گوی سبقت از گوینده‌ها می ربود در 
بحث و مناقشۂ علمى وارد نمی شد و در دعوى دیگران» شرکت نمیکرد 
و دلیلی نمی آورد تا قاضی را بيابد (تا خود را در مسند قضاوت بیابد), 
شیوه‌اش این بود كه از برادرائش غفلت نمی نمود و خود را به چیزی را 
بدون آنها به خود اختصاص نمی‌داد؛ لاغر و مردم ناتوانش می‌شمردند و 
چون پای مردی به ميان می آمد همچون شیر جهنده بود کسی را در آنچه 
عذرپذیر بود سرزنش نمی‌کرد تا عذر او را منظور دارد؛ شیوه‌اش این 
بود که می‌کرد هر جه را می‌گفت» و میکرّذ,هر جه را هم (به خاطر تقیّہ) 
نمی‌گفت» چون دو كار برايش به وچ وهی اد که نمی دانست کدام بهتر 
است: هر كدام که مخالف هوای نفس وود در نظر می‌گرفت شیوه‌اش 
اين بود که از درد نمی ناليد جز در تز کی که دی بهبودی از او داشت 
وبا کسی مشورت نمی‌کرد جز آنکه اميد خیر خواهی از او می بردہ 
شیوه‌اش اين بود که دل تنگی نمی‌کرد و خشم نمی ورزيد و نمی نالید و 
دل نمی داد و انتقام نمی‌گرفت و از دشمن غفلت نمی ورزید بر شما باد به 
مانند اين اخلاق ارجمند اگر تاب آنها را دارید؛ و اگر تاب همه را 
نداريد» دریافت اندک بهتر از واگذاشتن هر یک است» و جنبش و 


توانایی نیست جز به خداء 


۷- مهزم اسدی گوید: امام صادق لج فرمود: 
ای مهزم شيعة ما کسی است که: آوازش تا آنجا آهسته است که از 
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گوشش فراتر نرود و دشمنیش از کالبد خودش به دیگری تجاوز تكنده 
ما را آشکارا مدح نگوید: و با عیب گوی ما همنشینی نکند, و با دشمن ما 
سر تیز ننمایدہ اگر به مزمنی برخورد او راگرامی می‌دارد؛ و اگر به نادانی 
؛ پس من چه كنم با این شيعه 
مآبها ( که خود را به شيعه بندند و از حقيقت آن بی خبر اند) فرمود؛ در 
آنها تشخیص و تبدیل و آزمایش حکم فرماست؛ دچار قحطی شوند و 
نابود گردند یا طاعونی آنها را بکشد يا انحتلاف و دو دستگی آنها را 
پراکندہ و نابود کندہ شيعة ما کسی است که: چون سگ زوزه نکشد و 
چون کلاغ طمع نورزد و اگر از گرسنگی بمیرد از دشمن ما گدانی و 
خواهش نکند؛ گفتم: قربانت؛ از کجا اینان را بجویم؟ فرمود: در اطراف 
زمین» آنانند که زندگی سبکی دارند اند و از جائی به جانی کوچ 
میکنندہ اگر حاضر باشند شناخته وگو )گر غايب باشند از آنها 





برخورد از او دوری می‌کنده 


جستجو نشود؛ و از مرگ بی تابی يكنيد وذ رگورھا از هم دیدن کننده و 
اگر حاجتمندی به آنها رو کند به او مهربانی و ترحم کنند. دلشان از هم 
جدا نیست و اگر جه خانه شان از هم دور باشد سپس فرمود: 

رسول خدا بل فرموده است: من شهر» و على در آن است: دروغ كويد 
كسى که پندارد از در شهر وارد شده و دروغ كويد کسی که پندارد 
دوست من است ولی على را دشمن دارد. 


۸- امام صادق اك فرمود: هركس با مردم داد و سند نماید و به آنها ستم 
نکند و به آنها خبر دهد و دروغ نگوید و به آنها وعده دهد و خلف 
وعده نکندہ از کسانی است که غیبت او حرام است و مردانگی او تمام 





است و عدالت او آشکار و برادری با او واجب باشد. 










دیس می 


2 


3 


ERNE 







تبت 9 
ود سس 








کناب ایمان و کفر ۶۶۱ 


۹- رسول خدا يك فرمود: 
سه خصلت است که در هر کس باشد در ایمان کامل است: 
١‏ - راضی و خوشحال باشد ورضایتش او را به باطل نکشاند 
۲- چون خشم کند خشمش او را از حق خارج نسازد 
۴- چون به قدرت رسد به آنچه که حق او یست دست درازی نکند. 


ewe 
امير المؤمنين 390 فرمود:‎ ۰ 
راستی» اهل دين نشانه هايى دارند که به آن‌ها شناخته می‌شوند:‎ 
راستگو ثی» امانت داری» وفادارى به ييمان» صله ارحام و مهرورزى با‎ 
بينوايان كم دنبال زنان رفتن يا کم آميزشل انها داشتن و و بذل نيكى و‎ 
حسن خلق و گشاده رویی و بيروى از اش ر آنچه كه انسان را به خدا‎ 
نزدیک سازد.‎ 


emey 


سد 


۲ 


خوشابر آن‌ها و جه خوش سرانجامی؛ طْوبی درختی است در بهشت؛ 


سس 


بيخ آن در خانة پیامبر است» و مؤمنى نیست جز آنکه در خانه‌اش 
شاخه‌ای از آن است» جيزى دلش نخواهد جز آنكه برايش بیاورد؛ و اگر 
أن خارج نشود؛ و اگر 
آن به بالایش پرواز کنده بدان نرسد تا از پیری به زیر 





سوار تند روى؛ صد سال در ساية آن برود؛ 
کلاغی از 
افند همانا در اين نعمت رغبت كنيد به راستی که مؤمن: به خود مشغول 





است» و مردم از او در آسایشند؛ چون شب او را فراگیردہ روی بر زمين 
نهد و برای خدای عر وجل با شریفترین اندام خود سجده ګند با آنکه او 
را آفریده دربارة آزاد کردنش را زگویدہ همانا چنین باشيد. 





۶۶۲ اصول کافی /ج ۳ 


۱-۳ ۲ -عنعن ٍشماعِيل بن مهران عن سیفن عمیرة نیما نب عنړ و 
الم قَال: 





دصرو 


کتاب ایمان و کفر ۶۶۳ 


-١‏ امام باقر فرمود: از پیامبر ب سؤال شد از بنده‌های نیکك» در پاسخ 
فرمود: آنهايند كه هر گاہ نيكى کنند شادمان شوندہ و چون بدی کنند 
آمرزش خواهنده و اگر چیزی به آنها داده شود شک رگزارند و اگر 
گرفتار شوند شکیبائی كنند و هر گاہ خشم گیرند در گذرند. 


ےم 


ل4 از قول پیامبر َك فرمود: 





۲- امام باقر 
براستى» خوبان شما: خردمندانند» گفته شد: يا رسول اللہ خردمندان 
کیانند؟ فرمود:ايشان صاحبان اخلاق حوش‌اند» آرمانهاى سنگین و 
درست دارندء وخويش نواز؛ و به مادر و پدر مهرورز؛ و از فقراء و 
همسایه‌ها و يتيمان احوال پرسند» اطعاخ کرو آشکارا سلام دهندو 





نما بخوانند در حال ی که مردم خواب‌ندو در عقلت به سر می‌برند. 


300 

۳- «یحبی بن عمران حلبی؛گوید: به امام صادق 3 گفتم: كدام خصلت‌ها 
برای مرد زیباتر است؟ در پاسخ فرمود: 

وقار بدون هيبت (بدون اينكه مردم از او بترسند) و بخشش بدون عوضص 


خواستن و اشتغال به کاری جز بهره وری از دنيا. 


e» 
امام صادق ثا فرمود؛ على بن الحسين م3 بارها می فرمود:‎ -۴ 

راستی» شناسائى كمال دبانت به مسلمان» در ترک سخن بيهوده است» و 

كم مناقشه و جدال كردن؛ و داشتن بردبارى و شکیبانی و خوش خلقی. 










۶۴ اصول کافی اج ۳ 


۷ هيم عن مهن جیتی عن يوس عن محمد بن رة 






TESS 


کناب ایمان و کفر ۶۶۵ 


۵- امام صادق 3 از قول رسول خدا ع فرمود: 
آيا به شما خبر ندهم از شببه ترین کسانی به من؟ گفتند: 





چرایا رسول الله؟ 
فرمود: خوش خلق‌تره و خوش پذیراتر از شماها نسبت به واردیین؛ و 
خویش نوازترین شماها؛ و هر کس برادر دینی خود را سخت دوست 
بدارد و شکیباترین شماها بر حق و خشم‌فروبرترین شماها و خوش 
گذشت‌ترین شماها و انصاف دهنده‌ترین از خود در حال رضا و خشم. 


300 
۳۷- على بن الحسين ا فرمود: از اخلاق مؤمن است كه: 

در تنگدستی به فراخور آن انفاق مىكند و در وسعت رزق به اندازة آن» 
با مردم انصاف دارد و به سلام به آن ای م ىكيرد. 


ع 
۷- امام باقر ا فرمود: 
مؤمن از كوه سخت‌تر است» چون از كوه کم شود ولی از ایمان مؤمن 
کاسته نمی‌شود. 


ses 

۸- امام صادق ال فرمود: 
مؤمن؛ حوب کمک می دھد و کم خرج است» زندگی را خوب 
می چرخاندہ از یک سوراخ دو بارگزیدہ نمی‌شود. 


sos 





اصول کافی اج ۳ 





موتا ر 





1 نودت 





کتاب ایمان و کفر ۶۶۷ 


۹- امام رضا لد فرمود: 
مؤمنء مؤمن نباشد تا سه حصلت داشته باشد: یک خصلت از پروردگار 
خویش» و یک خصلت از پیامبرش و یک خصلت از امامش: اما 
خصلتى که از پروردگار اوست: راز نگهداری است» خدای عرّوجل 
فرماید: «خداوند آگاه به غيب است و کسی را بر غيب آگاه نکند جز 
رسولی را که بپسندد (جن ۲۵1 - ۲۶ و اما سنت و روش پیامبری: مدارا و 
سازگاری با مردم است؛ زيرا خدای عروجل به پیامبر خود دستور داده که 
با مردم مدارا کند و فرموده است: ؛ گذشت را پیش كير و به خوبی فرمان 

يبائى در حال 





ده (اعراف / ۰0۹۹ و اما سنت امامش صبر است و 


تنگدستی و سخت حالى. 


در كمى شال هموّمكان 


امام صادق 1 فرمود: 
زن با ایمان از مرد با ایمان کمتر استء و مرد با ايمان از کبریت احمر کم 
یاب‌تر است؛ کدام شما کبریت احمر را دیده است؟ 


توضیح: کبریت احمر جوهری است که كيميا كران در جستجویش هستند صاحب 
قاموس می‌گوید: به معنی سنگ سرخی است که می سوزد و شاید این معدن وجود 
خارجی هم نداشته باشد ولى در ميان مردم اینطور معروف است که هر جيز کمیابی را 
به کبریت احمر تشبیه می‌کند. 


۲- و کامل تار ءگوید: شنیدم امام باقر می‌فرمود: 
همه مردم همچون چھارپایائند جز اندکی از مؤمنانہ و (سه بار) فرمود: 


۳۳ 


٦ 
(۹ 
A 


کی 


۳۳۳ 





۶۶۸ اصول کافی اج ۳ 


1 
۱ 


3 


ہت 





و و 


ویو ہس و فا -قبزتا ‏ صتا إلى آزض 





كتاب ايمان و کفر ۶۴ء۶ 


۳- «ابن راب» گوید: شنیدم امام صادق ل به ابی بصير می فرمود: 
همانا به خدا سوگند اگر من سه تن از شماها را مؤمن کامل می‌دانستم که 
سخنان مرا پنهان دارند روا نمی‌دانستم که از آنها هيج سخنی را 
پنهان سازم. 





۱-۴سدیر صیرفی؛ گوید: نزد امام صادق رفتم» و به آن حضرت گفتم 
خداء برای شما روا نيست که خانه نشین باشید. در پاسخ فرمود: 
ای سدیرء چرا؟ گفتم: بخاطر بسیاری از دوستان و شيعيان و ياران شماء به 
خدااگر امیر المؤمنين 3 به اندازة شما شيعه و ياور و دوست داشت تیم 
و عَدِىّ(ابوبكر و عمر) در بردن حتي او طمع نمی‌کردند؛ (و حق او را 
غصب نمی‌نمودند) فرمود: ای سدبر فکر,می‌کنی چقدر باشند؟ گفتم: 
صد هزان فرمود: صد هزار؟ كفعةة ری و دويست هزان فرمود: 
دویست هزار؟ گفتم: آری» و نیمی از دنب گلوید: امام دم بست و سپس 
نع ) پرسانی؟ گفتم: آری؛ 
رأس الاغ سواری و یک اسر زین کردندہ من پیشی گرفتم و 
سوار الاغ شدم» فرمود: : ای سدیر» ميل داری که الاغ را به من واگذاری؟ 
استر زیباتر و آبرومندتر است» فرمود: الاغ برای من هموارتر و 








فرمود: : بر تو آسان است که با تخوه وتا 











آسان‌تر است» آن حضرت سوار الاغ شد و من سوار بر استر و به راه 
افتاديم و رفتیم تا وقت نماز رسید و فرمود: ای سدیره پیاده شویم تا نماز 
بخوانیم؛ باز فرمود: : اینجا زمين شوره زار است و نماز در آن روانیست و 
رفتیم تا رسيديم به یک زمين سرخه و آن حضرت به غلامی نگاه کرد که 
چند بزغاله را می‌چرانید و به من فرمود: ای سديرء اگر من به شمارة اين 
ہزغالەھا شيعة با اخلاص داشتم؛ برای من گوشه نشینی روا نبود؛ و پیاده 
شدیم و نماز خواندیم و چون از نماز فارغ شديمء من رو به سوی آن 
بزغاله‌ها کردم و آنها را شمردم؛ برخلاف انتظار ۱۷ رأس بودند. 












ور سی 


سر 









۶۷ اصول کافی اج ۳ 


ون جیتی عن مدن بان عن 






دبوا إِذ- و أَشَا 
عار -قال ر 


کتاب ایمان و کفر ۶۷۱ 


۵- «سماعة بن مهران» گوید: امام کاظم ا به من فرمود: ای سماعةء 
(دوستان و شیعیان ما) در بستر خود آرمیدند و مرا به ترس انداختند (تقیه 
نکردند و راز را برای همه كس گفتند به خدا سوگند زمانی از این جهان 
جز یک تن خداپرست نبود) و اگر می‌بوده خداى عوجل او را هم نام 

: ابه راستی ابراهیم یک امت بود خداشناس و 








می‌برد آنجا که می فرمای 





پگانه برست و از مشرکین نبود (نحل /0۲۰: تا خدا می‌خواست با این 
روش روز خود را سپری کرد سپس خداوند اسماعیل و اسحاق را انیس 
و همدم او ساخت و سه تن شدند همانا به خدا سوگند که مؤمن کم است 
و أهل کفر بسیارند آيا می‌دانی برای چه؟ گفتم: نمی‌دانم فدایت شوم؛ 
فرمود: اين مسلمان نماها و شيعه مآبها وسيلة انس و آرامش دل مؤمنان 
حقيقى هستنده آنجه در سينه دارند به آن‌ها بگویند و با این وسيله راحت 
شوند و آرام می‌گیرند. 





: بعنی خداوند اين شيعيان ظاهریویتله آرامنی دل سزمنان حقیقی 
از کی تعداد خودنترسند ری کرو متا فق محكم و استوار باشتد. 


-٦‏ «حمران بن عین» گوید: به امام باقر عرض کردم: قرب 
جه بسيا ركم هستیم؛ اگر همه بر سر یک گوسفند جمع شويمء آن را تمام 
نم ىكنيم؟ فرمود : من برای تو شگفت آورتر از این نگویم؟ همه مهاجر و 
انصار (از حقيقت ايمان) بدر رفتند جز - با دستِ خود اشاره كرد 
تاه حمران گوید: من كفتم: قربانت: حال عمار چون است؟ فرمود: خدا 
رحمت کند اباالیقظان (عمار) را که بيعت کرد و شهيد شد من با خود 


سا 








سه 








كفتم: چیزی از شهادت بهتر نیست» فرمود: تو پنداری که او هم چون آن 
سه تن بود؟ هیهات که مثل آنها باشند. 

توض اساس تقل امام محمد باقر که فرمود: بعد از پیامیر همه مر تد شدند جز سه 
تن سلمان وابوذر و مقداد شاید مراد امام که با سه أنگشت خود اشاره فرمود: : همین سه 





تن باشند. 


aera 


۹ 
| 


۳۳۳ 










تفث أن صن بن لس كل 
جُیلرا أنسا للُؤمنين. 





باب الزضا بِمَوْهِبَة الإيمان و الطْبْرِ 
على کل شَيْٰ:ِبَمَدَه 


یت وو _ اچوی کسید 


کتاب ایمان و کفر pvr‏ 


۷-علی بن جع گوید: امام کاظم 1 فرمود: جنين نيست که ه ركس معتقد 


به ولايت ماست مؤمن است ولی ماية آرامش و انس مزمنان شده‌اند. 


رضابه موهبت ایمان 
و صبر بر هر چیز 





-١‏ «عبد الواحد بن مختار انصاری» گوید: امام باقر ا فرمود: 
ای عبد الواحد مردىكهعقيدءبه اين مذ هب (تشيّع) داشته باشد هر جه مردم 
در بارة او می‌گویند به او زیانی نخواهد رسید كرجه بگوئید دیوانه است 
هر چند برس رکوھی باشد و خدا را عبادت کند تا مرگش فرا رسد. 


eke 


۷- رسول خدا يل فرمود: 
خدای تبارک و تعالی فرماید: اگر در روی زمین جز یک مزمن نباشد؛ 
من به وجود او از همه خلق خود بی نيازم و از ایمانش برای او انسانی 


بسازم که نیاز به احدی نداشته باشد. 








۶۷۴ اصول كافى اج ۳ 


کتاب ایمان و کفر ۶2۷۵ 


- امامبقر 3 فرمود :ھر کس از طرف خدا این اسر را شناخت (یعنی 
پیروی از امامان معصوم) با کی ندارد که بر سر کوهی باشد و ا زگیاہ زمين 
بخورد تا مرگش فرا رسد. 


۴ -ه کلیب بن معاویه» گوید: شنیدم امام صادق ا می‌فر مود: 
سزاوار نیست برای مؤمن که از ترس به برادر با غير برادرش پناہ برد» 
مومن از نظر دینش عزیز است (و عزت و شرف دين او از هر همدم و 
پناهگاهی بهتر است) 


۵ - «فضیل بن یسار گوید: در حال بیماری امام صادق لا خدمتش رسیدم 
که بيمارى بسیار لاغرش کرده بود که,چز سرش بر جای نگذاشته بود 
(یعنی خیلی لاغر شده بود) به من فر(مود؛ اي فضیل؛ من از شخصی بسیار 
سخن می‌گویم که خداوند او را به این امن (تشيع) آشنا کرد اگر به سر 
کوهی باشد مرگش برسد زان او نحی‌ربید. ای فضیل! به راستی مردم 
به راست و چپ متمایل شده‌اند و ماء و شیعیان ما به راه راست رهبری 
شديم؛ ای فضیل! براستی مؤمن اگر صبح کند و از مشرق تا مغرب از آن 
او باشد» همان برايش خوب است و اگر صبح کند و او تيكه تيكه کنند. 

خوب است» ای فضیل! خدا با مؤمن کاری انجام ندهد جز 

آنجه خير اوست: ای فضیل!اگر نرد خدای عرّوجل براير بال مگسی 
ارزش داشت به دشمن خود از آن شربت آبى نمی دادہ راستش این است 
که ہر کس ھمّت او متوجّه یک چیز است (يكك دين حق باشد) خدا 
برای كارش كافى است و هر كس همّت او متوجّه هر چیز است» خدا 

باک ندارد که او در جه دزه‌ای نابود شود. 

توضیح: : یعنی خداوند لطف خود را از او بگیرد و او را به حال خود واگذارد تا به 

اختیار خود یکی از ادیان باطل را انتخاب کند و در این راه نابود شود. 











ممیت ود 





بيج مس جمد 
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ای تک إل الاين کيا یسک الق ال مارد 
اب فیها یذفغ الله اومن 





کتاب ایمان و کفر ۶ 


٣‏ - رسول دای فرمود: 
خداى عروجلٌ فرمايد: من هر جه كنم تردیدی چون ترديد در مرگ بندة 
مؤمنم ندارم» راستی که من ملاقاتش را دوست دارم و او مرگ را ہد دارد 
و مرگ را از او بگردانم و راستى که او مرا بخواند و اجابتش كنم و 
راستی که از من خواهشی بكند و به او بدھم و اگر نباشد در دنیا جز یک 
بندۂ مؤمن» من به او از همه خلقم ہی نیاز باشم و برای او ازایمانش وسيلة 
انس و آرامشی فراهم سازم که از هیچکس نهراسد. 


توضیح: تردید و دودلی از آنجا که نشانه ضعف و ناتوانی است بر خداوند توانا محال 
است که دچار دودلی و شک شود يس در این مورد مرحوم مجلسی ناجار شدہ به 
توجیهات مختلفی بپردازد كه از آنجمله اگر بفرض محال برای خدا تر دید روا باشد در 
کاری مانند مرگ مؤمن دیدی ندارد و دیگر که در این کلام استعاره تمثیل است و 
بدینصورت که مؤمن نزد خداوند مورب یڑام گی است خلاف دیگران و باز 
خداوند هنكام مرگ مؤمن آنقدر به او لطف دارد که و عله بهشت به او می‌دهد و تمايل 


1 
1 
مم 





جس 


٣بسسبوسس‎ 


به بهشت بيدا می‌کند و به مرگ راضى و خشنو3 می شود 


آرامش يافتن مؤمن به مؤمن 
١‏ - امام صادق لا فرمود: 
براستى كه مؤمن در كنار مؤمن آرامش بيدا مىكند همانطور که شخص 
تشنه كام با آب خت و گوارا آرامش می يابد. 





در آنچه خدا به واسطة مؤمن دفع ميكند 


١‏ - امام باق لا فرمود: به راستى كه خداوند بخاطر يكك مؤمن عذاب را از 
قريه و یا شهری بر مىدارد. 











۶۷۸ اصول كافى اج ۴ 


ا ایوپ عن ال 


ال وج ااا 


میب - أَهْوَالٌ ایا و لا رال الآ 





کتاب ايمان و کفر ۶۷۹ 


۲- امام باقر فرمود: 
خدا به قریه‌ای که هفت مؤمن در آن باشد عذاب نازل نمی‌کند. 


۳- از امام صادق نش سوال شد» چون بلا نازل شدء به مومنان هم می رسد؟ 
فرمود: آری؛ ولی پس از آن خلاص می‌شوند. 


مؤمن دو گروه‌اند 


١‏ - امام صادق ل فرمود: مؤمن دو جور است؛ 

-١‏ مؤمنی كه به عهد خدا عمل کردهوبَه شرط خدا وفاكرده اسث و 
این است مورد قول خداى عزو جل ثلاث ى/بهإينهان خود با خداوند 
عمل کردند (احزاب / ۰)۲۳ این همان مزمني آتنت که هراس دنیا و آخرت به 
او نرسد و او از کسانی است که شجاعت دازد و خود نيازى به شفاعت 
دیگران ندارد. 

۲ - مؤمنى که چون زراعت تازه روئیده و لطیف است» گاهی كج 
می‌شود و گاهی راست و آن است که دچار هراس آخرت می‌شود و این 
از کسانی است که برايش شفاعت شود و او خود شفاعت نکند. 
توضیح: : مراد از عهد و پیمان با خداوند مسئله توحید و نبوت و امامت و معاد است و 
منظور از وفای به شرط خداوند. بجا آوردن واجبات و ترک محرمات است. 


ese 










اصول کافی اج ۲ 


کا عن مقر ال عن حال 
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وراء دك من ضَميرهم- و بل هم ما بَدَنُوا لَكَ-سن 
طلاقة اجه وَحَلَاوَرَاللِمَان. 


کتاب ایمان و کفر ۶۸۱ 


۲ - امام صادق اي فرمود: مزمن دو نوع است؛ 
۱ - مود که به هر شرط و قراری که خدا با او داده ده است 

می هر شرط و فر 
پس آن است که با پیامبران و صدیقان و شهیدا 





ونیکان است و چه 


خوب دوستانی هستند اوست که شفاعت کند و نيا 





به شفاعت ندارد و 
اين از کسانی است که هراسهای دنیا و هراسهای آخرت به او نرسد 

۲ - مؤمنی که لغزش کرده چون زراعت تازه و لطیف است و هر جور 
كه باد او را به هر طرف که فرستد می رود و این است که هراسهای دنیا و 
آخرت به او می رسد و برای او شفاعت می شود و عاقبتش بخیر است. 


۳ - امام باقر فرمود: 
مردی دربصره خدمت امیرالمززمنین 
را از برادران با خبر کن» در پاسخ فرمقّو: یراو ران دو جورنده 
۱ -برادران مورد اعتماد 


اتاد و گفت: يا اميرالمؤمنين! ما 





۲ - برادران خنده رو اما برأ زآق مور تما کسانی هستند که انسان 
را يارى کنند و زيان و آزار را از انسان دور سازند بس ه ركاه به برادرت 
اعتماد كردى مال و بدنت را به او ببخش و با هر کس صفا دارد صفا کن 
و باه ركس دشمن است دشمن باش و راز و عيب او را پپوش و خوبی او 
راترویج کن؛ و بدان ای سؤال کننده که اینان ازكبريت احمر کمترنده اما 
برادران خنده رو تو از جانب آنها به لذت خود می‌رسی (و آن لذت 
همنشینی با آنهاست) بس از آنها مبر و بیش از این از آنها مخواهه (توقع 
چگسونگی و یکرنگی از آنها نداشته مباش) و از خوش‌رونی و 


خوش‌برخوردی خودہ آنها را برخوردار كن تا آنجا که تو را از آنها 





برخوردار 





وہ سے 





چس جوووست 














اصول کافی اج ۳ 
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کتاب ایمان و کفر ۶۸۴۳ 


پیمانگیری خداوند از مؤمن برای شكيبائى 
در برابركرفتاريها 


۱ - امام صادق بي فرمود: خدا از مؤمن بيمان گرقته كه گفتارش را تصدیق 
نکند و از دشمنش انتقام نگیرد و مؤمن دل خود را شفا نبخشد جز به 
رسوائى خویش زيراهر مؤمنى لجام بر دهان دارد. 


توضیح: همانطور که اسب با دهنهای كه بر دهان دارد در حرکت, زيانش آزاد نيست 
مؤمن هم با دهنه تقوی در حرکت زبان خود آزاد نمی‌باشد و نمی تواند به هر کس ناسزا 
كويد وغیبت نماید یا تهمت بزند واگر بخواهد از دشمن خود انتقام بگیر د و دل خود را 
خوشحال سازد بايد تقوى راکنار گذارد و بی پرده و بدون ملاحظه هر جه را خواهد 
بگوید که پیامد این کار, رسوائی و بيجاركى است 


۲-رسول خدائل فرمود: خدا از مؤمن پم نك رفته/براى صبر بر چهار بلا که 
آسانترین آنها بر مؤمن اين است كه توعتی‌هتم عقیده او باشد و برادر او 
حسد ورزد و با منافقی که دنبال وا ت(تانقطه ضعفی از او بدست 
آورد) یا شیطانی که او را بهكمراهى کشاند با کافری که خواستار جنگ با 
او باشد يس با این گرفتاریها مزمن جه اندازه عمر مىكند و می‌تواند 
ایمان خود را حفظ نماید. 


۳- امام صادق لت فرمود: مزمن نمی‌تواند خود را از یکی از سه چیز نجات 
دهد و چه بسا که هر سه چیز او را در بر بگیرند و آن عبارتند از :۱ - 
دشمنی که در خانه دربست با اوست و او را آزار می‌دهد. ۲ -همسایه‌ای 
که او را آزار می‌دهد. ۳-کسی که در ميان راہ و هنكام رفتن بر سر کار او 
را می آزارد و اگر مؤمن در قله کوهی باشد خدای عرّوجل شیطانی را 
بفرستد تا او را بیازارد و خداوند از ايمان وی مونسی برايش فراهم سازد 
تا از وحشت به کسی يناه نبرد. 


rr 
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اصول کافی اچ ٣‏ 


ری مش و( یا 
سَهل ين زياد عن أحْمَد بن توبن أبي نَطرِعَن 









و - مو ب 


مهن - ن لعو مر اق علي و ما - و متا 1۹ رہ وا 
مدمآ یاف 


وحص 







يناعن مدن سگرن خَالدِ عن 


۹ 








اق - قال کت سا بلعل وج - 
عَنْ سن الْکوفَة كيف هو قَقَالَ أَصْلَحَكَ ال 





کتاب ایمان و کفر ۶۸۵ 


۴- امام ضادق لا فرمود: مؤمن از چهار چیز با یکی از آنها برکنار نیست 
١‏ - مؤمنى که بر او حسد برد و اين از همه سخت‌تر است» 
۲ منافقی که او را تعقیب کند 
۳ - دشمنی که با او بجنگد. یا شیطانی که او را به گمراهی کشاند. 


۵ - امام صادق با فرمود: 
راستی که خدای عروجل دوست خود را در دنیاء نشانه و هدفٍ دشمنِ 
خود می‌سازد. 


ھ٠‎ 

-٦‏ محمد بن عجلان مىكويد: من نزد امام دق بودم» مردى از نداری 
به آن حضرت شكايت كرد و به او فرمود؛ 
صب ر کن زيرا خداوند به زودى در زندگیت گشایش دهد سپس خاموش 
شد» و پس از آن» رو به آن مرد کرد و فرمود: بگو بدانم» زندان کوفه 
چگونه است؟ در پاسخ گفت: 
اصلحک الله تنگ است و بد بوء و زندانیانش به بدترین حال كر فتارئد» 
فرمود: همانا تو هم در اين زندانِ دنیا گرفتاری و می‌خواهی در راحت و 
آسایش باشی» آبا نمی‌دانی که این دنیا زندان مؤمن است. 





دوه 
۷- شعیب گوید: از امام صادق 3 شنیدم می‌فرمود: دنیا زندان مؤمن است و 
كدام زندانی است که خوبی و خوشی داشته باشد؟ 












اصول کافی اج ۳ 
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وه يَْعَدُ ِل اله فلا 


کتاب ايمان و کفر PAV‏ 


۸-امام صادق 990 فرمود: 
مؤمن ناسپاس مىشود. و از احسان او قدر دانى نمىشود. در روايت 
دیگر است که برای این است که کار خوب او به درگاه خدا بالا می رود و 
در ميان مردم منتشر نمی شود و از کافر سپاسگزاری می‌شود. 





4- امام صادق لبڈ فرمود: 

مؤمنى نباشد جز آنکه خد! به او چهار چیز گماشته 
۱ - شیطانی که گمراهش کند و می‌خواهد او را از راه به در برد. 
۲ -کافری که در کمین اوست. 
۳- مؤمنی که بر او حسد برد و این از همه سخت‌تر است. 







ممه موس 


۴-منافقی که در پی لغزش‌های اوسنتورمی خواهد نقطة ضعفی از او 
بدست پپاورد. 





لے بي 


٠١‏ جابر میگوید: شنیدم امام باق می فرمود: چون مزمنی بميرده به 
اندازۂ افراد قبيلة (ربيعه) و (مُضَّر) شيطان بر همسايههاى او راہ يابند که 


همۀ آنها مشغو ل گمراه ساختن او بوده‌اند. 


م 


توضیح: ربيعه و مضر دو قبيله بزرگ عرب اند كه از نظر کثرت و زيادى ضرب 
الملاتد واعراب در کترت و زيادى قبیله‌ای به آنها مثل می‌زنند و مضر جد هفدهم 
پیامبرقلڈ است. 


۱- امام صادق لا فرمود: نبوده و نباشد و نخواهد بود مؤمنى جز اینکھ 
همسایه‌ای دارد که آزارش دهد و اگر مؤمنى در جزیره‌ای از جزایر دریا 
باشد» خداوند کسی را مأمور کند که او را آزار دهد. 


۱ 
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۶۸۸ اصول كافى اج ۳ 


آي عير عن مکارت ن عئار عن 
یه يمول ماکان و یکو ی آن تقوم اساع- مین وله 


جَاژ يؤْذِيه. 


یل ول الله # من امد النّاس بلاء ز 


کتاب ايمان و کفر ۶۸۹ 


۲ - امام صادق ا فرمود: 
نبوده و در آیندہ و زمان‌ها تخواهد بود جز اینکه 





مؤمنی در گذش 
ممسایه‌ای دارد که او را مي آزارد. 


۳ - امام صادق ل فرمود: 
مؤمنى نبوده و تاقيامت نخواهد بود جز اينكه همسایه‌ای دارد که 
او را می‌آزارد. 






سختی بلای مژمن 


موجه 


۱ -امام صادق ا فرمود: 
پراستی که سخت‌ترین مردم در بلاط پيامرانند وأسپس کسانی که نزد 






حور 





آنانند» سپس به تر تیب كسانى کەنژد جداوند داراي رتبه و مقاماند. 





توضيح: از اینکه برای بيامبر و أولياء الهى درد و رنج و بیماری است بخاطر آن است 
كه خداوند با اين وسيله می‌خواهد به مردم بفهماند كه آنها هم بأ اينكه مقام والائی 
دارند ولى بشر وانساناند و بأ مردم عادی و معمولى فرق و تفاوتي ندارند تا ديكران 


هچ مسج مد 








درباره آن‌ها فکر نکند که آنها از بشر جدا هستند و در خلقت با دیگران تفاوت دارند 
يا مردم دربارة آنها غلو نکنند و آن‌ها را به خدائی نگیرند. 

۲ - «عید الرحمن بن حجاج» گوید: نزد امام صادق نام بلاء برده شد و 
آنچه که خداعرّوجل مؤمن رابه آن مخصوص ساء است آنگاه‌فرمود: 





از رسول خداعی پرسیدند از سخت‌ترین مردم از نظر بلاء در دنیاء در 
مبرانند سپس کسانی که بيشتر به آنها نزدیک‌اند و مؤمن 










ات بت 


نله فن صح یه و حش عَمَلّهُ شهب 
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اصول کافی اج ۳ 


اومن 


کناب ایمان و کفر ۶۱ 


هم بعد از آن به اندازة ايمان و خوبی کردارش گرفتار مى شود هر کس 
ایمانش درست و کردارش خوب است بلای او سخت است هر کس 
ایمانش سست و کردارش ناتوان است» گرفتاری او کمتر است. 


۳ - امام صادق 3 فرمود: راستی مزد بزرگ با بلای بزرگ است» و خدا 
مردی را دوست ندارد جز اینکه آنها راگرفتار کند. 


۴ - امام باق لا فرمود: از ميان مردم بلای پیامبران از همه سخت‌تر است 
سپس او صیاء آنها و بعد هر کس که به آن‌ها 





ہیەتر است. 


۵ - امام صادق لاء فرمود: 
راستی برای خدا در زمین بنده هايق میت کهآزید؛ بنده‌های اوینده هیچ 
تحفه‌ای از آسمان فرود نيايد جز ایتک نچاا راه سوی دیگران بگرداند و 
هيج بلائى فرود نيايد جز اینکه هبو آنهابگرداند. 


٩‏ - «شذّیر» حدمت امام صادق 16 بود که به او فرمود: 
خداوند چون بندهای را دوست بدارد او را در گرداب بلا فرو برد أى 
سدير! ما و شما در صبح شام با آن دمسازيم. 





۶۲ اصول کافی اج ۳ 


۱ 
۸ 
١ 
1 
۱ 





کتاب ایمان و کفر ۶۴ 


۷- امام باق فرمود: 
به راستى خدای تبارک و تعالى هرگاه بنده‌ای را دوست داشته باشد او را 


زد و چون به درگاه 





در گرداب بلا فرو برد و باران بلا را بر سرش فرو ر 
خداوند دعا کند فرماید: لّیکك ای بنده من؛ اگر آنجه خواهی با شتاب به 
تو دهم می توائم و اگر آن رابرایت به بعد موکول كنم بهتر | 





sso 

۸ - رسول دایب فرمود: به راستی که بلاى بزرگ» اجر بزرگ دارد» وهركاء 
خدا بنده‌ای را دوست بدارد؛ بلاى بزرگگ به او مىدهد؛ هركس خشنود 
باشدء خدا از او خشنود است و هرکس از بلا خشم گیرد» خدا بهاو 
خشم گیرد. 


Tos 
امام باقر ا فرمود:‎ - ٩ 
همانا مؤمن به اندازه‌ای كه دين دارد در دنيا بلا بیند» يا فرمود: بر شب‎ 


آنچه دين دارد. 


ses 
امام صادق ا فرمود:‎ -۰ 
همانا مؤمن چون که ترازوست» هر آنچه برايمانش افزوده گردد» بر‎ 
بلایش افزودہ شود.‎ 


٦ا‏ مسسسچت 


.مم 


پروی 





۳ اصول کافی اج‎ 4F 
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کتاب ایمان و کفر 2۹۵ 


۱-«محمد بن مسلم؛ می‌گوید: شنیدم امام صادق ل فرمود: بر مزمن؛ چهل 
شب نگذرد جز آنکه برایش پیش آمدی شود که او را غمگین سازد و 
وسیله برای آكاهى او شود (او بداند آنچه که از ناراحتی به او رسد 
شهای اوست متنبه و آگاہ گردد و از لغزشهای خود 





۲- ناجیه گفت: به امام باق كفت م که: مفیره می‌گوید که: مزمن به خوره 
و پیسی و به جنين و چنان گرفتار نمی‌شود؟ در پاسخ فرمود: راستش این 
است که او از اصحاب ؛یس: است (حبیب بخار که داستانش در سوره 
يس آمده است) غافل است که او چلاق بود | کنون مىبينيم كه او با دست 
چلاق خود آمده و آن‌ها را اندرز می‌دهد سپس فردا به سوی آن‌ها بر 
كشت و او راکشتندہ سپس فرمود: براستی مزمن به هر بلائی گرفتار شود 
و به هر مرگی بمیرد جز این که خود کشی می‌کند. 
توضیح: بايد نوجه داشت که خودکشی و الهازراي کال که در زندگی كاملا بریده 
واز آينده خود ناامیدند و الا هیجکس اضر نبي شود که درخت وجود خود راقطع 
سازد وبديهى است که شخص مؤمن ومعتقد به خاونة هیج وقت از زندگی مأأیوس و 
ناامید نمی شود بلکه هميشه در انتظار زندگی بهتر است و به اميد گشایش زندگی 
لذ تبخش ولی کسانی که تكيه كاه الهی و دينى ندارند به سر عت مأيوس و نا اميد 
می‌شوند و به آفسردگی روحی دچار مىكردندكه سرانجامش خودکشی و انتهار است 

راره»» گوید: از امام صادق بات م تا سه بار فرمود: براستی 

مؤمن نزد خداوند بهترین مقام را دارد همانا خداوند شخص مؤمن را به 
بلاه میتلا می‌کند سپس بدنش را تکه تکه می‌کند تا جانش را بگیرد و او 

همچنان خدارا سپاس م ىكويد. 














۴- امام صادق 1 فرمود: براستی در بهشت مقامی است که هیچ بنده‌ای به 
آن مقام نرسد جز به وسيلة بلائی که به تن او وارد شود. 


۳۳ 


سور 


1 





کتاب ایمان و کفر ۶۹۷ 


۵ - «عبداللّهبن ابی یعفور» گوید: من بیمار بودمو از دردها که می‌کشیدم؛ 


به امام صادق !اي شکایت کردم در پاسخ فرمود: 





ای عبد له اگر مؤمن می‌دانست در مصيبت جه اجری دارد؛ آرزو 
می‌کرد که با مقراض بدنش را تکه تکه کنند , 


ee» 

۲ -ويونس بن رباط » گوید: شنیدم امام صادق لپ می‌فرمود: 
راستی که اهل حق هميشه در سختی و رنج بوده‌اند كاه باش كه سختی 
مدت كوتاهى دارد و سرانجامش به آسايش طولانى ختم می‌شود. 


۷ - امام باقرلا فرمود: 
راستى خداى عروجل با بلا از مت وا برسی مىكند» جنانجه از 
خانوادة خود در حال غیبت بأ هه وال پوس م یکنندہ او را از دنیا 
پرهیز می دھد چنانچه پزشک: بیمار را پرهیز می دهد 


ممم 

۸ - «محمد بن بهلول عبدی؛ءگوید: 
مومن رااز بلاهای تکان دهنده در امان قرار نداده ولی او را از کوردلی 
در دنیا و شفاعت در آخرت در امان ساخته است. 





نيدم امام صادق 480 می‌فرمود: خدا 








وس 


تب 






ی 









اصول کافی اج ۳ 


کان عدي تن ند رل إن 5 
فلا يُصِبَهُ نَيْْمِن الصَالب. 





۳ ہو 
یا قط کال ی وشن الل و يكل ين طايه 








3 0 
رُزِنْتُ شیب قط 


ال من یو 





كتاب ايمان و كفر قوع 


9 - على بن الحسین لیڈ فرمود: برای مرد مؤمن نايسند می‌دانم اگر در دنیا 
هميشه سلامتى داشته باشد وكر فتاربيمارى نشده ومصيبتى بهاو نرسيده باشد. 


٠٠‏ - امام صادق اك فرمود: 

بيامب ريل برای خوردن طعامی دعوت شد؛ و چون به منزل آن مرد 
ميزبان وارد شد مرغى را ديد كه بر سر ديوار تخم گذاشت انفاقاً تخم بر 

روى میخی افتاد كه داخل ديوار باغ بود تخم نه بر زمين افتاد ونه 
شكست پیامبر از اين جريان شگفت زده شد آن مرو ميزبان كفت شما از 
این تخم مرغ در شگفت شدیدہ سوگند بدانکه تو را براستى فرستاده من 
هرگز مصيبت و غمى ندیدہام بيامبر با شیاین سخن از جاى خود 
برخاست و از غذاى او نخورد و فرلؤة كد که در زندگی زيان و 
خسارتى نديده است خداوند به ام نیازی تدآرد (یعنی لطف و توجهی 


نسبت به او ندارد). 


een 

۱ - پیامب رت فرمود: خداوند به کسی که در تن و دارائيش بهره‌ای نیست 
نیازی ندارد (یعنی کسی که ضرر و زیانی مالی و بدنی نبیند خداوند به او 
توجهی ندارد) . 


ممم 
۲ - امام صادق لا فرمود: : به راستی که خداوند عروجل مؤمن را به هر 
بلا كرفتا ر كند و به هر مرگی بميراند ولى او را به بی خردى و دیوانگی 





1 


۱ 
) 
۱ 
| 


یی اصول کافی اج ۳ 


۷-۸ - عله عن إن بن ال ین لی الحا عن أبِي أمانة عن أبي 
عبط قال 





کتاب ایمان و کفر ۷۰۱ 


گرفتار نسازد آیانمی‌دانی كه خداوند چگونه ابليس رابر مال و جان و بر 
خاندان ايوب و بر هر جيز او مسلط کرد و او رابر جرد وی چیره 
نساخعت؟ خردش را به او وا گذارد تا خدا را به یکتائی پرستش كند. 


۳ - امام صادق لا فرمود: 

شر این است که بندهء مقامی نزد خدا دارد و بدان نرسد مر به 
راستش اين 4 اہی نز و بدان نر به پ 
از دو خصلت: رفتن مالش یا بلائی در تنش. 





و وه 
۴ - امام صادق اا فرمود: 
خداى عر وجل فرماید: اگر نبود که بن ةئام دل آزرده می شد سر كافر 
رابا دستمالى آهنين می‌بستم كه هركز درد نگیرد. 


ممه 
۵ - رسول خدائ فرمود: 
داستان مؤمن داستان ساقه كياهى است كه باد او را به اين طرف و آن 
طرف می‌برد و او را کج می‌سازد بيماريها و دردها هم مؤمن را به این 
طرف و آن طرف می‌کشاند و او راكج و دردمند می سازد و داستان 
منافق مانند عصاى آهنین است که آسيبى به آن نمی رسد؛ زمانى که 
مرگش فرا رسد و او را بشکند. 









يجح 


E e 


SERRE 

















يا رشول الله - قَالَ بی ال 


یر ار -و رض | ۳ 
ذَكَرَ نی حَدِيئه - اختلاج الع 





۲۳۷ عفد - اب علي توبن ۔الْجَبًارِعَن ان سل نان 








با دا میں سے -و الْبَرصٍ وبا وا - 
قال ال و هل کب البلا 





کتاب ایمان و کفر ۷۳ 


- رسول دام یک روز به اصحابش فرمود: 

ملعون است هر مالی که زکاتش داده نشود ملعون است هر تنى که 
زکانش داده نشود كرجه در هر چهل روز یکباره عرض شد: يا رسول 
الله! زكوة مال را به خوبی می‌دانیم ولی زکات بدن چیست؟ به آنها 
فرمود: مراد اين است که بدن دچار آسیب شود راوی می‌گوید: در اين 
حال رخسار کسانی که اينها را شنیدند دگرگون شد چون پیامبر آنها را 
رنكك پریده ديد فرمود: می‌دانید مقصودم از اين گفتار جه بود؟ عرض 
کردند: نه يا رسول الله فرمود: آری! بسا که مردہ خراشی ببیند یاپایش به 
سنگی برخورد کند و یا بلغزد و یا بیماری کوچکی پیدا کند و یا خاری به 
تن او فرو رود و امثال اينها تا آنجا که در حديث خويش از برش رگ 
چشم هم ياد آور شد. 





۷ - «ابن بُکبرہ می‌گوید: از امام صلدق 1 پرسیدم: مؤمن به خوره و پیسی 
و مانند آنها گرفتار می‌شود؟ فرمود؛ 
مگر بلاجز برای مؤمن نوشته و ثابت شده است؟ 








۸ امام صادق ا فرمود: 
راستی مؤمن نزد خدا ارجمند و گرامی است تا به جائى که اگر بهشت را 
از خدا بخواهد به وى ارزانی دارد بی آنکه از ملکش چیزی کاسته شود؛ 
و کافر نزد خدا خوار و ہی مقدار است تا جائی که اگر همه دنيا را بخواهد 
با آنچه در آن است به وی بدهد بی آنکه از ملکش چیزی کاسته شود؛ 
راستی که خدا بندة مزمن خود را ہا بلا و گرفتاری؛ احوال پرسی می‌کند 
چنانچه مرد غایب و مسافر با فرستادن تحفه‌ها و چیزهای خوب و 










مسج۔۴ 


سج 


ہہت 


دع 


۲ 
۱ 
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کتاب ایمان و کفر ۷۰۵ 


تازه از خاندان خود» احوال پرسی می‌کند و راستش این است که او را از 
دنيا پرهیز می دهد چنانچه بزشكك, بیمار را۔ 


٩‏ - امام صادق لا فرمود: 
در کتاب على ا است: راستی سخت‌ترین مردم در کشیدن بار بلا 
پیامبرانند و سپس اوصیاء آنها و سپس شبيهترين به آنها بترتیب رتبه و 
مقام و همانا مؤمن به اندازہ کارهای خوب خود گرفتار می‌شود؛ هركس 
دینش درست و عملش خوب است بلایش سخت است و اين برای آن 
است که خدای عرّوجل دنیا را ثواب مزمن نساخته و نه عقوبت و کیفر 
برای کافر» و هركس دینش درست و عملش سستن است بلایش کم 
است و راستی که بلا به مزمن پرهیزگارهشماپنده تر است از باران که به 


گودی سرازیر می‌شود. 


۰-یونس بن عماره گوید: ( که گو یا چهرَه اش داز پیماری پوستی شده) 
می‌گوید: به امام صادق؛1 عرض کردم که این بیماری که در جهرة من 
پدیدار شده مردم تصور می‌کنند که خداوند به بنده‌ای كه مورد توجه 
اوست به جنين بیماری مبتلا نمی‌سازد. حضرت در پاسخ من فرمود:هر 
آینه مزمن آل فرعون انگشت او چلاق بود و شیوه‌اش این بود که 
دستهای خود را دراز می‌کرد و می‌گفت: ای مردم! از رسولان خدا 
پیروی كنيد سپس امام به من فرمود: چون ثلث آخر شب فرا رسید وضوه 
بگیر و به نماز شب بپرداز و چون در سجده دوم ركعت اول باشی در 
حال سجده بگو: 
يا على یا عظیم یا رحمن يا رحیم ای شنونده دعاها ای بخشندۂ 





دم و 


0 عند خلقه 
قن سره َخطه الله سل ام لق و من فا ی من 





کتاب ایمان و کفر ۷۳۷ 


خیرات؛ بر محمد و آل محمد درود و رحمت فرست و از خرد دنیا و 
آخرت آنچه سزاوار بخشش توست به من عبطا فرما و از شر دنیا و 
آخرت و آنچه سزاوار بخشش توست از من ب رگردان و این درد را از من 
دور کن که مرا سخت خشمگین و افسرده ساخته است. 

و در دعا سخت اصرار و پا فشاری كن يونس می‌گوید به کوفه نرسیده 
بودم که خداوند همه آنها را از من بر طرف ساخت (مرحوم مجلسی بر 
اين عقیدہ است که ذ کر مؤمن آل فرعون بجای مؤمن آل ياسين از 
اشتباهات راویان یا کاتبان حدیث است). 


برتری مستمندان مسلمان 


-١‏ امام صادق 480 فرمود: 
به راستى مستمندان مسلمان جهل بيبشت" اذاتوانكرانشان در باغهاى 
بهشت می غلطندہ سپس فر مود بت تال ی می‌زنم» مثالش این 
است که دو کشنی بر گمرگچی بگذرند در یکی نگاه کند و چیزی در 
آن نباشد وگوید: آزاد است که برود و در دیگری نگاه کند و بنگرد که 
پر از بار استءكويد: آن رانگهدارید. 


۲- امام صادق ا فرمود: 


مصائب بخششهای خدایند و فق ركنجينة خداست. 
۳٣‏ رسول خدا کڈ فرمود؛ 


ای على! راستی که خدا فقر را به خلق خود سپرده و هر کس که آن را 
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۷-۷۱ - - عَنُْ ن نوح بن شیب و أي بشخاق الا عن بل عن أي 
عَبراللهِ هه قَالَ: 


00 


ون فلم 





کتاب ايمان و کفر ۷۹ 


نهان دارد؛ خدا به انداز؛ ثواب روزه دار شب زنده دار به او بدهد؛ و هر 
کس آن را نزد کسی بر روا کردن حاجت او تواناست فاش سازد و آن را 
روانکند» او را کشته است. همان تيغ و نیزه او را نكشته ولی بازخمی که 
به دل آن حاجتمند زده: او را کشته است. 


۴- امام صادق لا فرمود: 


هر اندازه ايمان بنده زياد شود تن معیشت نیز بيشت ر گردد. 






۵- امام صادق ا فرمود: 





اگر مؤمنان برای طلب روزی نزد خداوند اصرار نمی‌ورزیدند خداوند 
آن‌ها را از آنحال به تنگ دستی بيشتوظة يقل می‌نمود. 


سس دم 





سے 





مره 


-٦‏ امام صادق ال فرمود: 
بنده‌ای چیزی از دنیا داده لہ بجر برای عبرت گرفتن و از 





بنده‌ای چیزی دریغ نشده جز برای آزمودن و امتحان. 


۷- امام صادق اي فرمود: 
شیعیان پاک ما در دولت باطل جز قوت بهره‌ای ندارنده به مشرق بروید یا 
به مغرب هرگز جز قوت؛ روزی به دست نیاورید. 


۱ 
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کتاب ایمان و کفر ۷۱ 


۸- پیامبر ب فرمودہ: ای علی! نيازمندى نيست مخلوقش امانت خداست 
هركس آن رانزد خود پوشیدہ دارد خداوند به او ثواب نما زگزار دهد و 
هركس از آن پرده بردارد بزرگی كه بتواند او راگشایش دهد و نکند او 
راکشته است همانا او را با شمشیر و نیزه نکشته بلکه با زخمی که بر دل او 
وارد کرده است وی را کشته است. 


noe 






4- امام صادق ال فرمود: 
به راستى خداى عزِّوجِلٌ در روز قیامت مانند یک پوزش خواه به فقراء و 
مسلمانان توجه نماید و فرمايد: به عزّت و جلالم سوگند» من برای خوار 
داشتن شما در دنيا ندارنان نكردم وهل ]ينامر وز خواهيد دید که با شما 
جه می‌کنم» هر کس در دار دنيا الجساني له شم كرده است» دست او را 
بكيريد و او را به بهشت ببريد»فرّموة ,كز يکي ازآنها گوید: پروردگارا 
دنياداران برای خود رقابتها و خوشيها کردند» و زنان را نكاح كردند و 
جامه‌های نرم پوشیدند و خوراک‌ها خوردند و به کاخها نشستند و 


ووس 


e 





nar 





مرکب‌های زيبا را سوار شدند به من هم بده مانند آنچه را که به آنها 
دادی» خدای تہارک و تعالی فرماید: برای تو و هر یک از شما هفتاد 
برابر آنچه که به اهل دنیا دادم از آغاز دنیا تا پایان آن خواهم داد. 


ممه 
۰ - امام صادق لا فرمود: 
از فرزندان آدم مؤمنى لبود جز آنكه فقير بود و هیچ آدمی زاده کافر 
نبود جز آنكه توانگر بود تا ابراهيم ا آمد و عرض كرد پروردگارا ما را 


یس 


چ 


¥ 
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کتاب ایمان و کفر ۷۳ 


وسیلة آزمايش آن کسانی که کافراند مساز؛ پس خداوند از ميان اينها 
دسته‌ای را مالدار و دسته‌ای را 





مند قرار داد. 


-١‏ امام صادق ا فرمود: مرد توانگری نزد رسول خدا يلي آمد که جامة 
باكيزهاى بر تن داشت و خدمت رسول خدانشست و مرد نداری كه جامة 
چرکینی داشت و پهلوی آن توانگر نشست و آن توانگر جامة خود را از 
زیر پاهای او کشید رسول خدا ‏ به او فرمود: ترسیدی از فقر او چیزی 
به تو بچسبد؟ گفت: نه» فرمود: ترسیدی از دارائى تو چیزی به او بجسبد؟ 
در پاسخ گفت: نه» فرمود: ترسيدى جامة تو جركين شود؟ گقت: نه 
فرمود: بس جه چیزی تو را وادار کرد که اين كار راکردی؟ در پاسخ 
گفت: با رسول اللا براستی برايم همنشيني است (شیطان) که هر کار 
زشتی در نظرم جلوه می‌دهد و هلر گناو خوبی زشت می‌نماید در 
اینصورت من نیمی از هر جه دارم به و مي‌دهم پس رسول خدا 84 به 
آن مرد ندار فرمود: آیا می‌پذ ری گفت: نه آن مرد گفت: برای چه؟ در 





می‌ترسم در دل من چیزی وارد شود (از تكبر و خودبینی) 
که در دل تو وارد شده است. 


۲- فرمودل: در مناجات موسی است که: ای موسی! هر گاه دیدی فقر 
روی آورده بگو: مرحبا به شعار صالحان؛ و هر گاه دیدی توانگری 
آورده» بگو: گاهی است که کیفر آن شتاب کرده است. 
توضیح: حقايق اين جهان برای آنها معلوم خواهد کرد که خدای جهانیان بخيل و 
ناتوان نيست و ثروت و فقر مردم بر اساس قانون قضا و قدر و ارزشها و لیاقتھا و 
مصالح است که به بندگان روی آوردء است از این رو بايد با رضایت و خردمندی 
شکیبا و صبور باشند. 





۳- بيامبر يقي فرمود: خوشا به حال مستمندان که دارای صبر و شكيبائيئد و 





۳۳۳۳ 


ی 
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۷ اصول کاقی اج ۳ 


مَلکُوتَ ارات و الأض. 
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شاد یج ي و 


كتاب ایمان و کفر ۷۵ 
آنهایند که ملکوت آسمان و زمين را مى بينن 
(یعنی حقایق جهان مادی بر آنها کشف و 
می‌بینند که دیگران نمی 









شکار می شود و چیزهایی را 





۴- پيامبر يلي فرمود: ای تود مستمندان! پا کدل باشيد و از جان و دل از 
خداوند رضایت داشته باشيد تا خداوند بخاطر فقرتان به شما پاداش دهد 


وگرنه پاداش نخواهد داد. 


۵- امام باق فرمود: ه ركاه روز رستاخیز فرا رسد خدای تبارک و تعالی 
فرماید تا بک جارچی برابر او فریاد کشد؛ فقیرها كجايند؟ گروه بسیاری 





ند يس خدا مى فر مایا َنبندگانماگویند: لبیک ای 
پس خدا می‌فرماید, ای انما شویند: لبي 





از مردم به پا خيز 
پروردگار ماء بس خدا فرماید: من َلاَق كردم برای آنکه شما را 
نزد خود خوار شمرم ولی شما زا كريدم برای جينين روزی؛ شما به 
ه مردم محشر خوب نگاه كنيد و روى همه را بازرسى نمائيد هركس 
به شما احسانى کرده كه آن را جز برای رضاى من نکردہ است؛ از جانب 


من بهشت به او عوض دهيد. 





1- امام صادق ل فرمود: اگر اصرار شيعه نبود به درگاه خدا برای طلب 
روزی» از همین حالى هم که دارد خدا آنها را به حالى بر می‌گردانید که 
تنگ دست‌تر باشند. 


۷- «محمد بن حسین بن کثیر راز گوید: امام صادق ا به من فرمود: آيا 
داخل بازار نشده‌یی؛ آيا ندیدی که میوه‌ها می فروشند و تو دلت هموای 













۷۴ اصول کافی اج ۳ 


لت کل ئراة- فلا تفر عل 
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کتاب ایمان و کفر ۷۷ 


آنها را دارد؟ 
گفتم: جراء پس فرمود: همان به راستی در برابر هر جه كه می‌بینی و 
نمی توانی آن را خریداری کنی؛ برای تو در نزد خدا حسنه‌ای است. 


۸- امام صادق ا فرمود: 
به راستی که خداوند (در روز قیامت) از بنده مزمن و حاجت‌مند خود 
عذر خواهی کند همانطور که برادری در دنا از برادر خود عذر خواهی 
می‌کند خداوند فرماید: به عرّت و جلالم سوكندء که تو را در دنیا بخاطر 
بجای نعمتهای 


نچه را از من 





خواریت‌ندار و محتاج نکردم اين روپوش را بردار تا 





اين دنیا به تو جه دادەام پرده را كنار می‌زند و می‌گوب 
دريغ داشتى بااين عوضى كه به من دادئ#تزيانى برای من نداشته است. 


۹- امام صادق ا فرمود: چون رسبتاخيز قوسد گروهی از مردم برخيز ند 
و تا در بهشت بیایند و در بهشت یه لها گفته شود: جه كسانيد؟ 
در پاسخ كوي 
می‌خواهید بدون حساب به بهشت وارد شويد؟ در پاسخ كويند: به ما 
جيزى نداديد كه از ما حساب بکشیده پس خدای عَرٌوجِلٌ مى فرمايد: 





: ما درويشان و ندارها هستیم» به آنها گفته شود: آيا 


راست می‌گوینده به بهشت درآئید. 


۰- از مبارک غلام شعيب» شنیدم که امام کاظم لټ می فرمود: 
راستی که خداى عروجل می‌فرماید: به راستی که من به توانگر تسوانای 
مالی ندادم که نزد من ارجمند و گرامیست و فقير را بی چیز نکردم 
بخاطر آنکه نزد من خوار و بی مقدار است و این خود برای آزمایش 











مس و سے ۲ 


RE‏ یجید 





۳ اصول کافی اج‎ VA 






قال أَبُو عَبدِاللّه لا میاه 


فم حقظکم ال 





قال َو ان ۓ لیم بللزین-من الیذار على 
خو قرس 


SITET 


۱۳-۷ 








اق عن ول ال عر وجل 
عق بذَلِكَ-أَمّةَ خر يل آن يَكُوئُوا على وین 









زاجد-کارا لم با نیک لخن - یم سقف ین فة 


لله ذلك دمحم رن الْؤْمِنُونَ و غتهم ذلك ولا 


ووه 
روخم 


کتاب ايمان و کفر ۷۹ 


توانگر است به وجود بینوایان و اگر بينوايان نباشنده توانگران مستحق 


بهشت نگردند. 


۱- امام صادق ا فرمود: توانگران شيعة ماء امین ما هستند بر محتاجان 
آنها؛ رعایت ما را نسبت به آنها بکنید تا خداوند شما را رعایت کند. 


توضیح:باید دانست كه همه اموال از آن امام است که خود آنها به شیعیان اجازه 
تصرف را داده‌اند و این اجازه منوط است به ر عایت حقوق مستمندان و چون امام در 
زمان تقیه و غیبت, امکان تصرف در آن نداشتهاند به توانگران دستور داده‌اند که شما 
امین ما هستید و بايد حقوق فقراء رار عايت كنيد و حقشان که در اموال شماست به 
آن‌ها پرگردانید. 


۲- امير المؤمنین 1 فرمود: فقر برای ممن یبا تراست از خطی که ب رگونڈ 
اسب کشیدہ شده و بر زیبائیش افزو چات 


۳- «سعید بن مسیّب»» گوید: از کین الین يل پرسیدم از تفسیر 
قول خدای عرٌوجل: «و اگر چنین نبود كه سردم یک امت می‌شدند 
(رحرف/۳۲» فرمود: مقصود أي 
کیش کفر بودند هر آینه مقرر می داش 
رحمان کافر می‌شدند منزلهائى كه سقفش 


ایہ: امت محمد ٤‏ است که اگر همه بر 





برای آن کسانی که به خدای 
از نقره باشد؛ و اگر خدا با 
امت (یعنی کفار و منافقان آنها) چنین معامله‌ای می‌کرد» مؤمنان محزون 
می‌شدند و اين غمء آنها را فرا می‌گرفت و دیگران با آنها زناشوئی 
نم یکردند و از یکدیگر ارث نمی‌بردند. 

توضیح:مقصودازناس امت محمد اس محصل کلام اين است كدا گر این کار سبب کفر 
مؤمنان نمی‌شد که بخاطر حزن و اندو شیطان پر آنها مسلط شود همه منکرین و 
مخالفین امامت را ثروتعند و بی نياز می‌کردیم و مؤمنین در نهایت فقر و تنگ دستی و 
بين این دو گروء أزدواجى صورت نمی‌گرفت و نسل امت محمد ¥ قطع می شد 















rE gy nxt, 







۳ اصول کافی اج‎ VY 


۲-۶۹ لین أصْحَابنًا 
آيي ندال قال: 


اقفر الوت الم نفلت يذ عَبْداللَهِ ‏ الْکفڑ مِنَ الٍیتار و 
له فَقَالَ ؟ و لکن من الّينٍ. 





کتاب ایمان و کفر ۷۳ 


دنباله بحث گذشته 


-١‏ راوی گوید: 
مردی خدمت امام صادق :42 رسید و عرض کرد اصلحک اش راستی که 
من مردی هستم که به واسطه دوستی و ارادت به شما توجه به شما دارم و 
| کون به سختی حاجت‌هند شده‌ام و من به وسيلة ارادت به شما خود را به 
خاندان و تبارم نزديكك کردم تا بد ينوسيله به من کمک كننده ولی این 
خود بيشتر ماية دوری آنها از من گردید: فرمود: آنچه خدا به تو داده 
است (یعنی ولابت اهل بیت ) بهتر است از آنچه از تو گرفته است 
(يعنى مال دیا و مهرورزی خاندان ولو گفت: قربانت؛ دعا كنيد 





ا 


A 


برایم که خداوند مرا از خويشان بی یندم فمو د: خداوند روزی هر 
کس را به دست هر کس قسمت کرد وآست گه خواسته و صلاح دانسته و 
تو از خدا بخواه كه تو را از احتیاجی كابر در خآنة مردمان يست بی چاره 
ات كند بر کنار و بی نياز سازد. 


کس 





وس۳ 


uwe 


۲- امام صادق ا فرمود: 
فقره همان مرگ خونين است» (راوی) گوید: من به امام صادق ا گفتم 
نداشتن و فقر از بول طلا و نقره را (می‌فرمائید)؟ در پاسخ فرمود: نه» ولى 
مراد نداشتن و فقر دين است (مراد فقیر قلبی و بی نياز قلبی است) در 
اینصورت فقیر کسی است که شناخت و معرفت دینی ندارد. 










۷۲ اصول کافی اج ۳ 






قَؤلَه و يدهم برُوح مله, 


کتاب ایمان و کفر ۷۳۳ 


در اینکه دل د وكوش دارد که 


فرشته و شیطان در آن‌هامی‌دمند 





-١‏ امام صادق ا فرمود: هيج دلی نيست جز اينكه د وكوش دارد بر یکی 
فرشتهاى رهبر است و بر دیگری شیطانی فتنه گر اينش فرمان دهد و از 
آنش بازش دارد و شيطانش به نافرمانيها فرمان دهد» و فرشته‌اش او را از 
آن باز دارد» و این است تفسي ركفتة خداى عرّوجلٌ: «از راست و از چپ 






نشسته‌ای است (۱۸) زبان به گفته‌ای نگشاید جز آنکه نزد او رقیب و 
ای 2 اید جر برد او رسيب 


سیر 


سید 





عتيد است (ق/۸0۱۸۰۱۷. 





مج 


۲- امام صادق ا8ء فرمود: 
راستی! دل د وكوش دارد و هر گا بتده فد گت رح ايمان به ازگوید: 
مکن» و شيطان به او گوید: بکن» و هر كاه روی شکم آن (زن زنا کار) 
افتد روح ایمان از او جدا شود. 


۳- امام صادق ا فرمود: 
هیچ مزمنی نیست جز اینکه برای دلش د وكوش است درون اوه یک 
گوش که وسواس خناس در آن می‌دمد؛ و گوشی که در آن فرشته 
می‌دمد و خدا به وسيلة مؤمن کمک می‌دهد و این است قول خحدای 
عروجلّ: «و کمک کند آنان را به روحی از طرف خود (مجادله / ۱0۲ 






اصول کافی اج ۳ 


باب الوح الَّذِي اد به الْحُؤْهِنُ. 


کتاب ایمان و کفر ۷۳۵ 


روحی که مؤمن با آن کمک می‌شود 


-١‏ ؛ابی خحدیجه» می‌گوید: نزد ابی الحسن لا رسیدم به من فرمود: 
به راستی خدای تہارک و تعالی مؤمن را با روحی از طرف خود كمكك 
کرده است که هرگاه نیکی کند و تقوی ورزد؛ آن روح نزد او حاظر شود 
و هركا گناهی مرتکب شود از او پنهان شود و آن روح همراه اوست و 
هنگامی که احسانی کند؛ از شادی به رقص می آیدو چون بدی کند به 





زیر خاک فرو می‌رود. 
ای بنده‌های خدا! نعمت‌های خدا را به وسیله اصلاح نفس خود مراقبت 





ن شما افزوده شود و سوداوْادٍی به دست شما برسد خدا 
رحمت کند بنده‌ای را که قصد خیرای كد" وآ را انجام دهد يا قصد کار 
بدی کند و ار آن باز ایستد و کناره گی ری کد سپس فرمود: ما (اهل بیت) 
آن روح را به وسيلة اطاعت خد؟ ر عمل برای او ایبد مىكنيم. 


گناهان 


-١‏ امام صادق لاڈ فرمود: پدرم می‌فرمود: 
برای فاسد كردن دل جيزى بالاتر از گناه نيست قلب مرتكب گناہ می شود 
و بر آن اصرار می ورزد تا زیر و رو می شود (وارونه می‌گردد و پند و 
اندرز در آن کارگر نمی افتد). 






ديه 


#0 


كتاب ایمان و کفر ۷۳۷ 


۲- امام صادق اي در تفسير قول خدای عروجل: دو جه بسیار بر آتش 
سوزان شکیبایند (بقره / ۰۲۷۵ فرمود: 
یعنی جه بسیار شکیبا هستند برای انجام کاری که می‌دانند» آنها را به 
دوزخ می‌کشاند. 


۳- امام صادق یذ فرمود: 
رگی نلرزه و پائی برنخورد و سری درد نگیرد 
گناهی» و اين است مقصود از گفتار دای عرّوجلٌ: «و آنچه مصیبت به 


بیماری نيايد جز برای 





شما رسد برای آن است که خود به دست آوردید و خداوند از بسیاری 


از آنها گذشت می‌کند (شررا / ٠۳۰‏ سپس فرود: آنچه خدا از آن گذشت 





میکند بیشتر است از آنچه باز خواسام یکن 


۴- امام باقر فرمود: 
هیچ نكبتى به بنده‌ای نرسد جز برای گناہ و آنچه خدا گذشت می‌کند 


بيشت ر است. 
000 
۵- امام صادق 991 فرمود: كه امير المؤمنین ی می فرمود: 
تو که اعمال رسوا کننده‌یی مرتکب شده‌ای خندهاى مكن که دندانت 


آشكار شود و کسی كه كناهى كرده نبايد از پیش آمد ناگھانی امنيت 
داشته باشد. 





۷۳۸ اصول کافی اج ٣‏ 


الْحَمِيدٍ 


یت ویو 


۱ 
۱ 


دام رای م 


شرا شنت 





کتاب ایمان و کفر ۷۹ 


٦‏ ؛ابی اسامه» گوید: شنيدم امام صادق ا می‌فرمود: 
ید از سطوتهای خداوند در شب و روز عرض کردم: 
چیست؟ فرمود: بازخواست از گناه. 


به خدا پنا 








3233 
۷-امام باقر له فرمود: 
هم گناهان سخت باشند» و سخت‌تر از آن‌ها گناهی است که گوشت و 






پوست بر آن روئیدہ باشد (چون خوردن مال حرام) زیرا بايد گناہ يا 
آمرزیده شود (به وسيلة توبه) و یا آنکه بخاطر آن عذاب شود (در حال 


مرگ و قبر و برزخ و دوزخ) و به بهشت در نيايد جز شخص پا کد. 





و 





و 


EE 


۸- امام ب 


: فرمود: بنده گناهی میگ وزی از آن كنار می‌کشد. 





see 


۳۳۳۳ 


۹- رسول خدا ا فرمود: 
ملعون است کسی که ثروت را پرستد ملعون است کسی که كورى را 
كمراه سازد (فردى را گمراه سازد) ملعون است کسی که با حيوان و 
جهاربائى نزديكى كند. 





۰ - ابی بصي ركو امام باقر اڈ می فرمود: 
بپرهیز ازكناهانى كه ناجيزش شماريد زیرا آنها هم بازخواست کننده‌ای 
دارد کسی از شماها مسىكويد: گناه مىكنم و استغفار می‌نمایم» 


۷۳۰ اصول کافی اج ۳ 


ا رک ای او 


اه کان د 





٦۔۱۴‏ لعن أذ بن ُحَمدٍ عن این فَضَّالٍ ع 


عن انس یر عَنْ 







سود فَإِنْ تاب إِمْحَتْ- وَإِنْ راد راد حَق فلت على قله قلا 


فلع فده أبداً. 





کتاب ایمان و کفر ۷۳۱ 


راستی خدای عزو جل می‌فرماید: ‏ آنچه را پیش فرستاده و آثاری که از 
آنها بماند بنويسيم و هر چیزی را در امام مبين (لوح محفوظ) آمار 
می‌کنيم (بس/ 4۱۲ و باز فرماید: «راستی اگر آنها به وزن دانة خردل باشند 
(اعمال و رفتار مردم) يا در درون سنگی و یا در آسمان و یا در زمین 
باشند خدا آنها را بیاورد زيرا خدا باریکک بين و آگاه است (لقمان / ۸00۶, 


ممه 


-١‏ محمد بن مسلم» گوید: شنيدم امام صادق 
به راستی گناہ بنده را از روزی» محروم می‌سازد. 





ا می فرمود: 


۴- امام باقر لاء فرمود: 





راستی که مردی گناهی م ىكند و روز ربلد هی آید و این آيه را خوان 
«وقتی سوگند خوردند كه ما آن راهم نگفتند 
جانب خداوند بلائی بر آن چرخید و آنان خواب بودند (قلم ۷ 





الله از 


۳- امام صادق 1 فرمود: 
چون مرد گناهی کند در دلش نقطه سياهى ایجاد می‌شود و اگر توبه کند 
از بين می رود و اگر ہر گناہ اصرار ورزد بر آن سیاهی افزوده گردد تا 
سیاهی سراسر دلش را فراگیرد» و پس از آن هرگز رستگار نخواهد شد. 


oes 










لعي يَسْأَلُ ال 2 
اذإ وَقْتٍ بَطِيءٍ میدب لد دب ی ول البرك و 
تا -لِلَملَكِ لا تقض حاجته وخر مه یه فعض سخطی 





و استوجب ا حرمان منی, 


/ رم صَلَاة اليل ون العتل این 
رح في صاجبه-ین السَكِينٍ في ال 


کتاب ایمان و کفر ۷۳۳ 


۴- امام باقر 3 فرمود: 
به راستی بنده از خدا حاجتى می‌خواهد كه سزاوار است زود یا دير 
برآورده شود در این ميان بنده كناهى می‌کند و خداى تبارك و تعالى به 
فرشته مى فرمايد: حاجتش را برآورده مكن و او را محروم ساز زيرا در 
معرض خشم من قرا رگرفت و سزاوار محرومیّت گردید. 


es 


-۵ 





ابو حمزه» گوید: شنیدم امام باقر فرمود: 

حقیقت ابن است که سالی کم باران‌تر از سال دیگر نيست ولی خدا آن 
باران را به هر جا که خواهد می فرستد و هرگاه که مردم گرفتار گناہ شوند 
آن را به نقطه دیگری فرستد خداوند ول آنجه باران را بای آذها 
در آن سال مقرر کرده به دشتها و در اهالاک وهای دیگر ببارده به راستی 
خداوند جُعْل را در سوراخش عذاب كندتة واسطة دریغ كردن باران از 
سر زمینی که محل اوست بخاط ناهن هردمی که در ميان آنهاست و به 
تحقیق خدا برای جُعْل راهى فراهم کرده که اين راہ را در غير 

محل گنهکاران قرار داده سپس امام نا فرمود: ای صاحبان خرد 

اندرز فراگیرید. 


-٦‏ امام صادق اي فرمود: 
راستی بنده گناهی کند و بر اثر آن از نماز شب محروم گردد و براستی که 
کار بد از کارد در گو 





زودتر اثر کند. 


۳۳۳ 


۲ 


سے 





۷۳۴ اصول کافی اج ۳ 


فا عن اس نکر عن أي عبرلل ال قال: 






حو عل اه آن ا يُعْصَى في دار- إل أضحاما بلشنس 





س 


ran 


کتاب ایمان و کفر ۷۳۵ 





۷- امام صادق اا فرمود: 
ھر کس آھنگ گناھی كند مبادا گرد آن بگرددء راستش اين است که بسا 
بنده‌ای کار بدی كند و پروردگار تبارک و تعالی او را ببیند؛ خدا 
می‌فرماید: به عزّت و جلالم سوگند بس از این هرگز تو را نيامرزم. 


۸- ابی الحسن ل فرمود: 
بر خدا سزاوار است که در خانهاى نافرمانی نشود جز آنکه آن را از بن 
برکند تا خورشيد بر آن بتابد و از ناپا کی پا کش کند. 


رسول خدا ته فرمود: به راستی بتک متا ھی کد ر قيامت) صد سال 


زندانی شود ولی همسران خود را ببیند که در بهشت در از و نعمت‌اند. 
sew‏ 


۰- امام باقر فرمود: 
هیچ بنده‌ای نيست جز آنكه در دلش نقطۂ سفیدی است و هر كاه گناهی 
کند در آن نقطة سياهى برآید اگر توبه كند» آن سیاهی از بين برود واگر 
بر گناه ادامه دهد بر سیاهی افزوده شود تا تمام سفیدی را پپوشاند و چون 
سسفیدی پسوشیدہ شود صاحب آن هسرگز به خير و خسوبی 





۳ اصول کافی اج‎ vre 


لا عد 
ا 
i‏ 


ان صَالِحٍ عَنْ 





ن كول لله ع وجل - قفالوا ریا باعذ بَيْنَ آشفارنا و لیوا 
اش ال مژاء وم کانث مىرى مُْنَّصِلَة- باظه 
َعم إلى بغض-و نار جَاِيَة وَأَمُوالَ ظَاهِرَة فَكفروا نعم له 





کتاب ایمان و کفر ۷۳۷ 


رهسپار نگردد و این است قول خدای عرٌوجل: انه جنين است بلکه آنچه 
که مرتکب شدند سبب سیاهی دل آنها شده که خو د کرده‌اند(مطففین/40۱۴ 


ممم 


۱- امیرالم منين ل فرمود:تو که مرتکب کارهای رسوا کننده شده‌ای خنده 
دندان‌نما مکن (بلند خنده مکن) و از بلاهای شبگیر و نا گهانی ایمن مباش. 


ممه 


۲- امام صادق ا نقل مىكندكه: پدرم ره 
به راستى خدا به طور حدم حکم فرمؤ د كلت نجمتی را که به بندف خود 
داده مركز از او نستاند ج زنک سند هكناهى انجام دهد که 
سزاوار کیفر باشد... 


ممه 


۳- سیر گوید: مردى از امام صادق !ئا از تفسير قول خدای عرٌوجل 
پرسید: « گفتند پروردگارا بین سفرهاى ما دورى انداز ولى آنها به خود 
ستم كردند (سبا / 014 فرمود؛ انان مردمى بودند که آبادیهای به هم بيوسته 
داشتند با نهرهاى جارى و اموال بسیار که در معرض ديد یکدیگر قرار 
داشتند ولى نسبت به نعمتهای خداوند ناسپاسی کردند خداوند هم 









ےر 





لثم ا 





کتاب ایمان و کفر ۷۹ 


نعمتش را دگرگون ساخت همانا خداوند نعمتها را دگرگون نسازد جز 
آنکه خود مردم با رفتار نا مناسب خود آنها را دگرگون سازند خداوند 
برای آنها سيل عَرم فرستاد كه تمام آبادیها و خانه هايشان را ويران کرد و 
باغهای سر سبز و آباد آنها را پس از فرو رفتن سيل به درخت تلخ و شور 
كز و درخت سدر تبدیل کرد سپس خداوند می‌فرماید: «ناسپاسی آنها را 
چنین کیفر دادیم مگر ما جز ناسپاسی را کیفر می دهيم؟:. 


۴- سماعه گوید: شنیدم امام صادق اا می‌فرمود: 
خداوند هرگ نعمتی را به بندۂ خود نمی‌دهد که از او بس بگیرد جز آنکه 
گناهی کندکه سزاوار گرفتن آن باشد. 


۵- امام صادق "1 می فرمود: 
خدای عروجل یکی از پیامبرائش را به تو قومش فرستاد و به او وحی 
کرد كه به قومت بگو: اهل هيج آبادی و يم که در اطاعت من به 
خوشی و فراوانی رسیده و از حالی که من دوست دارم به حالی که بد 
دارم منتقل شوند جز اين نیست وضع آنان رااز آنچه دوست دارند به 
وضعی که بد دارند برگردانم و اهل هر آبادی و هر خانه كه در نافرمانی 
من و به بد حالی و گرسنگی افتاده‌اند و از حالی که من بد دارم به حالی 
كه دوست دارم بر گردند جز این نیست که من آنها را از حالى که بد 
دارند به وضعی که خوش دارند برگردانم؛ به آنها بگ 
خشم و غضبم پیشی دارد پس از رحمت من اامید مباشید زیرا هيج 
گناهی نزد من بزرگ‌تر از آن نیست که آن را یامرزم به آنها بگو: از راہ 
عناد و لجبازی خود را در معرض خشم قرار ندهند و دوستانم را خوار و 


: رحمت من به 












Rage 


کت جم 






۳۷ اصول کافی اج ۳ 


کو 


۱ 
¥ 
| 





کتاب ایمان و کفر ۷۴۱ 


سبكك نشمارند» زیرا هنكام خشم هیبت‌هانی دارم که هيج یک از 
مخلوقاتم تاب مقاومت در ابر آنها را ندارند. _ 
توضیح: در تاریخ ثبت است که بسیاری از فرزندان آن جباران و ستمگران گرفتار 
عكس العمل پدران خود قرار گرفنه و دز ميان مر .م بدبخت و سرافکنده شده‌اند و 
پاره‌ای دیگر بخاطر آنکه فرزندانشان به سرنوشت بدی گرفتار نشوند از ستم بسیار 
خودداری كردهاند و این خود لطف الهی به فرزندان است تا عبرت كير ند وراه پداران و 
نیکان خود پیما یند 

٦۔‏ امام رضائية. فرمود: خداى عروجلٌ به یکی از پیامبرائش وحی کرد: 
هرگاه اطاعت شوم» خوشنود كردم و هرگاه خشنود گردم؛ برکت دهم و 
برای برکت دادن من پایانی نيست و چون نافرمانی شوم خشم کلم و چون 
خشم كنم لعنت فرستم که به هفت پشت برسد. 








۲۷ امام صادق لذ فرمود: یکی از شها از شاه گاهی اوقات» بسیار بترسد 
و این جز بخاطر انجام گناهان نیست؛ تا می يايد از گناهان ببرهيزيد و بر 
آنها اصرار نورزید. 





۸ -امیرالمؤمنین ان فرمود: هيج دردی برای قلب» از گناه‌دردنا كك تر نیست» 
و ترس» سخت‌تر از مرگ نیست و را 


و عبرت گرفتن کافیست و مركك؛ برای اندرز و پند گوئی بس است. 


فتارهای گذشته كان. برای اند بشیدن 





۹- امام رضاية فرمود: هر جه بندكانء گناهان تازه و نا کرده انجام دهند 
خداوند هم برایشان بلاهای تازه و ناشناخته به وجود خواهد آورد, 
توضیح: اين حديث و روایت از معجزات معصوم است و ناظر به وضع امروز 
انسانهاست. در جامعه امروز, يار ی از گناهان صورت می‌گیرد که اصلاً در گذشته 
هيج سابقهاى نداشته است خداوند هم پیماری هایی به وجود می آورد که در گذشته 
هيج گونه سابقه‌ای نداشته و در تاريخ پزشکی ثبت و ضبط نشده است مثل پیماری 
ایدز و دهها بيماريهاى سرطانی كه در نوع خود بی نظیر است. 

















۷۳۲ اصول کافی اج ۳ 


۳۰-۳ 





1 ۲ 
رَاهِيمَ عَنْ اہيهِ ع نب مَخبُوب عَنْ عاد بن ویب عَن أبي 








اله عن مَعَاصِي اللہ- فلز لا جام رک 
اصّب علیکم العذاب صبا رض رک به رذ 





اب الكبائر 


SENET 








کتاب ايمان و کفر ۷۳ 


۰- امام صادق اذ فرمود: خدای عروجل می فرماید: ه ركاه کسی كه با 
شناختمرانافرمان یکن د کسی رابر اومسلط می سازم که مرا نشناخته است . 


و و 


۱- حضرت ابی الحسن 3 فرمود: راستی که خدای عرّوجل در هر روز 
یک جارچی است که فریاد می‌زند: ای بندگان! ایست ایست از نافرمانی 
خداوند که اگر کودکان و پیران خميده و چهارپایان زبان بسته نبودند 
عذابی بر سرتان فرود می آمد که نرم و كوبيده شوید. 


گناهان کم 


۱- امام صادق ا در تسیر قول خدای مرول :گر گناهان كبيره که از 
آن نهی شده‌اید دوری كنيد گناهان شما را ببوشانيم و شما را به منزل 
ارزشمندی وارد کنیم (ناء ۱00۲۳۱1 فرمود: کباثرگناهانی هستند كه خدای 
عوجلٌ برای آنها دوزخ را لازم شمرده است. 


۲- ١ابن‏ محبوب» گوبد: يعنى از اصحاب ما به همراه من برای ابی الحسن ا 


و پرسید کباثر چند تاست و چیست؟ در پاسخ نوشت: 





نامه‌یی نو: 
کسی که از آنچه خدا بر آن به دوزخ و آتش جهنم تهدید کرده كنار کشد 


۱ 
ا 


0 


E 


میا 





۷۴ اصول کافی اج ۳ 


/ 
A 
٤ 





کتاب ایمان و کفر ۷۴۵ 





در صورتی که مؤمن باشد کردارهای بد او بوشيد دد آن هفت گناهی 
قتل نفس ۲- ناسپاسی از پدر مادر 
۳-ربا خواری ۴-تعرّب بعد از هجرت ( کسانی که از مکه و مناطق کفر به 
شهر مدینه پایگاه اسلام هجرت می‌کردند) ۵- خوردن مال يتيم به ناحق 
-٦‏ خوردن ربا بعد از علم به حرمت آن ۷-هر جه که خداوند بخاطر آن 





که موجب دوزخ‌اند عبارتند از 


دوزخ را واجب کرده است. 


۳- «محمد بن مسلم؛ می‌گوید از امام صادق ا كه می‌فرمود: گناهان 


هفت چیزند 





۱- کشتن مؤمن از روی عمد ۲- متهم ساختن زن پا کدامن 
۳-فرار از جهاد گے تعرب بعد از همجرت 

۵- خوردن مال يتيم بناحق رار دن ربا بعد از علم بحرمت 
۷-هرچه که خداوند جهنم را بزایآنتلازم داشته است 





۴-«عبدالله بن سنان»گوید؛ 
۱ - عاق والدین 





م امام صاد می‌فرمود: کباثر عبار تنداز: 
۲- اامیدی از رحمت خداوند 
۳-ایمنی از مکر خدا و روایت شده که بزرگترین گناهان کبیره شر 
به خداوند است. 


۵-«نعمان رازی» می‌گوید: شنيدم امام صادق 3 می‌فرمود: هركس زناکند؛ 
از ایمان خارج شود و هركس میخوارگی کند از ایمان بیرون است و هر 
كس يكك روز از ماه رمضان را عمداً افطارکند؛ از ایمان خارج شود, 








وس میں 
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کتاب ايمان و کفر ۷۳۷ 


1- محمد بن عبده؛ می‌گوید: به امام صادق لذ عرض کردم: 
زنا کار هنگامی كه زنا می‌کند» بی ايمان است؟ فرمود: نه» زمانی که روى 
شکم زن است ایمان از او سلب می‌شود و هر گاه برخاست به او 
برمی‌گردد و چون به زنا برگشت باز ایمان از او سلب می‌شود عرض 
کردم: او قصد دارد به زنا با زگردد؟ در پاسخ فرمود: جه بسیار اند کسانی 
كه می خوآمند برگردند و هرگز بر نمی‌گردند. 


۷- امام صادق #86 در تفسیر قول خدای عروجل: «آن کسانی که از گناهان 
بزرگ و هرزگیها جز گناهان خرد كنار وگیری كنند (نجم / ۲)۳۵ فرمود: 
ھرزگی زنا و دزی است وكنا هان خرد آن است که شخص آهنگ گناه 
كند سپس از خدا آمرزش بخواهد عرض کردم: آیا ميان گمراهی و کفر 
جایگاهی است؟ در پاسخ فرمود: دساویزهاي ایمان بسيار است. 
توضیح: بايد توجه داشت كه گناهان کب يرث ا زأكنأهانى است که کنندہ آن کار 
مستحق دوزخ باشد فواحش گناهانی سيت که انام دهنده آن بايد حد بخورد مثل زنا 
و شراب خوری و سر قت و گناهان خرک > ات کح کدارد ولى اكر صاحب 
آن بر آن اصرار ورزد به كبيره تبديل می شود مغل نگاه به نامحر م. 





0-۸ 





بن زراره؛ می‌گوید: از امام صادق ثا پرسیدم راجع به گناهان 
كبيره» در پاسخ فرمود: آنها در کناب على 3# هفت چیز اند: 

١-كفر‏ به خدا ۲- قتل نفس ۳- عاق والدين ۴- خوردن ربا با آ گاهی از 
حرمت آن ۵- خوردن مال يتم به ناحق ٦-گریز‏ از جبهة جهاد ۷-تعّب 
بعد از هجرت. گوید: من عرض كردم: اینها بزركترين معاصی هستند؟ 
فرمود: آری؛ من گفتم: خوردن یک درهم مال ينيم به ناحق يا ترف 
نماز؟ فرمود: ترک نمازء گفتم: شما ترک نماز را از کباثر نشمردی؟ در 
پاسخ فرمود: آنكه نخست برايت گفتم: جه بود؟ گوید: كفتم: كفر بود؛ 
فرمود: براستى تاركك الصلوة (بى نماز) بدون عذر کافر است. 













ere e 


اصول کافی اج ۳ 





کتاب ایمان و کفر ۷۹ 


۹- امیر المؤمنین ال فرمود: برای هر بنده‌ای چهل برده كشيده شده است تا 
آنکه جهل گنا انجام دهد وھ رگاہ چھل گناه کر ا ا 
از او كار روند و خدا به آنان (یعنی فرشته‌ها) وحى کند با پرهای خود 





بندۂ مرا ببوشانيد (و آبروی او را حفظ کنید) و فرشته‌ها با پرهای خود از 
او پرده پوشی کننده فرمود: آن بنده هيج کار زشتى راكنار نگذارد جز در 
آن فرو رود و به آن آلوده گردد تاكارش پدانجا کشد که از مردم در برابر 
کار زشت خود مدح و ثنا خواهد بس فرشته‌ها گویند: پروردگارا! این 
بنده هيج جيز به جا نگذاشت اشت و همه بدی‌ها را مرتکب شد و ما از آن‌چه 
او می‌کند خجالت مىكشيم و حيا مىكنيم؛ بس خداى عروجل به آنها 
وحى كند كه شما هم برهاى خود را از روى كردار زشتش برداريد و 
چون جنين كند وكارش به اینجا بكشد [غارٌوٍشمنى با ما خاندان کنده در 









اين جاست که پرد؛ او در آسمان د ريدو م و/يردة او در زمين پاره 


a 






شود» پس فرشته‌ها می‌گویند: پروردگارا ين بنده ات پرده دریده و بې 
آبرو مانده است؟ خدای عر وجل ب نهاو سی کنا گر حداوند به او 
نیازی داشت به شما فرمان نمی‌داد كه بالهای خود را از او بر داريد. 





وديم 


٥‏ مسعدة بن صدقه ‏ گوید: از امام صادق 3 شنیدم می فرمود: 
کبائر: عبار تند از نااميدى از رحمت خداء نااميدى از لطف خداء وايمنى 
از مكر خداه و قتل نفسى كه خدا آن را حرام كرده است» و عاق والدين 
و خوردن مال يتيم به ناحق و خوردن ربا پس از آگاهی از حرمت آن و 
تعب بعد از ھجرت: و تهمت زا به زنان بارساء و گریختن از جبهۀ 
جهاد. به آن حضرت عرض شد: 
بفرمائید که مرتکب گناہ كبيره كه بی توبه از آن بمیرد» از ايمان 


۳۳ 
1 


تشر ق أتقْطع ی 





کتاب ایمان و کفر ۷۵۱ 


بيروناش می‌برد؟ و اگر بدان عذاب شود عذابش همچون عذاب 
مشرکان باشد يا به پایان رسد؟ 

فرمود: از اسلام بیرون رود اگر گمان برد كه آن حلال است و به همین 
سبب» سخت‌ترین عذاب را دارد: و اگر اعتراف دارد که کبیره است و بر 
او حرام است و به آن کیفر شود و آن روانیست به واسطة آن عذاب شود 
و اين عذابش سبک‌تر باشد از عذاب اولی و ارتکاب آن کبیره او را از 
ایمان به در برد و از اسلام خارجش نسازد. 








کیره گوید: به امام باقر ا عرض کردم جه می فرمائید در بارة 
فرموده رسول خدا یی كه: چون مرد زنا کند» روح ایمان از او جدا شود» 
فرمود؛ مقصود از آن فرمودة خداست: و و کمک کند آن را به روحی از 
طرف خداہ اين است روحی که از |( خدا یوار 


۲- امام صادق ا فرمود: نا زماتيكد مود :روي شکیم او است (بعنی زن 
زانيه)» روح ايمان از او سلب مىشود به آن حضرت عرض كردم: 
ہفرمائید اگر قصد زنا کند چطور؟ فرمود: نه» (ايمان از او سلب نمی‌شود) 
بكو بدانم اگر قصد دزدی کند دستش بریده می‌شود؟ 

2 ؛ يعنى همانطور که با قصد دزدی دستش بریده نمی شود با قصد زنا هم 

ايمانش سلب نمىكردد زيرا در گناه عمل و فعل شرط است نه قصد يا انديشه كناه. 


۳- اصباح بن سيابه»كويد: من خدمت امام صادق 











بودم كه محمد بن 





عبده به آن حضرت گفت: آيا زانى در حال زنا كردن مؤمن است؟ 
فرمود: نه تا آنگاه كه روى شكم آن زن زانیه است ايمان از او سلب 
می شود و هر گاہ برخاست ايمان به او بر می‌گرده عرض کردم: بازھم 
قصد دارد زنا بکند؟ فرمود: 

جه بسا که قصد زنا می‌کند و از تصمیم خود بر می‌گردد و توبه می‌کند. 
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كتاب ایمان و کفر Var‏ 


۴- «ابی بصیر؛ می‌گوید: از امام صادق بي شنيدم که فرمود: گناهان كبيره 
هفت جيز است كه عبارتند از: ١‏ - آدم کشی از روى عمد: ۲- شركك به 
خداى بزرگ: ۳-متهم كردن زن پارسا به زناء ۴- خوردن ربا با آگاھی 
از حرمت آن» ۵-گریز از جبهة جهاد؛ ۷- تعرّب بعد از هجرت» 
۷- ناسپاسی حق بدر و مادر ۸- خوردن مال يتيم به ناحق. فرمود؛ تعب 
و شرك یکی است بنابر اين مجموع كبائر هفت جيز مى شود. 


۵-زبیر کناسی» می‌گوید: امام صادق کا فرمود: 
و آنکس که چون پدرش بخواند (بجای اجابت و اطاعت) او را دشنام 
دهد» و آنکس که فرزند مطیع و فرمان بر خود راء به ناحق بزند, 





-٦‏ ہاصبغ بن نباته» گوید: مردی نز ارال كنيل ا آمدو 
ای اميرالمؤمنين! گروهی چنین می بندآرتد گه بنده تا ايمان دارده زنا و 
دزدی نکند و شراب نلوشدء و ربا نورد »و خون محترمی رانریزد؛ اين 
سخن بر من كران است و از آن دل تنگم كه چنین بنده همان نماز را 
می خواند و همان دعای مرا انجام می‌دهد او از من زن می‌گیرد و من از او 
زن می‌گیرم و سپس از یکدیگر ارث می‌بریم و به خاطر اندكث گناهی که 
به آن آلوده شده است از ایمان خارج می‌شود؟» امير المؤمنين در پاسخ 
فرمود: راست گفتی» من از رسول خدا َي شنیدم می‌فرمود: دلیل آن هم 
قرآن خداست که: خدای عرٌوجل مردم را سه طبقه آفرید و آنهارا در سه 
مرتبه جا داده و این همان فرموده خدای عرٌوجل است در قرآن: 
اصحاب میمنه و اصحاب مشأمه و سابقون, و اما آنچه دربارة سابقین 





فرمودہ دلالت دارد که آنان پیامبران مرسل و غير مرسل انده و مدا در 





کتاب ایمان و کفر ۷۵۵ 


آن‌ها ينج روح نهاده است: روح القدس؛ روح ایمان؛ روح قؤت» روح 
شهوت روح بدن» و به وسيلة روح القدس به پیامبری مبعوث شدندء 
مرسل شدند يا غير مرسل؛ و به واسطة آن هر جه را دانستندہ و به وسيله ع 
روح ايمان خدا را برستيدند و جيزى با او شريكك نساختنده و با روح 
قوّت با دشمنان نبرد کردند و به كار زندگی پرداختند. و با روح شهوت 
دنبال خورا کک خوب و همسری با زنان جوان رفتند و با روح بدن؛ 
ند و راہ رفتند» اينان آمرزیده‌اند و از گناهانشان چشم پوشی شده 





است» سپس فرمود: خدای عرٌوجل فرماید: «اينائئد رسولان که برخی را 
بر برخی برتری دادیم برخی از آنهایند كه با خدا سخن گفته و رتبه 
برخی را بالا بردیم و به عیسی بن مریم معجزاتی روشن دادیم و او را به 
روح القدس کمک کردیم (بقره ۲۳) شس خدا دربارة جمعی از آنان 
نها را بدان 
گرامی داشته و دیگران برتری کاقعتانتت پس اینان آسرزیدہ و از 
گناهانشان چشم پوشی شده اس یاب یمن را ياد کرده و آنها 
براستی همان خود مؤمنان هستند» خدا در آنها چها روح نهاده است: 
روح ایمان؛ روح قوّت؛ روح شهوت؛ و روح بدن؛ و پیوسته بدن 
چهار روح را به كمال برساند و حالاتی برای او ہدید آید. آن مرد 
يا امير المؤمئين! اين حالات چیستند؟ در پاسخ فرمود: اما اول آنها همان 
است که خدای عرّوجل فرموده است: ہو برخى از شماها به پست‌ترین 
دوران عمر برسد تا کسی از دانشی که داشت چیزی را نداند (نحل / 90/٠‏ 

این کسی است که همة ارواح او کاسته گردند و آن کس یست که از دین 
خدا خارج شود زیرا آن خدایی که او را به عمل آورده؛ أو را به دوران 
بست عسمرش بر گردانیدہ و او دیگر وقت نماز شب زا نشناند و 





فرموده است: «آنها را به روح خلا كيك داده: می‌فرما 











رل القثر یک با 
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کتاب ایمان و کفر ۷۵۷ 





نماز شب را نتواند خواند؛ نه در شب و نه (قضایش را) در روز و نتواند 
که با مردم در صف (نماز) قيام کندہ این کاهشی است در روح ایمان و به 
او هیچ زيانى نرسد برخی از آنهاست که روح قوت از او کاسته شود و 
نتواند بادشمن خود جهاد کند خرج معاش را به دست آورد و برخى از 
آنها باشند که روح شهوت آنها کاسته شود و اگر زیباترین دختران آدم بر 
او بگذرد دل به هوای او ندهد و برای او از جای برنخيزد و همان روح 
بدن در او بماند و تنها بجنبد و راہ برود تا ملک الموت برسر او آید و 
این حال هم خوب است» زیرا خدای عروجل آن را با وى کرده است و 
بسا حالاتی در دوران نیرومندی و جوانی برایش رخ دهد و قصد گناہ 








کند و روح قؤت» او را دلیر سازد و روح شهوت: برای او آرايش دهد و 
روح بدن؛ او رابکشاند تا او را در گنا اداد و چون به گناه آلوده شودء 
از ايمان او کاسته گرددو از او جد! شوگاو به از نگرده تاتوبه کند و اگر 
توبه کندہ خدا توبة او را پپذیر دتو اگر په گناہ برگردد خدا او را در آتش 
دوزخ اندازد و اتا اصحاب مشأمه؛ همان بهود و نصاری هستنده خدای 





عر وجل می‌فرماید: «آن کسانی که خداوند به آنها کتاب داد او را بشناسند 
جنائكه فرزندان خود را می‌شناسد (بقره / ۱0۱۲۶ يعنى محمد ترا 
می‌شناسد و هم ولایت ائمه را در کتاب تورات و انجیل؛ چنانچه 
می‌شناسد پسران خود را در خانه‌های خوده ہو به راستی دسته‌ای از آنها 
حق را نهان می‌کنند با اينكه آن را می‌دانند (۱۴۷) و به راستی از طرف 
پروردگار توست ( که تو به سوی آنها فرستاده می‌شوی) مبادا خود را از 
آنها بدانی که در تردید و شک با چون انکار کردند آن‌چه را 
فهميدند» خدا روح ایمان را از آنها گرفت و در پیکر آنها سه روح منزل 








ینس > ميد 











تاش له لت ممتہم زرح از 
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کتاب ایمان و کفر ۷۵۹ 


داد: روح قوت و روح شهوت و روح بدن: و سپس آنها را به چهارپایان 
وابسته کرد و فرمود: ]7 
جاندار به همان روح قوت بار بردارد و به روح شهوت» علف می‌خورد 


أ جز به مانند چهار پایان نیستند (فرتان/۴؟4: زیرا 





و به روح بدن راہ می‌رود. بس سائل به آن حضرت گفت: يا امير 
المژ منین! دلم را زنده ساختی. 







۷- داود؛ گوید: از امام صادق ئا 
مرد زناکند» روح ايمان از او برود فرمود آن مانند قول خدای عرٌوجل 
است: «آهسنگگ بد نكنيد بسرایآنکنتهاز آن در راه خسدا خسرج 
کنید(بتره۲۶۸)» سپس فرمود: جز المن آل آن‌اروشن تر استء آن گفتة 
خدای عرٌوجل است ہو آنها رام رو مي که خود تأييد کند؛ آن است که 








از خود جدا شود. 


مود یمه 


ممعم 





۸- سلیمان بن خالد» از امام صادق اة نقل مىكند كه فرمود: 
ابه راستى كه خداوند کسانی را که به او شركك ورزند نیامرزد ولى كمتراز 
شركك هر کس را که بخواهد بيامرزد (ساء /4؟) يعنى گناهان كبيره و غير 
آنها عرض کردم: آیاگناهان كبيره هم مسثنى است؟ فرمود: آری. 


۷۶۰ اصول کافی اج ۳ 
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کتاب ايمان و کفر ۷۶۱ 


۹- «اسحق بن عماره گوید: به امام صادق ٹڈ عرض کردم: در کباثر هم 
استثناء است که خدا برای ه ركس كه خواهد بیامرزد؟ فرمود: آرى. 


ممه 
۰-«ابی بصیر؛ءگوید: شنیدم امام صادق لا می فرمود: «به ه ركس حکمت 


ار داده شده (بقره /۲۶۹):ء 





داده شود 
فرمود: معرفت امام و برکناری از گناه کییره‌ای است که خداوند دوزخ را 
بر آن‌ها واجب کرده است. 


رت 
-٢‏ محمد بن حکیم گوید: به ابی الجينن ل عرض كردم: آیا ارتکاب 
گنامان کبیره شخص را از ایمان خلا می عار ؟ فرمود: آری وگناه کمتر 
از کیره هم شخص را از ایمان خارجمی‌تناژدارسول خدا ا فرمود: زنا 
كار زنا نکند تا ايمان دار ورن ارد كؤدى نکند 


و وه 
۲- «عبيد بن زراره؛» گوید: ابن قيس ماصر و عمرو بن در و به گمانم ابو 
حنیفه هم به همراه آن‌ها بود که خدمت امام باقر رسیدند و ابن قيس 
معاصر به سخن درآمد و گفت که: همکیشان و اهل ملت خود را بخاطر 
گناهان از یمان خارج نمی‌دانيم امام باقر فرمود: ای پسر قیس! رسول 
دابللا فرموده است که: زا كار تا مؤمن است زنا نکنده و دزد تا ایمان 
دارد دزدی نكند» تو و يارانت هر جا بخواهید بروید. 





۷۶۲ اصول کافی اج ۳ 


ص 


7 


نمی سود 


قلعم اش 
باق ال رز 
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۲۳-«عید الله بن سنان». گوید: از امام صادق ا پرسیدم ازمردمی که مرتکب گناہ كبيره می‌شوند آيا 
به واسطة آن, از اسلام حارج می‌شود؟ و عذابش چون عذاب مشركان باشد با مات معینی دارد و 
تمام می‌شود؟ در پاسخ فرمود: هر كه گنا کیره کند و خیال كند كه حلال است» از اسلام بیرون 
است وبه شدت عذاب و کیفر شود و اگر اقرار دارد كه گناہ كرده: و بر سر آن گناہ بمیرد از ايمان 
بیرون رود ولی از اسلام خارج نمی شود و كبفرش از کیفر اولى سبک‌تر باشد. 


۴- حضرت عبد العظیم حسنی كويد: امام محمد تقى لاڈ فرمود: از پدرم شنیدم که فرمود: عمرو 
بن عبید حدمت امام صادق طا رسید. و چون سلام كرد و نشست. ابن آپه را خواندکه: وکسافی 
كه از كناهان كبيره و از هرزكىها كنار می‌کشند(نجم / ۳۲)؛ سپس دم فرو بست پس امام 
صادق ال به او فرمود: جه چیزی تو را خاموش كرد؟ گفت: من می‌خواهم كناهان کبیرہ را از 
روى قرآن خداى عرٌوجل بشناسم. امام فرمود: آری: 
شرک به خدا است - خداوند می فرماید: «هر کس به خدا شرم ورزد خدا بھشت را بر او حرام 





ای عمرو. ۱ - بزركترين گناهان 





كرداند (مائده / 40۷۲ ۲- سپس ناامیدی از رحمت خبدابْيه- زيرا خداى عزو جل می‌فرماید: ابه 
راستی که رحمت خدا جز مردمی كه كافر باشنها موس ويد نشوند (یوسف / ۰۷۸ 7۳ 
ایمنی از مکر و عقوبت خداوند - زيرا خدای غرولمي‌فا: داز مكر خدا ايمن نگرده جز 
مردم زيان كار (اعراف ۱. ؟- عاق وی ناساسي حق پدر وبمادر - زرا خداى سبحاله. 
عاق والدين را جبار و شفى معرفی كرده است (اشار" ات به فول خدای تعالى در حکایت از 


إد(مريم /۳۲).. ۵- قتل نفسى كه خحدااو 





عيسى :هو نيكى به مادرم و دا مرا جبار و شقی 
را محترم ساحته - جز به قانون حق الهی؛ زيرا خداى عر وجل می فرمايد: «(هر کس مؤمنى را 


رالعنت 





عمداً بكشد) سزاى او دوزخ است و در آن جاويدان بماند (و خدا بر او نشم كند 
نمايد و برای او عذابى بزرگ فراهم سازد و ظاهر آيه این است که تعمّد در برابر خطا است که در 
آیه قبل حکم آن را بیان كرده است)(نساء ۳ ع- مهم كردن زن پارسا به زنا - زيرا حداوند 
عزوجل مىفرمايد: 
لعنت شوند و برای آنها کیغر بزرگی است (نور / ۲۳). ۷- خوردن مال ينيم - زیرا خدای 


عوجل می فرماید: «آن كسانى که مال يتميان را به نا حق و از روی ستم می‌خورند به راستی 





راستى آنها که به زنان باكدامن و مؤمنه نسبت زنا دھند در دنیا و آخرت 








شکمهای خود را پر از آتش می‌کنند و محققاً در دوزخ أنش م ىكيرند و شعله ور مىشوند (نساء 
/ 0 ۸۔فرار از جبهة جهاد - زیر خداى عرّوجل می‌فرماید: اھر كس در روز تبرد؛ پشت به 
آنها (يعنى دشمنان اسلام) نمايد جز برای ايتكه قصد تغيير وضع جنگ داشته باشد يا برای 


بيوستن به دسته دیگر از جنگجویان 





باشد محفقاً به خشم خدا گرفتارشده و جای 





۷۶۴ اصول کافی اج ۳ 


جَبَارا مق و قثل اس الي - حرم له[ بالق لأ الله عر و 





امیا و اللي 2 









کت 






حول یار شراب ی له 
السیطان من الس و الح يالله عرد جل يفول -وَلَقَدْعَلِمُوالَنِ 
اشترا+- ما له ز E‏ 





2.8۴۴۵ 





کت مسجت 


رت َموي با ب 








و ا روان الاد 


جل تی عَننا ایخ ال َؤتَانِ- ب 
یت ا رض الله لان رو ال 


کتاب ایمان و کفر ۷۶۵ 


ت (انغال / 6۱۶ 





او دوزخ است و چه بد سرانجامی ا 





می فرمايد: «آن کسانی که ريا را می خورند مانند کسی است که شیا 





و بر می خییزد (بقره / 0171( يعنى مانند ديوانكان در قبامت از گور بر می خیزد)۔ ۱ - سحرو 
جادو - زيرا خداى عر وجل می فرمايد: «(و پیروی کردند آنچه شياطين در ملك سليمان تلاوت 
می‌کردند سليمان كفر نورزيد ولى شياطين كفر ورزیدند و به مردم سحرو جادو را آموختند وآن 
چه راكه به آن دو فرشته به نام هاروت و ماروت نازل شد به کسی نباموختند تا اپنکه به أو گفتند 
همانا ما برای امتحان هستيم مبادا كافر شوى و از نها آموختند آنجه راكه به وسيلة ان ميان مرد و 
همسرش جدائی می‌انداختند و آنها به احدى زيان نمی‌رساندند جز به اذن خدا می‌آموختند 


آنچه را به أنها زيان می زد و سودشان نمی‌داد) و به حفیفت دانستند هر آنکس كه خریدار سحر و 





جادوست در آخرت بهره‌ای ندارد (بقره / ۲ ۱۱- زنا كردن - زیرا خدای عرٌوجل 





می فرماید: ہ(و آن کسانی که با حدامعبود دیگری را نمی خوائند و نمی‌کشند کسی را که خدا 






حرام كرده جز به حق و زنا نم ىكنند) و هر کس این كار گند سزای گناہ خرد خواهد دید ( ۷۰ 
عذابش در قيامت دوجندان باشد و به خوارى در آن عذاب جاويدان بماند (فرقان / ۰۰0۶۹ ۱۲ 

سوگند دروغ در راہ نابکاری و تبهکاری ۔(۶۰) یو جل می‌فرماید: «آنها که بيمان با 
ندا و سوكندهاى خود را به بهاى اندکی بغر وطن ۵8نا د سرای دیگر بھرەای نيست (آل 
عمران 0۷۷۱ ۱۳- غلول -(۶۱) زيرا خداي عرو جل حن قرمايد: اه رکس از غنيمت دزدى كند 
روز قيامت او را با آنچه دزدیده به عر صا کیک از یکسوانگا ۰0۱۶۱. ۱۴- منع زکوو 


واجب - زیرا خداى عروجل می‌فرماید: « آیا کسانی که گرویدند به راستی بسیاری از احبار 


شش شش 











ده 





۳۳۳ 


(بهود) و رھبانان (نصاری) هر آینه مال مردم را به مفت می‌خوردند و آنها را از راہ خدا باز 
می‌داشتند و کسانی که طلا و نقره (ثروت را) كنج می‌کنند و در راہ خدا انفاق نمی" نمی‌کنند آنها را به 
انی و پھلو 
و بشت آنان را داغ نمايند) و به آنها بكويند این است آنچه را که برای خود گنج کردید سپس 
بجشيد عذابی راکه خود برای خویش آمادہ ساختيد (توبه / ۳۵)». ۱۵ و ۱۶- كواهى به ناحق و 
كتمان كواهى به حق - زيرا خدا می فرمايد: «هر کس آن گواهی راکتمان کند راستش این است که 
دلش گنهکار است (بقره /۲۸۳). ۱۷ 
برستش بتھا نهى کرده و فرمودہ است: «ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تيرها شما و 
گروبندی ( که رسم جاهليت بود) همه اينها پلیدند و از عمل شیطان است از آن دوری کنید تا 





عذابی دردناک بشارت ده( ۳۶) روزی بيايد که آنها را در تش دوزخ واردکنند و ب 





رب خمر - زيرا خداوند از آن تھی کرده جنانجه از 


رستگار شوید(مانده/ 8۰ ۱۸و ۱۹- 
کرده است - زیرا رسول خدا مر فرمود: هر كس عمداً نماز 





نماز عمداً یا ترك آنجه که خدا(برای نماز) راجب 
ترک کند. از تقهد خدا و تعهد 





ف لمع وا یه هم 
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رسول خداي بیزار است. ۲۰ و ۲۱-عهد شکنی و قطع رحم ۔زیرا 
خدای عروجلٌ می‌فرماید: :(آن کسانی که پیمان خدا را می‌شکنند و قطع 
رحم می‌کنند آنچه خدا به وصل آن فرمان داده و در زمين فساد می‌کنند) 
آنانند که برایشان لعنت و برای آن‌هاست زشتی خانة آخرت (رعد/ 00۲۵. 
گوید: عمرو از خانة امامت بیرون آمد در حالی که با صداى بلند 
می‌گریست و می‌گفت: اهر کس به رأی خود فتوی دهد و با شما در علم 
فضل مبارزه کند نابود است». 


کوچک شمردن گناهان 


۱- «زید شخام» گوید: امام صادق 30 فرمو 
از گناهانی که بنظرتان خر د و کوچکف ایت رده زیرا آن‌ها آمرزیده 
نمی‌شوند» عرض کردم: محقرات از در کآمند؟ فرمود: 
شخص گناہ م ىكند و میگوید؛ ور اگلر جز اين گناهی 
داشته‌باشم. 


توضیح: گنه هر طور هم که کو چک و خرد باشد نب ید شخص گنهکار آنها راك چک 
و بی اھمیّت بداند زیرا انسان از همین كناهان کوچک گستاخ می‌شود و ه گناهان 
بزرگ می رسد وابن حرف در جائی مناسب است که شخص گناهان فراوانی داشته وبا 
خود می‌گوید كاش گناهم فقط همین بود. 


۲- «سماعه»» گوید: از ابی الحسن لذ شنیدم می‌فرمود: 
خير بسیار خود راء فزون شمارید و گناه اندک را دستکم مگیرید زیرا 
گناه اندکك» خورده خورده جمم می‌گردد و بسیار می شود از خدا در 


نهانى بترسید تا از طرف خود حق را ادا کرده باشيد. 









دعر 






سآ 





کا تج تي 


اصول کافی اج ۳ 
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*- امام صادق اا فرمود: 

رسول خدا مه در زمین لخت و بی گیاهی فرود آمد و به يارائش فرمود: 
برای من هيزم بیاورید عرض کردند: يا رسول الله! ما در سرزمين لخت و 
بی گیاہ هستيم و هيزم ندارد فرمود: هر کسی همان مقدارى بياورد که در 
توان دارد و خورده خورده آوردند و برابر آن حضرت ریخند (و در 
یکجا جم عكرد يدند) رسول خدا ييه فرمود: ككناهان هم چنین جمع 
شونده سپس فرمود: ببرهيزيد از گناهان کوچکد: زيرا برای هر چیزی 
جوینده‌ای است همانا بازرس گناهان, هر آنچه مردم در پیش دارند و هر 
اثری از خود برجای گذارند می نویسد و ما هر چیزی را در کتابی روشن 
برشماریم. 


پافشار( یی گثاه 
-١‏ امام صادق اة فرمود: با اصراو؛ گناهان صفیرهنباشد و با آمرزش جونی 
و استغفار, گناه کبیره‌ای نماند. 


توضیح: از اينكه با اصرار بر گناهان صغیرہ کبیره خواهد شد و دیگر صغيره و خرد 
نخواهد داشت به دست می آید که اصرار بر گناہ صفیره, كبيره خواهد شد از سختان 
فقهاء جنين بدست می آيد كه نفس اصرار بر گناه کبیره خواهد شد نه آنکه گناه صفیره 
با اصرار کبیره خواهد شف 
۲- امام باقر فرمود: ر تفسیر قول خدای عروجلٌ: « (و آن کسانی که 
چون كار هرزگی کنند و یا برخود ستم نمايند متوجه شوند و برای گناهان 
خود آمرزش خواهند و کیست كه گناهان را بيامرزد جز خدا) و اصرار 








نداشته‌اند بر آنچه که کرده‌اند و با آنکه می‌دانستند (یعنی فهمیدند که بد 
كردهاند) ؛ فرمود: اصرار این است که گناهی کند و از آن از خدا آمرزش 
گناه است. 





نخواهد و در فکر توبه نباشده این خودش اصرار ب 






مد 


۳۳ 


mony 














۷۷۰ اصول کافی اج ۳ 


اب في أصول انکفر و ُزکایه 







۷٦‏ - ا التي نئن مقر ع ند ين إنڪاق عن ترس ڪر ع بي 


م 


رد سس 


یر بالشجود لادم فأب - وأا اد فان آدَمَ-حَيْتُ 
دش صاحیه, 
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۳-ابی بصیر گوید: از امام صادق شنیدم می‌فرمود: نه به خدا که خداوند 
چیزی از طاعت خود را با اصرار بر چیزی از گناهان خود نپذیرد. 






-١‏ امام صادق ل فرمود: ريشههاى کفر سه چیز است: 
١-۔حرص‏ ٢۔تکر‏ ۳-حسد 

اما حرص اين است که چون آدم اب از خوردن گندم منع شد حرصء او 
را واداشته كه از آن بخورد و اماتکبر این است که چون شیطان مأمور شد 
به آدم 1 سجده کند سرپیچی کرد و اطابچسد در داستان فرزندان آدم 
(هابيل و قابیل) اين است که قابیل جاهو گشگ. 





امسو حار 





.سے 


۲- بيامبر تل فرمود: پایه‌های كفر چهار چیز است: 
۱-رغبت (ودلبستگی به دنیا) 
۲-رهبت (ترس از دست دادن دنیا) 
۳- ناخرسندی (از قضا و قدر) 
۴- غضب و خشم. 









۷۷۲ اصول کافی اج ۳ 
و 1 
قال سول له إن 


الا وب ار 


ار ال ما ها قال -قطية ام قال 
ما ذا-قال ار باکر الي عن الَغروف. 
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قال سول ال من علامات الشّقَاءِ مود الْعَيْن- و سوه ال 
و ةالص في طلب الدیا- و الاضرّاژ على الدلب. 
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۳- «عبدالله بن سنان؛ از قول امام صادقة نقل می‌کند که رسول خداظ 

بدالله بن از قول امام می رسوا 

فرمود: سر آغاز آنچه سبب نافرمانی خداست شش چیز است: 
١-دوستى‏ دنیام 
۲- دوستی ریاست» 
۳ دوستی طعا 
۴- دوستی خواب؛ 
۵- دوستی راحتی و آسایش: 
-٦‏ دوستی زنان. 


۴- طلحة بن زید از امام صادق اث نقل می‌کند که فرمود: 
مردی خلعم نزد پیامبر ‏ آمد و عرضل گرّدز کدام عمل نزد خدای 
عروجل دشمن‌تر است در پاسخ فرلموڈاٹ رکې به خداء عرض کرد: سپس 
جه کاری؟ فرمود: قطع رحم» عرض كرد سپس جه کاری؟ فرمود: وادار 
كردن دیگران به کار زشت و بازداشتن آنها از کار خوب. 


۵-«یزید صائغ» گوید: به امام صادقنية عرض کردم: مردی که مسلمان 
وشیعه است اگر خبرى دهد دروخ گوید: و اگر وعده دهد تخلف کند؛ و 
اگر چیزی به او سپرده شود خیانت ورزه جه مقامى دارد؟ فرمود: اين 
نزدیکترین مراتب است به کفر ولى کافر به حساب نیاید. 


-٦‏ سکونی: از امام صادق :3 نقل می‌کند كه رسول خدا لی فرمود: 
از نشانههاى شقاوت: خشکی چشم (نگریستن) و قساوت دل و حریص 
بودن در طلب دنیا و اصرار بر گناه است. 





۳ اصول کافی اج‎ WF 
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کتاب ايمان و کفر ۷۵ 


۷ امام باقر فرمود رسول خدا يي برای مردم خطبه خواند و فرمود: 
آیا من شما را به بدترين از خود خبر ندهم؟ گفتند: چرا يا رسول اللہ 
فرمود: آنکه از بخشش به واردین و حاجتمندان خود دریغ ورزد و بندة 
خود را می‌زند و توشه خود را تنها می خوردہ شما چنین می‌پندارید که 
خداوند از او مخلوقی بدتر نیافریدہ است. 
سپس فرمود: آیا به شما خبر ندهم از بدتر از آن؟ گفتند: آری يا رسول 
اش فرمود: آنکه اميد خيرى از او و ایمنی از شر او یست: بپندارید که 
نخدا بدتر از آن را نیافریدهاست. 
سپس فرمود: آيا شما را به بدتر از آن خبر ندهم؟ گفتند: چرا یا رسول 
الله فرمود: کسی که زیادی ناسزا گوید و لعن کند چون مؤمنين را نزد او 
نام برند آنها رالعن کند و چون آن‌ها باذ شن کنند وی را لعنت نمایند. 


۸-رسول خدا لچ فرمود: 

سه صفت در هر کس كه باشد مناقق ست | گرچه نماز بخواند و روزه 
بگیرد و خود را مسلمان بداند 

١‏ -كسى که چون امانتی به أو بسپارند خیانت کند 

۲- چون خبری بدهد دروغ می‌گوید 

۳- هر گاه وعده دهد وعده دروغ می‌دهد زیرا خدای عَرُوجِلٌ در 
قسرآن خود می‌فرماید: «به راستی خيانت کاران را دوست 
نمی دارد(نفال/۵۸): و فرموده است: ؛این است که لعنت خدا بر اوست اگر 
از دروغگویان باشد (نور ۳۷ ودر قول خدای عروجل جنين آمده است: 
«اسماعیل را در کتاب ياد كن همانا او راست وعده و رسول و پیامبر 


بود(مريم /4)۵۴ء 





۷۶ اصول کافی اج ۳ 


ای کک گی کا یں مک 
عِيسَى عن يونس عَنْبَعْضٍ أطْحَابه عَنْ 





قال وسو الله عن أ خر کب یک با الوا بك يا 
سُو لاله - قَالَ الفاجش الج | ) الال َو 
رای اقب - ابید ین کل َر بجی - غَيُْ ون ين 


3 


كل ريق 








۱۰-۵ 


مسج با 


rn 





وس اث مرن من لب افرط في 
ِل الال -و الا الا الََْاب- و السَادُ الطَريق رة 


کتاب ایمان و کفر vvv‏ 


4- رسول خدا 4 فرمود: 
آيابه شما خبر ندهم از کسی که شباهتش به من از همه شما دورتر است؟ 
گفتند: چرا یا رسول الله فرمود: 
١‏ -بی آبروی هرزه گوی بی شرم 
۲-بخیل و متکیّر و کینه ورز و حسود 
۳- سخت دل و دور از هر چیزی که به آن اميد بسته باشد 







۴- از هر شری که از آن پرهیز شود از او ایمن نیست. 


۰ - سلمان فارسی گوید: 
چون خدای عزو جل هلاک بنده‌ای را خواهد شرم را از او ببرد و چون 
شرم از او برود؛ جز خيانت کار و خیائیچہار به او بر نخوری و چون 


بيجب بويع 


۳ 





مج 


خيانت کار و خيانت کار شدء امان او ردو چون امانت از او بروده 
به او بر نخوری جز بدخلق و سنگك لو لاهتجا رگو و چون بدخلق و 
سنگدل شده مهار ایمان از اوکد ون اکٹھار ايمان از او کنده 
شد به او برنخوری جز اينكه شیطان ملعونی است. 


۱-رسول خدا الا فرمود: 
سه چیز اند که مورد لعن صاحب آنهاست: 
۱ -کسی که محل استراحت کار و آنها آلوده کند. 
۲-کسی که از آبى که به نوبت مورد استفاده عموم قرار داشته 
جلوگیری نماید. 
۳-کسی که راہ روشن و معلومی رأ بندد. 







اصول کافی اج ۳ 


شِرَارِ ر رجاگ ات ت الْجرِيء الما 


ی رن - و اع فد إلضَّارِب- - عبد مود 


کتاب اہمان و کفر ۷۷۹ 


۷- سه عمل است که انجام دھندۂ آن ملعون است: 
۱ -كسى که سایه كاه کاروانیان را آلوده سازد. 
۲-کسی که از آب نوبتی جلوگیری نماید. 
۴-کسی که راہ عبور مردم را بیندد. 


۴- جابر بن عبدالله گوید رسول خدا ‏ فرمود: 

ترين مردان شما؟ گوید: عرض کردیم: چرا یا 
رسول اش فرمود: بدترین مردان شما کسی است که بسیار تهمت زند 
و بی باک و هرزه گو باشد تنها بخورد و به مهمان خود چیزی ندهد 
و بندەاش رابزند؛ و سبب پناه بردن عیاش به دیگری شود (آنقدر 





آيا به شما خبر ندهم 





خانواده خود را تحت فشار زندكى قيال دب رکه مجبوز شود از ديكرى 
کمک بكيرد. 


۴- رسول خدا ا فرمود: 
بنج کس باشند که من و هر بيامبرى او را لعنت کرد 
١‏ -آنكس که بر كتاب خدا بيفزايد 
۲- آنكس که روش و سنت مرا ترک كويد 
۳-کسی كه نقد يرات الهی را تکذیب كند 
۴- حرمتى كه خداوند برای خاندان من قرار داده زیر پا بگذارد و 
تكذيب كند 
۵- غنمیت سنگینی كه دیگران هم در 


اختصاص دهد و آنرا حلال شمرد. 








شريككاند به خود 











۷۸۰ اصول كافى اج ۳ 


باب لیا 


کم سر 





في قول اللہ عر د جَلَ- ن كان جوا اء رب قلیفعل عَمَلاً 


کتاب ايمان و کفر ۷۸۱ 


ریاو خودنمائی 


۱- امام صادق ايل به «عباد بن كثير بصرى؛ در مسجد فرمود: وای بر تو ای 
عباد! مبادا خودنمائی کنی؛ زیرا هر كس برای غير خدا کار كند؛ خداوند 
او را به کسی واگذار می‌کند که برایش کار کرده است. 


؟- امام صادق لاا فرمود: 
کار تشیع و مذهب داری خود را برای خدا قرار دهيد نه برای مردم» زيرا 
راستش اين است که هر جه برای خداست از آن خداست و هر جه برای 


مردم است به درگاه خدا بالا نرود. 


۳- امام صادق اب فرمود: 
هر ريال ؛ شرک است: واقعش ین سکن برای مردم كار كندء 
توابش بر عهدة مردم است و هر کس برای خدا كار کنند؛ ثوابش 
باخداست۔ 


۴۔ امام صادق اه در تفسير قول خدای عروجل: :هر کس امیدوار لقاء 
پروردگارش باشد بايد کار خوب كند و هیچکس در عبادت پروردگار 


خود شريكك قرار ندهد (كهف /0۱۱۰؛ فرمود: مردی کار ثوابى می‌کند ولی 
مقصود او رضای خدا نیست مايل است مردم بشنوندو او را بشناسند و 
تعریفش کنند اين است همان كس که در عبادت پروردگار خود شريكك 


قرار داده» سپس فرمود: 
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كتاب ايمان و كفر VAY‏ 


هركز هيج بنده‌ای نيست كه در پنهانی كار خيرى كند و روزگار بگذاراند 
تا اینکه خدا کار خیر او را آشكار سازد و هیچ بنده‌ای نيست که کار بدی 
در پنهانی انجام دهد و روزگار بگذراند تا آنکه خد! کار بد او را آشکار 
سازد. 





۵- :محمد بن عرفه»: گفت: امام رضائية به من فرمود 
وای بر تو ای پسر عرفه! کار كنيد نه برای خود نمائی و شهرت» زيرا هر 
كس برای غير خدا کاری کند» خدايش او را به کسی وا گذارد که برايش 
كار کرده است» وای برتوا هيج كس کار یکند جز آنکه خدا عوض 
كارش را به او بركرداند» اگر خوب پاشلاقتوس و اگر بد باشد بد. 






ren 





eK 
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ووو د 


-٦‏ اعمر بن یزیداءگوید: من با امام صادق ل شام می خوردم که این آیه را 
خواند: «بلكه انسان بر خود بيناست (۱۵) كرجه برای خود عذرها 
بستراشل(قيات ۱۲ ای ابا حفص! انسان چرا جنين می‌کند تا به 
خدای عروجل تقزب جوید بر خلاف آنچه خداوند تعالی از دل او 
می‌داند؛ راستی رسول خدا يل می‌فرمود: هر کس در دل نیتی پنهان 
دارد» خدا جامة همرنگ آن را به وى بپوشاند اگر خوب است خوب؛ و 
اگر بد است بد. 





۷۸۴ اصول کافی اج ۳ 


عن السَكُونِيَ عن ابي بل ۹ 


هي غنري ف تل مره - قله إل ماکان لي خالصا, 
۱۰-۹ ہت راهیم عَنْ یهن این سَحْبُوبٍ عن غ ددع آيي 


مرو 


له با َرِمَۂ- لی له وَهُوَ 





کتاب ایمان و کفر ۷۸۵ 


۷- امام صادق3 فرمود: به راستى فرشته رفتار بنده‌ای را بالا می برد چون 
حسناتش رابالایرد خدای عرٌوجل می‌فرماید: آنها را در دفتر بد كرداران 
ثبت كنيد برای آنکه در این اعمال» فصد رضای مرا نداشته است. 


۸- امیر المزمنین ا فرمود: 
ریا کار و خود نما سه نشانه دارد؛ 
١‏ -هنگامی که در برابر مردم باشد؛ در عبادت نشاط دارد؛ 
۲- و چون تنها باشد اظهار کسالت و تتبلی کند؛ 
۳- دوست دارد در هر کاری او راستایش کنند (و به او آفرین گویند). 


مس 


1 
: 


8: 


کس 


جسسہے۔' 





4- على بن سالم» گوید: شنیدم امام صادق ل می فرمود: 
خدای عوجلٌ می فرمايد: من بهترین شریکم؛ هر کس با من دیگری را 
شریک قرار دهد در کاری که مىكند؛ از او نپذیرم (و همه را به آن 
شريكك وا گذارم) جز آنچه که خالص برای من باشد. 


300 

۰ - امام صادق ال فرمود: 
هر کس به مردم واگذار کند آنجه را که خدا دوست دارد و با خدا در 
پنهانی آنچه را که بد می‌داند مبارزه كند خدا را ملاقات کند در حالی که 


أو را دشمن دارد. 












را 
کش بر 
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ال ابو عَبْدِا 


هر له له كر 





کتاب ایمان و کفر ۷۸۷ 


۱- امام صاد ق فرمود: 
جه می‌کند آتکس از شما که خوبی را فاش و بدی را پنهان می‌دارد چرا 
به باطن خود مراجعه نمی‌کند تا بداند که نباید جنين باشد با اينكه خدای 
عرٌوجل می فرماید: «بلکه انسان به کار خود بیناست اگر جه برای خود 
عذرها بتراشد (تيامت / ۱۴)» باطن هر وقت درست شد ظاهر هم نیرومند 





می‌شود. 


۲- امام صادق ل فرمود: 
هيج بنده‌ای‌نیست که درينهانىءكار خیر که بجز اينكه روزكارى نگذرد تا 
خدا کار خير او را آشکار سازد؛ و هی بدا نیست که در پنهانی؛ کار 
ہد کند جز اينكه روزگاری بگذرد تخد" کار بد او را آشکار سازد. 


۳- امام صادق ا فرمود: 
هركس در کار ناچیز خود» رضای خدای عرو جلٌ را بخواهد خداوند هم 
بيش از آنچه که قصد کرده برايش آشکار سازد و هر کس بخاطر رضای 


مردم کار بسیار کند و خود را به رنج اندازد و بی خوابی کشد خدای 
ع وجل عملش را در نظر شنوندگان کم جلوه می‌دهد. 


ees 










۸ اصول کافی اج ۳ 


ال رولب سيأتي عل الاس زعان- 


أ في الدنیا- لا ریدون به ما علد زیم 
ف يدون به ما عند رهم 





:8720ە--7-. 


الله دَاءَهَا- إن حبرا فَخَيْروَإِنْ مرا 
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کتاب ایمان و کفر ۷۸۹ 


۴- رسول خدا ٤‏ فرمود: 
زمانی برای مردم بيش آید که بخاطر طمع به مال دنيا باطنشان زشت و 
ظاهرشان زیبا می‌گردد و از ظاهر خويش هدفشان خدا نباشد دينشان ریا 
و ترس از خدا با آن‌ها همراه نباشد خداوند همه را به کیفر کردارشان 
بگیردہ و چون مانند غریقی او را بخوانند آنها را اجابت نکند. 


۵-«عمر بن یزید» گوید: من با امام صادق ىك شام می‌خوردم که اين آيه را 
می خواند: «بلکه انسان به خود بیناست كرجه عذرهایی بیاورد (قيامت / ۰0۱۴ 


- ای ابا حفص! انسان جه می‌کند که در کارهای خود؛ پیش مردم 
عذرهائی می تراشد بر خلاف آنچه خدا رال او می داندہ راستی رسول 
خدا پل می فرمود: هر كس نهانى|د لهاد چو د دارده خدايش چون 
ردائی آن را در بر او بیاراید و۔آشکار سازد» اگر خوب است خوب» و 
اگر بد است بد. 


توضیح: این روایت با اندک اختلافی عين روایت ششم است و بعید نیست که | 
روایت اشتباها تکرار شده باشد. 





۷- امام صادق 1 فرمود: 
نگهداری از کار خيرء از خود کار خير سخت‌تر است» (راوی) گفت: 
نگهداری از عمل چیست؟ فرمود: مردی صله‌ای می‌کند و خرجی در راه 
خدای یگانه و ہی شریکک می دھد و ثواب کار خير در نهانی برای‌او 





وود 


سي 
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سم موی 









اصول کانی اج ۳ 


۷۹۰ 





Sg ero 


إذَا يكن صنع ذلك لذالك. 
بَابُ طلب الرئاسة. 


۱-۹ سکن ختی عن أخمد ن مد ئن ینیع مقر نخان 





کتاب ایمان و کفر ۷۹۱ 


نوشته می شود سپس آن را ياد آوری می‌کند و اظهار می نماید و از دفتر 
کار خیر پنهانی محو می‌شود و در دفتر کار خیر آشکار نوشته می شود و 
باز آن را باد آوری می‌کند و اظهار می‌دارد ویک عمل ریاء و 
خودنمائی برای أو نوشته می‌شود. 

۸- امیرالممنین اث فرمود: از خد! چنان بترسید که محتاج عذر خواهمی 
نباشید و برای رضای خدا کار كنيد بدون خود نمائی و فصد شهرت» 
زيرا هركس برای غير خدا کاری کند؛ خدا او را به کار خويش 
واگذارش می‌کند. 

see 

۹- زراره می‌گوید: به امام باقر ا عرض كردم: مردی کار خیری می‌کند و 
دیگری او را می‌بیند و خوشش می آید» فومود: عيب ندارد» کسی نيست 
مگر اينكه دوست می‌دارد که ميان مد برأ یا مكار خوبی ظاهر شود به 
شرط اينكه سیب اقدام به اين کار یر صرفا براى خودنمائی و جلب 
توجه دیگری نباشد. 
توضيح: این يك جریان طبیعی است و هر كس کار خوبى مىكند دوست دارد مردم 
از آن آ گاه شوند و خوششان بیایداگر هدف آشنانی مردم به کار خوب و تشویق انها 


باشد ایرادی ندارد ولى اگر هدف تنها خودنمائی و برانگیختن تعريف دیگران باشد 
مناسب نیست. 








موه 
رياست طلبى 
-١‏ «معمر بن خلاد؛ نزد ابوالحسن ئا نام مردى را برد و گفت: او رياست را 
دوست دارد. 
پس آن حضرت فرمود: د و گرگ گرسته و درنده در ميان كله گوسفندی 
كه چوپان ندارد: زیانمندتر از زيان رياست بر دين مسلمانان نیست (یعنی 
ریاست‌طلبی دو گرگ درنده نسبت به دين مسلمانان بیشتر زيان دارد) 
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۳ اصول کافی اج ۳ 
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کتاب ابمان و کفر ۷۳ 


۲- امام صادق نك فرمود: 
هركس دنبال ریاست برود هلاک خواهد شد. 


ses 





۳- «عبدالله بن مسکان» گوید: شنيدم امام صادق ا می فرمود: ببرهيزيد از 
رؤساى رياست طلبء به خدا سوكند كه تق و تق کفش‌ها دنبال مردی؛ 
بلند نشود جز اينكه خود هلا ک شود و دیگران را هم هلاک سازد (شايد 
مراد از حدیث گروهی از ریاست طلبان بودند که در زمان ائمه لب دعوی 


ریاست و حکومت دینی داشتند) 


۴ امام صادق ا فرمود: 
ملعون است کسی که ریاست به خود ك3 ملعون است کسی که آن را 
هم داشته باشد ملعون است کسی که به فک آل باشد. 


ممه 

۵-دابی حمزه ثمالی» گوید: امام صادق اة به من فرمود: بپرھیز از رياست» 
و بپرهیز از اينكه دنبال مردم بروی؛ گوید: عرض کردم: قربانت! ریاست 
را فهمیدم و اما اینکه دنبال مردم نروم یعنی چه؟ من دو سوم هر جه دارم 
(از احادیث از شما) از طریق ابن مردم است فرمود: 
چنین نیست که فهميدى» مقصود ن است که مبادا مردی را بی دلیل امام 

خود را بدانی و هرجه بگوید تصدیقش كنى. 
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۷۴ اصول کافی اج ۳ 


cE 0000‏ و 4 0 
عن کر جمتی عن برش عن أبي الع لا 
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عاچز 


کتاب ایمان و کفر ۷۹۵ 


-٦‏ دابی الربيع شامی»» گوید: امام باقر فرمود: 
وای بر تو ای ابا ربیع! مبادا رياست بخواھی؛ و گرگ شوی و به نام ما 
مال مردم را بخوری که خدا تو را محتاج سازد و دربارة ما آنچه که 
گفتەایم مكو و غلومکن زیرا در قيامت بازداشت و بازهواست خواهی 
شد تو راتصدیق کیم و اگر دروغگو باشی» تو راتکذیب نمائيم. 


ممه 


۷- ؛ابن مياح»» از پدرش میگوید: شنیدم امام صاد ق ا می فرمود: هركس 
رياست را بخواهد به هلاكت خواهد رسيد. 





۸- :محمد بن مسلم»گوید: شنیدم امام ط2 6 فرمود: 
آیا جنين می‌پنداری که من خوب و بد شما را نمی‌شناسم چرا بخدا که بد 
شما کسی است که دوست دارد مردم بشت سرش حرکت کنند بس به 


اچار بايد دروغگو يا در رأى خود درمانده باشد. 


توضيح: رياست و سربرستی امت گاهی خوب و مناسب است مانند ریاست پیامبران 
و امامان که از طرف خداوند می‌رسد. و ریاستی است نامناسب و ظالمانه که شخص با 
سوء استفاده ازطر فندهای گونا گون خود را ریس وسر برست مردم بخواند و وقتی در 
پاسخ به سوالات مردم در می‌ماند به دروخ و نیرنگ یناه برد زیر گر پاسخی را ندهد 
درمانده و ناتوان معرفی می‌شود. 


سے 


۳ 


تمس موی 





عون اصول کافی اج ۳ 


تس جم ل و 


سح 





أن نه قال إِنّ من أَد الاس عَذباً یم الْقيَامَةِ - مَنْ وصف عدلا و 





کتاب ايمان و کفر vay‏ 


حیله گری در طلب دنیا توسط دين 
- «یونس بن ظییان» گوید: شنيدم امام صادق 4 می‌فرمود که: رسول 
خد اَي فرموده: براستی خدای عر وجل می‌فرماید: دوای بر کسانی که 
برای بدست آوردن دنیا به وسيلة دين حیله گری كنند» وای بر کسانی که 
آنهائی را که امر به عدالت می‌کنند میکشندہ و وای بر حال کسانی که 





مؤمن در ميان آنها به سر می‌برد» آيا مرا فریب می دھند آيا بر من 
گستاخی می‌کنند؟ من به حق خود سوگند خورده‌ام که برای آنها فتنه و 


آزمایشی پیش آورم که خردمندان سرگردان شوند. 


حال کسی که دم ازخالتِ می زند 
وکاردیگری کا کت 
توضیح: مقصود و هدف از طرح ان رن استه‌که بعضی از اضراد دم از 
عدالت و انسائیت می‌زنند و مردم را به کارهای خوب دعوت می‌کنند ولی خود 


برخلاف آن عمل می‌نمایند و قرآن با زبان اعتراض به آنها می‌فرماید: «مردم را به 
کارهای نیک دعوت مىكنيد ولی خود. آنها را فراموش می‌کنید؟». 


-١‏ امام صادق ا فرمود: 
پرحسرت‌ترین مردم روز قيامت کسی است كه عدالت بستايد و خود 
پرخلاف آن عمل كند. 


۲- امام صادق اي فرمود: 
براستی در روز قيامت سختترین مردم در عذاب: کسی است که دم از 
عدالت زند و بر خلاف آن» عمل کند. 
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۷۹۸ اصول کافی اج ۳ 
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]و لاء وَ الْحُصُومَة 
لا البْقَاق. 


کتاب ایمان و کفر ۷۹۹ 


۳- امام صاد قا فرمود: پرحسرت ت ین مردم روز قيامت کسی است که از 
عدالت تعریف کند ولی بر حلاف آن عمل نماید. 






۴- امام صادق: در تفسير قول خدای عزو جل آنها وگمراهان در دوزخ 
برو افتند (آيه ٩۴‏ /سوره ۲۶)» فرمود: ای ابا بصيرا ينان مردمی هستند که به 
زبان خود عدالت را می‌ستایند آنگاه بر خلاف آن عمل می‌کنند. 


۵- «خیلمه»» گوید: امام باق ربا به من فرمود: 
به شیعه‌های ما اين بيغام را برسان که آنچه در نزد خداست به دست نيايد 
جز به وسيلة عمل و کردان و به شیعه‌های ما پرسان پر حسدترین كس در 
روز قیامت کسی است که دم از عداليتتمي‌زند ولی خود بر خلاف آن 


عمل می‌کند. 
خودنمائی و متیر و شتی با مردم 


توضيح: طرح اين بحث برای اين است كه مجادله و بحث با يكد يكر در صور تی که 
برای روشن شدن حقیقت باشد بسیار خوب و پسندیده است ولی اكر برای اظھار فضل 
و خودنمائی باشد و شخص بخواهد با سر و صداء حرف باطل خود را به کرسی بنشائد 


بسار ناپسند است و بيامدش دشمنی و دوری از یکدیگر است. 


-١‏ امیر المؤمنين ا فرمود: 
از خود نمائی و ستيزه گری ببرهيزيد زيرا این عمل دلها را تيره و بیمار 


میکند و نفاق و دوروئی را در دلها مىبرورد. 
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کناب ایمان و کفر ۸.۱ 


۲- پيامبر یڈ فرمود: سه چیز است که هركس با داشتن آن‌ها خود را 
ملاقات کند از هر دری که می خواهد به بهشت می‌رود: 
١‏ -هر کس اخلاق او خوب باشد 
۲- در آشکار و پنهان از خدا بترسد 


۳-مراء و جدال را کنار گذارد هر چند حق با او باشد. 


ses 
۳-باز فرمود: هركس خدا را هدف بحث با مردم و ستیز با آنها قرار دهد در‎ 
معرض لغزش فراوان قرا رگیرد,‎ 


ہوا 

۴- امام صادق ا فرمود: 
مبادا با شخص بردبار سفیه جدال کنی و به گفتة او ہی جا اعتراض نمایی» 
زیرا حلیم» دشمن تو شود و سفیه به تو آزاز رساند. 





۵- رسول خدا ا فرمود: 
نشد که جبرئیل ال نزد من آيد جز اينكه گفت: ای محمدا از کینه و 
دشمنی با مردم ببرهيز. 


ممه 
-٦‏ امام صادق لج فرمود: 
جبرئیل به پیامبر گفت: از گفتگو و ستیزہ با مردم ببرهيز. 











اصول کافی اج ۳ 
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کتاب ایمان و کفر 


۷- امام صادق اقلا فرمود: 
مبادا بسا يكديكر بدى كنيد زيرا 
شدن عيبهاست. 


٭ 






۸- امام صادق ا فرمود: 
از ستیزه و دشمنی بپرهیزه زيرا دل را به خود مشفول و نفاق پدید 


می آورد و سبب كينه توزی می‌شود. 


Fas 


ee 


نع 





REET 


۹- رسول خدا اڈ فرمود: 
هیچگاه نمی شود که جبرئیل نزد من آید جزاینکه می‌گفت: ای محمد! از 
کشمکش و دشمنی با مردم ببرهيز (این حديث تقر تکرار حدیث 
پنجم است). 

8% 


۰ - رسول خدا یڈ فرمود: هرگز جبرئیل نزد من نيامد جز اينكه مرا پند 
داد و آخر سخنش به من این بود که: بدی را با بدی مكافات مده زیرا 


سیب آشکار شدن عيبها و ریختن آبروست. 


چ ج و 










۴ اصول کافی اج‎ AF 


٤۔۱۲‏ دی اصخابتا 
رفعه.قال: 


ن أبي عب له عن بع ض أصحابه. 








قال أبوعَبْداللُهِ 8+ من رَرَع الْعَدَاوَۃ حَصَدَ 
ا القضب. 


00 ہے فوع ےگ ین 
ي اوقل عن الکو ني عن أي له 


کتاب ایمان و کفر ۸۵ 


-١‏ رسول خدا لٹ فرمودہ: 
جبرئيل دربارة جيزى آنقدر به من سفارش نكرد که دربارة دشمن با 
مردم سفارش کرده است. 

۲- امام صادق 3 فرمود: 
هركس بذر دشمنی بکارد» آنچه کاشته بدرود. 


۱-رسول خدا تا فرمود: 
خشمء ایمان را تباه می‌کند همچون سركة که عسل را تباه می 





۲- «میسره می‌گوید: نزد امام باق رل نام خسم را بردنده پس فرمود: 
مردی به خشم آید و تا داخل درخ ود هركر راضی نمی‌گرده (تا 
گناھی نکند خشنود نمی‌شود) پس هر کس خشمگین شد و ایستاده بود 
بنشیند تا پلیدی شیطان از او دور شود و هركس بر خویشاوند خود 
خشمگین شود بايد نزديكش شود و او رالمس کند (مثلاً دست دادن) تا 


خشمش فرو نشیند. 





به نزدیکان و فامیل است به نزدیک او رود و دو دست او رابگیرد و بفشارد و یا به قد م 


زدن بپردازد و بکوشد که خشم و غضب را از ذهن خود دور بسازد. 
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کتاب ايمان و كفر AY‏ 
۳- امام صادق اا فرمود: خشمء كليد هر بدى است . 


9و 





۴-باز فرمو د مرد بیابانی نزد رسول خدا اڈ آمد وكفت: من بیابان نشینم 
و سخن‌های کلی به من بیاموز در پاسخ او فرمود: به تو فرمان می‌دهم که 
خشم نكنى و سه بار آن عرب بيابانى خواسته خود را باز گفت؛ و همان 
باسخ رأكرفت:و آن مرد به خود آمد و گفت: دیگر چیزی نپرسم» رسول 


خدا ا جز به خیر مرا فرمان نداده است. فرمود که: بدرم سیفرمود: 8 
کدام چیزی است که از خشم؛ سخت‌تر است: راستی مردی خشم کند و ۱ 
قتل نفس كند كه خدا حرام كرده و زن پارسا را به زنا متهم نماید. 1 
۸ 

ا 1 

7 


۵- «عبد الاعلی ۱ ید: به امام صادی 1 گفتم: به من پندی ده که به آن پند 
كيرم؛ در پاسخ فرمود: مردی نزد رسول خدا ‏ آمد و به اوگفت: يا 
رسول الله! به من بیاموز پندی که به آن پند گیرم» در پاسخ او فرمود: 
برو و خشم مکن؛ و تا سه بار تکرار کرد و در هر سه بار همین پاسخ را 
شنيد كه: برو و خشم مكن. 


١ 
| 


He 


-٦‏ امام صادق ا فرمود: 
هركس جلو خشم خود را بگیرد» خدا عيب او را ببوشائد. 





ا 
1 
1 
0 


سے 





کتاب ايمان و کفر ۸۹ 


۷- امام با اذ فرمود: در کتاب تورات نوشته است در ضمن مناجات خدای 





عروجل با موسى؛ فرمود: 
ای موسی! جلو خشمت را از هرکس که من تو را بر او مسلط کردم بگیره 
تا من هم جلو خشم خودم را از تو بگیرم 


۸-امام صادق 38 فرمود: خداى عرّوجل به یکی از پیامبران خود وحی کرد: 
ای آدمی زاده! هنكام خشم مرا به ياد آر تا من هم در هنكام خشم تو را 
به ياد آورم با آنها که نابودشان می‌کنم: نابودت نكنم و خشنود باش که 
من (از دشمنانت) انتقام مي‌گیرم زیرا انتقامكيرى من برای تو بهتر است از 
انتقامگیری تو برای خویش. 






بو 





۹- «عبدالله بن سنان؛ هم از امام صادقاتآَقْ را روایت کرده و در آن 
افزوده است: 
و هرگاه ستمی به تو رسد به انتقام من ری ود مشنود باش» زیرا انتقام 





EEE 


من برای تو بهتر است از انتقام خود برای خویش: 

۰- :اسحاق بن عمارہ می‌گوید؛ شنیدم امام صادق نة می فر مود؛ در تورات 
نوشته است: 
ای آدمی زاده! هنكام خشم مرا به ياد آر تا وقتی خشم کردم تو را به ياد 
آورم و تو را به همراه آنها نابود نسازم؛ و هرگاه به تو ستمی شد راضی 
باش که من برایت انتقام می‌کشم؛ زيرا انتقام من برای تو بهتر از انتقام 


خويش است. 







۳ اصول کافی /ج‎ AM 
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حدکم َلك من تَفْسِهِ- َم الأزض إن رخ 
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کتاب ایمان و کفر ۸۱ 


۱- امام صادق لي فرمود: كه مردى نزد رسول خدا يل آمد و گفت: يا 
رسول الله! مرا تعليم ده» فرمود: برو و خشم مکن: آن مرد گفت: همین 
مرابس است» سپس به طرف قبيله خود رفت ناگاه در ميان قومش جنگی 
بريا شد» همه صف كشيده و سلاح جنگ برداشته و چون چنین دید 
سلاح جنگ خود را برداشت و سپس با آنها در صف ايستاد و به ياد 
گفته رسول خدا ‏ افتاد كه خشم مکن از این رو سلاح را به دور 
انداخت و به نزد مردی رفت که دشمن قبیله و تبارش بود وگفت: ای 






مردم! هر جه زخم و کشتار و زخم بی‌نشان‌بی بر شما وارد شده به 
عهده‌ی من باشد و من خونبها و ديه آنها را می‌پردازم» آن مردم در پاسخ 
گفتند: هر جه از اين بابت باشدء از آن شما باشد» و ما از شما به برداخت 


این جریمه سزاوار تريم سپس با هم صلخكردند وكينه از ميان آنها رفت. 


arena 


ee 


سے 


جس .تب 


۲- امام باقر 1 فرمود: 
به راستی این خشم یک شراره شیطانی است که در دل آدمی زاده شعله 
ور می‌شود؛ و به راستی وقتی یکی از شماها خشم می‌گیرد چشمانش 
سرخ می شود و رگ هايش باد می‌کند و شیطان در او نفوذ می‌کند و چون 
کسی از شماها از اين عارضه بترسد به زمين بجسبد که پلیدی شیطان در 


اين وقت از او دور شود. 















وقال مَنْ 


اض الاس -أقال لهس 


عَضَبَهُعَنِ لاس کف الله تارك و عای- 


mE 


کتاب ایمان و کفر ۸۳ 


۳- امام صادق ل فرمود: 
خشم» دل مرد حکیم را از بین ببرد و فرمود:ھرکس مالک خشم خود 
نیست. مالک عقل خود نيست. 


۴- رسول خدا تا فرمود: 
هركس خود را از ریختن آیروی مردم خود را نگ دارد و درگذرد؛ و 
هركس خشم خود را از مردم بردارد» خداى تبارکك و تعالی عذاب روز 








قیامت را از او بردارد. 


انم 
۵- امام صادق ا فرمود: هركس .خم خود را از مردم بردار خدا عذاب 


روز فيامت را از او بردارد. 


هه 


حسد و خود خوری 


-١‏ امام باقرلا فرمود: 
مرد (هنگام خشم) هر گونه شتاب زدگی از خود نشان می‌دهد و کافر 
هى شود وبه‌راستی حسد ایمانرامی خوردهمانطو رکه آتش‌هیزم‌رامی خورد. 


موجه 


0 
| 


وس سے 





۳ اصول کافی اج‎ ANF 


EID 


عه 


رو 





کتاب اپمان و کفر ۸۵ 


۲- امام صادق 1 فرمود: 
به راستی حسد ایمان را می‌خورد همانطور که آتش؛ هیزم را می خورد. 


۳- «داود رقی»» گوید: شنیدم امام صادق اا می‌فرمود: 
از خدا ببرهيزيد و به یکدیگر حسد نبريد؛ راستی راشریعت عیسی بن 
مریم بر پایڈگردش در جهان بود در یکی از گردشهای خود از شهر 
خارج شد و مرد کوتاه قدی از بارانش همراهش خدمتش بود و چون 
عیسی به دريا رسيد از روی یقین؛ نام خدا را برد و روی آب به راہ افتاد؛ 
و چون آن مرد کوتاه قد به عیسی نگاه کرد که بر روی آب راہ می‌رود؛ 
او هم با یقین کامل نام خدا را برد و بر روی آب به راہ افتاد تا په 
عیسی ا رسید و خود بینی؛ او را فراگزفیترو با خود گفت: اين عیسی 
روحاللہ است که بر روی آب راہ مو8 امن هم بر روی آب راہ 
می روم او بر من جه امتیازی را دارد؟ 
فرمود: به محض این اندیشہ به زیر ۴ب فز و رقت و عیسی را بفریاد خود 
طلبيد و آن حضرت او را از زیر آب بیرون آورد. سپس به او فرمود: ای 
قذّكوتوله! چه گفتی که زیر آب رفتی؟ در پاسخ كفت كه :كفتم ابن روح 
الله است که روی آب راه می رود و من هم روی آب راہ می‌روم و 
خودبینی مراگرفت عیسی 36 به او گفت: خود را در جائی قرار دادی که 
خدا تو را در آن‌جا قرار نداده بود بس خدا تو را به وسيلة همین سخنت؛ 
از تو متنفر شد اکنون به درگاه خدای عروجل توبه کن. فرمود: آن 
توبه كرد و به مقامى که خدا به او داده بود ب 2 
و به یکدیگر حسد نبريد. 








۸۶ اصول کافی اج ۳ 


۳- علي اللي عن الکوني عن 





ذ يكو نْكُئْراً- رکا ات ۂ آن 


۱ 
1 
1 
لا 
۱ 





ما مد و 


كتاب ایمان و کفر AY‏ 


۴- رسول خدا #6 فرمود: 
فقر نزديكك است به کفر و نزدیک است که حسد بر تقدیر چیره شود. 


ای مسلمان آنقدر زشت و خطرناک است که على نايا در 
انض فرمود: كاد الفقران يكون کفر يعنى فقر سر یعاًانسان 
رأ به کفر می؟ اند زیرافقیر و تنگ دست وقتى حال زار خود و خانواده‌اش را مىبيند 
به شدت متأثر می شود و صبر و بردبارى را از کف می دهد و چه بسا دست به دزدی و 
بزند و به ستمگران ببيوندد به همین جهت پیشوایان به ما علام خطر کرده‌اند. 








۵- امام صادق ا فرمود: 
آفت دين حسد است و خود بینی و باليدن. 


Ae e 


-٦‏ رسول خدا ا فرمود: خدای عَزَ ول به:موسي ین صمران ا فرمود: 
ای پسران عمران! مبادا بخاطر آنچه که به بندگان خود از نعمت و ذلت 
دادهام به آنها رشک و حسد بری و چشمان و دلت به سوى آنها روانه 
شودزیراحسوداز نعمت من و از تفسيمى كه ميان بندگانم كردهام ناراحت 
و جلوگیر است و کسی که جنين باشد من از او نيستم و أو از من نيست. 


۷- امام صادق ا فرمود: 
راستى مؤمن رشک می‌برد و حسادت ندارد» و منافق حسد می‌ورزد و 
رشك ندارد. 










#۸ اصول کافی اج ۳ 





ص ویو 





3 





۳-۰۹ َي بن برع ليحن الشکوني عن بي ال 
قَالَ: 


قَالَ رسو 


Ta 
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-١‏ امام صادق ك3 فرمود: 
هركس اظهار تعصّب داشته باشد يا برای او تعصب بخرج دهنده رشتة 
ایمان را از گردن خود باز کرده است. 


000 
۲- از امام صادق ل به همین مضمون از قول رسول خدا #2 نقل 
کرده است. 
وم 


٣‏ رسول خدا کل فرمود: 
هر کس به اندازۂ يكك دانه خردل تعصّب در دل داشته باشد خدا روز 


رستاخيز او رابا اعراب زمان جاهليت محشور و برانكيخته خواهد كرد. 


۴- امام صادق 1 فرمود: 
هركس تعصّب داشته باشد خداوند با دستمالی از آتش سر او را 


خواهد بست. 


و 


سس ہم 


سز 


یسب سر سو 





اصول کافی اج ٣‏ 





۱ 


اسع لقو توت 





كتاب ايمان و کفر ۸۲۱ 


۵- على بن الحسين ل فرمود: 
هیچ حمیتی به بهشت نبرد جز حمیتی که حمزة بن عبدالمطلب از پیامبر 
كرد و این برای آن بود که به طرفداری از پیامبر 2 خشم کرد و مسلمان 
شدء جریان او بخاطر شکمه‌ای بود كه ابوجهل بر بيامبر افکند. 





-٦‏ امام صادق اة فرمود: 
فرشتهها پنداشتند كه شيطان از آنهاست و در علم خدا گذشته بود که از 


آن‌ها نیست و خدا آنچه از ذرات او بود به وسیلۂ حميّت و تعصّب و 





خشم بیرون آورد تا آنکه گفت: :مرا از آفریدی و او را از گل». 


و 


۷- زهری, گوید: از على بن الحسین ا سوال شد از عصبيّت» در پاسخ 
فرمود: تعصّبی که صاحبش از آن گنهکار است که بدهای تیره و تبار 
خود را از نیکان دیگران بهتر شمارد» این تعصّب نسبت به کسی است که 

است که تيره و تبار خود را 





تیره و تيار خود را دوست بدارد. تعصّب 


پر ستم و ظلم کمک و یاری دهد 











اصول کافی /ج ۳ 


کناب ایمان و کفر ۸۳ 


تکبر و خود بزرگ بینی 
۱-«حکیم» گوید: از امام صادق ل پرسیدم از کمترین درجة الحاد پرسیدم» 
حضرت در پاسخ فرمود: کمترین درجة آن کبر است. 


توضیح: تکبر و خود بزرگ بینی از صفات بسیار مذموم است گاهی تکبر در برابر 
خداوند و پیامبران و امامان است مثل فر عون و لمرود که به شرك می‌گراید و یا تكبر 
در برابر بندگان خداوند است که رد حق و خوار شمردن مردم است گاهی در و در 
درون ظاهر می شود که انسان را می‌سوزاند و آب می‌کند و گاهی در برون ظاهر 
می‌شود که در نگاه كردن انسان و راہ رفتتش تجلی می‌کند و بيوسته شخص, خود رااز 
دیگران بالاتر می داندکبر: یکی از گناهان بزرگ است که پیامبر فرمود: هر كس ذره‌ای 
از کبر در دلش باشد به بهشت نمی‌رود 

كبر و خودبینی هر دو از نظر معنی نزد یک به هم اند با این تفاوت که در کبر بايد شخص 
دیگری باشد که بر ار بالد ولی در عجب در بر تری خود است و شخص دیگری لازم 
ٹیست, بايد توجه داشت که به همان مقدار که تكير زشت و بد است تواضع و فروتتی 
پسیار خوب و پسندیده است. 


۲- «حسین بن ابی العلاء» از امام صادق:1 تفل م ىكند: شنیدم می‌فرمود: 
كبر در بدترین مردم است از ه رجت ابا كبر و بزرگی برازندة 
خداست. هر کس با خدای عر وجل در برابر او ستيزه کند جز پستی به او 
اضافه نگرددہ به راستی رسول خدا يي در راهى از راههای مدینه گذر 
مي‌کرد و زن سیاهی سرگین رویهم می‌گذاشت» به او گفته شد: از جلو راہ 
رسول خدا ب دور شوه در پاسخ گفت: راہ باز است و پیامبر می‌تواند از 
كنار آن بگذر و یکی از ياران تصمیم داشت اورا گوشمال دهد. رسول 
خدا فرمود: دست از او بردارید كه او زنی زورگوست. 





۳- امام صادق لا فرمود که: امام باقر فرموده است: عت چون روپوش 
خداست» و کبر چون زیر پوش اوء هر کس به یکی از آنها دست یابد 
خدا او را در دوزخ سرنگون کند. (منظور از زیر پوش و رو بوش 
اختصاص داشتن عزت و بزركك منشی نسبت بخداوند است), 








۳۳ 











مت 


ا 








۸۴ اصول کافی اج ۳ 


تا ری 


1 
٢ 
۱ 


مرف و 


د- ما هو الج 
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۴- امام باقر فرمود: 


كبر برازندة خداست: و متکټّر در ستيزه با خداست. 


320 

۵- امام صادق اء فرمود: 
كبر برازندة خداست هر کس باخدا دربارة جيزى از آن ستيز 
رابه آتش سرنگون سازد. 






ممه 
٦-امام‏ باقر و امام صادق ا فرمودند: 


هر کس به وزن ذره‌ای كبر در دلش باش اک بھشت نمی رود. 


سس 


موی 









3-3 


e: 





>_۱ جج ہت 


۷- محمد بن مسلم» از امام باقر و یا امام صادق ا نقل می‌کند که فرمود: 
هر کس در دلش به وزن دانة خردلى كبر باشده به بهشت نمی رود گوید: 
من گفتم: «انا لله و انا اليه راجعون؛ فرمود: چرا گفتی :انا لله و انا اليه 
راجعون؛ گفتم: برای آنچه از شما شنیدم؛ فرمود: آن طور نیست که تو 





پنداشتی» همانا مقصود من انکار است. (یعنی منظور از تکبر انکار 
خداوند و گردنکشی در برابر اوست). 


xas 


۸ امام صادق اا فرمود: كبر این است که مردم را خوار و حق را 
سبک شماری. 


۸۶ اصول کافی اچ ۳ 


۱ 
1 
3 
1 
۷ 
1 
۱ 





كتاب ایمان و کفر AYY‏ 


۹- رسول خدا ب فرمود: 
بزرگترین كبرء خوار شمردن خلق و سبكك شمردن حق است؛ (راوی) 
گوید: من عرض کردم: خوار شمردن خلق و سبکث شمردن حق چیست؟ 
فرمود: حق را نادیده بگیری و بر اهل آن طعن زنی؛ هركس اينكار را 
بکند, با خداى عزو جِلٌ در آنچه برای او برازنده است ستیز کرده است. 






۰ - امام صادق ا فرمود: 
دوزخ دژه‌ای است ویڑۂ تكران كه آن را سَقَر گوینده شخص مجرم از 
شدت حرارت به دای عروجل شکاپ 8 کرد و از او اجازه خواست که 


يج سبي وير + هه 





:»> حي مممیے 


نفس بكشد بس چون نفس كشيد لجههتاشعلِه ور شد. 


تفت 

۱- «داود بن فرقد» از برادرش نقل می‌کند» که گفت: شنیدم امام صادق 1 
می‌فرمود: راستی که متكبران به صورت مورجة ریز (محشور) گردند و 
مردم آنها را پایمال کنند تا خدا از حساب خلایق فارغ شود. 


ees 

۲-«عبد الاعلی» گوید: به امام صادق لا عرض کردم: كبر چیست؟ فرمود: 
بزرگترین درجة كبر این است که حق را سبكك شماری و مردم را 
خوارپنداری, گفتم: سبكك شمردن حق چیست؟ فرمود: در برابر حق 
نادانی كنى و بر آن طعن زنی و سرزنش کنی. 


اصول کافی اج ۳ 





کتاب ایمان و کفر ۸۹ 


۳- محمد بن عمر بن یزید» از پدرش گوید: به امام صادق ل گفتم: من 
خوراكك خوب می خورم و بوی خوش به کار می‌برم و سوار مركب 
خوب می‌شوم و غلام همراهم می‌باشد. آيا این عمل كبر و غرور است؟ 
امام صادق اي سر به زیر افکند و سپس فرمود: همانا جار و ملعون کسی 
است که مردم را خوار شمارد و حق را نادیده گیرد؛ عم رگوید: من كه به 
حق نادان و نفهم نیستم ولی خوار شمردن را نمی‌دانم که چیست؟ فرمود: 
هر کس مردم را زبون و ناجيز شمارد و بر آنها بزرگی فروشد اوست که 
جبار و زورگوست. 


۴- امام باق فرموده که رسول خدا لی فرمود: سه نفرند که خدا روز 
رستاخیز با آنها سخن نمی‌گوید و به آنهاانمي‌نگرد و آنها را پاک نشمرد 
و برای آنهاست عذابی دردناك: 

۱ - بير مرد زناكار 
۲- يادشاه جبّار 


۳-فتیر مكبر و خود خواه 





۵- امام صادق ا فرمود: به راستی چون یوسف در مقام پذیرائی پدر پیر 
خود یعقوب قرا ركرفت» و یعقوب بر او وارد شد» عرّت سلطنت و 
قدرت» او را گرفت و به احترام او پیاده نشد و جبرئيل بر او فرو آمد و 
گفت: ای یوسف! کف دست خود را بگشاه گشود و از آن نوری تابيد و 
در فضای آسمان قرار گرفت؛ بوسف گفت: ای جبرئیل! اين نوری که از 
کف مشتم بیرون شد جه بود؟ در پاسخ فرمود: نبت ازنسل توبرداشته‌شد 
به خاطر آنکه برای پدر بيرت یعقوب پیاده نشدی و از نسل تو پیامبری 


نخواهد بود. 





۸۳۰ اصول کافی اج ٣‏ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


جح 


CT 





کتاب ایمان و کفر ۸۳ 





امام صادق لئ فرمود: هیچ بنده‌ای نیست جز اينكه بر سر او لجام و 
فرشته‌ای است كه او را نگهداری كند و چون تكبّر کند به اوگوید: 
فروتنی كن که خدا تو را بست خواهد کرد بس هميشه در بيش خود؛ 
بزرگ‌ترین خلق خدا باشد و در چشم مردم دیگر بست ترين و 
کوچک ترین مردم باشد و چون تواضع کنده خداى عروجل او رآ بالا برد 
سپس آن فرشته به اوگوید: سرفراز باش؛ خدا سرفرازت کند بس هميشه 
در پیش خود کوچکترین مردم و در چشم مردم بالاترین مردم است. 





۷- امام صادق ل فرمود: هیچکس نیست که كبر ورزد و خود را گم کند 
جز برای اینکه در خود زبونی و خواری دريابد. 
در حدیثٍ دیگر فرمود: هيج مردی نیس که تکبر ورزد و به جبر و زور 
دست زند جز برای زبونی و خوارل کید روبد درک کند. 


Fa ree 


جج 


عُجت ا ود بھی 





۱- امام صادق ا فرمود: استى خدا می داند كه گناہ برای مؤمن بهتر است 
از عُجب و خود يبنى» و اگر جنين نبود هركز شخص مؤمن به گناهکاری 


كرفتار نمی‌شد. 





توضيح: عجب بارت از اين است که كار خوب خود را بزرك بداند واز آن كاملاً 
خرسند و خشنود باشد بايد توجه داشت كه اگر شخص از انجام كار خود بخاطر 
خوشنودی خداوند شاد باشد و از خد! 
نيست ولی اگر انجام کار خوب ثمر؛ توانندی خود بداند و آن را بزرگ شمارد و په 
خود افتخار نماید وبر خدا منت گذارد عجب و خود بينى است که از نظر منطق دين 
تیار نا پسند انب 





نجام جنين كارهائى را بخواهد عجب 









نید اصول کافی اج ۳ 

۲-۲ عله عر شعید ثم تام ع* ۹۵ 
0 7 سھید بن جناح عن 

عَبرِالله َال 


من ٥َخَلَه‏ امش هَلَكَ. 








۳ 





3 


وج 





۵-۷۵ 







عام عابداً- قَقَالَ له 
صلاته- و آنا اعد الله مُنْذُكَذَا وکذا-قال ذ 


کتاب ایمان و کفر ۸۳۳ 
۲- امام صادق ال فرمود: هركس عجب داشته باشد نابود می‌شود. 
۳-علی بن سويد گوید: از ابی الحسن ا از عُجبی که عمل را تباه کند 


پرسیدم در پاسخ فرمود: غُجب چند درجه دارد: 
۱ - آنچه کردار بدبنده را به چشم او بیاراید تا آن را خوب ببيند و او 





را خوش آيد و پندارد که کار خوبی می 
۲-اینکه بنده‌ای به پروردگارش ایمان دارد و به کردار خود بر خدا 
عرٌوجل منّت می‌گذارد با اینکه خدا در آن کار بر سر او منّت دارد. 


۴- امام صادق 32 فرمود: به راستی مردی گناہ می‌کند و از آن کار پشیمان 
می‌شود و کار خيرى مىكند و از آن.شآةبيهىشود. و از پشیمانی دور 
می شود و اگر درحال پشیمانی باقيل بقل برش بهتر است از آن شادی 
كه او را در ب ركرفته است. 


توضیح: شادی و خوشحال و غرور نسبت به کار خود سبب نازيدن و باليدن بر 
خداست که بسیار مذموم و بد است واز روایات معصومین به دست مىآيدكه خداوند. 


گنهکار ترسان, از عابد ترسان بیشتر دوست دارد. 


۵- امام صادق ا فرمود: دانشمندی نزد عابدی رفت و به او گفت: چطور 
نماز می‌خوانی؟ من از آغاز» چنین و چنان خدا را عبادت می‌کنم: گفت: 
چگونه اس تكرية تو؟ گفت: به اندازه‌ای می‌گریم که اشکم روان شود. 












تسج 


3 


2 








الَهُوَق خاله 


خَائْفٌ أَحْسَنٌ خَالاً-يِنه فى حال عُجبه. 


کتاب ایمان و کفر ۸۳0 


آن عالم گفت: براستی اگر بخندی و از خدا ترسان باشی بهتر است که 
كريه کنی و به خود ببالی؛ راستی هركس بر خود ببالد» هيج کرداری از او 
بالا نرود. 





1 امام باقر ا امام صادق ا فرمود: 
دو مرد به مسجد رفتند» یکی عابد بود و یکی فاسق؛ از مسجد خارج 


شدند. آن فاسق مقام صدیّق داشت (مؤمن واقعى بود) و آن عابد. فاسق 






بود؛ و این برای آن است که عابدبه مسجد رود و به عبادت خود می‌نازد 
وهمةانديشهاش در اين است ولی فکر فاسق و بدکار دنبال پشیمانی از 
کار بد خود و توبه است و از خدای عروجلٌ دربارة هر جه گناہ کرده 
است آهرزش می خواهد. 





و سم رج 


>> 





eT 


۷- عبد الرحمن بن حجاج» گوید: به امام صادق بك گفتم: مردى کاری 
می‌کند و ازآن ترسان و نگران است و سپس کار خيرى می‌کند و شبه 
جب و خود بینی او را می‌گیرد. (به کار نیکش می‌بالد). 
فرمود: حال نخستِ او که ترس است بهتر است از حال عُجب و 


خودبینی اش. 







ْٔسسوے یتست 






- ارات دود 
1 


اصول کافی اج ۳ 





کتاب ایمان و کفر ۸۳۷ 


۸ رسول دا فرمود: 
زمانی که موسى 3 نشسته بود ناگاه شيطان به سوی او آمد در حالی که 





كلاه رنگارنگی برسر داشت و چون نزديكك موسی ل رسید. كلاه خود 
را از سر برداشت و نزد موسی آمد و به آن حضرت سلام داد؛ سوسی 
گفت: توکیستی؟ 


در پاسخ گفت: من ابلیسم گفت: توئی؛ خدا تو را به کسی نزدیک نکنده 
گفت: من آمدم به شما سلام کنم برای مقامی که نزد خدا داری؛ موسی به 
او گفت: اين كلاه چیست؟ 

گفت: با آن دل مردم را می‌ربایم: موسی به او گفت: به من بر ده از 
گناهی که چون انسان انجام دهد تو بر او مسلط می شوی؛ 

پاسخ داد: : هر گاه خود بين شود و کاوتنجود را افزون بخش د گناهش در 
چشمش افزون جلوه کند و فرمود(خدایٰ ول به داود ل فرمود: ای 
داودا گنهکاران را مژده ده و صد یقات و زاستگویان را بيم ده» عرض 
کردم: چگونه به گنهکاران؛ مز و صقان یم دهم؟ 

فرمود: ای داود! به گنهکا اران مژدہ ده که من توبه پذیرم و از گناه 
درگذرم و به صدّيقان بيم ده که مبادا نسبت به کار خود» دچار عجب و 
خود بینی نشوند» زيرا هیچ بنده‌ای را من پای حساب نکشم جز ز آنکه 
هلاک شود. 


پایان جلد سوم 





